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شف ات شر ات با د 9 ۳ ِ 
یی هنن دهم با دو مس یک سرش بر خود زند یک مس دش 
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قرآن 


تا نیایی مست و آویزان عشق 
چون شود میخانه ای بم‌خوان یار 
تا که دربانش شود فرزانه‌ای 
پا دیوانه ای 
تازی آمده 
رومی و چینی ناند کار ما 
ما که خود هم مست و فر‌زانه بودیم 
نیست کفری جن طریبق هس دوثی 
در طبربق عشق شیطان شد ممبد 
چون شدی پاک و عزین و سینه چاک 
هر که را یارم شود عاشق بم او 
عشتبازی اولش جانبازی است 
گس نمی‌بینی تو جانی در جهان 
عاشقان از کف مطلق آمدند شد 
این چنین مطلق چو ارم آمده 
جنز من و عشق و خدای عاشقان 
چونکه جسز دلداد گی کاری نبود 
چونکه تیغم بر شود بر ناکسان 
چونکه کافر کشته شد از تیغ ما 
بعد این حمام خون نوالفقار 
ساده و ستار بودیم بهس حق 
جمله روشننک و فیلسوف وفتیه 
عاقبت گردد جهان از عاشقان 
فوز اکب بهس آنکس آمده 
از فنا جویان بجو اسمار حق 
ای مریض لاعلاج شهم فسق 
نان عاشق جان و نورست و شفاست 
بس شقی و جاهل و بی عصمت است 
عاشقش دربان عرش دل شده 
جر منافق رستگار از آتشند 


#۶ مه 

کی شوی گردونه گردان 
می شود د دیوانه‌ای دریان 
واصل آیند جمله مستان 
هیچ حسایی نیست در دیوان 
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ای‌ان 
دستان 
رضوان 
وجدان 
شیطان 
همچو یوسف می‌شوی زندان 
مي‌کشد وانگه کند سلطان 
کی بخوانی غایت و پایان 
جان عالم گشته است قربان 
نابشان. ایمان 
نمی‌آید درین 
دوران یامد آن 
حافان 
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جنون 
ک 
اندرین 
هر چه پاداباد با 
می‌زند بر‌گردن ‏ کفران 
حمله ام‌اضش شود درمان 
حمله عالم می شود ند حندان 
صدیقین شوند 
مردة پو لادی سندان 
می‌ شود پیدا آدل فرآن 
گشته پاک و بيی‌خود و عریان 
عالم هستی شده تاوان 
جان پده در محض جانان 
رو بجو یک لقمه‌ای از نان 
آنکه شک آورده در پیمان 
می زند گردن همه 
هرد بی‌غیرت و حویشان 
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دزدان 


این لجن از عشق مطلق سس زده 
صورت عشق است بس این آدسی 
سم بنه سامان بسوزان ای پشس 
تا ضرورتها نسوزی در میان 
دو عالم ب‌زند 
حزن دین پایان پدیسد بهس دوست 
چون دو عاشق کامل وواصل شوند 
عاشق سوم قیات ها کند 
چون سه آمد چهارمین هم در پی است 
ششمین پارست کش راه میم‌شد 
ز آنچه هستی» نیستی در ند دوست 
ناگهان آثی گرفتار از خضب 
تا بگوئی این منم رسوا شوی 
آنکه حق دوستی را ضایع کرد 
چونکه خاک آئی به پیش پای یار 
ایقع اقفر :اوه و ان می شود 
سخت جویان در نیابند سر پار 
شوخ چشمان جهان طوفانی اند 
نان مدع کن رها و رو بجوی 
شیر مادر را رها کن ای پسس 
گرنه‌ای شمع شبستان وصال 
گر رهائی خواهی از جور و بلا 
چهار فصل طبع عالم را ببین 
گر نیایی عاشقان را سینه چاک 
دل بده تا دلبس‌ی عادل شوی 
جمله یاران گر به فسق اندر شدند 
گهگاهی مرده‌ای خینرد از مهس 
آنکه اندر وصل پارش کاملست 
عالم هستی حم تخمیم ماست 
چونکه اندر عشق ۳ بی حساب 
شک یاران مطلق و ناممکنست 
در ره دلداگی منت منه 
چون رهاسازی همه فرهنگ فسق 
پس کجا و کی رها کن جان من 
هان ‏ صبور و امی و خاموش باش 


از خرابات 


تا شود این سانی از انسان عشق 
چشم و ابرو و لب و دندان عشق 
تا به دست آری سوسامان عشق 
کی ضرورت می‌شود امکان عشق 
آفتاب دولت تابان عشق 
انبیاءه و اولیاء رقصان عشق 
ناگهان در میرند رهبان ۲ 
این مثلث می شود د ارکان 
پنجمینش می‌شود سبحان 

۲ بسازد محفل هنت‌خوان 

ز آنچه نیستی» هستی از بر‌هان عشق 
چونکه مرزی نیست برعمان عشق 
دوزخ سوزان عشق 
تا شوی الماس جاویدان عث 
می شوی 
از نم رحمانی باران 
حمله اسرار آید از آسان 
جچو نکه دیده شوحی طوفان 
نوش در شیم‌ی تو از پستان 
پس بشو آئینه و شمعدان 
سینه را کن چاک بر پیکان 
حشر و نشر محفل ‏ یاران 
وای تو از نعره شیمان 
پس کتاب این است و آن میران 
لکه‌ای هرگ نشد دامان 
ماتی هم جمله گورستان 
می‌شود هفتخوان ردبان 
آسمان هم درب این خمخان 
روضه رضوان شود امکان 
کت هام زونه انبق: فگر ان 
فاتل من بو ده است منان 
میررسد آن جنت هستان 
هیچکس ناگنته است آرمان 
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قاب قوسین است و معراج تلقا 
دین عاشق گسردن عالم شکست 
نور دلب کی عیان آید زدل 
هم نفس‌جان کندن ونامم‌دن است 
در جوانی گس نهی سر بهس دوست 
چونکه وقت وصل آید هر سحس 
پیچ و تاب زلف پاران سهل نیست 
ريشه دل را بحونی ریش دل 
یا میا در عاشقی یا کامل [ 
عاشتی کاری عیار و واحدست 
در دو عالم شد دلیل و روسیه 
سرمه چشم است و تطهیس دل است 
گفت : ادب باشد همه آئین مهس 
جمله عالم شد حرام بس عاشقی 
عاشقان جاری بحان عالمند 
وای بر تو گر شوی دزد دلت 
آنکه دردین خالص وبی خویش شد 
آب حیوان ممرده می گردد ز عمس 
جمله مم‌دم گشته سرگردان "امن" 
جن به آنکه مرده است بر حق دوست 
شش دانگ جان و دل را کن صله 
وارث چون و چرا عاشق نبود 
قفا مردنان راز کم رها 
عالم و آدم بود میهمان ما 
کر م‌وشک را برانداز از میان 
نا امید هم دو عالم می‌ شوی 
شیم باش و میر باش و کودکی 


شهباز قاف آسمان 
گر به خمر وبنگ وافیون سرنیی 
مابه جرم دوستی زندان شدیم 
این منافق سیتان سربار دین 
چون وصال آید همه اندر شرر 
یا بیاور بیست ویک بر روی بیست 
آنکه گوید "پس" نداردره به پیش 


آن دو طاق ابرو و چشمان 
وای از معشوقه دیان 
تا نگرردد دل همه ویران 
زندگی در سیسه خصمان 
می‌شوی درردانه پیمران 
دغ به دم در مبی زند دریان 
سهل باشد گر شوی پیچان عشق 
ریش دل را بند به دل ریشان عشق 
کل هستت را نما جولان عشق 
مابقی فسق و همه حسران عشق 
هر که بازی کرده با عنوان عشق 
اشکهای چشم مظلومان عشق 
آخرین چوپان مدهوشان عشق 
کو شکی دارد به حق جان عشق 
جمله عالم مرده جز جریان عشق 
عاقبت رسوا شوند موشان عشق 
جام) جم گردد به مه رویان عشق 
جاویدان عشق 
من" شده مبهوت و س‌گردان عشق 
مایقی هم مرده و نادان عشق 
ورنه باشی اهل ناکامان 

عاشتانش وارث شعران 

باش شمع شه حاموشان 

ما همه شرمنده میهمان 

شو چو گوتی رهرو چوگان عشق 
چون رسی بر حیله بطلان عشق 
آفتاب روضه خامان شق 
ناز کمتر کن بر نازان عشق 
حمله ابودند 
دانه ای ده بهم این مان 
حار . جی از اهل 
پس بخوان اسرار جانبازان 
فاستان هم جمله س‌باران 
تن بپاید داد در هجران 
یا مرو سوی فمار بازان 
تن رها کن خیش ۵ الا 


زنده ای در آب 
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درویشان 
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حمله هسردم حادمان عاشقند 
گس نترسی از حیا و لطف دوست 
چون خماری پیشه کدی بهم‌یار 
علت بی علتی را کن نظس 
آنکه لطف پار را گسردن نهاد 
مک وسحر وفوت وفن راواگذار 
گر شوی هم ساز و هم طناز ما 
یا بسوی مثتوی اندر حضور 
دائما در صلح شو با فهم دوست 
آدع اسرار عیان است ای رفیق 


1 کوه 
زهم‌نوش وخاموش و س‌پوش شو 
عاشقان در هم دو عالم ایمنند 
واقیتها.. همه نودءانة 
سنت اصحاب کهف شد عاشقتی 
عاشتانند اهل کار و بار دین 
جمله تلخی‌ها شود چون انگبین 
آدمی از بهم این عشق آمده 
ناگهان ساقط به قهم اسفلی 
در ره دل استخاره کافریست 
گر خیال وصل داری در دلت 
آنکه خود نیم بوسه ای دارد زیار 
۳3 بود کوهی گناه آدمی 
عاشقانند مظی لطف حدا 
گس بدست آری دل عاشق وشی 
قلب عاشق ظررف علم غیب اوست 
درس تقوا در نماز و روزه نیست 
چون نمازش عشق ورزی با خداست 
آن زناکاران نون در گاه ذکس 
گ نباشد عاشقی بس روی خاک 
فارنسم. با هی شا و ما 
خان هستی شد به جانش هر کسی 
هم که با این حان حانش شد عدو 


کینه کمتر کن به طبراران 
می‌شوی مجبور جباران 
هیپس‌سی در بار حماران 
تا بدانی منطق شاهان 
میررهد از تیغ سلاحان 
علم و فن دریوزه مردان 
متقی شو نزد طنازان 
پا ظهوری با غرلسازان 
ورنه مظویی به فهاران 
پس برس از لطف ستاران عشق 
پا برو در سمت شیادان عشق 


شهم‌وندان 
این شریعت آمد از سلمان عشق 
حافظ پاران بود شبان عشق 
جاودانه آمده رمان عشق 
چون به غارست سلسله جنبان عشق 
چون چشی یک قطره از قطران عشق 
نیست آدم آنکه کرد کتمان عشق 
امتحانها می‌کنند زاغان عشق 
واصل آئی بر لب فرقان عشق 
تا ابد وصل است از هجران عشق 
ذوب می‌گردد به آتشدان عشق 
پس برو در محضر غفران عشق 
راضی می‌آید زتو یزدان عشق 
علم و اخبار آمده حیران عشق 
هست اندر دامن پاکان عشق 
وای بر آن زانی دکان عشق 
در فخان افتاده از دحان عشق 
حاک می‌میرد زیخبندان عشق 
آنکه شد در دولت سلطان عشق 
کامده در محض حانحان عشق 
می‌شود حخصم حود و داغان عشق 


بسم الله الأحب الحاکمین 


۱- بدان که احکام الهي که کمالش در شریعت محمدي متجلي شده است تماما احکام عشق و حقوق عشق و غیرت عشق و راه و 
رسم رسیدن به معرفت درباره حضرت عشق است. پس آنکه شریعت الهي را منکر است ضد عشق است يعني ضد خداست يعني 
ضد حیات و هستي الهي خویشتن است و نمي خواهد آدم و خلیفه خدا باشد. 


۲- در اين جلد هفتم از رساله عشق به ياري حق قرار داریم که حقیقت عشق را در بطن شریعت الهي آشکار سازیم. 


۳- شریعت. جمال دین است همانطور که محمد ص. جمال رحمت مطلقه پروردگارست. پس شریعت محمدي همان راه و رسم و 


احکام و حقوق و آداب رسیدن به رحمت مطلقه خدا يعني عشق است که کمال این حصول همان وصول جمال محمدي است که 
جمال رحمت مطلقه خدا يعني جمال عشق است. اینست که متقین به قرةالعین مي رسند که همان نور دیدن جمال عشق است. 
پس تا متقي و پاك نشوي جمال عشق را نمي بيني و تا جمال عشق را نبيني به جمال عشق صاحب جمال نمي شوي. يعني چون 
دل پاك شود نورش در صورت فرد متقي پیدا مي شود و این نور جمال محمد است که نور تقواست. زیرا هر سيرتي در عالم 
وجود داراي صورتي است و صورت تقوا در حد کمالش همان صورت محمدي است. چرا که محمدص به غایت فردیت بعني پاكي 
رسید و از غیر پاك شد. و تقوا يعني پاك شدن دل از غیر خدا! 


۴- تو براستي هیچ کس مخصوصاً یکی از افراد خانواده ات را نمي پرستي و بلکه قلباً منزجري بلکه تظاهر به پرستش مي كني 
تا طرف مقابلت را به پرستش خود واداري. او هم با تو همین کار را مي کند و درست آنگاه که هر کدام احساس کردید که موفق 
شده اید با بهانه اي حقیقت رسوا مي شود و عداوت آغاز مي گردد. 


۵- نژادپرستي يعني عورت پرستي. پس اگر اشد شهوتبارگي افسار گسيخته و جنون آمیز را در شدیدترین نژادپرستان مي بيني 
حیرت مکن! نژادپرستان جز عورت خود نیستند! و اینست که اساس و محور دین خدا نبرد با نژادپرستي است که جز شیطان 
ايدنولوگي ندارد. و آخرین حربه شیطان و مکر عظیمش تبدیل دین و احکام شریعت به دهرزدگي و عصري گري و تاریخ پرستي 
و سنت پرستي است که در عمل همان فورمالیزم تاريخي- نژادي مي باشد که عین شریعت پرستي مي گردد. و اين شریعت 
ابليسي در عين حال که عورت پرست و و پورنوگرافیزم است این فساد را در لباس حجاب و شرع پنهان مي دارد و آنرا تقدیس 
مي کند و کل شریعت را فقط حراست از بند تنبان زن مي داند. این شریعت به طرز منافقانه اي همان فمینیزم است که در جهان 
کفر آشکار شده است. این همان عورت زنانه است که سلطنت تاريخي اش آشکار شده است که در این ظهور به پایان عمر خود 
نزديك مي شود که انهدام عورت و تولید مثل و نژاد است و ظهور جمال نزادي انسان! 


۶- هدف کل خلقت عالم همانا پیدایش انسان نزادي از بطن نژاد است یا تبدیل نژاد به نزاد! و این يعني تبدیل ماده به معنا و عدم 
به وجود و تبدیل ظلمت به نور! تبدیل عدم وجود نما به وجود عدم نما! 


۷- احساس کافران در رابطه با مردان خدا که به نور نزادي وجود رسیده اند عین حس نابودي است و به همین دلیل تاب 
همنشيني با آنان را ندارند. درست به همین دلیل بواسطه تجربه موت هاي اراده است که مي توان به قدرت معرفت حق رسید. 
این همان رهاني از صفات و الحاق به ذات احدي است. زیرا در نزد عامه مردمان احساس وجود جز از طریق صفات ممکن 
نیست. و مرد حق بي صفت است هر چند که در قلمرو ظهور حق مظهر اشد صفات خدا مي شود ولي در وضعیت عادي گويي 
که نیست همچون درياني کاملاً آرام و بي موج. 


۸- ولي انسان کافر بلاوقفه مشغول اثبات صفاتي از خویشتن است و در غایت هر تلاشي هم به پوچي و شکست مي رسد. 


٩‏ احکام شرع و فضانل اخلاقي تلاش براي خوب بودن و مصلح شدن به صفات نیکوست ولي هرچه این تلاش جدي تر و 
صادقانه تر و شدیدتر مي شود موفقیت كمتري حاصل مي آید تا فرد موّمن به پوچي و نيستي و بي ارادگي و بي صفتي خود 
واقف شود و تصدیق کند و این همان آستانه رسیدن به امام است که مظهر اراده و هستي حق است و حرکت به سوي او. 


۰ «خداوند عالم و آدم را آفرید و سپس به سوي خویش فراخواند» قرآن- «خداوند نيکي و بدي را در آدمي نهاد تا او را 
بیازماید» قرآن- نيكي و بدي دو راه رجعت و عودت بسوي خداست: راه تقوا و توبه و عمل صالح و بهشت و راه جبر و جهل و 
ظلمت و جهنم: راه ایمان و کفر! و اما راه سوم و برتري هم هست که همان راه عشق عرفاني و صراط مستقیم است. که میانبر 
مي باشد که راه رضوان است که از میانه بهشت و دوزخ مي گذرد که همان پل اعراف و راه عارفان است که راه معرفت نفس 
مي باشد که بي وجود عارفي واصل ممکن نمي آید که راه فراسوي نيك و بد است و اطاعت بي چون و چرا. زیرا هر چون و 
چراني به واسطه خیر و شر به محك مي خورد ولي اين راه يگانگي است. 


۱- «پس هر آن خواهیم پرسید از آنان که رسولانمان بسویشان رفتند و نیز از خود رسولان. پس هر آن به علم خود رسولان 
را مي خوانیم و ما هرگز غایب نبوده ایم» اعراف ۶-۰۷ 


يعني رسولان محمدي در آخرالزمان و نیز موّمناني که مخاطب این رسولانند بلاوقفه تحت الشعاع نور هدایت حق و بيداري دل 
و مسئولیت عقل و معرفت خود قرار دارند و دانماً با خود روبرویند زیرا در وادي معرفت نفس و سیر باطن قرار دارند و بسوي 
ذات در جریانند و اين روياروني و حرکت و مسئولیت و سیر الي اه تحت پرتو علم الهي انجام مي شود و تماماً خردمندانه و با 
نور حکمت و معرفت است تا عرصه لقاءاله.. «ما هرگز غایب نبوده ایم» يعني اين رسولان به همراه مومنان و مریدان در 
آستانه دیدار حق قرار دارند و غیب الغیوب از چشمشان غایب نیست و این وادي کشف و شهود است پس وادي عشق است و 
این دیدار براي رسولان حق از جنس معراج آسماني است و در مومنان هم از لقاي جمال رسول است که البته کمال اين 
روياروني رسول و مومن از نوع رابطه محمد و علي یا مولوي و شمس است. 


۲۳- پس پر واضح است که رسولان آخرالزمان و مومنانشان بايستي دانم الصلوة و دانم الذکر و دانم المراقبه باشند و دانماً در 
حال رشد و تعالي عرفاني بسر برند و زندگیشان را وقف دین خالص و احياي آن سازند. اینان بهمراه رسولان خود مقیم جنات 
نعیم پروردگارند. 


۳- ولي اگر این مریدان در ارتباط با رسول خود از رسالت عرفاني و دینی خود غافل شده و مبتلاي به دنیا شوند و خاصه به 
نژادپرستي روي کنند تحت الشعاع نور حق و علم و محبت الهي در اندك مدتي تبدیل به دد و دیو مي شوند و یهودا و ابن ملجم 
ببار مي آید و بلکه عین ابلیس شده و از درگاه حق طرد و لعن گشته و در درك اسفل ساقط مي شوند و مشغول به رسالت 
ابليسي خود يعني ره زني مي گردند و موّمنان را به نفاق مي کشانند. 


۴ فرد مشرك تحت الشعاع جنات نعیم امامش بسرعت تبدیل به دیو مي شود يعني کفر و شرك و نفاق بهر اندازه اندك که باشد 
در بهشت که سیطره نور خداست بسرعت رشد مي کند و ره صد ساله را مي پیماید همانطور که عشق و ارادت و خدمت و 
عبودیت و معرفت, 


۵ در سیطره حياتي بهشت عرفاني حق لحظه اي هم نباید از فکر و ذکر و عبودیت ایستاد. همانطور که امام صادق ۶ مي 
فرماید اگر لحظه اي معرفت در ما متوقف شود بكلي نابود مي شود. بدان! ولي براي مریدان کافیست که اتصال قلبي و روحي با 
امام خود داشته باشند بواسطه اطاعت بي چون و چرا و خدمت. 


۶- «همه مردمان بر جهنم وارد مي شوند و فقط اهل تقوا از آن رهاني مي یابند...» قرآن- اهل تقوا كساني هستند که دل به 
دیدار الهي دارند و لذا دل به زرق و برق و شهوات دوزخي نمي دهند و بالاخره بهمراه فرستاده الهي که به دوزخ فرستاده مي 
شود تا عده اي را به بیرون هدایت کند نجات مي يابند. و این نجات و خروج از جهنم نیز تماما واقعه اي معرفتي است يعني 
آدمي بايستي جهنم بودن جهنم را فهم و باور کند تا از آن خارج گردد و این خروجي باطني است يعني جریان پاك شدن نفس از 
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بستگي ها و آلودگیها و اعتيادهاي جهنمي است. و بدان که هیچکس بخودي خود راه خروج از جهنم را نمي یابد و توان خروج 
از آن ندارد این خروج در همه جاي قرآن واقعه ایمان و هجرت بهمراه رسول است يعني خروج از سیطره نژاد مي باشد که 
همان قلمرو دهریت و زمانیت و تاریخ است « اين دهر است که مارا هلاك کرده است» قرآن- و در قلمرو نژادپرستي و دوزخ 
همه هلاك شده اند. «مردگانند مپندار که زندگانند.» قرآن- 


۷- در قلمرو دوزخ نژاد تمام جسم و دل و روان در هم کوبیده شده و مچاله گشته است و حتي غرایز حيواني فلج و بیمارست 
و وجود در قحطي محض بسر مي برد. 


۸- پس بدان که هجرت و خروج از نژاد نخستین گام براي خروج از جهنم و هلاکت و فلاکت است و تنها زمینه اجراني توبه 
مي باشد. و جز اين توبه اي ممکن نیست الا اينکه فقط اندیشه و عمل گناهان مستمراً پیچیده تر شده و فرد دیوانه تر و نسیان 
زده تر مي شود تا اصلاً نفس گناه و بلکه اعمال خود را هم نبیند. و لذا پس از خروج از دوزخ نژاد فقط بواسطه ذکر و معرفت 
نفس مي توان حافظه را زنده ساخت و گناهان و تباهي و مظالم را به یاد آورد و توبه کرد. و آدمي در این جریان بارها و بارها 
از خجالت مي میرد و اين موت اراده ارکان توبه است و جز این توبه اي نیست. 

۹ بدان که گناه. وجدان و دل را مي کشد و روان را از جریان ساقط مي سازد و اندیشه فسیل مي گردد و حافظه فلج شده و 
از کار مي ایستد. و فرد در حال مدهوشي کامل غرق در گناه است تا آنجا که گناه تبدیل به اعتیاد مي شود و ترك گناه از ترك 
هرونین شاقه تر مي گردد. 

۰- آدمي در حال ارتکاب گناه بطور اتوماتيك هوش و وجدان و احساس خود را از کار مي اندازد و اين عمل بواسطه توجيهاتي 
که شیطان در اختیار مي نهد انجام مي شود و گاه عمل گناه افتخار و ایثارگرانه هم مي شود و فرد مفسد خود را ايثارگري 
بزرگ مي داند. 

۱ و لذا موّمن اگر در واقعه صلوة بر دل امامش وارد نشود و مقیم در جنت وجودش نگردد و دل خود را بواسطه اطاعت و 
خدمت. جایگاه امام خود نسازد و خلافت واقع نگردد در اين آخرالزمان حاکمیت مطلقه ابلیس هیچ راه توبه و مصونیت از گناه 
و ستم و چبر و فسق و جنون و جنایت ندارد. 


۲ این بدان که خروج از نژاد اگر به امر امام و بسوي او به قصد تقرب الي الّه و توبه و اصلاح اعمال و سرنوشت نباشد به 
فسادي دو صد چندان شدیدتر منجر مي شود. 


۳- آدم نژادپرست و اسیر دهریت نفس حتي دوستان و فاسقان و بلکه همسر خود را بطور آگاه با ناآگاه از روي مدل و هویت 
يکي از بستگان درجه اول خود انتخاب مي کند مثل مادر و پدر و برادر و خواهر یا عمو و دانني و خاله و... و سپس باز بطور 
آگاه و ناآگاه تلاش مي کند تا سلطه پذيري و مظلومیت خود در نژادش را در اين روابط خارج از نژادی جبران نماید. 


۴ يكي از این نجات یافتگان دوزخ نژاد در عرصه معرفت نفس خود اعتراف مي کرد که در خانواده اي شدیداً مادرسالار 
زندگي می کرده و او هم فاسق خودش را بتدریج عین مادرش يافته است به لحاظ خلق و خوي و شخصیت و ادا و اطوار. يعني 
نه اینکه لزوماً بر اساس چنین قياسي انتخاب کرده بلکه در طول ارتباطش این حقیقت تلخ را کشف کرده است با اينکه فاسقش 
مرد بوده ولي مردي همچون مادرش بوده است: جاه طلب. فرصت طلب. زورگو. بخیل. رذل. شهوتباره. خائن. بیوفا و... . و 
پس از چند سال تلاش جهت مسلط شدن بر اراده فاسقش بناگاه دیده که برده فاسقش شده است درست همانطور که برده مادرش 
بوده است و براي فرار از ظلم نژادش در جامعه به دام مردي عین مادرش افتاده است. در این عبرت بسیار بیندیش که در 
جامعه اي نژادپرست هیچ مفز صرفاً جفرافياني و اقتصادي و سياسي وجود ندارد. 


۵- چه بسا مرداني که زن خود را بر اساس شخصیت مادر خود انتخاب مي کنند دانسته با نادانسته. اين بدان معناست که راه 
نجات از ستم و کفر نژادپرستي فقط خروج از نژاد و پناه بردن به دانشگاه و اشتغال و امثالهم نیست. 
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۶ اگر مي بيني که اکثریت مردان عصر ما زن- ذلیل و زنان هم ضد مردند پس بدان که نژادپرستي در عصر ما در اوج خود 
بسر مي برد که فمینیزم فلسفه جهاني آن است که فلسفه اصالت شقاوت و ستم و سلطه عورت است. 


۷- در قلمرو عواطف درون نژادي هر کجا که عاطفه اي شدیدتر و به اصطلاح عاشقانه تر و صميمي تر در میان است شقاوت 
و بخل و سلطه گري عمیق تري پنهان است تا آنجا که پدر خصم پسر مي شود و مادر هووي خوني دختر مي گردد و خواهر 
دشمن قسم خورده خواهر و... که به بهانه اي قیامتش برپا مي شود. در اینجا آنکه محبوبتر است عدوتر است. و کارخانه دانمي 
این عداوت خونین همان زناشوني است. 

۸- مردي موفق تعریف مي کرد که زنش دچار افسردگي بود از جمله افسردگي جنسي. ولي هر گاه در امر تجارت و سیاست و 
سلامتش دچار اختلال مي شد زنش بهبود مي یافت. و او این حقیقت تلخ را باور نمي کرد تا زمانیکه سکته کرد و بناگاه دید که 
زنش به اوج شادي و عیش رسید و بیماریش بكلي شفا یافت و... . این معضله تقریباً همه مردان متأهل است بخصوص مردان 


۳ 


عاشقتر! 


۹- فرهنگ نژادپرستي از منظر دین و تقوا و اخلاق» عرصه لاباليگري و نان قرض دادنهاي متقابل و چاپلوسي ها و قربون 
صدقه رفتن ها و تسامح و تساهلي فزاینده است زیرا فقط از کیسه تقوا و عقل و وجدان و وظیفه و حق است که همه ایثار مي 
کنند و خود را فداني دیگر اعضاي خانواده مي دانند و سرپوش گذاشتن بر خلافکاریها و فسق و فجور یکدیگر! اینست که 
نژادپرستي و آزاديخواهي ليبرالي و برابريهاي ماليخولياني دوشادوش یکدیگر مي بالند. اینست که اندرون شبکه هاي 
نژادپرستي شدیدً گندیده است و از بیرون برق مي زند و غرق تظاهر و خوشبختي و افتخار است, 


۰ داغ فراق موّمناني که تحت رسالت و ولایت مردان خدا قرار دارند و از ميانه راه بسوي شیطان مي روند این مردان را 
بسوي خدایشان به دیدار مي برد به چشم دلي که به مستي جام فراق گشوده شده است جامي که همان دل است و شرابش خون 
دل است و عکس رخ یار در اين پیاله می دیدار مي شود و این دیدار در جهان برون درك شده و به چشم سر هم مشاهده مي 
گردد. پس عشق اولياي حق به مردمان است که آنانرا به دیدار خدا مي برد حرص و اصرار و بلاجوني و محنت كشي براي 
هدایت مردم. 


۱- مي گویند که مگر عرصه دین و معرفت و واقعیت لامتناهي جهان. سوژه اي جز عشق آدم- حواني ندارد که محور همه 
آثار شماست؟ برخي هم مي گویند که شما خود خواسته با ناخواسته باني يك فمنیزم اسلامي-عرفاني هستید. برخي هم گویند که 
شما عشق را چنان مطلق کرده ايد که اصلاً ناممکن و دست نيافتني است و شر ناخالصي عشق آنقدر است که آدمي بكلي از 
خیرش مي گذرد و عشق را طلاق مي دهد و غرق در مادیت دنیا مي شود. و برخي هم مي گویند يعني در طي اين چهارده قرن 
و هزاران سال تاریخ مذاهب هیچکس حقبقت دین و اسلام و عرفان را فهم نکرده است و فقط شما به اسرار انسان پي برده اید؟ 


۲ دین. امر خداست که از ازلیت اعلي العلیین در سمت درك اسفل السافلین در حال نزول است که در آخرالزمان به کف نفس 
اسفل السافليني بشر رسیده است و اسفل السافلین و اعلي العلیین نفس انسان را بهم رسانیده است و اول و آخر را يكي نموده 
است و آثار ما بیان اين يگانگي است. و اين همان نزول کتاب است که در هر دوره اي مستمراً به قلب انسان نزدیکتر مي شود 
و حقایق و اسرار خلقت را در واقعیت جاري زندگي انسان آشکارتر مي سازد که کمالش قیامت کبراست. در جریان این نزول. 
حقیقت و واقعیت مستمراً بهم نزدیکتر مي شود يعني خیر و شر. ماده و معنا. باطن و ظاهر. و بود و نبود بسوي يگانگي مي 
روند و نه همسانی! و بدان که ابليسي لطیف تر و عرفاني تر از همساني نيك و بد. نیست. و خود عارف واصل جمال کمال این 
يگانگي است که در نقطه مقابل همساني ابليسي قرار دارد و لذا جز در تبعیت بي چون و چرا از امام نمي توان از فریب و 
وسوسه همساني ابلیسی نجات یافت. 


۳ انسان بميزاني که میل اطاعت از منشأً ایمان و روح خود (امام) را ندارد به مكري ابليسي و به عمد بسوي همسان سازي 
کفر و ایمان و حق و باطل و عشق و فسق مي رود و کل قدرت روحاني یافته از امامش را صرف بولهوسي و بي تقواني نموده 
و در اندك مدتي يك دیو مجسم مي شود تحت عنوان عارف! 
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۴ بدان که عالم وجود. سلسله مراتب ولایت و اطاعت از خداست که نور وجود است پس هرگز در هیچ مرتبه اي از علم و 
ایمان و عرفان هم بي نیاز از اطاعت از مافوق معنوي خود نيستي همانطور که بي نیاز از وجود نیستی! 


۵- عرفان در يك کلمه يعني: دین خدا را فهم کن! چرا علم و معرفت در حق معارف ديني و احکام شرعي و فضایل اخلاقي در 
اکثر آدمها منجر به كفري افتخارآمیز مي شود؟ يعني همین عرفان بازاري قدیم و جدید که تقدیس فساد و ظلم است! 


۶ گوني آدمي نفساً در قلمرو دین میل به تجاهل و خرافه و نفهمي دارد و اصلاً خدا و دين به مثابه مفر او از تعقل و معرفت 
است و لذا سراسر تاريكي و ظلمت است و «خدا» عنواني است که همه جهالتهایش را مي پوشاند و از چشمش پنهان مي دارد. 
در عصر ما «عشق» هم بر جاي واژه «خدا» قرار گرفته و همان کار را به روش مدرن انجام مي دهد و همه جنون و فسق 
بشري را پوشش داده و توجیه و تقدیس مي کند. و بیهوده نبوده از قدیم تاکنون علماي ديني با واژه عرفان و عشق مشکل 
داشته و آنرا ضد دین مي دانسته اند. زیرا صورت بيروني کاربرد این دو واژه را در نزد پیروانش جز لامذهبي نمي دیده اند. 


۷- تبدیل سینات به حسنات که در قرآن مذکور است در حیات دنیا واقعه اي است که در وجود يك گناهکار در رابطه با پیرش 
محقق مي شود و او اگر اطاعت نکند و به معرفت توحيدي در باب اين واقعه حیرت آور نرسد که اصل کرامت وجودي پیر است 
به این باور ابليسي مي رسد که پس همه گناهان گذشته ام برحق و درست بوده است زیرا که اينك تبدیل به نور ایمان و محبت و 
عزت نفس و سلامت شده است. اين از ارکان ابليسي همسان سازي کفر و ایمان و عشق و فسق در كسي است که در رابطه با 
امامش اطاعت بي چون و چرا ندارد. 


۸ «رنگین کردن سجاده به مي» به امر پیر طریقت دال بر این حقیقت است که بي امام کافر است و نماز فرد بي امام کارخانه 
تولید اشد ظلم و فسق اوست و اطاعت از امام حتي در امر به فسق هم منجر به پاك شدن از آن فسق مي شود. عدم درك این 
حق اساس همسان سازي ارزشهاي حق و باطل در نزد عرفانهاي دجالي است که مذاهب اصالت بولهوسي است تحت عنوان 
عشق و عرفان! 


۹ اعتراض ملانك به مقام خلافت اللهي آدم بدلیل سابقه شقاوت و ظلم و خونريزي شجره و نژاد آدم بود که بر روي زمین 
مي زیستند و خداوند يكي از افراد این شجره ظالم را برگزید و روح خود را در او دمید و او را جانشین خود ساخت و همه را 
امر به تصدیق و سجده نمود که ابلیس ابا کرد به همان دلیل. و بعد آدم هم حوا را از باطن خود پدید آورد و حوا بسوي شجره 
میل نمود و شجره ظالم را در رابطه با آدم (خلیفه) وارد ساخت و لذا رابطه به زشتي و کینه و عداوت گرانید و پنهانکاري آغاز 
شد و هبوط از بهشت رخ داد. «... پس چشیدند از آن درخت (شجره) و ظاهر شد باطن آنها (عورتشان). و شروع به پنهان 
ساختن آن نمودند و پروردگارشان ندایشان داد که آیا نهمي نکردم شما را از این درخت و نگفتم که شیطان دشمن آشکار 
شماست...» اعراف۲ ۲- بنگرید که چگونه هر عروس و دامادي با وارد ساختن خانواده شان در بطن رابطه شان چگونه این 
خلقت جدید و بهشت را به گند و عداوت و تهمت مي کشند. و بدتر از اين آن موّمناني هستند که تحت هدایت و خلقت روحاني 
پیر خود بر آفرینش عرفاني آدم یا حوا مي شوند و سپس در زناشوني مبتلا به نژادپرستي شده و سقوط مي کنند. و بدان که 
نقل خلقت آدم و حوا و ماجراي سجده و ابا کردن ابلیس و ابتلاي به شجره و هبوط در سرآغاز سوره اعراف است که سوره 
خلقت عرفاني و هدایت روحاني مي باشد. 


۰ بهشت همان جاودانگیست که آن اکنونیت است و شجره و نژاد هم گذشته و سابقه و تاریخ است که چون بر شجره وارد 
مي شوی حس جاودانگي (عشق) نابود مي شود و قحطي وجود پدید مي آید و ابلیس پیشنهاد نجات مي دهد و پيروي از او 
آغاز مي گردد. 


۱- «... فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما سوانهما...» اعراف۲ ۲- «پس چشیدند شجره را و زشتي هاي باطنشان برایشان آشکار 
شد.» يعني تلاش براي به زمانیت و تاریخ و نژاد کشانیدن رابطه بود که زشتي نفوسشان را بروز داد و جدل و سروري و 
سلطه و عداوت آغاز شد. «زمان است که ما را هلاك کرد» قرآن- يعني تلاش براي استمرار گذشته در حال. اساس تباهي است 
که آینده را هم به فساد و ظلم مي کشاند. و بدان که «سوات» به معناي زشتي هاي پنهان باطن است نه فقط عورت زير لباس. 
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۲- آنکه خود را بهترین مي داند دلش در سیطره ابلیس است و خصم محبت و رحمت الهي مي باشد و با اولياي حق در 
عداوتي بي پایان قرار دارد. چنین احساسي از بهتري و برتري امري صرفاً فردي نیست بلکه خانوادگي و نژادي است. و لذا 
شقي ترین بخل ها و عداوتها اتفاقاً بين افراد اين نژاد به عرصه ظهور مي رسد که نبرد شیاطین در اثبات برتري خویشتن است 
و اوج اين ظهور شقاوت هنگامي است که فردي از اين خاندان روي به ایمان و ولایت و محبت يك انسان مخلص نماید. 


۳- آیه «ظهار» در قرآن موضوع بس حیرت آوري است که بتازگي به رازش پي بردم و آن عوضي گرفتن زن بجاي مادر 
است و این عین وارد کردن شجره در رابطه آدم-حواني است. همانطور که چه بسا زن هم شوهر را بجاي برادر يا پدر مي گیرد. 


۴ منافقان. وظیفه شناسي و خدمت به خانواده خود را تعبیر به نژادپرستي مي کنند و طبعاً ولگردي و لااباليگري مترادف 
عشق و عرفان مي شود. 


۵- خدمت به همسر و فرزندان عین خداپرستي است و همسر را به پرستش پانین تنه خود کشانیدن و بر او سلطه راندن و با 
از فرزند جهت مسلط شدن بر همسر استفاده کردن و یا با اتکاء به زور والدین به همسر جفا کردن و... انواع روشهاي 
نژادپرستي است. و اصل نژادپرستي همانا مکتب اصالت عورت خویشتن است. و همه كساني که دلشان تهي از محبت و ذهنشان 
تهي از معرفت است و بالاتنه شان تعطیل است در پانین تنه سقوط مي کنند. جز حق پرستان جمله نژادپرست هستند . 

۶ از يكي پرسیدم که چگونه اجازه دادي همسرت ابنگونه بر تو جفا کند و به ابتداني ترین حقوق انساني تو تجاوز نماید و تو 
را له کند. گفت: «راستش بطرزي عجیب و غریب از این خفت و خواري لذت مي بردم.» این لذت حاصل از سلطه عورت است 
و اين اصل نژادپرستي است. 


۷ آنکه مورد اشد رحمت و مهر و محبت و خدمت امامش قرار مي گیرد بدان که شقي ترین و کافرترین است که اگر به توبه 
اي خالصانه نرسد عبرت زمانه مي شود در عذابها و رسواني ها و مفاسد و ذلت پذيري در زیر پاهاي شقي ترین مردمان! 


۸- براستي توبه خالص و نصوح چیست؟ اول اینکه بداني که دقیقاً نص گناه تو چیست تا از آن توبه كني و نه از عواقب و 
عذابهاي حاصل از آن. و دوم اینکه در جرم و خطا و خیانتها و گناهانت جز خودت احدي را مسبّب و مقصر و شريك خود قرار 
ندهي و کل بار گناهت را گردن گيري. پس معرفت بر گناه و عدالت در پذیرش بار آن دو رکن توبه نصوح است. پس توبه 
مستلزم فردیت و تنهاني کامل در محضر حق است: در محضر حق گناهکارم آنهم به تنهاني کل گناهم را مرتکب شده ام! 


۹ دانسته ایم که شرك اساس ظلم است و شرك عاطفي قلب همه شرکهاست و شرك در رابطه با پیر و امام هدایت هم اشد و 
مهلکترین شرکها و ستمهاست. يعني اينکه فرد سومي را در ظاهر یا باطن در اندیشه و یا احساست شريك و علل و واسطه و 
دلال رابطه پیر نماني. این بدترین نوع فسق و زناست. این همان اصل گناه و گناه اولیه آدم و حواست که با مشاوره ابلیس. 
شجره را وارد رابطه و عاطفه کردند به وعده جاودانه کردن بهشت. و لذا آدم و حوا در رابطه با یکدیگر بجاي اينکه به يگانگي 
روح و دیدار خدا روند آن فرد سوم را مسلط بر رابطه مي سازند و معمولاً آن فرد سوم يكي از کافرترین و شقي ترین فرد 
شجره (نژاد) است که از درب دل حوا وارد رابطه مي شود و همو خصم این رابطه است. 


۰- آیا براستي چرا حوا به ياري ابلیس مبادرت به چنین شركي هولناك مي کند که اين شريك نامرني در رابطه جنسي عامل 
هولناکترین زنا مي شود. 
۱- حال بهتر درمي یابیم که چرا زن و شوهري که امام ندارند بر هم حرامند و رابطه شان زناني و فسق است زیرا همواره يك 


فرد سومي در رابطه حضور مي یابد. ولي حضور قلبي امام در دل آدم و حواء ابلیس را لعن مي کند. 


۲۳ و اينك راز امام كشي برخي از همسران امامان معصوم را بهتر درمي یابیم چرا که اين زنان. به ياري ابلیس واسطه اي را 
وارد رابطه آدم - حواني خود مي کنند آنهم بر علیه خود امام. و چون طرف مقابل (آدم) خود امام است موفق به اين کار نمي 
شوند و از امام کینه مي کنند و مبادرت به قتل او مي نمایند. 


۳ انسان کافردل و شقي جز در خود- مسخرگي و خود. براندازي احساس وجود نمي کند و لذا از هر كسي که برایش عزت و 
حرمت و محبتي قانل شود با تمام وجود کینه مي کند و انتقام می گیرد زیرا احساس نابودي مي کند. 


۴ محبت به كسي که از خود منزجر است بدلیل ظلمي که به خود کرده و خود را تباه ساخته. عین تصدیق این تباه شدگي 
است و لذا به تو کینه مي کند و تو راخصم خود مي داند و انتقام مي گیرد. اینست که چنین آدمي فقط دشمنان خودش را دوست 
مي دارد و هر که او را به لجن بکشد و له کند دوست خود مي داند و او را همسو و تأیید کننده وضع موجودش مي یابد. 


۵- ولي مردان خدا از محبت به چنین اشقياني دست بر نمي دارند با آنکه جانشان در خطر مي افتد و در آتش عداوتشان مي 
سوزند تا آنانرا به توبه از تمامیت این نابودي بکشانند. و اینست امام رحمت و هدایت! 


۶ وقتي به آدم ظالم و قسي القلبي محبت کني در آن واحد هم او را در شقاوت و تباهي اش تصدیق و تحکیم نموده اي و هم 
او را بر علیه وضع موجود مي شوراني تا خود را نفي و انکار و توبه نماید. اینست ديالکتيك واکنش آدم شقي در قبال محبت 
خالص! 

۷- پس دریاب که محبت اولياي الهي به اشقیاء چه قمار و جانفشاني است. آیا این قمار عشق الهي. ارزش ارتکاب دارد؟ کدام 
بهتر است: بردن یا باختن! پيروزي بر شقاوت یا کشته شدن! 


۸- از محبت. اشقیاء یا دیو مي شوند يا فرشته. البته فرشته شدن پس از دیو شدن رخ مي نماید احتمالا! 


٩‏ براستي آیا مشکل حوا در روياروني با آدم چیست که هر شيطاني را بعنوان شريك و واسطه و دلال وارد رابطه مي کند. 
چرا نمي تواند بیواسطه با آدم روبرو شود؟ اين کل معماي آدم- حواست که قلب همه معارف قرآني و ديني است و محور همه 
مسائل بشري! 


۰ چرا حوا نمي تواند يا نمي خواهد بیواسطه با آدم روبرو شود؟ آیا مگر حوا از باطن و دل آدم نیامده است و از او نیست؟ 
مگر نه اينکه خداوند از جنس نفس هر كسي برایش همسري قرار داده است. پس مشکل چیست؟ 

۱- البته این مشکل در آدم هم وجود دارد ولي اين حواست که در وارد ساختن شريك پیشقدم مي شود و لذا به سراغ ابلیس مي 
رود ولی آدم هم همكاري مي کند و تسلیم مي شود. 

۲ تا آدم و حوا به مقام فردیت باطني نرسیده باشند توان برقراري رابطه بیواسطه ندارند و نیازمند دلال و واسطه و کار چاق 
کن هستند و به مشورت با ابلیس يكي از افراد نژاد را یا ظاهراً و یا در پنهاني و باطناً وارد رابطه مي کنند که اين فرد سوم تا 
قلب رابطه جنسي هم حضور دارد که بدون او حتي رابطه جنسي ممکن نمي شود. حضور يكي از نزدیکان عروس و داماد پشت 
درب حجله نشاني از اين نژادپرستي کهن است که در لحظه زفاف وارد شوند و تا پایان عمر در رابطه این زن و شوهر حضور 
داشته باشند. این حضور و ورود شجره ممنوعه در رابطه آدم- حواني است. 


۳ و اينکه چرا حضرت ابراهیم در سیر ملکوتش از مردمان بر روي زمین در هر خانه اي که وارد شد همه را مشغول زنا دید 
منظور اساسا زناي باطني و پنهان است , 


۴ و هولناك بودن این زناي در لباس زناشوني اینست که زناي با محارم است. يعني زن با پدر یا برادرش در هیکل شوهرش 
زنا مي کند و مرد هم با مادر یا خواهرش در هیکل زنش زنا مي کند. 


۵- و امروزه در جوامع مدرنتر که اصلاً بنیاد خانواده برافتاده» زن و شوهر در آغوش یکدیگر با فاسقان گذشته خود 
همخوابگي مي کنند و يا حثي با هنرپیشگان برهنه در فیلمها. 


۶ پس در زناشوني یا خداوند دیدار مي شود و یا ابلیس. يعني يك خانواده یا الهي است و یا شیطانی! 
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۷- حال بهتر مي توان نفرت و انزجار و عداوت و کینه حاصل از رابطه جنسي را درك نمود. زیرا خیانت و زنا رخ داده است 
آگاه و ناآگاه. و فقط اهل معرفت نفس است که اين خیانت و زنا را درمي یابد و بلکه سيماي شيطاني شجره و یا فاسق را دیدار 
مي کند و با آن به مبارزه برمي خیزد. 

۸- حال بهتر مي توان درك نمود که چرا امام رضا ء. شجره ممنوعه مومنان را امامت نامیده است. يعني شجره طیبه داریم و 
شجره خبیثه! 

٩‏ - آدم و حوا یا بايستي به مقام تفرید و تجرید رسیده باشند و با امام حي داشته باشند که دچار رابطه شيطاني و نژادپرستانه 
و زناني نشوند. 

۰ اینست که اکثر مفاسد اخلاقي و امراض جنسي و افسار گسيختگي شهواني و خیانت و زناکاري پس از ازدواج یا پس از 
نخستین رابطه نامشروع جنسي آغاز مي شود زیرا نفس شیطان زده مي شود. 


۱- پس بدان که زناي با يك روسپي کم ضررتر است از رابطه کافرانه زناشوني فاقد امام! اینست که مردان روابط با فواحش 
را بر همسران خود ترجیح مي دهند همانطور که زنان شوهردار. زیرا زناي نهفته در زناشوني منجر به شیطان زدگي مي شود 
در حالیکه زناي با يك روسپي فقط يك معصیت است و بندرت شیطان زدگي پدید مي آورد. 


۲ براي کافران اصلاً انتخاب همسر بر اساس شباهت به يكي از افراد نژاد صورت مي پذیرد که محبوب است مثل خواهر. 
برادر» پدر. مادر» عمو. دايي و... . اين شباهت يا صوري است و یا شخصيتي و یا هر دوا! 


۳- آدم و حوا و کلاً هر دو انساني» بميزاني که «خود» و فرد هستند توان برقراري رابطه اي فردي و خودي و حقيقي را 
دارند و اين رابطه اي الهي و هدایتگر است و مابقي روابط جمله نژادي و گله اي است و لذا بري از هر عهد و وفاني است زیرا 
آدم باید خودش باشد تا متعهد باشد. 


۴ دین و ایمان و ارتباط با خدا هم شامل این قاعده مي شود. و لذا دین اکثر مردمان همان دین نژادي و پيروي از سنت پدران 
است و پیروی از آداب و رسوم خانوادگي و فاميلي و قومي. 


۵- از همین منظر بهتر مي توان فلسفه ذاتي آداب و رسومات خواستگاري و عقد و عروسي را دریافت که همان کارگاه سلطه 
نژادي طرفین و نبرد بین دو نژاد جهت مسلط شدن بر سرنوشت این خانواده جديدي است که در حال پیدایش مي باشد. 


۶ آیا براستي شقاوت دل چه ربطي به نژادپرستي دارد و چرا نژادپرستي موجب سنگدلي و بيرحمي مي شود. زیرا 
نژادپرستي عین عورت پرستي و سقوط روح در پانین تنه است و بالاتنه» يعني دل و خرد تعطیل مي گردد. و لذا در همه 
خانواده هاي شدیداً نژادپرست شهوتبارگي و هرزگي غوغا مي کندا 


۷ و اما واي بر آنکه بهر دليلي از نژاد گسست ولي به امام نپیوست. او مستقیما به سراغ شیطان مي رود و شیطان پرست 
مي شود. و این سرنوشت نسل هاي مدرن بي خانواده و بي امام هدایت است. و گروههاي شیطان پرستي که تا اعماق روستاها 
رخنه کرده اند تحت عناوین گوناگوني مثل عرفان حلقه و امثالهم. 


۸- اصلا نژادپرستي است که نفس آدمي را به سوي افراد شیطان زده مي برد که اسوه هاي هرزگي و فساد اخلاقي مي باشند 
و از شهوت لبریزند که اینان خود متعلق به نژادپرست ترین خانواده هایند که در روابط زناشوني دچار عذاب شده و تبدیل به 
زناكاراني حرفه اي گشته اند و در جامعه بذر شهوت و زنا مي پاشند. همه هرزگان و فواحش حرفه اي متعلق به نژادپرست 
ترین خانواده ها مي باشند. 


۹- اصلاً زناي با محارم يکي از واضح ترین علانم و عذابهاي نژادپرستي است. كساني که خود را بهترین و ایثارگرترین 
خانواده ها مي دانند و تا بتوانند در خارج از نژاد خود ازدواج نمي کنند که این مسئله در اقلیت هاي مذهبي و نژادي دو صد 
چندان است. 


۰ و اما این معضله آنگاه که لباس شریعت به تن کند مبدل به اشد مظالم و مفاسد و زناي پنهان مي شود همانطور که در 


جامعه روحانیت بني اسرانیل در تاریخ شاهد بوده ایم که خداوند جوامع آنها را متلاشي نموده و بر روي زمین سرگردان شدند و 
امروزه باقي مانده شان تحت عنوان حکومت اسرانیل مهد اشد تبهكاري و جنایت و فساد بر روي زمین مي باشند. 


۱- آدمي تا فرد نشده نمي تواند با كسي رابطه اي فردي برقرار کند و لذا قادر به وفاي هیچ عهدي نیست زیرا خودش نیست. 
بنگرید که چگونه زندگي زناشوني افراد بازیچه مظالم نژادشان شده و قربانی مي گردد. 


۲- پس واضح است که رابطه با پیر طریقت و امام هدایت که مستلزم توحيدي ترین و قلبي ترین تعهدات است مستلزم تفرید و 
تجرید نفس است وگرنه خواه ناخواه پیمان شكني و خبانت رخ مي دهد و اینست که امر اول پس از ایمان همان هجرت از نژاد 
و زادگاه. بسوي امام است که حركتي ظاهري از نژاد بسوي نزاد مي باشد و سپس با معرفت نفس و ذکر و صلوة و اطاعت و 
خدمت. باطن نفس را باید از هر چه غیر حق پاكسازي نمود. 


۳ از آنجا که کارخانه اصلي و فيزيكي نژاد زن است پس زن از طریق وارد کردن شوهر بر نفس خویش است که نژاد خود 
را از وجودش منزه مي سازد و اين جز بواسطه اطاعت پذيري و ولایت پذيري از شوهر ممکن نمي شود وگرنه همه عمرش 
مبتلاي به نژاد است و هرگز رابطه اي قلبي با همسرش برقرار نخواهد کرد و اين رابطه اي ریاکارانه و زناني است که چه بسا 
به زناي عملي و بيروني هم منجر شود. و البته تا شوهر هم از سلطه نژاد خود پاك نشده باشد و روي به مقام فردیت وجود 
نداشته باشد اصلاً داراي هیچ ولایت وجودي نیست که بخواهد به همسرش اعطا کند و به همسرش در کنار خود آرام و قرار و 


۴- شرك در رابطه زناشوني مستقیم ترین و آگاهانه ترین شرك با خداست چرا که این رابطه اي براي خدا و بسوي دیدار با 
خداست طبق قول خدا. و لذا اشد ظلم در این شرك رخ مي دهد که: شرك. ظلم عظیم است! و اعظم این ظلم هم شرك در رابطه 
جنسي است چه ظاهري و بيروني و چه نفساني و رواني. «از ظاهر و باطن گناه درگذرید» قرآن- يعني به ظاهر و باطن گناه 
مکنید. زنا مکنید. با دست و ذهن و دل فسق مکنید. «اکثر انديشه هاي شما گناه و فسق است...» قرآن- 


۵- امام اگر امام است در هر درچه اي از مقام ولایت حق. هر آن مي داند و احساس مي کند و مي بیند که مأمومش در چه 
کار و چه انديشه و چه حالي است زیرا مأموم مقیم در جنات نعیم جان امام است و لذا امام هر آن وي را از شیطانها و ابتلانات 
و امراض و گناهانش مطلع ساخته و بازمي داردش و نیز پاکش مي کند. مگر آنکه مأموم همه مهلتهاي توبه اش را از دست 
داده و به امر الهي از جان امام که همان بهشت است طرد و لعن گردد و دوباره بسوي جهنم باز گردد و با اشقیاء و منافقان 
همزيستي کند و نژادپرستي اش را احباء نماید. 


۶- بدان که امام زمان بواسطه فوت و ورد و معجزه ماوراي طبيعي مردم را نجات نمي بخشد بلکه مردمان باید توبه و انابه 
نمایند و بسوي امامي که درکش نموده اند هجرت نموده و از او طلب نجات کرده و در تبعیت بي چون و چرایش اطاعت و 
اصلاح نمایند اعمال و افکار و احوال خویش را. و لذا تصور عامه مردمان از همه مذاهب درباره ناجي موعود. تصوري 
جاهلانه و کافرانه و خرافي و ناحق است اینست که مهدي هاي دورانها مي آیند و طرد و متهم و کشته مي شوند و مي روند. 
يعني ناجي موعود اکثر تصورات مردمان و بلکه علماي ديني در سراسر جهان دجالانند. 


۷- صورت پیر طریقت و امام هدایت» نوري است که همه نارهاي شيطاني را از دل و جان و ذهن مأموم مي زداید و لذا تصور 
جمال امام در همه انواع صلوة و سجود چون تيغي هر حجاب و شركي را از میان برمي دارد و رابطه بین دو موّمن با موّمن و 
خداوند را میسر مي سازد. اين تیغ در رابطه آدم- حواني تنها راه نجات رابطه از رسوخ غیر است: لافتي الا علي لا سیف الا 
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ذوالفقار! و اين برنده ترین تیغ شیطان کش در رابطه آدم- حواني است. شجره اي که شجره ابلیس را از ریشه برمي کند زیرا 
مردي جز علي ۶ نیست و مابقي مردوارند و همه اولياي الهي از علیین هستند! 


۸- در بسياري از اقوام بشري رسم بر اين بوده است که در شب زفاف يكي از پیران قوم بکارت عروس را بردارد که مظهر 
اقتدار نژاد است. و در همین کشور ما هنوز هم چنین كاري صورت مي پذیرد و يك معتمد و پبري با انگشتانش بکارت عروس 
را برمي دارد. 


۹- اینجانب در آلمان هم شنیدم که هنوز هم در شب زفاف يكي از معتمدین قوم از جانب عروس یا داماد با انگشتان خود 
بکارت را برمي دارد و بسته به اینست که کدام نژاد برتر باشد و از جانب همان نژاد این کار صورت مي پذیرد. اين همان 
ابلیسیت است که شجره را بر رابطه آدم- حواني وارد مي کند و مانع خلق جدید و نسل نو مي گردد و امکان رابطه مستقیم و 
قلبی بین زن و شوهر را نابود مي سازد تا اين دو به وحدت وجود نرسند. 


۰- مشابه این نوع مداخلات و مشارکت نژاد در واقعه شب زفاف در هر قومي بصورتي است و حداقلش حضور چند نفر از 
افراد نژاد طرفین پشت درب حجله است. 


۱- مي دانیم که همه افراد نژادپرست از کم و کیف رابطه جنسي خود با افراد فامیل در نهان و آشکار سخن مي گویند که 
معمولاً از طرف زنان بمراتب بیشتر است. و اين نیز وارد کردن نژاد بر رابطه آدم- حواني مي باشد «و شیطان عورتهایشان را 
آشکار ساخت» قرآن- يعني در چشم نامحرمان آشکار ساخت. این آشكارسازي بیان عمومي برهنه گراني جهاني در عصر ماست 
که يك زناي جهاني را در يكايك زناشوني ها بلاوقفه وارد مي سازد و همه در حال زناي با همگانند و اصلاً معناي اصلي دهکده 
جهاني اینست و نیز جهاني سازی! 


۲ - «خداوند گروهي از مردمان را براي کفر و دوزخ آفریده و گروهي را هم برای ایمان و هدایت...» قرآن- و از آن گروهي 
هم که براي دین و ایمان و هدایت آفریده شده اند بسیار اندکند که دین خالص را برگزینند و ارزشهاي الهي را نه فقط براي 
منافع دنیا و آخرت که براي خدا رعایت کنند و حق را براي حقیقتش دوست بدارند يعني دینشان فراسوي خیر و شر باشد. و 
اینان همان عشاق حقند که یا جمال الهي را دیدار کرده اند و يا عاشق بر جمال كسي هستند که جمال اعلاي پروردگار را دیدار 
کرده است و حامل نوري از آن جمال است. کافران و مشرکان و منافقان هم براي همین گروه اندك آفریده شده اند تا عبرت 
گیرند و حکمت یابند و بر حق معرفت پیدا کنند. اصلاً کل کاننات و هرچه در آنست از جمله خلق جاهل و مشرک جمله برای 
عاشقان حق آفریده شده است. جهان براي شناخت عشق آفریده شده است. جهان هستي» صورت عشق است و کافران از آن 
کورند! «خداوند گروهي را براي کفر و دوزخ آفریده است که کور و کر و احمقند...» فرآن- 


۳- خوبیها براي کافران بد و مضر است و بلکه تبهكاري مطابق نفس آنهاست زیرا از جنس آتشند چون شیطان زده اند و لذا 
از ارزشهاي نوري فراري هستند و تاريكي را مي پرستند. همانطور که شرارت و فسق هم براي مومنان مضرّ است و عذابشان 
می دهد و این عذاب آنها را به سوي تقوا مي برد. اين دو نوع استفاده نفساني و عافیت طلبي از ارزشهاي نيك و بد است. و 
حق وراي خیر و شر و کفر و ایمان قرار دارد که از آن مخلصینی است که حق را براي حق دوست میدارند زیرا عاشق اویند 
چون دیدارش کرده اند. و هر که كسي را دوست بدارد چون او مي شود. 


۴- بدان که عشق مومنان به یکدیگر آزادیبخش و عزت آفرین است و موجب اتکاء به نفس و صمدیت جان است. ولي عشق 
کافرانه جز ابتلاء و بردگي و ذلت و التماس و چاپلوسي و احساس ایثار و فریب متقابل نیست که عاقبت به عداوت و نفرت مي 
رسد. فاسق بر فاسق» عاشق مي شود و عاشق هم بر عاشق. عشق عاشقانه. رهايي آفرین است و عشق فاسقانه هم آدمخوار 
و سلطه گرا 


۵- عشق عاشقانه نظر به جمال و کمال دارد و عشق فاسقانه به پانین تنه! و لذا در عشق فاسقانه باقي مانده عواطف قلبي و 
باورهاي معنوي هم مي میرد و بالاتنه تعطیل مي گردد و طرفین به سوي جنون مي روند. 


18 


و عشق فاسقانه طرفین را به هرزگي و خیانت مي کشاند. در حالیکه عشق عاشقانه موجب تحکیم عصمت و عزت است. ذات 
عشق فاسقانه بر بيوفاني و بي عهدي متقابل استوارست که اساس همه روابط نامشروع مي باشد. و بدان که وفا گوهره ایمان 
است و بيوفاني هم ذات کفر است. 


۷- حتّي فسق و زنائي که منجر به تعهد و وفاي مادام العمر گردد موجب احياي ایمان و اخلاق مي شود. هر رابطه اي هر چه 
جامعتر و عمیق تر باشد مستلزم عهد و وفا و استمراري بلند مدت تر و شدیدتر است و رابطه جنسي جامعترین نوع رابطه بین 
دو جنس مخالف است و اینست که بيوفاني در اين رابطه از شدیدترین نوع گناهان است و عذاب حاصل از آن هم طولاني مدت 
تر و عمیق تر و ویرانگرتر مي باشد و لذا زنا از بدترین گناهان تلقي شده است, 


۸- همه حقوق الهي و ارزشهاي اخلاقي برخاسته از روابط بشري است که وفا میزان این ارزشهاست که موجب استمرار و 
تحکیم و تعمیق رابطه است. زیرا انسان جز رابطه نیست و خدا هم حاصل روابط بین انسانهاست و از اين رابطه رخ مي نماید 
که آیات بسياري در قرآن کریم دال بر این حقیقت است که ذکرشان رفته است. 


- پس وفا عنصر دوست داشتن و عشق است. پس همه ارزشهاي اخلاقي و ديني از عشق. بر عشق و براي عشق است و 
عشق همان جاودانگیست. و جاودانگي همان وجود مطلق است. پس وجود همان وفاست. 


۰ پس واي بر كسي که ازدواج مي کند تا ببیند که چه مي شود و بدش چه کند. و هزار واي بر آنکه به قصد آزاد شدن از 
اسارت خانواده اش ازدواج مي کند و دل و جان و روح يك انسان دیگری (همسر) را ابزار محض بولهوسي خود مي سازد. 
امروزه در جامعه فراوانند زناني که غرق در تباهي هستند به عذاب چنین شقاوت و بيوفاني! 


۱ زناکار كسي است که انسان ديگري را ابزار بولهوسي خود سازد بهر منظوري که باشد! كسي که براي سکس و شهوت 
یا قدرت و ثروت و سیاست و منفعت و ریاست با کسي دوستي یا ازدواج مي کند زاني است. بقول علي ». هر كسي که براي 
نیاز شخصي با تو دوستي مي کند چون نیازش برطرف شد دشمن است. 


۲ پس جز عشق و وفاي جاوید هر رابطه ديگري زناست و گناه و جرم و پلیدی! 


۳ يكي از افراد و خانواده هاني که بیش از ده سال در ارتباط با بنده قرار داشتند و دهها بار آنها را از تباهي و انهدام 
رهانیدم این اواخر نامه اي بصورت اعتراف و توبه برایم فرستاد که «من تاکنون شمارا فردي زناکار و بیرحم و لواط گر و 
عیاش و معتاد و مال مردم خوار و بسیار متکبر و بولهوس و شقي و ظالم و تهمت زن مي دانستم و بلکه حرام زاده و... ولي 
بتدریج همه این سوء ظن ها و تهمت ها يكي پس از ديگري بر خود من و خانواده ام به فعل درآمد و جاري شد و غرق در 
صدها عذاب جسمي و رواني و جنسي و عاطفي و اجتماعي و اقتصادي شدم و باز هم شما به دادم رسیدید و نجاتم دادید و چنان 
احساس خطر نمودم که تصمیم گرفتم این اعتراف نامه را بنویسم تا شاید از اينهمه سوء ظن ها و تهمت هايي که تمام انديشه و 
دل و جانم را در خود غرق کرده پاك شوم و از عذابهاي ناشي از آن جان بدر برم...» و تازه اين اعتراف و توبه هم براي رفع 
عذاب است و نه رفع درد وجدان! 


۴ بنگرید ما که فقط بوني از ولایت امامان عشق به دماغمان رسیده و در عشق به خدمت زندگاني کرده ایم اينهمه مورد 
عداوت و کینه اشقياني قرارداریم که تمام زندگیمان را وقفشان کرده ایم پس فهم کن علت آنهمه عداوت و تهمتي را که اعراب 
نثار محمد و علي و فاطمه و امامان معصوم نموده اند که با مطالعه تاریخ این اشقیاء تا ذات آدمي به رعشه مي افتد و آرزو مي 
کند که اي کاش هرگز زاده نشده بود بقول مریم در قبال تهمتي که بر او وارد کردند. پس دریاب که چه کردند با رسولان عشق 
حق که کل حیات و هستي خود را فداي اشقیاء نمودند تا شاید بیدار و رستگارشان سازند. و دریاب حقیقت محمدي را که رحمت 
بر عالمیان است و شفیع خلایق در جهان. 


۵ بخدا که پس از اين به اصطلاح اعتراف نامه که خود بیشتر عداوت نامه بود کل جان و دل و روانم سوخت و دودش به 
آسمان رفت و دیدم که اگر با تمام وجودم به خدا پناه نبرم اين آتش دودمان همه را مي سوزاند و دود مي سازد. هر چند که 
عمري در آتش شقاوت و عداوت و بخل این دشمنان دوست نما که از فرط نیازشان توان جداني و قطع رابطه با مرا نداشته اند 
سوخته ام و سالهاست که از شدت تب جانم نخفته ام. و اينك بیش از هر زماني مي بینم که اين اعتراف نامه ها چه امتحان کبیر 
و مهلكي براي من است که آیا بالاخره دست از عشق مي کشم یا نه! 


۶ وقتي سلطان عشق و رحمت و سخاوت و ایثار را در کوچه هاي شهر به بند کشیده و کشان کشان به شوراي حکومتي 
سقیفه بردند و در بین راه هر چه اهانت و فحش و زباله بود بر سرشان ریختند تاریخ به پایان رسید و آخرالزمان آغاز گردید. 


۷ حال که بخود مي نگرم بوضوح مي بینم که این صبري که در قبال اينهمه شقاوت و خیانت و جفاي به اصطلاح یاران در 
من است از من نیست بلکه از عشق من به علي ۶ است يعني از علي است. چون من خود را خيلي خوب مي شناسم که چگونه 
وقتي كسي جواب سلام مرا آنگونه که باید و شاید نمي دهد چه کینه اي مي کنم و بلافاصله با يك «ياعلي» قلبم پاك مي شود. 


۸ در حقیقت این آدمها به تجربه دریافته اند آنگاه که بهر صورتي و تحت هر عنواني (مثل اعتراف و توبه) عداوتشان را 
بسوي من پرتاب مي کنند برایشان بیشتر دعا و دلسوزي مي کنم و سریعتر شفا مي یابند. اينك غایت شقاوت و رذالت را دریابید 
و پناه برید به خدا. چرا که جز اولياي عشق همه ما کمابیش اینگونه ایم و فقط شرایط ظهور و بروز این شقاوت و عداوت به 
عشق را بطور یکسان نداریم. و اگر داشته باشیم هر يك هیچ کم از ابن ملجم و قطامه و جعده و شمر نداریم. و اینست که واقعه 
کربلا و کلاً زندگاني امامان عشق و مرئیه بر مظلومیتشان نوعي عبادت و شفاعت است و گریه بر اين ظلم. يك بخشودگي 
محسوب مي شود بشرط آنکه گریه و مرئیه بر این مظلومیت عشق باشد و نه گریه بحال مصانب شخصي خویشتن جهت انرژي 
گرفتن براي شقاوت بیشتر! 


٩‏ - مظلومیت امامان و اولياي حق چيزي جز مظلومیت عشق نیست این معنا را دریاب! 
۰ و اما عشق چیست؟ عشق همان حضور حضرت حق است در جان و دل و تن و روان اولياي او در میان مردمان! 


۱ - پس دریاب آنچه که بر سر اولياي حق آمد؛ بر سر خود حق عشق و عشق حق آمد يعني بر سر خود او! اين را فهم کن 
تا مغز دین و جان عشق را فهم کرده باشي. و بدان که تا اين معنا را فهم نكني اصولاً هیچ چيزي را فهم نکرده و نافهم مانده 
اي! 


۲ بدان که عشقء غیور است و صبور و غفور و طهور! و چون كبرياني اش مورد تجاوز قرار گرفت قهار مي گردد و جبار 
و منتقم و قتال! زیرا عشق. وجود است و وجود تسلیم عدم نمي شود! 


۳ - بدان که خیانت و جفا و تهمت به عشق همان نابودسازي خویشتن است. و آنگاه جناب دوزخ به شفاعت مي آید و مي 
فرماید: اینان را بمن بسپار تا از نابودي نجاتشان دهم! 


۴ انسان ستم بر بمراتب شقي تر و ظالمتر و شیطان زده تر از انسان ستمگر است زیرا ستمگر از ستمي که روا مي دارد 
منافعي آشکار دارد ولي ستم بر جز نابودي و تباهي و بردگي سودي ندارد پس او پرستنده نابودي روح انساني خویشتن است 
يعني شیطان پرست است. پس بدان که ترحم و حمایت از ستم بران بزرگترین ياري و حمایت ستمگران است و عین شیطان 
پرستي و ظلم پرستي است. «واي از حساب ستم بران در قیامت که بمراتب سخت تر از حساب ستمگران است» علي - 


۵- بايستي انسان ستم بر و ذلّت پذیر را به تیغ قهر عشق بیدار ساخت به تیغ علي ]! و آثار ما خاصه در این رساله عشق 
از اين جنس است: عشق ذوالفقاري! 


۶ بدان که عشق عرفاني داراي صورت و سيرتي ضد هر عشق دیگریست و لذا همه عشق هاي بشري در قبال عشق 
عرفاني متحد شده و از اولياي عشق انتقام مي گيرند. 

۷- پنداشته شده که محبت چيزي است که داده و گرفته مي شود و آنچه که داده مي شود همانست که گرفته مي شود کم و 
بیش. و این پنداري بس غلط در فرهنگ بشري است. و بلکه آنچه که بدین توصیف محبت نامیده شده مکر و تلاشي مذبوحانه 
جهت سلطه و تملك و پرستیده شدن است و بس. و این مغز ستم پنهان و عاطفي در روابط بشري است که هسته مركزي همه 
مظالم و مفاسد اجتماعي و اقتصادي و سياسي در جهان مي باشد. 

۸- محبت کردن و محبت شدن (عاشقیت و معشوقیت) دو امر کاملاً متفاوت و در قلمرو صفات. متضاد است. 


٩‏ - گداتي محبت. منهدم کننده است. براي رفع قحطي محبت خویش. در انتظار محبت كسي مباش تا بهر ترفندي نظرش را 
جلب کني و در این جلب نظر تا سر حد خودفروشي سقوط نماني بلکه خود محبت کن تا بي نیاز شوي. محبت مکن که محبت 
شوي. بي توقع محبت کن! این اخلاق خداست! اخلاق وجودا 


۰ دل و اندیشه و جانت را از غیر بزدا و تنها شو تا محبت از وجودت سرازیر شود و سرچشمه محبت براي همگان باشي 
و بدینگونه از محبت عالم و آدمیان بي نباز مي شوي و اینست مقام احدیت و صمدیت وجود و عین وجود! 


۱ - تنهانی جان همان احدیت و صمدیت و الوهیت جان است و قلمرو وجود است که سراسر محبت است. 


۲ قحطی محبت. ق قحطي وجود است بدلیل اینهه بيگانگاني که در تو راه یافته و هستي ات را اشغال کرده و جانت را 
بلاوقفه استثمار مي کنند. خودت باش تا بي نیاز باشي! 


۳ فرق فلسفه اگزیستانسیالیزم و عرفان اسلامي اینست که اگزیستانسیالیزم عموماً صفات زدائي از نفس را براي رسیدن به 
وجود كافي مي داند آنهم بطریق معارف فلسفي و آگاهي ذهني محض! ولي عرفان اسلامي این صفات زداني را جز از طریق 
تقواي فزاینده که کمالش اطاعت بي چون و چرا از انساني صاحب وجود است ممکن نمي داند. اینست وجه تشابه و تفاوت این 
دو مکتب! 


۴ - امروزه همه انواع عرفانهاي منحرف و دجالی در سراسر جهان آگاه و ناآگاه. تحت الشعاع اگزیستانسیالیزم اروپاني قرار 
دارند که راهش درست ولي در روش به خطاست. 


۵ - امروزه همه گمراهي ها در روش است وگرنه بشر مدرن به لحاظ راه شناسي و درك اصول عقلاني زندگي در سطح 
جهان به توافق رسیده است که موسوم به حقوق بشر است ولي این حقوق هرگز محقق نشده است زیرا روش تحقق آن 
خطاست. روشي جز شریعت الهي وجود ندارد که آدمي را به آرمانهایش برساند و گمراه نسازد و به دوزخ نکشاند. بدان که 
هزاران پیامبر در طول تاریخ به بازي و عبث نیامده بودند. کل قرآن سنت پیامبران است. متکبر مباش و راه انبیاء را دریاب و 
به روش اولیاء عمل کن. اولیاء تجسم روش انبياي الهي هستند و در آخرالزمان خود انبياي دورانهایند. آدمها و نوح ها و 
ابراهیم ها و موسي ها و عيسي هایند که جمله در بیعت با محمدند و محمدي هستند. پس بدان که انسان غيرمحمدي در عصر 
ما. انساني بي دین و بي خداست و گمراه است! و انسان محمدي, انساني عاشق است. عاشق بر خلق و خدمتگزار خلق! يعني 
شاخه اي از نور رحمت بر عالمیان است. انسان محمدي. انسان جهاني است نه نژادي و قومي و ملّي و فرقه اي و حتي 
مذهبي! انسان ابراهيمي است. و اين آموزه صریح قرآن است که مومن دین محمد را ابراهيمي خوانده است که از نژاد پاك شده 
و مشهد رسول و شاهد خلق و مشهود حق است. تا زماني که يك بدبخت و گمراه در جهان هست آب خوش از گلوي كسي پانین 
نمي رود. اين بدان! اين ویژه دین محمد است. «چون يك نفر بناحق کشته شود گوني که کل بشریت کشته شده. و چون يك نفر 
به دین حق زنده شود همه زنده شده اند... و اي محمد تو براي جهانیان کفایت مي کني.» قرآن- 


۶ بارها گفته ایم و بار دگر مي گوییم که مشکل انسان مدرن جز محبت ناکردن و محبت ناپذیرفتن نیست. و محبت پذيري 
اجر محبت کردن است بي توقع محبت شدن! انسان اهل محبت. محبت الهي را از دل سنگ و آب و نبات و حیوان و انسان و 
آسمان شبانه روز مي نوشد. 


۷ اي عزیز هرگاه که کلام حقي خواندي با شنيدي» برو و صاحبش را دیدار کن که در غیر اینصورت جز گمراهي عایدت 
نمي شود. این حق ویژه آخرالزمان است که سفر کردن بهرجاني آسان است. در آخرالزمان همه حقایق. جمالي آشکار مي شوند 
حتي خدا و شیطان! 


۸ - بدان که قرآن شرح احوالات و مقامات موّمنان است و حتي شرح احوال و صفات کافران و ظالمان هم از منظر و براي 
موّمنان است. همه حوادث و مسانل مربوط به انبياي الهي جمله مربوط به موّمنان در آخرالزمان است. همه انبياي الهي در 
آخرالزمان از وجود موّمنان در سلسله مراتب تکامل رخ مي نمایند. زیرا نمرده اند بلکه زنده اند و در نزد خدا روزي مي برند در 
دل مومنان: موّمنان آدمي. نوحي. ايوبي. ابراهيمي. يحيوي. عيسوي. يوسفي و... و علوي که مقام انسان کامل است. همه 
انبياي الهي نردبان وجود محمدند. و چون به پشت بام آسمان رسيدي از علييني! 


۹ - اي عزیز در معارف توحيدي به جستجوي توجیه و تقدیس بولهوسي هاي خود مباش چرا که توحید وادي توکل و 
رضاست پس تنبلي و بي مسنوليتي خود را به حساب خداپرستي خود مگذار که بور مي شوي و رسوا! همانطور که چه بسا از 
درياي اين معارف آخرالزماني فقط تحصیل علوم عاریه اي را رها كني تا بیشتر به هوسهاي حيواني خود بپردازي. و به بهانه 
اينکه طبیب و شافي فقط خداست هیچ مسئوليتي در قبال سلامتي خود نداشته باشي. و به بهانه اينکه رزاق خداست تن به هیچ 
كاري ندهي. و به بهانه مبارزه با نژادپرستي از زیر وظایف واجب زناشوني و زندگي روزمره شانه خالي کني, 


۰ - آري! در وهله نخست بازي با معارف توحيدي که در آن واحد داراي دو مفهوم متضاد متحدند بسیار آسان بنظر مي رسد 
و ابلیس ترغیب به این سوء استفاده مي نماید ولي زنهار از بازي با دهان شیر که بناگاه بلعیده شوي همچون صيدي در 
جستجوي صیاد! و آنگاه گوني که: همه اين حرفها دروغ بود و فریب خوردی!! تو با این حقایق ناب الهي قصد فریب دیگران 
را داشتي و بدام صید خود افتادی! 


۱ - امروزه اگر هر که را بيني که در سوداي عرفان است بدان که دربدر به جستجوي مرید است يعني كسي که او را 
بپرستد! و بدان هر که طالب مرید است یزید است. 


۲ اي عزیز اگر راست مي گوني تو خود. خودت را بپرست اگر مي تواني که هرگز نتواني وگرنه به جستجوي كسي نمي 
بودي که تو را بپرستد. و بدان که هیچکس. كسي را نمي پرستد زیرا نمي تواند که بپرستد. دل آدمي جز خداي را نتواند پرستید 
و جز خداي در دل برپا کننده دوزخ است. 

۳ همه نژادبرستان دیوانه اند يعني شیطان زده و در تسخیر شیاطین هستند زیرا شیطان از طریق شجره بر نفس آدمي 
رسوخ مي کند. يعني والديني که بهر طريقي مي خواهند فرزندان را به پرستش خود بکشانند و همه فرزنداني که جز رضاي 
والدین خود ميزاني براي درستي اعمال خود ندارند شیطان پرست هستند. 


۴ در آخرالزمان» شیاطین از نفس انسانهاي نژادپرست به عرصه ظهور و بروز مي رسند به تمامیت صفات و بلکه جمال, 


۵ - امروزه بسیارند كساني که با شیاطین در نفس خود و در کنار خود همزيستي مي کنند و آنها را در خیال و روّیاها و 
كابوسهاي خود دیدار هم مي کنند. دهها نفر این حقیقت هولناك را در نزد اینجانب اعتراف کرده اند. 


۶ حتي بسياري با شیطان همخوابگي مي کنند از طریق همخوابگي با همسران و فاسقان خود. و در همان حال سيماي 
شیطان را از صورت طرف مقابل خود مي بینند. 


۷ در فرهنگ عامه بشري ستم بري ايثارگري نامیده شده است به نیت محبوبیت و پرستیده شدن! این ستمگري به شیوه 
ضعیفان است. در این معنا بمان! 

۸- پس ايثارگري به قصد پرستیده شدن همان ستم مزورانه و شيطاني است که مذهب عامه والدین خاصه مادران در رابطه 
با شوهران و فرزندان است. و شجره بدینگونه در هر رابطه اي وارد مي شود و شیطنت را نسل اندر نسل استمرار مي بخشد. 


۹ - این سلطه نژادي- ابليسي از راه زر و زور و تزویر که نشد از درب «زار» وارد مي شود و اشك تمساح مي ریزد که 
شیوه سلطه (خودپرستي) نژادپرستي زنانه است. 


۰ زر و زور روش سلطه اکثر مردان است و تزویر و زار هم شیوه زنان است. و این متدولوژي دو نوع عشق نزادي مي 
باشد: عشق سلطه گري! 


۱ - پس بدان که همه بدبختي ها و مظالم بشري حاصل تلاش مذبوحانه و زور مدارانه بشري براي خدا شدن است و نام 
شيطاني اين اراده همان عشق است. 


۲ - و اتفاقاً حقي برتر از خدا شدن براي آدمي نیست و این حق هم ذاتاً محقق و واقع است که نباز به معرفت نفس دارد و 
پرستش (و نه پرستیده شدن). 


۳ فرق خدا با ما اینست که او عارفي عاشق است و ما جاهلي که مي خواهیم معشوق باشیم. 


۴ - خدا. خالقي است که در ذات هر موجودي شهید و مرید است و ما مخلوقي که مي خواهيم همه چیز را شهید اقتدار خود 
سازیم و مرید خود نمانیم. پس روش ما براي رسیدن به حق وجود که همان حق خدا بودن است روشي کاملاً وارونه است و لذا 
به نابودي و شیطنت مي رسیم. اين بدان! 


۵ - انسان. خداني است که بواسطه جهلش مرید پست ترین موجودات عالم یعنی شیطان مي شود. 


۶ و پست ترین موجودات عالم كسي است که نه عشق را مي شناسد و نه از آن تبعیت مي کند: شیطان! «خداوند فرمود در 
خلقت آدم رازیست که تو (شیطان) نمي فهمي» قرآن- پس بیا سجده کن تا بفهمي ولي سجده نکرد و نافهم باقي ماند! 


۷ - بدان که تا عشق را سجده و تصدیق و خدمت نكني درنخواهي یافت حتي به اکراه. 


۸ - انسان مدرن. تقوا و حیاء و جهاد در راه حق را ریا مي خواند و هرزگي و فحشاء و برون افكني مفاسد نفس را صدق 
مي نامد. و غافل از اينکه آنکه در نفس او دریده سخن و عمل مي کند خود او نیست که صادق باشد بلکه اجنه و شیاطین هستند 
که او را ملعبه خود ساخته اند تا رسوایش کنند. و بدان که «شیطان به امر خدا به هر متکبر كذابي نزديك مي شود تا رسوایش 
سازد.» قرآن- 


۹ - نباتي» صوفي اهل جمال ترك مي گوید «اي نباتي آخر ندانستي که این کیست که از چشمان تو مي بیند و از زبانت سخن 
مي گوید.» و این يعني هیچکس خودش نیست. و این سر وجودي عشق است که در زبان فلسفه و روانشناسي مترادف از 
خودبيگانگي است. ولي فقط عارف است که بر از خودبيگانگي خویشتن آگاه است تا آنجا که بالاخره با آنکه در اوست دیدار مي 
کند و همو مي شود و اين يگانگي است. 


۰ - بنابراین اگر هر كسي معتقد باشد که به او وحي یا الهام مي شود باور کاملاً درستي است منتهی اينکه وحي کننده کیست 
فقط اهل معرفت داند که خداست یا شیطان و یا جني است و با وسواس ناس و خناس است. 


۱ - با اندك خودآگاهي مي توان دریافت که اصلاً کل سیر اندیشه گري بشر دال بر حضور كسي دیگر در خویشتن است و 
همچنین همه احساسات ناخودآگاه بشريی! و کل دین و تقوا و سیر اخلاص معنوي و تزکیه نفس هم چيزي جز پاكسازي نفس از 
غیر نیست. و این غيرزداني چون به کمال رسد آدمي بر آستانه عدم است که طالب وجود ذاتي و خودي و الهي مي شود. و این 
سرآغاز عشق است! 


۲و بي تردید نخستین و قديمي ترین و ريشه اي ترین اشغال گران نفس آدمي. اهالي نژاد او هستند و لذا باني ایمان و 
اسلام و امامت (وجود الهي) ابراهیم خلیل است که جز نژادزداني از نفس خود كاري نکرد. و اینست دین خالص! و متأسفانه اين 
حقیقت در معرفت سنتي دین کمترین جاني ندارد و این اساس همه انحرافات و نفاقها در اندیشه و عمل ديني است. 


۳ هر ازدواجي با سرآغاز خلق جدید است و با سرآغاز شیطان زدگی! بهرحال هر ازدواج تعین و تأخیر خلقت آدم و 
ماجراي آدم و حوا و ابلیس مي باشد. 

۴ - این بدان آنچه که ازدواجی را شیطان زده (شجره زده) مي کند دخالت و رسوخ نژاد طرفین در رابطه است که از همان 
سرآغاز مراسم خواستگاري و عقد و عروسي شروع مي شود و زن و شوهر جوان را به جهنم مي فرستد. 


۵ - بنده در نوجواني در يكي دو دیدار رهگذاري عاشق بر دختري شدم که نه نامش را مي دانستم و نه نشانش و دیگر هم 
پیگیرش نشدم و بواسطه این عشق سالها در آمریکا چنان پاك و منزه زیستم که بسياري از دوستانم در مرد بودنم تردید مي 
کردند و تهمتهايي هم نجوا مي کردند زیرا هیچ زني نمي دیدم جز تن لش هاني نیمه عریان و نفرت انگیز. پس از شش سال 
بازگشتم و بطرزي حیرت انگیز یافتمش و با او ازدواج کردم. و در جریان مراسم ازدواج توقعات خلاف عقل و شرع از خانواده 
و فامیل دیدم و لذا از همه چشم پوشیدم و بدون همراهي احدي از فامیل عقد کردیم و بي کمترین مراسمي زندگیمان را آغاز 
نمودیم با توافق متقابل. ولي در همان سرآغاز زندگي زناشوني» همسرم پنهان و آشکار. خانواده اش را به اندرون پنهان رابطه 
مان وارد نمود و لذا بسیار سریع عشقم به او نابود شد و توآمان بطرزي غير قابل توصیف عشق الهي در جانم جرقه زد و من 


به راستي يك شبه عاشق خداوند شدم که پانزده سال بعد دیدارش نمودم. که دو سال بعد از اين لقاي الهي همسرم به عداوت 
آشکار با دینم برآمد و جنون آسا ترکم نمود به ياري همان افرادي از نژادش که در سرآغاز زندگیمان به طور مخفیانه واردشان 
ساخته بود يعني خواهر و خاله اش! اين نمونه اي عيني از عداوت نژاد در سرنوشت زناشوني بود! 


۶ - این بدان که امت هر رسول و امامي حامل و حاوي همه مقامات و کرامات و درجات وجودي باني خویش است الا خود 
مقام نبوت را که فقط علمش را داراست در درجات و در علماي راسخ در علم و بندرت در يك عالم! اين امر شامل مسئله معراج 
رسول و لقاءالّه هم مي شود که هر عارف واصلي درجه و وجهي از آنرا مي یابد و بندرت هم عارفي کل معراج رسول اکرم ص 
را یکجا مي یابد. اين برکات و مقامات در کل امت در تاریخ جریان دارد و شکوفا مي شود و تبدیل به علوم و معارف و خلاقیت 
ها مي گردد. و بدان که در آخرالزمان کل بشریت امت محمدي است بالقوه و في نفسه! 


۷- «و ابلیس گفت که همه فرزندان آدم را گمراه ساخته و بر دوزخ وارد مي کنم و همراه و همنشین خودم مي سازم... و 
بلکه بر صراط المستقیم هم مي نشینم و موّمنان را از پس و پیش و از سمت راست و چپ محاصره مي کنم زیرا از شاکران 
نیستند...» قرآن- بدان که مومنان و اهالي صراط المستقیم همانا سالکان وادي ولایت رسولان و امامان هدایت مي باشند زیرا 
بقول علي ۶ صراط المستقیم. وجود امامان است و رابطه موّمن و امام مي باشد. و ناشكري و کفران نعمات وجود امام از جانب 
موّمنان اساس این محاصره ابلیس است و اين محاصره از پس و پیش همانا نژاد پس و پیش يعني والدین و خواهر و برادر و 
امثالهم مي باشند و همسر و فرزندان (پیش). و اما محاصره از سمت راست و چپ بواسطه دوستان و شریکان دوره جاهلیت 
(یاران دست چپ) است و دوستان قلمرو ایمان که خواهران و برادران ايماني هستند (یاران دست راست). چرا که بخل و عداوت 
میان اهل ایمان نیز بمراتب هولناکتر است که در تاریخ سابقه اي فراوان دارد. «خدایا قلوب ما را از بغفض و بخل نسبت به 
موّمنان پاك فرما...» قرآن- و چه بسا موّمني دچار بخل شده و رهزن مومن ديگري گردد و ابلیس از اين درب مکارانه ترین 
هویت خود را بکار مي گیرد و اين واقعه معمولاً در رابطه با دوست دوست رخ مي دهد يعني آنگاه که موّمن تازه واردي بر 
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عرصه خلقت جدید وارد مي شود و در نزد امامش از اشد رحمت و محبت برخوردار مي گردد و درب رحمت امام براي ساتر 
مومنان پیشین است که چه بسا بغض و بخل مومناني که اهل اطاعت و تقوا نیستند نسبت به این نو ایمان فوران مي کند و 
رسوایشان مي سازد و چه بسا موجب سقوطشان مي شود. زیرا هر گاه که فرد تازه اي بر طریقت عشق عرفاني وارد مي شود 
همچون يك آدم يا حوا مي باشد که در حال خلقت روحاني است که امام روح خود را در او مي دمد و او را به انسانیت زنده مي 
سازد و همه موّمنان بايستي او را همچون ملانك سجده و تصدیق کنند و هر که ابا نماید در جایگاه ابلیس قرار مي گیرد و به 
لعنت الهي دچار مي شود. و بیهوده نیست که کاملترین وصف خلقت آدم و ماجراي آدم و حوا در بهشت و شجره ممنوعه. در 
سوره اعراف آمده است که سوره عشق عرفاني و وصف عارفان است. زیرا عارفان در آخرالزمان در جایگاه ربوبیت حق 
مشغول خلق جدید روحاني هستند و حیوانات دو پا را روح الهي مي بخشند و انسان مي کنند و این کل جریان سیر و سلوك 
۸- «نيكي این نیست که روي خود را به شرق یا غرب کنید بلکه آنست که به خدا ایمان آورید... و خود را صرف محبت 
کنید...» بقره- روي به شرق و غرب کردن دو معنا دارد يكي اينکه صبح را به شب رسانیدن و اسیر روزمره و فلك زدگي و 
دهریت شدن. و دیگر اينکه مرتباً قبله و مذهب عوض کردن و از دیگران تقلید نمودن. بلکه نيكي ایمان به خداي قلبي و خودي 
است که خداي عشق است و کل زندگي را صرف محبت به او نمودن که عین محبت به خلق است زیرا خلق او. مظهر خود اویند 
در صفات. و خود تو مظهر ذات اوني و جمال اعلاي او. «كسي هیچ چيزي در نزد خدا ندارد که آنرا از او طلب کند الا جمال 
اعلاي پروردگارش را که بزودي خوشبختش خواهد نمود» لیل- پس تو جمال اوني و خلقش هم کمال او. پس روي به کمال او 
کن تا جمالش را ببيني! 


٩‏ به توصيه بنده صدها انسان مفلوك و درمانده و تباه شده که به مرز خودكشي رسیده بودند از طریق نابود کردن تلفن 
همراه خود. نجات یافتند. زیرا اين تلفن شاهراه ورود شیاطین و اجنه و وسواس ناس و خناس است که تمام جانت را به تسخیر 
کشیده و تو را دچار نابودي کرده اند. این شاهراه ابلیس را مسدود کن و خود را برهان! 


۰- جز علي ‏ و انمه معصومین» كسي از پس مریدان زن برنیامده است و بسياري از عرفا به شیاطین اين زنان مبتلا شده 
اند. هر چند که خود امامان معصوم ما نیز برخي آشکارا به دست یا دسیسه اين زنان شهید شده اند. 


۱ - زن در قلمرو ارادت عرفاني اگر به اشد تقوا و تقيّه و خدمت روي نکند شیطان مجسم مي شود و قطامه اسوه کامل این 
ادعاست. درست به همین دلیل تقریباً اکثر قریب به اتفاق عرفا و سلسله هاي عرفاني» ورود زنان را به این عرصه شدیداً منع 
کرده اند و او را شیطان این راه دانسته اند. «اي موّمنان بدانید که همسر و فرزندان شما فتنه و خصم ایمان شمایند. این را 
بدانید و درگذرید...» قرآن- 


۲ زن مظهر اشد اراده به پرستیده شدن است و هر چه که محبتي خالص تر و نابتر باشد اين اراده و وسوسه در او شدیدتر 
مي شود يعني مي خواهد عشق الهي در مردان حق را به مريدي خود بکشاند و مرد حق را مرید خود سازد. 


۳ اصولاً محبت. قلمرو اشد امتحانات الهي براي بشر است و همه آدمیان در قبال محبت است که به اشد کفر و طغیان و 
سلطه و ستم مبتلا مي شوند از محبت نژادي تا محبت نزادي! و بي شك اشد مظالم و مفاسد و پلیدیها در قبال محبت نزادي 
مردان حق رخ مي نماید و قيامت نفس بر پا مي شود و ذات شقاوت به فعل مي آید! و اینست که اشد شقاوت بشري در صدر 
اسلام در قبال پیامبر عشق و امامان محبت الهي رخ نمود که در تاریخ بي سابقه بوده است. که واقعه کربلا به تنهاني آئينه تمام 
نماي این قیامت شقاوت در قبال قيامت عشق است. به اد آوریم که ابن زیاد فرمانده و باني این شقاوت کبیر پسر حرام زاده اي 
است که پدرش مورد اشد محبت و کرامت علي » قرار گرفت و به پسر خواندگي علي * رسید و پس از علي] به معاویه پیوست 
در حالیکه از جانب علي والي فارس شده بود. 


۴ - بك پرنده استرالياني قادر است همه اصوات موجود در طبیعت و بلکه همه صداهاي صنعتي و الكترونيکي و نت هاي 
موسيقياني و مبان پرده ها را تقلید و تولید کند همچنین همه صداها و الفاظ بشري را. پس این پرنده در تقلید يك الهه است که 
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همه انسانها جمعاً هم به نبوغ و خلاقیت او نمي رسند. در حالیکه اکثر انسانها جز تقلید كاري نمي دانند و نمي کنند. و حیوانات 
در تقلید هم از انسان برترند. ولي آیا براستي کار ویژه آدمي بعنوان اشرف موجودات عالم چیست؟ 


۵ کار خاص انسان اینست که از چاه طبیعت خود بدر آید و کل منیت را درنوردد و این جز به قدرت عشق عرفاني ممکن 


۶ - محبت نوري است که تا اعماق ذات را روشن نموده و برمي تاباند. و اینست قیامت نفس كساني که در مقابل این نور 
قرار دارند. حال اگر اهل معرفت و جهاد و تقوا باشند این قيامت را به لقَاءالّه مي رسانند و در غیر اینصورت محل حضور و 
ظهور ابلیس مي شوند. 


۷ آنکه تو را به تو مي شناساند حامل نور محبت الهي است تا تو را به عدمیت تو واقف سازد و طالب وجود حق نماید. و 
جز این عشق نیست. پس عشق نژادي که جز فريبكاري و جنون نمي آورد عشق ضد عشق است و عین شقاوت و ظلمت است. 


۸- همه بي ظرفيتي ها. جهالت ها. حسادتها. حقارتهاء کفرها و مفاسد و مظالم نهفته در نفس بشري در قبال محبت مردان 
حق خودنماني و برون افكني مي شود. و اين همان قیامت قرآني است که «قیامت آنروزیست که نهان نفوس بشر آشکار مي 
شود و سعادتمند آنکه آنچه را که از خود مي بیند تصدیق و توبه مي کند و مورد رحمت خدا قرار مي گیرد و بدبخت آنکه انکار 
مي نماید...» قرآن- 


۹ بي تردید آنچه که از نفس بشري در قبال محبت الهي مردان حق بروز مي کند جز زشتي و پليدي نیست که اکثراً انکارش 
نموده و آنرا به خود مردان خدا نسبت مي دهند و آنها را باعث و مولد این افکار و اعمال پلید خود مي پندارند. اين بدان 
معناست که نفس بشري بخودي خود جز حامل ظلم نیست تا آنکه به نفس واحده و ذات برسد که الوهیت حق است. اینست که 
نود درصد اولیه این قيامت و سیر و سلوك عرفاني تماماً ابلیس و شیطان شناسي است. و اینست راز فرار آدمي از خویشتن! 


۰ اصلاً کل جهان هستي و آنچه در آنست و بین آنهاست ظهور محبت خدا بر بشر است تا بشر عدمیت خود را که همان 
ظلمت و شقاوت اوست ببیند و از آن توبه کند و هستي جوید! 


۱ - اگر گناهان موجب تباهي و نوميدي و نفرت و بن بست آدمي با خودش مي شود پس عدمیت آدم است و آدمي با ارتکاب 
گناهان است که این عدمیت را مي یابد و از آن توبه مي کند و روي به وجود مي کند که خداست. 


۲ - اینست که بقول كي برکه گارد. بودن همان احساس گناه در حضور خداست. يعني آنکه احساس گناه ندارد هنوز وجود 
ندارد جز انسان کامل! 


۳ كي يرکه گارد عاشق شد و نامزد کرد ولي بخود آمد و در عشق خود جز گناه و تباهي و فسق ندید و لذا از محبوبش جدا 
شد و هرگز بازنگشت و به مقام شهود وجود رسید به مصداق سخن رسول عشق ص که «هر که عاشق شود و تقبه کند شهید 
است چون بمیرد». تقیه و عصمت در عشق موجب موت اراده مي شود و اين موت منجر به لقاءاله مي شود. «به یاد آور که 
آرزوي مرگ مي كردي بدون آنکه او را دیده باشي حال آنکه ديدي» قرآن- اين «او» همان جمال خداست که از معشوق مجازي 
برمي تابد در قلمرو فراق و عصمت و تقیه! اینست معناي دیدن در ندیدن! در اين معنا بمان که کلام خداوند چه ناب است در 
کتاب عشق رسولش. و چه عاشقانه و عارفانه و رندانه است سخن قرآن عشق! 


۴ بخداي عشق و رسول عشقش که اگر در قرآن جز عشق بيني از این کتاب مهجوري. «و رسول گوید پروردگارا این کتاب 
در نزد امت چه مهجور است.» قرآن- و این سخن ماست. و در کل تاریخ اسلام این مهجوریت قرآن در نزد امت و علماي 
رسمي اش هرگز بدین حد آشکار نشده بوده است. و این آشكاري از برکت نور عشق است. و این قیامت قرآن است در قیامت 
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انسان آخرالزمان! و اين فقط مهجوریت کتاب خدا نیست بلکه شدیدتر از آن مهجوریت رسول خدا و انمه هدي و مهجوریت 
عشق است. و اين رسول که از مهجوریت کتاب خدا به خدا شکایت مي برد رسول رسول خداست. رسول محمدي است و نه 
رسول خدا! بدان! «وحي اي که وحي کرده مي شود» نجم- وحي اي که از خدا به محمد مصطفي و از او بسوي موّمنان امتش 
تا پایان جهان جاریست. يعني قرآن تا قيامت کبرا جاریست و در حال نزول از اعلي العلیین تا اعماق درك اسفل السافلین 
آخرالزمان! و همه علماي رباني و عارفان صمداني محل نزول این وحي لایزال حقند! 


۵ و مي گویند اين بدعت است. و رسول خدا پیشاپیش فرموده است که اسرار کتاب در آخرالزمان از زبان مومنان امت 
آشکار مي شود بگونه اي که مردمان و اکثر علماي رسمي مي گویند: اين ديني جدید و بدعت است و ربطي به اسلام ندارد 
همانطور که علماي بهود و نصاري بما هم چنین گفتند. 


۶ - اين همان پوستین وارونه دین و اسلام است که اصول و محکماتش را کنار گذاشته و فروع و احکام متشابه را آنهم به 
هرگونه که منافع دنيوي اقتضاء نموده بکار گرفته اند. این واژگونسازي دین است که موجب واژگوني امت گشته است. و اینست 
که رسول خدا در معراجشان مواجه با صفوف بیکران ملانك شدند که بحال امتش آنقدر گریسته بودند که درياني معلق از اشك 
پدید آمده بود. 


۷- «اي كساني که ایمان آوردید به خدا و رسولش خیانت مکنید و به امانتهاني که بواسطه اش ایمن شده اید خیانت مکنید و 
مي دانید» انفال ۷- نشان دادیم که ایمان همان احساس آرامش و امنیت و اطمینان قلبي است و کار دل جز عشق و محبت 
نیست پس آن امانتي که از خدا و رسول مي رسد جز محبت نیست. پس به محبت خدا و رسولش خیانت و مکر مکنید. 


۸- «وقتي که شما را از بابت ایمانتان» خستگي و رخوتي پدید آید از آسمان آبي بر شما نازل مي کند تا بواسطه آن شما را 
پاك نموده و وسوسه هاي شیطان را از دلهایتان بزداید و دلهایتان را بهم متصل سازد و قدمهایتان را محکم گرداند.» انفال۱۱- 
و بدان که اين آبي که قلوب را پاك مي کند باران نیست بلکه اشك شرم و توبه و ندامت است که از آسمان دل نازل مي شود. 
رخوت در ایمان و دل همان رخوت و سهویت و ناشكري بر محبت است که بتدریج با ورود شیطان بسوي بازي و مکر و خیانت 
مي رود. اینست انسان! 


۹ بازي و مکر با محبت زمینه همه پلبدیها و خیانتهاست و البته این مکر و بازي حامل لذتي شيطاني است خاصه براي 
زنان. و اين خیانت با خدا و رسول و موّمنان اهل محبت است. و اين همان رجزها و وسوسه ها و نجواهاي شیطان است تا 
محبت را به سخره گرفته و باطل سازد. زیرا شیطان خصم محبت است زیرا خصم انسانیت بشر است و بشر به نور محبت حق 
است که انسان و اشرف مخلوقات مي شود. «و آنانکه وجود شیطان را باور ندارند و يا شك دارند کافرند.» قرآن- 


۰- «پروردگارت تو را براي حق از خانه ات بیرون آورد و گروهي از موّمنان را خوش نیاید.» انفال۵- برون آوردن از 
خانه همان خروج از نژاد است که بسياري را خوش نیاید. و بدان که خروج از خانه چه تحت عنوان ازدواج و یا هجرت. امري 
صرفاً جفرافياني نیست بلکه تاريخي و نفساني است و بايستي از فرهنگ و مفاسد و رسوم جاهلانه نژاد خروج کرد. 


۱ - بدان که میزان کفر همان میزان ابتلاي به نژاد و نژادپرستي است. و آدم کافردل را چون نان دهي به نان سفره تو بخیل 
مي شود. چون حرمتش نهي. به حقوقت تجاوز کند. چون محبتش کني و دوستش بداري طرح نابودي ات را در سر بپروراند و 
خصم عزت و شرف و سلامت تو گردد و وجودش سراسر تهمت و عداوت با تو شود و همه مفاسد و مظالم و صفات رذیله اش 
را به تو نسبت دهد چرا که: «اگر اینقدر مرا دوست مي دارد پس من برتر از خود اویم پس در من عيبي نیست. پس اينهمه 
عیب از کیست؟ از اوست پس چاپلوسي مرا مي کند!» و بدینگونه محبت تو را انکار کند! اينك فقط براي رضاي حق و عشق او 
مي توان به محبت خلق ادامه داد و در غیر اینصورت کینه و عداوت با مردم آغاز مي شود. کم نیستند اهل محبتي که عاقبت 
خود اهل شقاوت شدند و کافر گردیدند. محبت با منت و توقع عاقبتي جز این ندارد. پس بدان که محبت را جز به نور معرفت و 
تقوا و خداشناسي و حق پرستي نمي توان حفظ نمود. اینست فرق محبت مردان خدا با سانر مردمان! مردان حق براي حفظ و 
حراست از نور محبت الهي در دل خود. جان فدا مي کنند و این کمترین فداني است که مي کنند. دین خدا و امر تقوا و نور 
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معرفت تماماً براي حفظ و حراست از نور محبت در دل است زیرا محبت نور وجود است و چون این نور از دل برود نابودي 
پدید آید که همان دوزخ و کفر است. 


۲ پس آنکه حق محبت را ادا نکند اصولاً حق عقل و دین و تقوا و آدمیت را ادا نکرده است و حق وجود را پایمال نموده 


۳ تقوا. آداب محبت است و عقل. منطق محبت است و دین راه محبت است. و عشق. نور محبت است چون از وجود لبریز 
شود يعني کرم محبت است: چون شراب خوري جرعه اي فشان بر خاك! 


۴ - پس مپندار که اهل عشق به آساني به این نور و گوهر لایزال رسیده اند. رياضتي جز عشق نیست. عاشقي سراسر 
ریاضت است. ریاضت دل و جان و روح جهت مبتلا نشدن به غیر. و عشق را صرف فسق نکردن! 


۵ - بدان که اساس فسق يعني راه دادن نامحرمان به دل. و دل را خانه اشقیاء و فاسقان نمودن! این زناي دل است که از 
زناي تن مهلکتر است و زناي تن عذاب و ظهور زناي دل است. 


۶ خود- شيفتگي و خود- براندازي دو روي سکه نژادپرستي است همانطور که در ذات عشق هاي نژادي نفرت و انتقام 
نهفته است. يك فرد نژادپرست به ميزاني که مثلاً به خانجاني بودن خود مفتخر است از همه خانجاني ها کینه دارد زیرا همه آنها 
دچار خود- شيفتگي هستند و در عمل بسوي خود- براندازي مي روند. اين براندازي عذاب آن شيفتگي است. و برخي گاه به 
اسم فاميلي خود پسوند يا پيشوندي هم مي افزایند تا متمایز و ممتاز باشند. يك قوم نژادپرست همه قربون صدقه یکدیگر مي 
روند بظاهر و در دل جز آرزوي نابودي همدیگر را ندارند. «کافران را در ظاهر در صفوفي متحد مي بيني حال آنکه قلوبشان از 
یکدیگر منزجر است.» قرآن- 


۷- «اي كساني که ایمان آورده ايد در امر دین از رسول سبقت نجونید.» قرآن- يعني کاتوليك تر از پاپ و مقدس تر از خدا 
نباشید. اين آیه دال بر این حقیقت است که در احکام دین فقط تقوا و حقوق نیست که جاریست بلکه خود امر الهي و امر رسول 
في ذاته حامل روح است و با دخل و تصرف در آن» روح آن امر از میان رفته و «هو» تبدیل به «من» مي شود. درست به 
همین دلیل است که پیامبر اسلام ص مي فرماید که اگر كسي همه احکام شریعت مرا تا سر حد مستحبات و مکروهات رعایت کند 
ولي تحت امر امام حي نباشد كافري منافق از دنیا مي رود و روحش تا قیامت در قبر محبوس است. يعني اين منیت است که 
اسیر خاك و مادیت است حتي من متقي و مقدس. يعني آنچه که موجب رستگاري است و به نفس آدمي تقوا مي بخشد و نفس 
را پاك مي سازد اطاعت بي چون و چرا و عاشقانه است زیرا منیت را که اساس گناه و ناپاكي و ابلیسیت است از میان برمي 
دارد. اینست که در روایت آمده گناهي که موجب انحلال غرور شود بهتر از ثوابي است که موجب غرور گردد. سبقت در امر 
رسول حتي سبقت در تقوا به معناي اطاعت با چون و چراست و مني کردن امر حق است. 


۸ - اگر پرسیده شود که پس آیا جاي عقل در دین کجاست مگر نه اينکه عقل. نور دین است. اول اینکه چگونگي هر امري 
جز تبیین فني- عليتي آن امر نیست و چراني هر امري هم تبیین فلسفي آن است و عقل غیر از این دو امر است. دوم اينکه نشان 
داده ایم که عشقء اساس عقل و مقصود آن است يعني عقل كلي همان عشق است. با تبیین عليتي و فلسفي امور همه ارزشها 
نسبي و مشروطند و همین مسنله بنیاد اخلاق و تقوا و دين را برمي کند و سنگ روي سنگ بند نمي شود. مثلاً هرگز نمي توان 
هیچ حق پايداري در صدق یافت که بواسطه منطق علیت و بیان فلسفي قابل اثبات باشد. غایت تبیین فلسفي اخلاق و اخلاق 
فلسفي همان نیهیلیزم است. همانطور که غایت عليتي و فّي اخلاق هم تكنولوژي است و اخلاق تكنولوژيكي کمال اخلاق 
محسوب مي شود. 


۶۹ - شریعت خود- محور منجر به شقاوت مي شود. عقل خود- محور به استبداد مي رسد. و عرفان خود- محور دجال مي 
پرورد. و اما عشق خود- محور آدمخوار مي شود. خود- محوري منجر به اسارت و ابتلاي به غیر مي شود. خودخواهي و مردم 
پرستي دو روي امري واحد است. همانطور که نژادپرستي و نفرت از نژاد امري واحد است و ظاهر و باطن یکدیگر مي باشند. 
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۰ عقل يعني احاطه بر خویشتن و فرماندهي متحد و یگانه کل وجود خود. و تقوا يعني پرهیز از خود و مرید خود نبودن. و 
این لازمه عقلانیت است زیرا كسي که مرید نفس خود شود نمي تواند بر آن فرمان براند. پس عقل و تقوا دو روي امري واحد 
است. و عشق مظهر عقل و تقواي کامل است. 


۱- عشق رهاني از منیت و خود است و لذا تقواي مطلق و عقل کل است. عاشق کامل. از خود فنا شده و در کل جهان هستي 
بقاني توحيدي یافته است و بر آن احاطه و شهادت دارد. «زمین و آسمانها و هر آنچه بین آنهاست را به تسخیر وجود انسان 
درآورده ایم» قرآن- پس عشق موجب فرمانرواني بر کل کاننات است, 


۲ بدان که خودخواهي و خود- محوري و بي تقواني و مريدي نفس خود نمودن کمال حقارت و فقارت و افلاس وجود انسان 
است. موجودي کوچکتر و دریوزه تر از انسان خود- محور نیست از حیوانات و بلکه نباتات و جمادات هم حقیرتر است. مگر کل 
تمناهاي نفساني بشر چیست؟ شکم و زیرشکم! حتي اگر میل به پادشاهي هم داشته باشد و سلطان شود جز سلطنت شکم و 
زیرشکم عایدش نمي شود. اکثر قریب به اتفاق شاهان» در جرگه حقیرترین انسانهاي کل تاریخ بشرند. 


۳ عشق نژادي هم تماماً عشق شکمي و زيرشکمي است و معشوق كسي است که بیشترین خدمات را به شکم و زیرشکم 
بنماید. 


۴ بدان که نفس تماماً وارث است و از خود هیچ ندارد يعني مخلوق تاریخ است و موجودي عاریه اي است يعني بي خود 
است و اینست که خودپرستي منجر به دیگر- پرستي و بردگي مي شود مخصوصاً اسارت و بردگي نژاد! 


۵ - آنکه از اسارت و تعلقات نژادي- تاريخي پاك شد آماده لقاءالّه است زیرا به قلمرو الساعه (اکنون) رسیده و قیامتش برپا 
مي شود و بدین وسیله قيامت نژاد و بلکه جامعه اش نیز برپا مي شود به میزان درجه اخلاص! «چون يك نفر به دين حق پك و 
زنده شود همه مردمان زنده مي شوند.» قرآن- و کمال پاكي و زنده شدن دل و جان در دیدار حق ممکن مي شود به میزان درجه 
تجلي و لقاء! از این منظر معناي قیامت و الساعه را دریاب و نیز زمینه و علت انقلابات و تحولات اجتماعي را فهم کن! 


۶ مثلاً انقلاب و بيداري مردم هندوستان سراسر حاصل انقلاب و بيداري روح گاندي بود زیرا گاندي عاشق مردمش بود. 
این قاعده را در همه انقلابات جهاني جستجو کن! 


۷ - بدان که همه رهبران معنوي و برپاکنندگان عدالت و شرف ملتها در آخرالزمان به مثابه ظهور انبیاء و اولياي سلف 
هستند که آخرینشان مهدي موعود هم محل ظهور تمام و کمال محمد مصطفي ص است. و این بقدرت عشق ممکن مي شود. 


۸ بدان که عشق همان دین خالص است که فقط خداي را خوش آید و لذا در هر عصري از امبّت مردمان رخ نماید و وراي 
اسم و رسم است و لذا متهم به بدعت مي شود زیرا همه رسومات فسیل شده و ظالمانه را که پوستین هاي وارونه فرهنگ و 
مذاهب هستند در هم مي شکند. 


۹ بفهم که ستم بر. ستمگرتر از ستمگران حرفه اي است. این انسان ستم بر است که به نیت پرستیده شدن بهركسي اجازه 
مي دهد تا به او ظلم و تجاوز کند. پس ستم بري معلول و عذاب ستمگري عاطفي و عاشقانه است. 

۰ .از آنجا که آدمي حامل روح خدا در خلقت ازلي خویشتن است پس اراده به پرستیده شدن دارد چون خدا. که این اراده در 
زن و مرد متفاوت است. زن. مرد را دعوت به پرستش هیکل و سيماي خود مي کند يعني ماده وجودش! ولي مرد. زن را دعوت 
به پرستش معناي وجود خود مي کند: عقل» هنر. صنعت. معنویت. عرفان» عشق و قدرت. لذا مرد براي رسیدن به هدفش 
بايستي تلاش کند ولي زن نقداً ابزار پرستش را داراست. 


۱ ولي در آخرالزمان این دو نوع اراده به پرستیده شدن در مرد و زن کاملاً جابجا شده است و لذا مردان به سوي زن 
واري و زنان به سوی مردواري مي روند. مردان به سوي جلوه گري جسماني و زنان بسوي تحصیل علم و هنر و صنعت و 
قدرت و ثروت مي روند. 


۲ اراده به پرستیده شدن حاصل احساس قحطي وجود است . اگر هر يك از طرفین زناشوني بر جایگاه وجودي خود مستقر 
شوند این احساس و اراده شيطاني و کافرانه از میان مي رود. يعني اگر مرد ولایتش را در زن القاء کند و زن هم پذیرایش 
باشد. در اینصورت روح سرگردان زن در جان مرد وارد شده و اسکان مي یابد يعني به همانجايي مي رود که از آنجا آمده است. 
و مرد هم در اين استقرار زنش در دل» احساس وجود مي کند و دست از اثبات خود برمي دارد. و زن هم دست از جلوه گري و 
طنازي مي کشد. همه عذابهاي زناشوني عذاب فقدان اين ولایت الهي در زناشوني است. 


۳ ولي اگر اين القاي ولایت و ولایت پذيري هم به نیت پرستیده شدن باشد حاصل کار بمراتب بدتر است و طرفین به نفاق 
مي روند زیرا اين ولایت از حق است و طرفین را به سوي حق هدایت مي کند و اگر طرفین بخواهند خود را در مقابل خدا قرار 
دهند عین سد کردن راه خداست و نفاق! این همان استفاده ضد ديني از دین است. 


۴ اصل هدف دین و شرع اینست که آدمي بخدایش تقرب جوید ولي همین وسیله اي براي تقرب به مردم و مردم پرستي و 
نهایتاً پرستیده شدن و تصدیق و تأیید از جانب دیگران مي شود این اساس مذهب ضد مذهب يعني نفاق است. حتّي نیت اطاعت 


از پیر و مرجع ديني هم مي تواند چنین ابليسي باشد و این رابطه وسیله اي براي جلب رضایت مردمان و مردم پرستي و 
تصدیق و تأیید مردم باشد. «بدانید که اکثر مردمان جز توهمات و هواي نفس را پيروي نمي کنند پس اي مومنان اگر از آنان 
پيروي کنید گمراه و ظالم مي شوید» قرآن- پس مي بینیم که دموكراسي بمعناي پيروي از خواسته اکثریت مردمان امري جدید 
نیست بلکه در عصر جدید تبدیل به ايدنولوژي و مذهب شده است, 


۵ - همه پیروان مکتب چون و چرا عاقبت به اطاعت بي چون و چرا از اجنه و شیاطین و خناسها و دجالها مي رسند يعني 
دیوانه مي شوند و از شعور ساقط مي گردند. در حالیکه اطاعت بي چون و چرا از مرد حق موجب تحرك اندیشه در الساعه 
میشود زیرا تفکر همان عملکرد لحظه اي و الساعه اي ذهن است و نه عملکرد تاريخي و قياسي و نژادي. 


۶ انسان تا به هویت ذاتي - الهي خود نرسیده مقلد نژاد و مرید دیگران است. پس بهتر است که مرید و مقلد يك نفر باشد 
خاصه که آن يك نفر دوست مخلص و مورد اطمینان باشد که تو را براي خودت دوست مي دارد نه براي خودش! زیرا نژادت تو 
را براي خودش مي خواهد و مردم هم و تبلیغات هم و سیاستها هم. 


۷ اطاعت بي چون و چرا از پیر طریقت درب عالم غیب و نور کرامت حق را بر دلت مي گشاید حثي اگر آن پیر ناحق و 
دجال باشد ولي تو نان اطاعت و ارادت و اطمینان خود را مي خوري. «هر گاه کسي را چون خداي بپرستي و اطاعت كني 
خداوند خودش حاکم بر شماست.» قرآن- این کلام خداوند مصداق این حکمت ناب است که نیت. مراد است! 


۸ تو عمري آگاه و ناآگاه و خواسته و ناخواسته مرید غير بوده اي و براي غیر زیسته اي و براي منافع غیر عمل کرده 
اي. اينك چند روزي هم اطاعت کن از كسي که تو را براي خودت مي خواهد تا براي خودت بوده باشي و خود شوي. این همان 
واقعه خلقت جدید است و آغاز پیدایش «رخود» و هویت است. 


٩‏ وفتي ابراهیم ۶ پس از عمري مبارزه با نژاد در نفسش مي گوید که «جز خدا همه دشمن هستند» بدین معناست که نژاد 
و مردمان عمري در نفس او مقیم بوده و تن و دل و جان و روحش را استثمار می کردند و او ابزاري براي منافع دیگران بوده 
است و همه اعمالش براي دیگران بوده بدون اينکه خود بداند و بخواهد. مثل يك طلسم شده! پس جز خدا همه دشمن هستند 
دشمن تن و دل و جان و روح تمام حیات وهستي انسان! زیرا هر که تو را براي خودش بخواهد دشمن توست. پس دشمني 
شقي تر از نژاد نیست زیرا فقط در صورتي به تو حق حیات و هستي مي دهند که کاملاً مال آنها باشي. و این ایمان و ارادت و 
عشق عرفاني است که به آدمي وجود خودي و ذاتي مي بخشد و اینست که شقي ترین دشمن ایمان آدمي نزدیکترین کسان اویند. 
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۰ پس فهم کن که اطاعت بي چون و چرا از امام که تنها دوست توست حق وجود توست زیرا فقط اوست که تو را صاحب 
وجودي بگانه و مستقل و بي نیاز و الهي مي خواهد و خداني. پس اگر از كسي که تو را براي خودت بخواهد اطاعت نكني خصم 
وجود خویشی يعني مرید شيطاني. زیرا شیطان تنها خصم وجود الهي انسان است. و نژاد هم چنین است و لذا عشق نژادي 
عشق شيطاني و ضد انساني است. 


۱ آیا براستي فرق دوست و دشمن چیست؟ گوته مي گوید: «هرگاه فرق نيك و بد را دانستي خدا شده اي» بجاي نيك و بد. 
دوست و دشمن را قرار دهید تا معنا محسوس تر شود. زیرا اشد نيکي ها و بدیها از آدمي برمي خیزد و نه از حیوانات و 
گیاهان و جمادات و اشیاء. 


۲ دوست كسي است که عاشق وجود یگانه و مستقل و بي نیاز تو باشد و دشمن تو هم دشمن موجودیت توست خاصه که 
موجوديتي بي تا و مستقل و بي نیاز باشد. و دشمن ترین آنكسي است که تو را فداي خودش بخواهد و این جز نژاد نیست: 
والدین. فرزندان. همسر و... . 


۳ تا زماني که آدمي خودش را مظلوم و معصوم و بي گناه و طفلك مي داند نژادپرست است و اصولاً محبت نژادي طفلك 
پرور و بدبخت پرور و مفلس پرور و انگل پرور است و چنین والدینی تا ابد فرزندان خود را طفلك می خواهند تا احساس خداني 
کنند. و واي بر فرزندي که ایمان آورد و اهل وجودي مستقل گردد آنگاه والدین خود را شقي ترین خصم خود مي یابد. 


۴ عشق نژادي سفله پرور است و حداکثر اینست که فرزند خود را عین خودش بخواهد و بس. این کمال لطف نژاد است که 
فرزند خود را وارث خود بخواهد. 


۵ بر حسب تجزیه و تحلیل علمي و فلسفي و عليتي. هر كسي خود را بي گناه و قرباني زمانه و کاننات و سرنوشت و 
تاریخ و نژاد خود مي داند و اين نگاهي نژادپرستانه و تاريخي است که مذهبي ترین نوعش همه چیز را به گردن خدا مي اندازد 
و پیرو فلسفه مشیت الهي مي شود و خدا را ظالمترین موجود قرار مي دهد. اين عاقبت انديشه اي است که نمي خواهد خودش 
و یگانه و بي نیاز و بي تا باشد. و لذا به لعنت خودش دچار مي شود منتهي نام این خود را خدا مي گذارد که البته در معناي 
نهاني درست است زیرا خدا هم چنین بشري را که هستي ناپذیر است لعنت مي کند تا به جهنم برود و با عذاب هستي پذیر شود 
چون با محبت هستي را نپذیرفت. و هستي يعني احدیت و صمدیت و بي تاني. و همه اینها يعني پاك شدگي از نژاد و رویکرد به 
نزاد. لم یلد و لم یولد. 


۶ پس بدان که علیین هستي مندان جهانند چرا که به قول رسول اکرم ص مظهر سوره توحید هستند: یگانه و بي نیاز و 
نزائیده و زاده نشده و بي تا! اینست چهار رکن هستي مندي! 


۷ تا از نژاد پاك نشدي محبت را نخواهي شناخت و آنچه را که محبت مي داني جز چاپلوسي و ايثارگريهاي اپليسي و 
آدمخواري نیست. 


۸- همه نژادپرستان معتقدند که بدترین مردم جهان هموطنان آنها هستند و بدترین اين هموطنان هم قوم آنها هستند و بدترین 
این اقوام هم خانواده خودشانند. ولي متأسفانه در همین جا متوقف مي شوند و به هسته مركزي اين بدیها يعني نفس خود به 
پیش نمي آیند. و بلکه خود را مظهر همه خوبیها مي دانند و اینست منشاً همه تناقضات موجود در ارزشهاي نژادي و از جمله 
عشق نژادي که ماسكي بر نفرت و انتقامجوني است. 


۹ - نژادپرستي در نهایت عذاب است و بلکه اشد عذابهاست که حاصل انکار حق دوست و امام حيّ است بخصوص آن دوست 
و امامي که از بطن آن نژاد برخاسته است. زیرا خداوند وعده فرموده که از هر قومي» رسول یا شاهدي را بر مي انگیزد تا 
توبه کنندگان آن قوم را نجات دهد. 


۰ و سپس به آدم گفته شد که از بهشت من بیرون روید و تا مدتي معین بر روي زمین زندگي کنید تا شاید دوباره آدم شوید 
و لایق بهشتم گردید. قرآن- بدان ارض بشري همان نژاد اوست و سمایش هم ولایت و امامت و عشق نزادي است که همان 
رجعت به بهشت است. و لذا همه افراد اهل امام (امامیه) طبیعت زمین را بهشت مي یابند مثل آنگونه که حافظ توصیف مي کند. 


۷۱ بهشت. بي نژادي و خروج از زمانیت و دهریت و تاریخ (عصر) است. و دهريتي که آدمي را هلاك مي کند و دچار نسیان 
مي سازد (قرآن) همان نژاد و نژادپرستي است و پيروي از مذهب آبا اجدادي و اصالت رسوم خاص نژاد خویش. ارض بشري 
همان نژاد و تاريخيگري اوست. «بدانید که ارض من وسیع و وسعت بخش است.» قرآن- 


۲- «بدترین جنبندگان كساني هستند که گوش دارند و نمي شنوند و اگر خداوند در شنواني آنان خیری مي دید آنانرا مي 
شنواند...» قرآن- احتمالاً گفته مي شود مگر خداوند نمي تواند با نظري اين جماعت را شنواني صاحب خیر و معرفت سازد 
همانطور که مي فرماید «اگر خدا نمي خواست آنان دختران خود را زنده به گور نمي کردند» قرآن- نه اینکه خدا مي خواست که 
دختران خود را زنده به گور کنند بلکه خدا آنان را مختار نمود و از عملشان بازنداشت. 


۳ آدمي بواسطه عقل و تجربه اش از زندگي خودش به یقین مي داند که آزادي اراده و اختیارش جز بدبختي و فسق و زنا 
و تجاوز برايش حاصلي ببار نمي آورد پس به اختیار خودش از انسان ديگري که ناجي و هادي نفس او بسوي نيكي است 
اطاعت مي کند تا اختیارش را به نص و مصدر لغوي اختیار يعني خیر برساند زیرا ذات اختیار خیر است و خيري برتر از اختیار 
نیست و اختياري کاملتر از عشق نیست زیرا خيري برتر از عشق نیست. 


۴ خداوند پاكي و ناپاكي را در نفس انسان نهاد و او را بین آن دو مخير ساخت. این اختیار که بین خیر و شر نهاده شده 
همان امر خدا بین زمین و آسمان وجود است. ولي آدمي فقط با توجیه ایثارگرانه است که به سوي ناپاكي و شر مي رود. 
همانطور که حتي يك روسپي حرفه اي با توجیه ایثار و خدمت به مردان تن به این تباهي مي دهد. ابلیس ایثار همان نيروني 
است که به ياري آن آدمي از اختیارش سوء استفاده مي کند و الوهیت وجودش را به ابلیس مي فروشد و بدینگونه اختیارش 
بتدریج تبدیل به ابتلانات و انواع جبرها و اعتیادها و بردگي ها مي شود. 


۵- شر و بدي ناپاکیها و گناهان آنست که اختیار را از جان آدمي مي رباید و تبدیل به جبر و بي ارادگي مي کند يعني الوهیت 
وجود را از ميان برمي دارد و ابلیسیت را مي گمارد. 


۶ امر خداوند بین اضداد وجود آدمي نازل مي شود و لذا آدمي از وراي نيك و بد بسوي حق مي رود بعني عشق! پس ذات 
بینه الهي عشق است که چون به فراق مي رسد به کمال مي رسد و لذا آیه بیّنه در حسن ختام سوره طلاق آمده است. 


۷ آدمي تحت الفاظ مقدسي چون عشق و ابشار و عرفان چه مفاسد و مظالم و جنایات و خيانتهاني را براي خود توجیه و 
تقدیس مي کند و به خود اجازه هر كاري را مي دهد. 


۸- خدمات ویژه ایثارگرانه را با نمایشات عاشقانه عرضه مي کني تا طرفت را منکوب سازي و کیش و مات ساخته و چون 
صيادي حیله گر به آني به تصرفش درآوري. و او طبعاً کینه مي کند و از تو انتقام مي سناند. و آنگاه مي گوني دست من نمك 
ندارد و كسي قدر عشق مرا نمي شناسد. 


۹ - بواسطه ايثارگريهاي نمادین طرف مقابل را به زور و رودرواسي بخودت متعهد مي سازي و دهانش را مي بندي تا او را 
ببلعي ولي در گلویت گیر مي کند. و گاه در اين ايثارگري ابليسي خودت را هم به گند مي كشاني و برده و مزبله فساد صید خود 
مي شوي تا ایثارت را کامل کرده باشي تا براي این تصرف و تملك جان و روح يك انسان» کاملاً حق بجانب شده باشي. این 
معامله ابليسي را در هر رابطه اي مي توان به درجات دریافت خاصه در عشق نژادي و جنسي! 


۰ بدان که یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر و هزاران حکیم و عارف و اولياي الهي از شرق تا غرب عالم در طول تاریخ 
ظهور کردند تا راه و رسم عاشقي را به بشر بیاموزند و آئین براندازي نژادپرستي و شقاوت را اشاعه دهند و لاغیر! که ابراهیم 
سلسله جنبان این کاروان است. 


۱ - و به یاد آور که داستان خلقت آدم و حوا و ماجراي سجده و ابلیس و بهشت و جهنم و شجره. در محور کل حکمت هاي 
قرآني و بلکه همه حکمت هاي ديني قرار دارد که ابراهیم ۶ نخستین باني تمام و کمال این حکمت عملي است. «اي محمد بگو که 
من دین جديدي نیاورده ام و بلکه احیاء‌گر آئین ابراهیم حنیف هستم و مأمورم که خود پیرو او باشم و موّمنانم را هم به اين امر 
دعوت نمایم...» قرآن- 


۲ كسي را مي شناسم که عمري تحت القانات ابليسي و وحي و کلام بیواسطه ابلیس قرار داشت و بواسطه آن همه اعمال و 
برنامه هاي زندگیش را به اجرا مي آورد و مي پنداشت که خداوند به او وحي مي کند و بلکه گاه با دستانش او را لمس و 
نوازش مي کند. با اینکه کل زندگیش بسوي فروپاشي و تباهي و انواع عذابهاي جسماني و رواني مي رفت و در آستانه 
ديوانگي کامل قرار داشت ترديدي در ماهیت این القانات نداشت و آنرا از خدا مي دانست و خود را عارفي واصل و از اولياي 
کامل مي پنداشت تا با آثار ما آشنا شد و بخود آمد و توبه کرد و زندگیش از دوزخي تمام عیار بسوي آرامش و عقل و ثبات و 
سلامت و تقوا و پاكدامني آمد. و امروزه از این نوع آدمها در سراسر جهان به وفور یافت مي شوند و اين به معناي احاطه همه 
جانبه و جهاني ابلیس و دجالیت است همزمان با ظهور جهاني حقیقت و الوهیت و امامت که البته هنوز در اقلیت و خموشي 
بسر مي برد و آنچه که بازارهاي جهان انديشه و تبلیغات را تحت فرمان دارد همان ابلیسیت است که رسانه هاي عمومي را در 
دست دارد و اکثریت بشري را فرمان مي دهد تحت عناوین انواع فلسفه ها. عرفانهاء روانشناسي ها. هنرها و مذاهب نوظهور 
و تلفيقي و التقاطي! «کافران مي گویند چرا از رسولان پيروي کنیم بخود ما هم وحي مي شود...» قرآن- و در قرآن سخن از 
وحي و آیات شيطاني است. پس هر درك و صداي ماوراي طبيعي لزوماً الهي و هدایت بخش نیست و امروزه آخرالزمان است 
که عرصه حضور و ظهور همه قواي غيبي و متافيزيكي مي باشد از خداوند و ملائك و اولياي الهي تا ابلیس و شیاطین و 
ارواح خبيشه و دجالان. پس انسان مدرن بیش از هر زماني در خطر است همانطور که بیش از هر زماني امکان نجات و 
رستگاري و عروج روح دارد. 


۳ در ماجراي عرفان حلقه دهها نفر به نزد بنده آمدند که نخست دعوي وحي و الهام الهي داشتند سپس معلوم شد که جن 
زده بودند و بدنشان مملو از آثار شکنجه و كبودي بود و تعادل رواني نداشتند و زندگیشان غرق در مفاسد بود و با اینحال خود 
را رستگار و از ما بهتران مي پنداشتند و مابقي مردم را آدم نمي دانستند! و اکثرشان مبتلا به انواع داروهاي روان گردان 
بودند. 


۴ همانطور که در عصر حضرت سلیمان شیاطین و اجنه به زمین و زندگاني بشر. حمله کرده بودند امروزه نیز چنین واقعه 
اي روي نموده است و سليماني نیاز است تا بشر را از سلطه جنون و جفایشان برهاند. و بدان که همه وقایع مربوط به زندگاني 
انبياي الهي در گذشته به نوعي در گستره جهاني اش در آخرالزمان در حال روي نمودن است. يعني قصص قرآني فقط مربوط 
به گذشته نیستند وگرنه براستي اساطیر الاولین محسوب مي شدند همانطور که در باور اکثر مردمان و بلکه علماي ديني 
اینگونه اند و اين يكي از علل مهجوریت قرآن در امّت است, 


۵ و بدان که اين حلول و تسخیر شیاطین و اجنه در بشر امروز تحت عنوان عشق توجیه و تقدیس مي شود و تحت همین 
توجیه به عمد تلقین و القاء مي گردد که گاه در فرقه هاي درويشي تحت عنوان تلقین ذکر صورت مي گیرد و اکثر القاء کنندگان 
این اذکار خودشان شیطان زده و جني هستند و لذا بناگاه جواني را که به سوداهاي عرفاني وارد اين فرقه ها شده يك شبه يك 
بیمار رواني و مجنون مي يابیم. ولي آنها این جنون را که عموماً با فسق و تباهي توأّم است عشق مي نامندا 


۶ شبیه سازي عرفاني در مخیله به ياري فيلمهاي اساطيري و مذهبي و تخيلي و به كمك انواع مخدرات و روان گردانها از 
روي نسخه هاي ادبیات عرفاني امروزه تبدیل به يك بيماري مسري در جهان شده است که البته علت العلل این وضعیت همان 
هویت واقعه آخرالزمان در نفس انسان و ماهیت جهان طبیعت است. 


۷ بخش عمده و اولیه و اساسي دین و عرفان را شیطان شناسي تشکیل مي دهد ولي متأسفانه نه در معرفت ديني و نه 
ادبیات عرفاني ما بندرت این مقوله به چشم مي خورد و این خود يكي از نواقص بنيادي دین و عرفان اسلامي در قلمرو ادبیات 
است. و اين نیز جنبه ديگري از مهجوریت قرآن در ادبیات و فلسفه عرفاني ماست. چرا که در جاي جاي قرآن سخن از شیطان 
و شیطان شناسي است پس چرا در ادبیات و معارف سلوكي ما بندرت در اين باب سخني جدي یافت مي شود مثل مثنوي مولوي 
و یا حتي فتوحات مکیه! لا به زبان استعاره و تناقض! 


۸ متأسفانه از عرفان و معارف عرفاني فقط شعر و شراب و حوري و عشق و فرشته و بهشت و امثالهم در اذهان عامه 
مردم نقش بسته است و آن يكي بدلیل همین نقص و کمبود شیطان شناسي در ادبیات عرفاني ماست. 


۰۹ نقص دیگر ادبیات عرفاني ما فقدان مردم شناسي و انسان شناسي عرفاني است. يعني بندرت خبر و اثري از خلق 
شناسي در ادبیات كلاسيك عرفاني ما به چشم مي خورد و فقط سخن از حق است آنهم در الفاظ و اصطلاحاتي فلسفي و ماوراني 
که جز بدرد اجنه نمي خورد. به همین دلیل عرفان عملي ما سراسر ابتلاي به اجتّه است. 


۰ يكي از ويژگيهاي شیطان زدگي اینست که انسان شیطان زده اصلاً شیطان را باور ندارد و امري خرافي مي خواند. 

۱- شیطان گاه چنان دل آدمي را محاصره مي کند که انسان القاعات شیطان را عین انديشه و احساسات خود مي یابد و به 
دفاع از شیطان مي پردازد که گوني دفاع از خویش است. 

۲ يكي از برجسته ترین علانم شیطان زدگي عداوت آدمي با محبّت و متهم کردن اهل محبت است و محبت را دسیسه 
خواندن. زیرا ذات ابلیس از شقاوت و بيرحمي است و عداوت و انکارش با آدم بدلیل عشق خدا به آدم است که آدم را خلیفه 


(محبوب) خود ساخته است. و لذا هر کجا که محبتي رخ نماید هویت شيطاني اطرافیان آشکار مي شود و عداوتشان به فعل مي 
آید و تهمتهایشان رسوایشان مي کند. 


۳ انساني که هیچ وظیفه اي براي خود در قبال اطرافیان قائل نیست و موجودي مصرف کننده و صرفاً گیرنده است انساني 
شقي و ضد محبت است. و نسل هاي جدید اکثراً اینگونه اند و لذا شاهد ظهور شقاوتي در نسل جدید هستیم که در تاریخ کم 
سابقه است. 


۴ هر صفتي در بشر به درجاتش داراي موجوديتي متافيزيكي در آسمانها و عالم غیب است. همانطور که هر اندیشه و 
احساسي هم داراي فرشته یا شيطاني است. و ابلیس مظهر منیّت و کبر و انکار و شقاوت بشر در عالم غیب است. و لُذا شیاطین 
در حریم وجود هر انسان متکبر و شقي حضور دارند به درجه منیت. همانطور انساني که روي به رحمت و محبت دارد 
فرشتگان رحمت و محبت به خدمتش درمي آیند و شیاطین هم در خدمت انسانهاي شقي و متکبرند. 

۰۵ يكي مي گفت که انسانهاي شقي و محبت ناپذیر مولود شرایط شقاوت بار خانواده و جامعه هستند پس چه تقصيري دارند 
که مبتلا به شیاطین شده و به جهنم مي روند. ولي حقیقت ديگري در انسان وجود دارد و آن وجدان و اراده اوست. يعني آدمي 
شقاوت و محبت را از هم تشخیص مي دهد و مخیّر در انتخاب است و آنکه از شقاوت روي گردان باشد خداوند انسان اهل 
محبتي را بسویش مي فرستد تا او را از شرایط شقاوت بار برهاند. «براستي که انسان بر خویشتن بیناست» قرآن- 


۶ آنچه که آدمي را در مرز اختیار بین شقاوت و محبت بسوي شقاوت سوق مي دهد نژادپرستي و تعلقات نژادي است. و 
لذا اشد شقاوتها و انتقامجوني ها در قلمرو اندرون نهان نژادها رخ مي دهد که بدترینش در روابط زناشوني است زیرا اشد 
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منیّت در روابط نژادي است. و «من» بشري قلب شقاوت اوست زیرا بي خود و عاریه اي است و بي خودترین خودها یا خودي 
ترین بي خوديهاي بشر در نژاد حضور دارد و اینست معناي شقاوت. 


۷ «بر اعراف مدخلي است که ظاهرش عذاب ولي باطنش رحمت است.» قرآن- این همان سحر عرفان و ديالکتيك معرفت 
نفس است که صورت بيروني و مقدماتي اش عذاب و زجر و نابودي است ولي چون به باطن آن مي رسي رحمت و محبت و 
جنّت است. بیرونش نار و درونش نور است. حال آنکه ظلمت و جهل درست بعکس است ظاهرش رحمت ولي باطنش عذاب 


۸ اصلاً شقاوت شناسي هسته مركزي كفرشناسي و جامعه شناسي ظلم است. شقاوت در يك فرد یا جامعه اي نشانه سلطه 
شیطان است. 


انسان شقي انساني سنگي است. سنگي که آدم شده باشد یا آدمي که سنگ شده باشد به لحاظ روح و جانش! پس براي 
به جنبش درآوردن روح و جانش جهت سیال ساختن جمود روانش دست به خشونت و عداوت و پرخاش مي زند و در قبال 
لطافت و رحمت دچار تشنج و عذاب مي شود زیرا جمود جان و دلش را بیشتر مي بیند و درمي یابد. 


۰ اینست که انسان شقي بجاي بوسیدن گاز مي گیرد و بجاي نوازش کردن مشت مي زند و بجاي تشکر. فحش مي دهد و 
بجاي درخواست کردن. انکار و ناز مي کند و در قبال محبت. عداوت مي کند. او چاره اي جز این ندارد. و لذا خدا وي را کور و 
کر و احمق کرده تا شرارتش به حداقل برسد. 


۱ اي عزیز موّمن بدان تا زمانیکه عزیزان کافرت را در دل داري که دشمنان ایمان تو هستند و در صدد براندازي تو زیست 
میکنند آنان را از دلت بران تا دست از عداوت با تو بردارند و اصلاً فراموشت کنند تا همه عمر مبتلایشان نباشي! 


۲ آنچه که دشمنان ایمان تو را بسوي تو مي کشاند ابتلاي قلبي تو به آنهاست از آنان پاك شو تا ايمن شوي. 


۳ هر گاه دلت خانه غیرخدا و اولیاء و مومنان شد بدان که نژادپرستي يعني از اهالي ظلم و شقاوتي و فاقد عدالتي! زیرا 
همواره به نفع كساني حکم مي كني که به آنها دل داده اي و ظلمي جز اين نیست که دل به غیر خدا دهي و موّمن هم از اسماي 
خداست. و هر که بخود ظلم کرد به همه ظلم مي کند. 


۴ -آنانکه نام اسماي الهي را بر انسانها نمي پسندند و آنرا معصیت و شرك مي دانند عشق خدا به انسان را نمي شناسند و 
از پیروان ابلیس هستند زیرا آدم را خلیفه خدا و محل اسماي او نمي خواهند. و ابلیس به همین دلیل آدم را سجده نکرد. زیرا آدم 
را مظهر اسماء الّه دید يعني خلیفه خدا. و مي دانیم که شاخه اي از مسلمانان اینگونه اند که نامهاني مثل کریم و رحیم و عزیز 
و عظیم و علي و امثالهم را بر انسان. عین شرك مي دانند و بجاي آن عبدالکريم و عبدالرحیم و امثالهم نامگزاري مي کنند. و 
این از جمله علانم شقاوت و ابلیسیت و نژادپرستي است. 


۵- شرك و نجسي و ظلمي جز این نیست که غیر خدا و اولياي الهي در دل راه یابند مثل همسر و فرزندان و والدین و 
امثالهم. و اینست که قرآن کریم اینان را دشمنان ایمان آدمي دانسته است. و نژادپرستي جز اين نیست! 

۶ حضور غیرخدا و اولیایش در دل موجب قساوت و شقاوت و مرگ دل مي شود که اين مرگ وجدان و فرقان است. 

۷ هر نااهلي را به دل راه دهي دل را مي سوزاند و لذا دل از او کینه مي کند اینست که عشق نژادي همواره در نهانش 


حامل عداوت است مثل عشق زناشوني که از همان آدم و حوا با عداوت آغاز شد. 


۸ چون نااهلي را بر دل وارد سازي دل را مي سوزاند و مي میراند و آنکه مقیم دل است نیز در دل بصورت فسیل شده باقي 
مي ماند و همواره کینه اش با تو و در دلت باقي مي ماند الا اينکه به نور حق زنده شوي و به ياري ذکر و معرفت دل را از اين 
موجودات مومياني پاك كني و دیگر دل را قبرستان اشقیاء نسازي. 
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4 هرگاه انواع امراض عجیب و غریب جسمي و عصبي و روحي در كسي مي بيني بدان که دچار يك نژادپرستي مزمن 
است و دلش قبرستان اشقیاست. 


۰ مادرپرستي فرزندان و فرزندپرستي مادران زمینه اولیه نژادپرستي است. و اکثر این مادران بالاخره فرزند خود را عاق 
مي کنند و اکثر این فرزندان از مادر خود کینه دارند. 


۱ - کینه و عداوت تاريخي مادران از عروس و داماد خویش و تفرقه انگيزي در زندگي زناشوني فرزندان از جمله علانم 
نژادپرستي مادران است که خود را مالك و خداي فرزندان مي دانند و چشم دیدن محبت فرزندان خود به همسرانشان را ندارند. 


۲ زن بميزاني که ولایت شوهرش را نمي پذیرد و مي خواهد خودش بر او ولایت داشته باشد نژادپرست يعني فرزندپرست 
مي شود و فرزندانش را بندگان خود مي خواهد. این همان مذهب اصالت عورت پرستي زنانه یا فمینیزم است که امروزه تبدیل 
به ايدنولوژي آشکار در جهان شده است. 


۳ بدان که زن پرستي مرد همان خودپرستي مرد است زیرا زن باطن مرد است. و این خودپرستي پانین تنه اي است يعني 
مرد در واقع عورت خود را مي پرستد و فقط کافیست که زن تمکین نکند آنگاه مرد از او انتقام مي ستاند. 


۴ وقتي مردي. زن را به دلش راه مي دهد در واقع عورت را به دل راه داده است و لذا موجودي بغایت شهونباره و هرزه 
و هیز مي شود زیرا عورت را هسته مركزي وجود نموده است. و اين اساس نژادپرستي است و ظلم! 


۵ پس بدان که عیال پرستي عین شیطان پرستي است زیرا شجره پرستي است و این اساس دوزخ پرستي و شقاوت است. 


۶ آیا ظلمي بزرگتر از این بخویشتن ممکن است که دل را که خانه خداست ویترین عورت سازي. 


۷- اینست که نژادپرستي با هرزگي و شهوتبارگي و خیانت و انحرافات و عذابهاي جنسي توأمان است و بدتر از آن زناي با 
محارم است که در خانواده هاي نژادپرست غوغا مي کند. 


۸ بسياري با تعابیر و تمثیل هاي عرفاني و با شعار خودشناسي و اینکه خدا در انسان است فقط به تقدیس نژادپرستي و 
خودپرستي مي پردازند و لذا در بسياري از افراد يا فرقه هاي درويشي شاهد اشد نژادپرستي مي باشیم که جز خود و خانواده 
خود كسي را آدم نمي دانند که در این نوع خانواده ها انواع امراض حیرت آور و عذابهاي غریب و کینه هاي پنهان غوغا مي 
کند 


٩‏ - نژادپرستي در هیج قالب و توجيهي چون ادبیات و معارف عرفاني امکان تبدیل به شیطان پرستي را ندارد. شاخه اي از 
این شیطان پرستي آشکار در برخي از فرقه هاي به اصطلاح عرفاني غرب کشورمان قابل تأمل است که هرگز در خارج از نژاد 
خود ازدواج نمي کنند و آنرا خيانتي نابخشودني مي دانند. 


۰ هرگز نمي تواني آنرا که در دل داري دوست بداري الا اينکه خدا با ولي خدا باشد. «خداوند هرگز به آدمي بیش از يك دل 
نداده است.» قرآن- 


۱ «آنانکه به دیدار پروردگار خود شوقي ندارند دل به دنیا مي سپارند و اينان اهل هدایت نیستند» قرآن- «آنانکه دل به دنیا 
مي دهند آتش دوزخ را بر پا مي کنند» قرآن- پس جز در عشق به خدا و اولياي الهي. دل در گرو دنیا و اهلش قرار گرفته و 
مي سوزد و شقي مي گردد و مي میرد و مي دانیم که محبوبترین وجه دنیا همان شهوت جنسي و نژاد است که کشنده دل مي 
باشد. پس مهد شقاوت دل همان نژادپرستي يعني پانین تنه پرستي است. و بدان که اين پرستش نه تنها ربطي به عشق و 
عرفان ندارد که درست در نقطه مقابل آن قرار دارد زیرا عشق عرفاني مستلزم دلي زنده است و عشق نژادي میراننده و سنگ 
کننده دل است. بدان! 


۲ يعني تنها راه نجات دل از شقاوت و مرگ و عذاب النار همان عشق عرفاني است که عشق به دیدار با خداوند است در 
وجود امام زنده اي که تحت ولایتش زندگي مي كني و لاغیر! 


۳ يعني تنها راه رهائي دل از نژادپرستي که اساس کفر و شقاوت و پليدي است ولایت امامي زنده است در درجات! 


۴ وجود امام. دل مومن را از ابتلاي به نژاد و پانین تنه مصون مي دارد و رابطه زناشوني را از زناي پنهان و آشکار پاك 
مي سازد. زیرا فقط دلي که داراي امام است مي تواند با همسر رابطه اي بالاتنه اي برقرار کند و در غیر اینصورت همسر فقط 
ظرف تخلیه شهوات است و همه كساني که بواسطه بي عفتي نگاه بر دل وارد شده اند در رابطه جنسي با همسر دخیل مي شوند 
و اینست زناي نهان. «از گناه ظاهري و باطني درگذرید.» قرآن- 


۷۵ يعني فقط وجود امام در دل است که رابطه نژادي را به نزاد (خداوند) مي رساند و کمال این رابطه را به لقاءاللُه مي 
رساند طبق آیه حرث که در رابطه جنسي زناشوني وعده لقاءالُه مي دهد. ولي همین رابطه مي تواند به لقاي اپلیس برسد 
همانطور که در آدم و حوا رسید. در دل یا نزاد است یا نژاد! 


۶ آنانکه اصولاً ميلي به توبه و تقوا و اطاعت ندارند فقط به جستجوي خود امام زمان و ولي مطلقه هستند و کمتر از علي 
ابن ابي طالب را به امامت قبول ندارند حال آنکه لحظه اي تاب تحمل ماندن در محضرشان را ندارند و امام را به انواع جرمها 
متهم ساخته و به عداوت خوني با وي برمي خیزند. خواجه عبدالّه انصاري مي گوید یکصد پیر را خدمت کردم تا عاقبت به شیخ 
خرقاني رسیدم. در قرآن کریم نیز نخستین ولایت همان ولایت موّمنان بر همدیگر است در سلسله مراتب ایمانشان. و اینست راه 
و روش عملي سیر و سلوك عرفاني و امر هدایت الي الّه و رشد معنوي انسان! و مابقي خیال و فريبي بیش نیست. 

۷- بدان که سلسله مراتب ایمان و معرفت و تقوا همان سلسله مراتب ارادت و اطاعت از مومنان است. و آنانکه فقط از خود 


خدا اطاعت مي کنند تابع هواي نفس و مرید شیطانند! «بدانید که اکثر مردمان خداوند را به خبالي مي خوانند که هواي نفس 
آنهاست و اين شرك و ظلم عظیم است.» قرآن- 


۸- جز عبادالثه المخلصین که همان عارفان واصل و صوفیان مجذوب ذات حق و معصومین هستند مابقي مومنان حقيقي تحت 
ولایت اجراني اين مخلصین قرار دارند و جز اين هدایت و ایمان و تقواني نیست. بدان! 


۵۹ همانطور که شاگرد دبستاني نیازمند معلم دبستان است و شاگرد دبيرستاني نیازمند دبیر است و دانشجوي دانشگاه 
نیازمند استاد است يك موّمن مبتدي قادر به همراهي و سلوك عرفاني با عارفي واصل نیست و توان جذب و هضم روح او را 
ندارد و دچار مالیخولیا مي شود. همانطور که شیخ شریعت و پیر طریقت و امام حقیقت داریم. آدمي که داراي روحی ضعیف و 
غافل است چه بسا در قبال عارفي واصل بكلي از دست مي رود و دیوانه مي شود يعني روحش جذب روح عارف مي گردد بي 
آنکه کمترین علم و احاطه و اراده اي در درك این واقعه داشته باشد. پس اي عزیز» حریص مباش و در شأن خود گام بردار! 
۰ آنگاه که روحي بر كسي نازل مي شود گوني بر کل کالبد بشري نازل شده است چرا که بشریت نفس واحده است و هر 
فردي به مثابه سلولي از يك بدن است و همه سلولهاي يك بدن با یکدیگر در ارتباطند همانطور که همه اعضاي بدن. که بقول 
معروف: چو عضوي بدرد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. همچنین است چو عضوي روحاني شود سائر اعضاء هم 
تحت الشعاع این روح قرار مي گيرند. 

۱ بنابراین موّمنان صاحب روح و عارفان و اولياي الهي هر چند که ممکن است منزوي باشند ولي به لحاظ وجودي 
اجتماعي ترین و جهاني ترین انسانهایند خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه! 


۲ و نحت الشعاع این نزول روح که کمالش لقاءاله است کل جامعه به خود مي آید که طبق معمول اقليتي روي به حق مي 
کنند و مابقي روي به شیطنت مي کنند و جامعه قطبي مي شود. بهرحال جامعه از حیوانیت خود خارج مي شود و به عرصه 
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انتخاب وارد مي گردد. «اي رسول بگو که اجر من اینست که زین پس هر کس که بخواهد به راه هدایت پا ضلالت مي رود.» 
قرآن- 


۳ بدان که در قيامت بسر مي بریم که يك روز است در نزد خدا و پنجاه هزار سال است براي بشر. يعني جمال پروردگار 
عیان است و قلوب آنرا درك مي کند و کافران با صورت خود را در آتش سرنگون مي کنند و مي گویند که اي کاش خاك مي 
بودیم و اصلاً به دنیا نیامده بودیم. و اين احوال بخش عمده اي از بشریت در سراسر جهان است و معناي نهضت خودكشي به 
اشکال گوناگون مي باشد که میل به تخدیر و مدهوشي يكي از این روشهاست. «و آنانکه ميلي به دیدار خدا ندارند کافرانند» 
قرآن- این آیه مختص آخرالزمان است و قرآن کتاب قیامت است. يعني ملاك ایمان امروزه جز شوق دیدار خدا نیست در درجات. 
«و بهر کس از مومنان که بخواهیم روح را نازل مي کنیم تا مردمان را به دیدار خدا بشارت دهند» قرآن- زیرا آدمي به قدرت 
روح خدا مي تواند خداي را دیدار کند و سپس مردمان را هم به دیدار بشسارت دهد تا هر که شوق دیدار خداي را دارد مشمول 
نزول روح خدا شود و خود انسان صاحب این روح لقاني. دمنده آن در موّمنان طالب و مشتاق دیدار است. 

۴ بي انگیزه معرفتي و ایمان قلبي لازم بسراغ احکام شرع و آداب ديني رفتن موجب مي شود که این آداب و اطوار و احکام 
وسیله ابلیسیت نفس شده و مثلاً حجاب موجب بي عصمتي و نماز موجب رياكاري و حج موجب رباخواري شود. و اين براي 
هزارمین بار حق این کلام خدا را اثبات مي کند که لااکراه في الدین! 


۵- نماز بي انگیزه و سهوي هم موجب جنگ با دین خداست و «یکدّب بالذین» است. يعني حق نداریم احکام الهي را از روي 
بي تفاوتي و سهویت و عادت بکار گیریم تا چه رسد با اکراه و ریا و فريبكاري و مردم پرستي و نژادپرستي! 
۶ يعني دین خدا جز به شوق و بلکه عشق درست درنمي آید و بلکه موجب ضلالت و فساد است و دوزخ! 
۷ اینست که رسول عشق ‏ مي فرماید که اگر زنا و قمار و شرابخواري بواسطه شرك يعني به اسم دین و خدا نباشد هر 


گاه که توبه شود جنت واجب مي آید. پس واي بر نمازگزاران و روزه گیران و حاجیان دزد و زناکار و تهمت زن و رباخوار که 
جهنم بر آنان واجب مي شود. 


۸- عبادات و احکام اكراهي و براي رضاي مردم يا نژاد عین جنگ با خداست زیرا دین خدا را بدنام مي کند وقتي شاهد 


رباخواران و زناکاران نمازخوان باشیم. 
۵۹ پس دین بي عشق. همان مذهب ضد مذهب است و جنگ با خدا! 


۰ لااکراه في الدین به دو معناست يكي اينکه در دین خدا نباید هیچ اکراه و اجباري باشد و دیگر اينکه در دین خدا هیچ اکراه 
و اجباري نیست بلکه سراسر اختیار است و کمال اختیار هم عشق است که دین خالص مي باشد! پس ديني که در آن اکراه و 
اجبارست اصلاً دین خدا نیست بلکه شرك است و ظلم عظیم! و همه کاربران دین اكراهي و کارگزاران آن ظالمند بر خویشتن و 
خلق: و معصیت کاران بر دین و محاربان با خدایند! 


۱و اما این مسئله که آیا آدمي تا به عشق با خدا و امام و ارزشهاي ديني نرسیده نبايستي عمل ديني و شرعي و عبادي 
داشته باشد؟ بي تردید چنین نیست زیرا عشق هم يك شبه حاصل نمي آید و اجر تلاش و جهاد عقلاني و عملي در دين است. چه 
بسا نفس آدمي از احکام الهي اکراه دارد ولي عقل آنرا تصدیق مي کند و لذا نفس را به آن وامیدارد و اين همان اصل تقوا و 
جهاد اکبر است که عشق غایتش مي باشد که اساس اخلاص مي باشد و پایه وجودي عبادالثه المخلصین! بدان و مبادا که تقوا و 
جهاد را ریا بخواني! زیرا در اینصورت مجبوري که فحشاء و فساد را صدق بنامي و بولهوسي را عشق و شیطنت را عرفان! 


۲ بعني اساس تقوا و جهاد همان عقل است و اساس اخلاص هم عشق است. و بدین طریق درمي يابیم شق. کمال عقل 
است و اخلاص هم غایت تقوا! يعني اخلاص اجر تقواست و عشق هم اجر عقلانیت! بدان! 
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۳ همه زیبارویان به امر حق بیوفایند تا عاشقان» مخلوق را بجاي خالق نپرستند. پس عارف عاشق همواره در حال وداع 
است از همه محبوبها و عزیزان و یارانش. و اين فراق است که دلش را در عطش روي پروردگارش مهياي دیدار مي سازد. 
استحقاق دیدار خداء در فراق با عصمت پدید مي آید. تا دل از دنیا و اهلش بكلي پاك و بیزار نشود لایق دیدار نمي شود و فراق 
یاران است که چنین پاكي و مبراني را ممکن مي سازد. 


۴ از آنجا که اکثریت قریب به اتفاق زیبارویان سنگدل هستند چون غرق در گل شکل خویشند و سيماي خود را مي پرستند 
و مظهر اشد خودیر ستي واقعي مي باشند فقط به خودپرستاني شدیدتر از خودشان تَ تسلیم شده و وفا مي کنند ولي جفا مي بینند و 
بدینگونه دل سنگیشان مي شکند و بوي حیات مي یابد و تازه عاشق بر عاشق خود مي شوند ولي او را نمي یابند و در فراق یا 
به عصمت و رستگاري مي رسند و يا تباه مي گردند. 


۵ آدمي در فراق محبوب است که سرنوشتش را مي نویسد. همه سرنوشت ها محصول وادي فراق است و بس! بدان! 


۶ حقیقت در خانه اش مهجور و مظلوم و متهم و ملعون است نا آنگاه که بیگانه اي از سرزمین کفر این حقیقت را براي 
اهالي خانه به ارمغان مي آورد و مي پذیرند. اين بدان معناست که حقیقت از منظر خویشیت و نژاد نمي آید و چو آید مقبول نمي 
آید پس از درب بیگانه و غیر مي آید که درب عشق است. پس حقیقت همواره قرین عشق است و از ذات عشق برمي خیزد. 


۷ هانري کوربن. مردي با فانوس. که در دراویش اثري از عشق و عرفان نیافت و در شیعیان نشاني از علي و در مسلمین 
اثري از نور محمدي پیدا نکرد و در اهل فلسفه اسلامي چيزي از اشراق سهروردي. دانست که آنچه را که در تاریخ کهن خوانده 
جز در دل خود نتوان یافت و یافت و از جانب عشاق بي عشق و عرفاي بي عرفان و شیعیان بي ارادت و مسلمانان بي محمد و 
فلاسفه بي حکمت متهم به التقاط و بدعت گردید چرا که حقیقت کهن را به بیان نو آورد. و عجبا که حقیقت همواره در قلمرو 
اکنونیت و ظهور از دل. متهم به بدعت و ارتداد است و گوني که خصومت دهر و فلك زدگان با حقیقت حتي در آخرالزمان هم 
پابرجاست و بلکه جنایت بارتر است چرا که مرگ دهر در قلوب دهریون آنان را به انهدام حیات مي کشد و حقیقت مظهر حیات 


است و حیات ضد دهر است و حقيقتي هم جز ظهور جمال حق نیست که زمان را به آخر رسانیده و لذا زمان پرستان را به 
نابودي انداخته است و این حس نابودي را تقصیر عارفان و اولياي حق مي دانند و از آنان انتقام مي ستانند. 


۸ قولوا لا اله الا اه تفلحوا- بگونید که جز خدا قابل پرستش نیست تا رستگار شوید! این کلام سحرآمیز الهي که شعار 
نخستین اسلام و محمد است براستي جاي بسي تأمل دارد که سحر و کرامت سخن و تصدیق لسان را مي رساند که چگونه 
سخني هر چند فقط بر زبان موجب انقلابي در دل و جان مي شود زیرا رستگاري امري قلبي و روحي است و نه كلامي! يعني 
اگر تلقین ذکر رسول را که مهد رحمت و محبت خداست پيروي کنید حتي تکرار کلامش موجب نجات است و اين کلام از جنس 
روح است و تا اعماق ذات مي رسد و هستي را متحول مي سازد. اين کلام انسان روحاني است که چون بر زبان مخاطب جاري 
شود او را شفاعت مي کند و جانش را شفا مي بخشد و از انقیاد و ثقل مي رهاند. این سخن عشق است از زبان عاشق! اين 
قاعده شامل حال همه آياتي که با «قل» شروع مي شود نیز مي باشد زیرا تلقین ذکر خدا به بنده است مثل قل هو اللّه احد! بشرط 
آنکه بنده بگوید: هو اه احد نه قل هو الّه احد. گفتن قل هو ال احد از جانب بنده يك سخن طوطي وار و بي محتواست که 
متأسفانه اینگونه شده است مثل قل اعوذ برب الناس. 


يكي از خوانندگان آثار ما کودك بيماري داشت که هیچ به فکر درمانش نبود با این توجیه که موّمن بايستي متوکل باشد و 
جز از خدا طلب شفا نکند و نیز به استناد آثار ما که دانش پزشكي مدرن شعبه اي از دوزخ است. گوني که اين کودك هم از 
مومنین و عرفا شده بود!! در حالیکه خود به هیچ يك از معارف پاي بند نبود الا همین مورد که فقط در خدمت تنبلي و بولهوسي 
او بود درست مثل تفسیر توکل در جهت توجبه تن پروري و تفسیر تقیه در توجیه بزدلي و بي مسئوليتي اجتماعي. این نوع 
سوء استفاده از معارف الهي به مثابه بازي با دهان شیر است و عواقبي فجیع دارد و عاقبت فرد فرصت طلب را به انکار کل 
دین مي رساند که البته عین حق است زیرا او از دين براي بي تقواني بهره مي برد و از معرفت در خدمت بولهوسي. همانطور 
که بسياري نهي از منکر را مترادف بي رحمي و مخالف عشق مي پندارند حال آنکه عین عافیت طلبي و خودپرستي شان است تا 
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مبادا که كسي از آنها دلخور شود. این آدم مورد بحث هم دین و عرفان را از بچه شیرخواره اش شروع کرده بود و نه از 
خودش! حال آنکه اگر خودش مثلاً دل درد مي گرفت ساعتي هم صبر نمي کرد و دست به دامان دکتر و دارو مي شد! متأسفانه 
بسياري به محض مطالعه يك اثر عرفاني مي خواهند زن و بچه شان را عارف کنند. «اي كساني که ایمان آورده اید اعمال خود 
را اصلاح کنید... چرا مي گونید آنچه را که نمي کنید آیا غضب خدا را جستجو مي کنید...» قرآن- «بدانید که شاعران (شعار 
دهندگان) گمراهند و هر که آنها را پيروي کند گمراه مي شود...» قرآن- «اي كساني که ایمان آورده اید از خودتان ظلم زداني 
کنید.» قرآن- 


۰ همانطور که بسياري تحت عنوان عشق. شهامت کمترین انتقادي به همسر و فرزند خود را ندارند در حالیکه عین بي 
عشقي و خودپرستي است تا مبادا از آنها ناراحت شوند و احتمالاً شب را در خماري بسر برند. 


۱ يكي از ويژگيهاي مظالم خانوادگي و نژادي اینست که آدمي این مظالم را در انديشه و احساس خود تلطیف و توجیه و 
تقدیس و تعشیق مي کند و اين همان کارگاه رسوخ ابلیس در نفس است زیرا این همان هنر ابلیس مي باشد. 


۲ نود فرآن بزرگترین بینه است که امر خدا را بین زمین و آسمان وجود آدمي فرود آورده است که بین ظاهر و باطن امور 
حکم مي کند و ظواهر را به بطون مي کشاند و ذهن را به دل و دنیا را به آخرت و خلق را به خدا و خدا را به محمد و محمد را 
به اقت] 


۳ اصلاً کل جهان هستي عرصه بینات الهي و لذا برزخ نامیده شده است که وضع بین وجود و عدم است و اینست که 
نگرش صرفاً مادي به جهان منجر به بازي و بازيچگي مي شود «بدانید که حیات دنیا بازي و بازیچه اي بیش نیست» قرآن- 
همانطور که هر بازي پدیده اي بينابيني است در فاصله بین راست و دروغ و بود و نبود مثل شاه بازي یا خاله بازي. آنکه نقش 
شاه را بازي مي کند نه شاه است و نه نیست. خود شاهان واقعي هم همینگونه اند. 


۴ هر بینه اي چون به اشد خود برسد منجر به عشق مي شود که امري تماما بينابيني و در رابطه بین عاشق و معشوق و 
طالب و مطلوب است. 


۵ درك بیّنه درك واقعیت جهان است يعني هیچ واقعيتي بخودي خود وجود ندارد بلکه امري در میانه و واسط و بیانگر 


۶ اصلاً بینه يعني بیانگر و نه حقیقت وجودی! 


۷ بینه امر خداست که گاه خود. جمال او را متجلي مي کند آنگاه که آدمي در بین رابطه از خود فنا مي شود و لذا بینه از 
میان رفته و خود محل ظهور حق مي گردد. و اصلاً هر بینه اي محل ظهور حق است. همانطور که هر چيزي در عالم يك بینه 
است يك آیه است و لذا هیچ چيزي در عالم قابل اتکاء و اعتماد نیست و حق در بین رخ مي نماید و لذا انسان خودپرست از بینه 


بیگانه و دشمن حق است زیرا حق در بین رخ مي نماید که آن اجر فناي از خود است در بین! بقول مولانا: به درويشي بیا اندر 
میانه مکن شوخي مگو اندر میانم! 


۸ پس هر چيزي حتي بخودي خود به لحاظ موجودیت فيزيكي اش هم يك بینه الهي است که برترین آن خود انسان است. 
انسان يك وجود بينابيني است بین الّه و ابلیس. و شدیدترین بینه بود و نبودی است و لذا در هر امر و عمل و صفتي هم هست 
و هم نیست پس خود برتر است. 

۹ اینست که انسان جز بیانش نیست و دمادم مشغول بیان خویشتن است و هر چه که بخودش و درباره خودش مي گوید و 


مي خواهد مي شود و هست. از اینجاست معناي حقیقت قولوا لا اله الا اه تفلحوا! و قرآن کلام خاص الخاص انسان بخویشتن 
است کلام ذات است به صفات! کلام مطلق است به نسبي! کلام وجود است به عدم که: بشوا! 
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۰ از این منظر معناي دعا هم معلوم مي شود که: بخواهید مرا تا اجابت کنم شما را! بیان دیگرش اینست که خود را 
هرگونه که بخواهید مي شوید! 


۱ پس دریاب که بیان کردن. آفرینش خویشتن است همانطور که خداوند هم به همینگونه انسان و جهان را آفرید و فرمود: 
بشو و شد! 


۲ انسان نه فقط خودش که جهانش را می آفریند با بیانش! 


۳ ولی راز تحقق و قدرت خلاقه بیان آدمی درباره خودش در بیانش به غير نهفته است زیرا در رابطه با غیر است که بیان 
در بین می آید و بیّنه ای می شود یعنی خلاق! و این سر عشق است. آنچه را که برای دیگری بخواهی برای خودت خواسته 
ای! بدان! 


۴ عدم گفت: «خدایا اگر من نبودم تو چگونه خدائیت و خلاقیت و رحمت و کرم و محبت و هنر و علم و عظمت و کبریانی 
ات را محقق می کردی و به اثبات می رساندی؟ پس تو بمن محتاجی و من از تو بی نیازم و بی نیاز بودم از ازل. مرا به وجود 
آوردی و نیازمند خود کردی و مرا به پرستش می خوانی...» اين حرف دل همه کافران است به خدا. و همه موّمنان متکبر 
خطاب به امام است. و این اساس واژگونسالاری و سرنگون شدگی کافران در جهنم است. 


۰۵ حال آنکه خداوند از برای آفریدن و رزق دادنش هرگز منتی بر بنده نگذاشته است و نشانه اش اینست که شاهدیم کافران 
آشکارا خدای را انکار می کنند و غرق در عیش هستند و خداوند مانع عیششان نیست. منت خدا فقط و فقط در امر هدایت و 
سیر الی الّه و سلوک عرفانی است که آنهم بمعنای عشق ورزی است. 


۶ به یاد دارم روزی یکی از دوستان قدیمی که غرق در عذابها و فلاکتها بود و هرگز تقوا و اطاعت پیشه نکرد و بالاخره 
ساقط شد بمن نوشت: «تو هر چه از معنویت و دین و عرفان داری همه از من است. اگر من نبودم تو به چه کسی لطف می 
کردی و چه کسی را شفا می دادی و...» اين ابلیس است که از زبان بشر سخن می گوید! اين منت عدم بر وجود است! 


۷ تا زمانیکه خواهران و برادران ایمانی (نزادی) جای خواهران و برادران نژادی را نگرفته اند رهانی از شیطان ممکن 
نیست این همان حق واقعه غدیر است که غایت و قلب اسلام است که اگر رسول خدا ابلاغش نکرده بود اصلاً رسالتش را انجام 
نداده بود. (قرآن) 

۸ تبدیل نژاد به دوست ایمانی و تبدیل بیگانه به خواهر و برادر از بزرگترین وقایع عرفانی است که نشان از رشد الهی 
وجود انسان است. که سنگ زیربنای این واقعه غدیر است و محور این تبدیل و تحول عظیم وجود امام است که خود پدر و مادر 


روحانی است. 


۹ اين بدان که جامعه امام زمانی و یا مدینه فاضله و آرمانی عدالت و عشق جهانی که بر اساس وحدت عالم انسانی پیش 
بینی شده است جز بر حقیقت غدیر ممکن نمی آید و اینست اسلام ناب محمدی و حکومت عدل علی. 


۰ تا همسایه ات را خواهر و برادر خود و خواهر و برادرت را همسایه خود ندانی عدالت و محبتی ممکن نمی شود. 


۱ تا خواهران و برادران ایمانی از هم ارث نبرند و آدمی ثروتش را قبل از مرگش بین غیرنژاد تقسیم نکند عدالت و محبتی 
رخ نمی دهد. اینست سوسیالیزم ایمانی- عرفانی! 


۲ فرق بین ماهیت اعضای یک خانواده در روابطشان با یکدیگر نسبت به روابطشان با سانر آدمها چیست؟ همه فرزندان 
آدم و حوایند و تفاوت فقط در فاصله زمانی است و اين همان دهریت و عصرزدگی است که منشاأٌ همه تبیض ها و مظالم است. 
این زمان پرستی عین مکان پرستی است یعنی آنانکه به لحاظ مکانی و زمانی به تو نزدیکترند برتر از دیگرانند که در فاصله 
زمانی و مکانی دورتری قرار دارند و اين زمینه همه ستمهاست و عین معنای نژادپرستی است و فلک زدگی! اين اساس کفر 
است و گمراهی! «اين دهر است که ما را هلاک کرده است.» قرآن- و اینست حق فراق که جبر مکان و زمان را از میان برمی 
دارد و اين واقعه جز در دل ممکن نمی شود. بشرط اينکه در فراق حق عصمت و تفرید و تجرید رعایت شود تا دل به مقام 
«حال» يا الساعه برسد که مقام حضور و جاودانگی است که همه در تو و تو در همه حاضری. یکی همه می شود و همه یکی! 
و بدینگونه پیام سمفونی ٩‏ بتهوون محقق می گردد که: جمله بهر یک تن باید یک تن بهر جملگی! 


۳ حرف آدم کافر اینست که: من مال خودم و همه مال من و برای من. این عذاب جبر زمان و مکان است. و مومن از اين 
چبر رهیده است به درجه ایمانش! 


۴ چون در حال باشی. از ازل تا ابد. یک آن حی و حاضر و موجود و مطلق و یگانه است با همه محتویاتش. و در اين 
مقام نه بعد مکان است و نه بعد زمان. نه خویش است و نه بیگانه زیرا حال قلمرو یگانگی است و بی نیازی: سوره توحید! 


۰۵ بنگر که کل ارزشهای حاکم بر نژادپرستی بواسطه بعد زمان است. و لذا در چنین فرهنگی هر که مسن تر است برتر و 
حق بجانب تر است و حق سلطه و ستم دارد. و لذا کوچکترها مظلوم و بزرگترها ظالمند. و لُذا مذهب همه مذاهب شرك. 
زمانمندی است یعنی مذهب آباء و اجداد است. ولی در قلمرو ایمان و معرفت» حق با جوانمردی است نه پیرمردی! 


۶ فاصله بین انسان و خدا هم فاصله مکانی- زمانی است. و لذا کل کائنات حائل بین انسان و خدا محسوب می شود بمیزانی 
که پرستیده می شود. و در مقام حال (الساعه) اين بعد از میان می رود و کل جهان عرصه حضور و ظهور پروردگارست. «هر 
کجا باشید او با شماست... بگو که از رگ گردن به شما نزدیکتر است... زمین و آسمانها و هر چه بین آنهاست برای خداست و 
خدا بر هر چیزی مماس و احاطه دارد...» قرآن- «و می پرسند که السّاعه کی فرا می رسد بگو هر آن جاریست.» قرآن- یعنی 
اکنون هم اکنون است دریابیدش! و اینست فوز عظیم! و این دريافت حاصل براندازی نژاد از نفس خویشتن است یعنی براندازی 
مکان و زمان. و اینست تزکیه و تطهیر جان! رجوع کنید به کتاب «عرفان تاریخ» و «فلسفه زمان» از اینجانب! 


۷ که این مقام الساعه و رستن از اسارت دنیا (مکان) و عصر جز با اطاعت از رسولان زنده ممکن نمی شود یعنی اطاعت 
از کسانی که مظهر الساعه هستند. در اين اطاعت بر آنان وارد شوید و اینست جنات نعیم! «بدانید که پاکان مقیم در بهشت نعیم 
هستند.» قرآن- و بدان که نعیم همان امام است و هر که با نعیم است بر صراط المستقیم است. «و در آنروز از شما ستوال می 
شود که با نعیم چه کردید.» قرآن- 


۸ نعیم. همان انسان رها شده از نژاد است مظهر نزاد است! و اسوه ای از سوره توحید است به درجات! یعنی انسانی بی 
مکان و بی زمان است و بر مکان و زمان احاطه دارد. او امام مکان و زمان است. او پدر خاک و مادر پدر خویش است به 


درجات! هرگز علم درجات را فراموش نکن که گمراه و مأیوس می شوی یعنی به دام ابلیس می افتی! 


۹ امام زمان جوانمردیست به سن آدم که اهل شهود او را به جمال حوا می بینند. و انسان کامل وارث آدم است و این نه 
ورائتی از طریق تاریخ و تاریخی است که ورائتی از راه دل و روح است در نقطه صفر جان یعنی الان! 


۰ سقوطی جز سقوط در درک اسفل نژاد نیست. نژاد سیاهچاله ایست که هیچ چیزی نمی دهد همه چیز را می گیرد و در 
خود تبدیل به ثقل و انهدام می کند. اين دهر است که انسان را نابود کرده است. براستی که زمان چشم زخم ابلیس است به 
انسان: شجر ه۱! 


۱ نژادپرستی در غایتش به تن پرستی می انجامد زیرا هر آنچه که خودیت و منیت فردی خوانده می شود به لحاظ معنوی 
تماماً از غیر است و لذا جز تن باقی نمی ماند. یعنی «من» در نهایت همان تن است و تن همان مکان وجود است که سیاهچاله 
زمان است و عرصه خسران! «سوگند به زمان که انسان در خسران است...» قرآن- 


۲ امام علی ۶ می فرماید که یکی از ناممکن ترین دوستی هاء دوستی بین پدر و پسر است که اگر ممکن شود نعمتی بس 
بزرگ و کمیاب است. همینطور است دوستی بین مادر و فرزند و خواهران و برادران و کلاً دوستی بین اعضای یک خاندان و 
نژاد. این همان تبدیل نژاد به نزاد است. به همین دلیل است که خداوند تهمت بخشی از مسیحیان را که خدا را پدر و مسیح را 
پسر خواندند معصیتی بزرگ نامید که نزدیک بود تا عرش فرو ریزد. زیرا این روندی کاملاً وارونه است که نزاد را تبدیل به 
نژاد کرده است و این عین تباه سازی حق وجود است که وجود را به عدم می خواند زیرا نسبت علیتی و سببی قلمرو تباهی و 
انهدام است که همان قانون فنی حاکم بر دنبویت و مادیت و طبیعت ناسوتی است که محکوم به فناست و با قيامت کبرا از میان 
می رود. زیرا جهان هستی معلول علیتی و سببی خداوند نیست یعنی زاده او نیست و از او جدا نشده است از او بیرون نیامده 
است: به آنی و نیم نظری اراده فرمود که بشود و گفت بشو و شد! و اين همان منطق عشق است نه علیّت. و لذا تبدیل عشق 
به علیت و چون و چرا. همان ابطال و انکار عشق است. اين سنوال که: چرا عاشق منی؟ چرا خداوند مرا آفریده است؟ و 


امثالهم! 


۳ عشق بی علت و چون و چراست همانطور که وجود! وجود همان عشق است و عشق هم عشق به وجود است از وجود! 
اینست که کسی که برای عشق علت و دلیلی جستجو می کند به نابودی مبتلا می شود زیرا این علل و دلایل جملگی به انکار 
عشق یعنی به انکار وجود می رسند. بدان! 


۴ عشقی جز در اهل حق و مخلصین نیست که هستی بخش هستند. و چون عشقشان هونی (اونی) است دارای هیچ منتی 
نیست و همین امر موجب سوء تفاهم و بدگمانی و تهمت به آنان می شود. 


۵ بدان که عشق بلاواسطه و مستقیم خداوند.عشق مَنی (آنا) است «خدانی جز من نیست پس مرا بپرستید.» قرآن- اين امر 
به اولیای الهی است که در این عشق بیواسطه حق بارها می میرند و زنده می شوند. و این عشق نعمانی است ولی عشق خدا 
از وجود اولیایش برای مردمان رحمانی است. همانطور که موسی کلیم الّه در دیدار با حق از تجلی کوه. هلاک شد و این عشق 
منی بود. و نیز موتهای علی ] بر نماز! 


۶ و بدان که اگر اولیای الهی از حیث «آنا- من» بر مردمان نظر کنند مردمان در جا هلاک شوند و کسی را تاب تحمل 
عشقشان نیست. روزی مدعی توهم زده ای در انکار بایزید بسطامی گفت: «من خدای را دیدار کرده ام نیازی به بایزید ندارم.» 
که بر حسب اتفاق گذارش به بایزید افتاد و درجا جان سپرد. علتش را از بایزید پرسیدند که فرمود: او هوای نفس خود را دیدار 
کرده بود و خدای پنداشته بود. او خدای را بلاواسطه از من دیدار نمود و مرد. یعنی جمال مَنی (آنا) حق را از بایزید شهود 
کرده بود که جمال بیواسطه است. و بایزید به عمد هویت حق را از خود پنهان داشت و انانیّت را رخ گشود تا آن مدعی بداند 
که چه ادعا کرده است. 


۷ آنچه که در اطاعت بی چون و چرا از مردان حق رخ می دهد واقعه عظیمی است و آن تبدیل هوا به روح است در وجود 
مرید. زیرا کل انانیت و کبر و کفر و شقاوت آدمی از هوای نفس است که همان تنفس هواست که موجب حیات جانوری است که 
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تسلیم کردن این هوای نفس و نفس جانوری به امام موجب تبدیل نفس می گردد و آن تبدیل هوا به روح است در نفس مرید. 
بدان و در اين باب بسیار بیندیش! 


۸ اینست که انسان بی امام و خودپرست در واقع پرستنده هوای نفس خویش است و اگر کل شریعت را هم بجا آورد باز هم 
هوای نفس خود را خدای می پندارد و می پرستد و تقدس می بخشد و عین ابلیس می شود و امام کش می گردد. «اکثر مردمان 
هوای نفس خود را خدای می خوانند.» قرآن- 


این تبدیل هوا به روح در نفس مرید اهل اطاعت منجر به تبدیل نار به نور می شود و اين همان خروج از تاریکی به 
روشنانی است و امر هدایت آغاز می گردد که سلوک عرفانی و سیر الی الّه می باشد. یعنی هوای تنفس چون روح می شود نار 
خورشیدی هم که بر تن و دل و جان رسوخ می کند تبدیل به نور می شود زیرا نور نجومی از جنس نار است. و اين اجر 
اطاعت از پیر و امام است که چشم دل مرید را منور ساخته و موفق به شهود جمال اعلانی و رحمانی پروردگارش از وجود 
امام می شود و این اساس خوشبختی و سعادت و رضای نفس انسان است, 


۰و این از عشق مردان حق به مردمان است که هوا را در جانشان تبدیل به روح می سازد و نار را نور می کند و هستی 
عدمی را به ذات حق ملحق می نماید و از خسران عصر و اسارت مکان می رهاند و اهل الساعه می سازد و به لقای الهی می 
رساند. «انسان را در نزد پروردگارش چیزی نیست که مطالبه کند الا جمال اعلای پروردگارش را که بزودی خوشبختش می 
سازد.» قرآن- و اینست آن نظری که خاک را کیمیا کند! 


۰۱و آنکه اطاعت نمی کند تاب این روح و نور را ندارد و کیمیای جانش را به بازار اشقیاء و کافران می برد و خود را به 
بهانی اندک می فروشد و در درک اسفل ساقط می گردد و کور و کر و گنگ و احمق و دیوانه می شود. زیرا شکر اینهمه 
نعمات را نمی کند چون برايش هیچ زحمتی نکشیده است. «و ابلیس گفت بر صراط می ایستم و موّمنان را از پس و پیش و 
راست و چپ محاصره می کنم زیرا اکثر مومنان شاکر نعمات نیستند.» قرآن- همانطور که باد آورده را باد می برد. پس اطاعت 
و خدمت لازمه حفظ و حراست از اینهمه نعمات است تا ابلیس بر موّمن مسلط نگردد. و بدان که ابلیس از راه نژاد و دوستان 
نااهل وارد می شود همانطور که ذکرش رفت, 


۳۲ «هر چه در جهانست نابود است و جمال پروردگارت که صاحب تجلی و کرامت است باقیست.» قرآن- یعنی هر چه جز 
جمال پروردگار می بینی صور نابودشدگی را می بینی. یعنی اعیان ثابته (بقول فلاسفه) صور انسانی جهان نیست بلکه غیب آن 
است انسان جز خدا را نمی بیند همچون علی *. و اینست که علی ۶ را میزان انسان خوانده است محبوبش محمد ص. 


۳ و انسانیت در اطاعت از عشق خلق می شود و در اين خلقت انسان است که جهان حقیقت هم آفریده می شود در چشم 
انسان و به اراده و بیانش. «و ما حق را به کلمات خود محقق می کنیم.» قرآن- یعنی خلقت انسانی و آفرینش روحانی تماما 
محصول اطاعت از عشق امام است و لاغیر! و در این اطاعت است که هستی نژادی تبدیل به هستی نزادی می شود. و در 
صورت عدم اطاعت. موّمن خود را با امامش عوضی گرفته و به تسخیر ابلیس درمی آید. 


۴ همه صور غیر اللهی در جهان هستی که می بینی مربوط به خلقت قبل از انسان است. هر چند که اصلاً عالم صور عالم 
انسانی است و عالم هستی بدون انسان عالم بی صورت و جمال است چون بهرحال عالم هستی به قصد خلقت انسان آفریده شده 
است ولی تا به خلقت خاص انسانی خود وارد نشوی صورت حقیقت جهان را روّیت نمی کنی. «در هر چه می نگرم اول خدا و 
سپس آن چیز را می بینم.» علی *- در اين معنا بمان! 


۵ رسول اکرم ص کسوف خورشید را حاصل تجلی خداوند در آن می خواند. و اين تجلی البته از منظر انسان کامل است. 
اینست که شیعه. کسوف را از جمله علانم ظهور می داند همانطور که انشقاق ماه را و بسیاری دگر از تحولات خارق العاده در 
نظام طبیعت مثل سونامی و زلزله و امتالهم. 


۶ کسی که از ولی نعمت خود اطاعت نکند هیچکس از او اطاعت نخواهد کرد و کسی که به ولی نعمت خود وفا نکند همه 
به او خیانت خواهند کرد. و کسی که او را دوست ندارد هیچکس را نمی تواند دوست بدارد و همه از او نفرت خواهند داشت, 


۷ مخصوصاً امروزه که عصر ارتباطات عمومی و جهانی است که بواسطه اش همه صاحبان ادعا با همجنسان و موالی 
خود رابطه دارند هیچکس در باطن خود بی امام نیست و همه در اطاعت اولیای خویشند از امامان هدایت و معرفت و محبت تا 
اولیای ضلالت و جهالت و شقاوت. هر چند که کافران و مشرکان قبل از هر کسی در ولایت فردی از نژاد خویشند و غایت و 
کمال این ولایت را در جامعه شهری و جهانی هم جستجو می کنند و امام کامل ضلالت خود را می یابند. 


۸ یکی از مضرّات وجودی گناه اینست که ذهن و روان گناهکار بتدریج بسوی نسیان و خود- فراموشی می رود چرا که 
آدمی در هر شرایطی که رشد کرده باشد دارای فطرت و بصیرت نسبت بخویشتن است که گناه را درک می کند و به صاحبش 
هشدار می دهد و صاحبش اگر توبه نکند دست به پاک کردن حافظه ال می زند تا اندیشه و عمل گناه را از خود بزداید و حتی 
دل خود را تعطیل می کند تا احساس گناه نکند و بدین ترتیب احساس و اندیشه و حافظه بتدریج روی به تعطیلی می رود و فرد 
اگر دارای توجیهات علمی و دینی و عرفانی هم باشد حتی ذهنیت خود را واژگون می سازد تا گناه را ثواب جلوه دهد و اين 
همان واژگونسالاری روان است. پس گناه به اين دلیل بد است که روان آدمی را تعطیل و یا واژگون می سازد. و انسان 
واژگونسالار در حالیکه غرق در گناه و خطاست احساس افتخار هم می کند و کوس انالحق می زند. اين واژگونسالاری بواسطه 
اندیشه های عرفانی دو صد چندان قوی تر است و لذا اشد این وارونگی اندیشه و احساس را در جماعت اهل عرفان نظری می 


یابیم که از نظریات عرفانی فقط جهت تقدیس بولهوسی بهره می گیرند و اهل اطاعت از پیر نیستند و اصولا اهل هیچ اطاعتی از 
غیر خود نیستند جز تقلید بولهوسانه. حتی تقلید سر خود و فاقد ارادت از مراجع دینی هم مشمول همین قاعده است. 


۹ اطاعت از پیر دو نوع و مرحله دارد: اطاعت از سر عقل و تقوا و اطاعت از سر عشق و عرفان. که دومی اجر اولی 
است. اطاعت نوع اول از اين حقیقت برمی خیزد که خود- محوری و مریدی نفس خود حتی از سر حکمت و عرفان و قرآن و 
شریعت هم نهایتاً به ابلیسیت می انجامد. زیرا کل فساد و ظلمت برخاسته از منیت است که نقطه عدمیت است. بنابراین اطاعت 
از غیر خود و بی چون و چرا. اصل اول عقل کلی و معرفت دینی است و گوهره عشق عرفانی. تا آنجا که پیر کامل و علامه 
دهر و مُغْ بزرگی چون سلمان فارسی در حدود سیصد سالگی مریدی نوجوانی چون علی ‏ را می کند. «از من اطاعت کنید تا 
همچون من شوید همانطور که سلمان کرد و شد.» علی - 


۰ بنابراین آدمی تا مرید نفس خویشتن است نه از عقل نه از دین نه از عشق و نه از عرفان بهره ای دارد. مریدی از 
روی کتاب کسی هم عین مریدی نفس خویش است حتی مریدی قرآن. بدان! 


۱ معنای دیگر بیّنه همان معجزه است که حاصل نزول امر خدا در رابطه بین چیزها و خاصه انسانهاست و مخصوصاً در 
رابطه بین مراد و مرید که رابطه ای ایمانی و قلبی است. و لذا حاصل چنین رابطه ای سراسر معجزه آسا می باشد یعنی بینات 
است زیرا مراد به مثابه آسمان وجود انسان است و مرید هم زمین. زمینی که بسوی آسمان عروج می کند و با خدایش دیدار 
می نماید که اين برترین بینه است. 


۲ «و هنگامی که رهانیدیم شمارا از آل فرعون که عذاب می کردند شما را به بدترین نوعی. و پسران شمارا می کشتند و 
زنانتان را زنده می گذاشتند که در آن امتحان و بلانی از جانب پروردگار بزرگ بود.» اعراف ۴۱ ۱- این مذهب فمینیزم است که 
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اساس نژادپرستی می باشد زیرا کارگاه نژاد رحم زن است که بانی و القاء کننده اش آل فرعون است که آل استکبار و شجره 
ابلیس است که امروزه تبدیل به مذهب جهانی شده است. بنگر که در اکثریت قریب به اتفاق خانواده ها براستی مردانگی را در 
پسران می کشند و دختران را سالار و ولی امر خانه می کنند مادران. پس بدان که آل فرعون بر کل جهان سلطه دارند. هر چند 
که فمینیزم در مرحله نهانی قتلگاه زنانیت زن است و عرصه عقیم شدگی او. و اين قتل عام عشق است, 


۲۳ دو نوع صلوة است که بین زمین و آسمان رخ می دهد که یکی از آسمان بسوی زمین است و دیگری از زمین بسوی 
آسمان! و کل کار جهان و جهانیان حاصل این دو نوع صلوة است و برای اين دو نوع صلوة: صلوة خدا بر خلق و صلوة خلق 
بسوی خدا. صلوة خدا بر خلق یعنی از آسمان بسوی زمین نیز چند مرحله دارد: صلوة خدا بر امام مبین. صلوة امام بر 
موّمنانش و صلوة مومنان بر توده ها. و صلوة خلق بسوی خدا هم چند مرحله دارد: صلوة مردمان بر موّمنان» صلوة موّمنان 
بر امام و صلوة امام بر خداوند. این صلوة همان کارگاه آفرینش و استمرار جهان و جهانیان است خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. 
غایت و کمال اين هر دو جریان صلوة به لقاءالّه می رسد یکی در آسمان و دیگری در زمین. کاملترین صلوة از زمین بسوی 
آسمان همان معراج محمدی است. و کاملترین صلوة از آسمان بسوی زمین عشق آدم به حواست که غایت آن وصال جسمانی 
است که در مخلصین به لقاءالّه می رسد. «ای مردان بدانید که زنان مزرعه شمایند بر این مزارع از هر حیث که خواهید وارد 
شوید و خود را مقدم دارید و بزودی خدای را دیدار می کنید و اين بشارتی برای موّمنان است.» قرآن- پس بدان که صلوة 
همان سیر عشق و سلسله مراتب آن است از دو سو! و اين انواع و درجات صلوة در نص صریح قرآن موجود است. و نمازی 
که می خوانیم گزارشی نمادین از حقیقت صلوة است, 


۴ کل جریان سلسله مراتب تکامل تن و جان و روان آدمی همان سلسله مراتب صلوة خداوند بر عدم است. و اما صلوة 
انسان بر خداوند که همان رجعت او به خالق خویش است همان جریان خلقت روحانی و عرفانی اوست که انبیای الهی به 
ارمغان آورده اند که نماز درب ورود به اين خلقت است. نماز به زبان ساده یعنی با خدا سخن گفتن و روی به او نمودن و به 
صلوة او پاسخ دادن! 


۵ روابط انسانها با یکدیگر مهمترین کارگاه صلوة است صلوة بر خداوند هم جز از این طریق ممکن نیست و لذا بی امام را 
فاقد صلوة خوانده اند زیرا صلوة بی امام عین صلوة بر شیطان است. امروزه می دانیم که حتی شیطان پرستان حرفه ای و 
آشکار هم دارای مراسم صلوة شیطانی هستند. بنده اين واقعه شیطانی را در کشور خودمان در جریان موسوم به «عرفان 
حلقه» دریافتم که چگونه اعضای اين جریان دجالی به انتقال شیاطین به یکدیگر می پرداختند و همه قربانیان جاهل اين حلول 
شیطانی در اندک مدتی دچار انواع امراض عجیب و غریب در تن و روان می شدند که یکی از اين امراض نوعی سوختگی و 
کوفتگی بر روی بدن است که تا مدتها ادامه دارد و کل بدن فرد دچار خستگی و احساس پیری و مرگ می کند و میل به 
خودکشی پدید می آید و بدبینی به عالم و آدم رخ می نماید مخصوصاً نسبت به خدا و رسولان و موّمنان. بنده با تعدادی از اين 
قربانیان سر و کار داشته ام. و رهانی از اين اجنه و شیاطین براستی نیازمند حمایت معنوی و عاطفی و عقیدتی مستمر است. 
همه مبتلایان به اين عرفان دجالی بسرعت به فحشای عمدی می گرایند و نوعی اراده به خود ویرانگری در آنها غوغا می کند. 


۶ صلوة در یک کلمه یعنی وارد شدن بر کس یا چیزی و یا وارد نمودن کس يا چیزی در دل و جان خویشتن! اين واقعه از 
تماشای یک فیلم یا مطالعه یک کتاب و یک تماس تلفنی یا اینترنتی تا رابطه حضوری در جریان است. و اين امر در آخرالزمان 
شدت و حدّت و عمقی هزار چندان یافته است که عرصه ظهور نفس و قیامت است که نفس جبرا به تجرید و تفرید می رسد و 
احساس قحطی و نابودی می کند و لذا مترصد انواع صلوة می شود که اين واقعه به یاری تکنولوژی ارتباطات بسیار سریعتر و 
شدیدتر و سهلتر ممکن می شود. و لذا تکنولوژی پرست ترین آدمها را مسخ شده ترین می بینیم و اینکه هیچکس خودش 
نیست. و اين یک دیوانگی جهانی است. «بر جهنم صلوة می کنند.» قرآن- 


۷ امروزه یک نفس اینترنتی- تلفنی لانه صدها شیاطین است از انس و جن. و این صلوة شیطان در انسان است و انسان 
در شیطان! 


۸- قطع رابطه با این شیاطین و دفع آنان از نفس براستی از ترک هرونین هم شاقه تر است و نیازمند یاری روحی و عاطفی 
انسانهای موّمن و صاحب رسالت است که خود دارای امام و اقتدار روحانی باشند وگرنه چه بسا خود نیز مبتلا به شیاطین فرد 
قربانی شوند. بدان! 


٩‏ همانطور که همه قوای ماورای طبیعی و غیبی در آخرالزمان بر حیات بشری وارد می شوند اجنه و شیاطین هم از اين 
جمله اند. و آدمی با اندک خودآگاهی حضور این بیگانگان را در خود و اطراف خود درمی یابد که تا چه حدی بر اراده اش 
فرمان می رانند. این رهانی جز به یاری مردان حق ناممکن است, 


۰ تنهانی و تفرید جبری آخرالزمان در انسان علت العلل این ابتلانات شیطانی است و این تنهانی جز بقدرت عشق عرفانی 
به حق خود که مقام ولایت و خلافت الهی است نائل نمی آید و در غیر اینصورت به تسخیر شیاطین درمی آید. عشق عرفانی 
تنها راه نجات انسان مدرن است. 


۰۱ انسان بمیزانی که در نفس خود تنها و بیکس می شود در عطش محبت قرار می گیرد که این محبت را یا از منبع حقیقی 
دریافت می کند و یا از منابع دجالی. و اين از ویژگی آخرالزمان است. «که در آنروز جز خدا هیچ یاری نیست.» قرآن- 


۲ آخرالزمان قلمرو به پایان رسیدن زمان در نفس انسان است و اين بمعنای مرگ تاریخ و نژادپرستی در نفس است و 
تجرید و تفرید جبری نفس. این موقعیت خارق العاده يا به خدا می رسد و يا ابلیس. فروپاشی خانواده و سنن و رسوم و 
باورهای تاریخی- ارثی از جمله علائم اين واقعه است. اين نیهیلیزم نفسانی و وضعیت صفر اگر در عشق عرفانی روی به حق 
نکند پوچ و دیوانه شده و بدام شیاطین می افتد و به تسخیر درمی آید. 


۳ خدا و ملانک و اجنه و شیاطین و همه نیروهای غیبی در آخرالزمان از وجود انسانها و طبیعت رخ می نمایند. جاذبه 
خارق العاده روحی در عصر ما از اين روست. یعنی همه در حال جذبه و خلسه بسر می برند. پس انسان بایستی حامل میزان و 
محکی یقینی و محکم در تشخیص این نیروهای آشکار شده باشد اين میزان حق جز علی و علیین نیستند و مابقی دجالند. 


۴ در این دوران همه امور و اشیاء شدیداً نشنه آور و خلسه زا و جذاب و نیز قحطی آورند. 


۰۵ دل غذانی جز محبت ندارد همانطور که ذهن غذانی جز علم و معرفت ندارد و دل بی محبت می میرد و ذهن بی معرفت 
فسیل می شود. 


۶ دل ذاتاً در جستجوی محبت است همانطور که شکم گرسنه در جستجوی غذاست و تن تشنه در عطش آب. و اما چه می 
شود که انسان محبت ناپذیر و ضد محبت می شود؟ آنگاه که دل در محاصره شیاطین قرار می گیرد و شیاطین دربهای ورود 
محبت به دل را می بندند و دل در قحطی می میرد و سنگ می شود و لذا هر کجا که محبتی ببیند با آن عداوت می کند و بخل 
می ورزد. اصلاً بخل حاصل چنین وضعیتی از دل است. و اما چگونه می توان دل را از محاصره و اسارت شیاطین نجات داد و 
احیاء کرد و اهل محبت شد؟ با اطاعت بی چون و چرا از امام محبت! 


۷ و بدان که شیطانی ملوس تر و خطرناکتر از شیطان عشق نژادی نیست که دل را شش دانگ مصادره می کند و شقی 
می سازد و به آتش حسد می کشاند تا آنجا که آدمی نسبت به عزیزترین کسانش بخل می ورزد و برعلیه سعادتشان عداوت می 
کند ‏ 


۸ شقاوت و شیطنت همان منبّت است پس اطاعت بی چون و چرا از امام محبت است که نفس را از منیت می رهاند و لذا 
شیاطین هم می روند زیرا شیاطین بر محور منیّت آدمی گرد می آیند. 


پس هر گاه محبتی بی مزد و منت و در حریم عصمت از غیر دیدی اطاعتش کن تا خود را از قلمرو شیاطین برهانی و 
احیاء کنی. 


۰ تا زمانی که دل در گرو اهل محبتی الهی نیست اندیشه نیز احمق است و وجود آدمی در درک اسفل پانین تنه ساقط است 
و جهان و جهانیان را فقط از منظر شکم و زیرشکم می بیند و محبتی هم جز سکس نمی شناسد و مردان حق را عداوت میکند. 


۱ قرآن کریم آدم بدبخت را شقی می نامد یعنی سنگدل! زیرا سعادت جز از دل دریافت نمی شود و آن محبت است یعنی 
سعادتی جز محبت نیست و فقط محبت است که دل را راضی می کند و خوشبختی همان رضایت قلبی است که کمالش دیدار جمال 
اعلای خداست که جمال محبت است که بقول مولوی: هر کس که تو را شناخت جان را چه کند فرزند و عیال و خانمان را چه 
کند! یعنی از محبت بندتنبانی نژاد بی نیاز می شود. 


۲ پس آدمی جز دلش نیست و دل هم مرضی جز شقاوت و عداوت با محبت ندارد و دشمنی جز شیطان. «بدانید که شیطان 
دشمن آشکار شماست.» قرآن- و نقطه اتکای شیطان در انسان هم انانیت است. پس این نقطه را از خود بزدانید با اطاعت از 
اهل محبت حق! 


۳ بدان که دل خصمی جز زمانیت و دهر ندارد که از طریق نژادپرستی مبتلایش می شود زیرا جایگاه حیات و اقتدار دل 
«اکنون» است و هر که بر این قلمرو وارد شد در محضر جمال حق است که جمال عشق است زیرا دل خانه اوست و فقط با 
دیدار جمالش آرام می گیرد و راضی می گردد و زنده می شود و به حقش می رسد. 


۴ خانه نژاد پائین تنه است و خانه نزاد هم بالاتنه. بالاتنه بایستی بر پائین تنه حکومت کند همانطور که بالا بر پانین 
اشراف و احاطه دارد. یعنی خدا باید بر خلق حاکم باشد در انسان! در غیر اینصورت آدمی واژگون و کله پا می شود. «کافران 
سرنگونند.» قرآن- 


۵ «خداوند جز شرک همه گناهان را می بخشد و شرک موجب گمراهی دور و درازی می شود و مشرکان به جای خداوند. 
مادینگی را می پرستند و شیطان را مریدی می کنند.» نساء ۱۱۷- ۱۱۶ 

اين همان عورت پرستی مردان در زنان است که عین پرستش عورت خودشان است و حتی نمی توان اینان را زن پرست خواند 
بلکه بقول خداوند. مادینگی پرست هستند یعنی عورت پرست. این اساس نژادپرستی و شرک بعنوان ظلم عظیم و گناهی 
نابخشودنی است. زیرا این نوع مردان» عورت را خدای خود قرار داده اند و نه حتی شریک خدا. زیرا می فرماید که بجای خدا؛ 
مادینگی را می پرستند. و بدترین این شرکها. شرک در لباس توجیهات عرفانی است و اصلا فقط با توجیهات عرفانی می توان 
دچار چنین شرکی هولناک شد و به پرستش پانین تنه پرداخت. از این آیه نیز آشکارا استنباط می شود که شیطان هم از راه 
عورت پرستی بسراغ آدمی می آید و عورت پرستی عین مریدی کردن شیطان است. 


۶ و اما چرا چیزی را بجای خدا پرستیدن. شرک نامیده می شود و نه کفر؟ این یک مسنله بسیار بنیادی در معرفت قرآنی 


است. زیرا دل آدمی ذاتاً حق پرست است و فقط بواسطه مصادره و احاطه شیطان است که شقی می شود تا غیر خدا را بخود 
راه ندهد یعنی این سنگ شدن و مرگ دل به مثابه مصونیت دل از غیر است. و لذا شیاطین هرگز امکان رسوخ در خود دل را 
ندارند و فقط آنرا از برون احاطه می کنند پس عورت پرستی امری ذهنی و خیالی است. در اینجا شرک به معنای شرک ذهنی 
در وجود است که برای دل شریکی غير خدا آورده است. و بدان که اصولاً مشرک وجود آدمی ذهن اوست و نه دل. زیرا ذهنیت 
قلمرو دنیا و دنیاپرستی است که همان عدم پرستی می باشد. پس شرک در معنای ذاتی اش همان عدم را شریک وجود قرار 
دادن است که وجود آدمی را آلوده و نجس می کند. «بدانید که مشرکان نجس هستند.» قرآن- 


۷ «و شیطان گفت بخشی از وجود بندگانت را از آن خود می سازم و سپس آنان را گمراه می کنم و به منیّت می کشانم و 
امرشان می کنم تا نعمات را فقط از آن خود سازند و در کار خلقت دست ببرند و تبدیل کنند...» نساء ۰۱۱٩‏ ۱۱۸ 

پس معلوم شد که مشرکان که نابخشودنی ترین مردمانند عورت پرستانند یعنی نژادپرستانند و از این طریق مرید شیطان شده و 
شیطان را بر نفس خود مسلط می کنند و سپس شیطان هم آنان را امر به تبدیل جهان می کند و تبدیل خلقت همان تبدیل طبیعت 
به صنعت است. اینست که ما تکنولوژیزم را مذهب ابلیس می دانیم زیرا علم تبدیل خلقت پروردگار است و از این طریق اين 
نجسی و ناپاکی و آلودگی نفس را به جهان هم منتقل می کنند. « دریا و خشکی را به فساد کشیده اند.» قرآن- یعنی خاک و جو 
زمین را آلوده و مسموم و مرگبار ساخته اند. و همه اینها عواقب عورت پرستی و نژادپرستی است و لذا جهان صنعت و 
تکنولوژی بدون حاکمیت سکس امکان استمرار و بقا ندارد. یعنی فحشاء و پورنوگرافیزم عنصر لاینفک حاکمیت تکنولوژی بر 
جهان است. همانطور که قبلاً هم نشان دادیم که امپریالیزم و روسپی گری امری واحد است که بر فرهنگ تساویگری زن و مرد 
دوام می یابد. 


۸ در آیه ۱۱٩‏ از سوره نسا سخن بر سر بریدن گوش احشام به امر شیطان است که ما آنرا تملک مطلقه خواندیم که 
بمعنای به ثبت رسانیدن مالکیت خود است بر روی اشیاء. اين همان قانون مالکیت خصوصی در نظام سرمایه داری است تا 
آنجا که امروزه در اکثر اين کشورها آدمی می تواند کسی را به جرم اينکه پا به حریم مالکیت خصوصی اش نهاده به قتل 
برساند بی هیچ مجازاتی. 


۳۷۳۹ «هر آنچه در آسمانها و زمین است پرای خداست و خداوند بر هر چیزی محیط است.» نساء ۴ - برای خدا بودن هر 
چیزی به معنای احاطه و تماس خدا بر هر چیزی است تا هر چیزی برای ظهور خدا باشد زیرا چون عاشق ظهور و معرفی 
خودش بود جهان را آفرید (حدیث قدسی) یعنی این احاطه فقط بمعنای احاطه علمی و نظری و اقتداری نیست چرا که در این 
بابها هم آیات معین وجود دارد ولی آیه مورد بحث احاطه وجودی خدا را می رساند که هر چیزی مظهری از اوست. 


۰- «چه دینی زیباتر از اينکه آدمی جمالش را برای خدا قرار دهد و زیبا شود و از امّت ابراهیم گردد که خداوند ابراهیم را 
دوست خود قرار داد. آنچه در آسمانها و زمین است برای خداست و خداوند بر هر چیزی محیط است.» نساء ۱۲۶- ۱۲۵ 

این آیات بی هیچ تفسیر و تأویلی آشکارا تبیین مذهب اصالت عشق جمالی در امامت است. زیرا ابراهیم بانی نژاد براندازی و 
امامت است. یعنی جمال خودت را برای نژادت مخواه تا زیبایت ببینند بلکه برای خدایت بخواه. و نه خدای خیالی که عين جنون 
است بلکه برای امام خود زیبا باش که او خود وجه الّه و آئینه جمال اوست. پس در آنینه جمال امام خود را ببین که اینست 
زیباترین دين که تو را به زیباترین و الهی ترین جمال می رساند و زیبا می کند یعنی محسن! همین آیات به تنهانی تصدیق و 
تبیین رساله مذهب اصالت عشق است به تمام و کمالش! 


۱ یعنی هر که جمالش را و زیبانیهایش را برای همسرش بخواهد بسرعت تبدیل به یک عدد عورت می شود و عورت 
پرست و مابقی ماجرا... . 


۲ پس دیدیم که خداوند زیباترین دین را دین ابراهیم حنیف دانسته و زیبا شدن برای خدا. و آن زیبانی در نزد امام است. و 
آن عشق جمالی- عرفانی در مذهب امامیه (تشیع) است. زیرا ابراهیم بانی امامت و دین کامل و خالص است که حاصل 
نژادزدانی از نفس است و لذا صلوات بر جمال محمد. برترین عبادت است و صلوة محمدی هم صلوة بر جمال امام است و لذا 
بی امام را صلوة نیست. و اين یعنی مذهب اصالت عشق جمالی در قلمرو امامت. یعنی صلوة محمدی صلوة جمالی است و نه 
صلوة خیالی! اینست که صلوة معراج موّمن است و موّمن یعنی کسی که امام حی دارد و تحت ولایت و اطاعت بی چون و چرای 


اوست. 


۳ در آخرین خطبه رسول اکرم ص قبل از رحلتش که به مثابه وصیت پیامبر به امت بود بخش عمده ای از مسلمین و 
مومنین کافر شدند یعنی همانهانی که با رحلت ایشان کفرشان کامل شد که «ای بابا او هم که مثل بقیه مردم مرد» زیرا بناگاه از 
خواب خودفریبی بیدار شده بودند که مظهر رحمت و کرامت خدا هم بشری مثل آنها و بلکه در قوای بشری بسیار قدرتمندتر از 
آنها بوده و هفت شب هفته با همسران خود جماع می کرده است. «ای رسول بگو که من هم بشری مثل شما هستم که بمن 
وحی می شود...» قرآن- کافران اصل رسالت و نبوت را منکرند ولی منافقان به انکاری پیچیده تر و شیطانی دست می زنند و 
رسول را خدا می کنند تا هر کاری که بخواهند در رابطه با او بکنند و خود را موظف به پیروی از راه و روش او ندانند زیرا او 
خداست و حسابش از بشر جداست. 

و این سخن انسان کامل است زیرا کمال امری پایان يافته نیست. و این سخن انسان کامل جز در معنای عشق درک نمی شود که 
اولیای الهی از ترس جهنم و طمع بهشت به راه حق نمی روند و بلکه عاشق حقند و این عرصه کمال است در درجات! 


۴ آیات ۰-۱۱۹ ۱۱۸ سوره نساء درس کامل شیطان شناسی در انسان است که در آن شیطان در دل انسان ایجاد تمنا و 
منیت می کند زیرا تمنا و منیت مر واحدی است و آدمی منیت خود را در تمناهای فردی تحقق می بخشد و اين آرزوها دامهای 
شیطانند به قول قرآن که وعده می دهد و وفا نمی کند. 


۵- رسولان الهی لزوماً تعین و مصداق و اسوه کامل معارف و احکام و ارزشهانی که بیان می کنند نیستند ولی در این سمت 
در حرکتند و لذا حضرت رسول ع در آخرین خطبه اش فرمود که: «بخدانی که جانم در دست اوست نمی دانم که به بهشت یا 
دوزخ می روم ولی به رحمتش امید دارم...». 


۶ امام صادق ۶ مساجد را تکیه گاههای بدن آدمی در حال سجده دانسته است و مسجدالحرام را هم وجود امام خوانده است 
که مشرکین چون نجس هستند حق ندارند به او نزدیک شوند وگرنه چه کسی می تواند مشرکین را از طواف خانه خدا محروم 
می کند. و مشرک کسی است که در ذهن خدا را می خواند و دلش مرید شیطان است. موّمن بایستی از مساجد وجودش حراست 
کند که شیطان واردش نشود از طریق وجود مشرکین. 


۷ یکی از مهمترین و فعالترین مساجد وجود کف دست است که موّمن حق ندارد با هر کسی دست بدهد بخصوص زنان که 
از این طریق شیاطین دیگران را بر خود وارد می کنند. که یکی از علانم آن بی ارادگی و افسارگسیختگی نفس است. 


۸ از امام سجاد ع منقول است که ملانک وجود انمه ء را طواف می کنند این همان معنای مسجدالحرام است. ابن عربی به 
حق می گوید که اولیای الهی شبها به پشت نمی خوابند زیرا به وقت خواب هراس دارند که شیاطین بر سینه شان وارد شوند. 
چرا که قلوب موّمنان و خاصه اولیای الهی بزرگترین طعمه برای شیاطین است زیرا دل مومنان روشنانی های روی زمین است 
و مابقی ظلمات است همانطور که شبها حشرات موذی به سمت آتش می روند شیاطین هم مترصد ورود بر مومنانند و لذّا همه 
احکام حجاب و عفاف و عصمت خاص مومنان است که دل زنده و روشن دارند وگرنه قلوب کافران مشتری ندارد و شیاطین در 
آن خیری سراغ ندارند. زیرا دل موّمن عرش خدا و قلمرو اعلی العلیینی است که شیاطین قصد تسخیرش را دارند. پس مومن 
بایستی با ذکر و صلوة و حضور و فکر و اطاعت و خدمت مستمراً از دل خود حراست کند و پاسبان دل باشد چون شیطان که 
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وارد شد اراده فرد را تصرف می کند و به او امر به منکرات می کند. «شیطان گفت که من بخشی از وجود بندگانت را از آن 
خود می کنم.» نساء۱۸ ۱- 


۹ یکی از سوغات تمدن مشرکانه غرب دست دادن است که تبدیل به عرف جهانی شده است که از اين طریق مستمراً 
شیاطین در حال مبادله و انتقال هستند و جهانی می شوند و جهان را به تصرف خود درمی آورند. 


۰ وجود آدمی مقدس ترین و عالیترین پدیده در عالم ارض است که بلاوقفه در خطر تصرف شیاطین است. تا وجود شیطان 
را باور نکینم هنوز کافریم و در واقع خداوند را باور نداریم و کتابش را. 


۱ این مشرکین هستند که همه گناهان و مظالم و مفاسد را لباس دین و عشق و عرفان و ایثار و خدمت می پوشانند و به 
اسم خدا مرتکب می شوند پس ملعونترین موجودات در نزد خدایند. و لذا خداوند کافران را بر آنان مسلط می کند و از آنان 
انتقام می ستاند. 


۲ دست دادن و روبوسی با هر کس و ناکسی یک ابتلای شیطانی است و هیچ نشان الفت و صمیمیت و محبت و برادری و 
خواهری نیست و لذا در اين نمایش محبت ابلیسی شاهد اشد عداوت اين جماعت با يکديگريم. «کافران را بظاهر در صفوفی 
متحد می یابی ولی قلوبشان از هم منزجر است.» فرآن- 


۳ زنان هرزه و روسپیان رسمی و غیر رسمی بطور مستقیم و غیر مستقیم (از طریق رسانه ها مثل اینترنت) یکی از 
مهمترین ناقلان شیاطین در جوامع بشری هستند و به مثابه رسولان ابلیس و اولیای شیطان عمل می کنند و خود اجیر شده 
شیطانند و از آن رهانی ندارند. 


۴ بدان که دل آدمی یا بواسطه ملانک سجده و طواف می شود و حراست می گردد و يا بواسطه اجنه و شیاطین و خناس 
محاصره و مصادره می گردد تا محبت ناپذیر و کافر باشد. الا دلی که سنگ و شقی شده و دیگر از کار افتاده است و مشتری 
ندارد و تعطیل است. 


۵ ولی بدان که امنیت و مصونیتی برتر از وجود امام در دل نیست زیرا او خود مسجود همه ملانک و محل صلوة حق 
است. پس آنکه در دل امام دارد تحت ولایت حضرت حق است و حق نگهدار اوست. 


۶ مرد کافردل تحت عنوان عشق و آزادی و دوستی. ولایت مردانه و الهی خود را از زنش دریغ می کند تا نه متعهد باشد 
و نه مسئولیت پذیرد و نه مخاطب نقد و نهی از منکر زنش شود. این تجارت شیطانی امروزه اساس خود - ویرانسازی 
زناشوتی است. که در اين مسیر تا جاکشی همدیگر به پیش می روند و به ناگاه به خون یکدیگر تشنه می شوند. اين فقدان 
ولایت متقابل زناشونی اساس عورت پرستی و مریدی شیطان است. «و مشرکان به جای خدا. مادینگی را می پرستند و مرید 
شیطان می شوند.» نساء ۷" 


۷ بدان که شیطانی ترین و مهلکترین و نجس ترین شرکها در لباس عشق فعالیت می کند و اين شرک آنگاه به ابلیسیت 
منجر می شود که ملبس به توجیهات عرفانی شود که عین عورت پرستی است و شجره پرستی و شیطان پرستی! هنده 
جگرخوار را در صدر اسلام به یاد آوریم که محور همه عداوتها و جنگهای خونین با رسول خدا بود و ابوسفیان ملعبه ای در 
دست او و عورتش بود که در پیش درآمد جنگهای خونین با اسلام در صف مقدم با پستانهای عریان آشکار شد و همه زنان 
قبیله اش را امر به برهنه شدن کرد تا سربازان کفر را به اشد شقاوت با دین خدا بکشاند. «و شیطان شمارا امر به برهنه 
شدن می کند» قرآن- پس بدان که برهنگی نسل جدید آشکارا دال بر حکومت جهانی شیطان است, 
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۸ اصلاً آدمهای نژادپرست همه را برهنه می بینند و اين همان اساس هرزگی و هیزی است و دال بر احاطه شیطان بر 
قلوبشان. پس بترسید و بگریزید از اين ناقلان شیطان! 


آنانکه خود را نژاد و نوع برتر می دانند جز عورت نمی بینند و این عذاب آن ناحقی و ستم است که: ای انسان برتر 


۰ - خطبه علیء در نهج البلاغه درباره مردان متکبر و خود برتربین حرف آخر را می زند که: «بنگر که از وجود زن 
کجایش را می پرستی!» اين پرستش در نقطه مقابل عشق جمالی قرار دارد که مظهری از جمال پروردگارست. و اين عشق 
مترادف عصمت و تقوا و بی نیازی است که در رابطه زناشونی آنینه جمال پروردگار می شود اگر بر حق ولایت حق استوار 
باشد. 


۱ چرا آنکه امام زمان ندارد بر همسرش حرام است و رابطه اش زنانی است؟ زیرا رابطه قلبی و بالاتنه ای ندارد زیرا دل 
فقط با امام» زنده می شود و لذا دل بی امام مرده و سنگ است و رابطه با همسر فقط سکسی و خودارضانی است و هر کس در 
رابطه غرق در منیت ارضانی خویش است و این رابطه دو من است. ولی آنکه امام دارد بی من است یعنی دلش محبوب دارد و 
هوتی است و طرفین با هوی رابطه مربوط می شوند وگرنه رابطه جنسی یک خودارضانی بواسطه تن دیگری است. و این عين 
زناست. 


۲ فلسفه علیت و منطق قباسی از این رو ابلیسی است که روح آدمی را اسیر و مقید به زمانیت ساخته و از حضور در حال 
و الساعه هستی غافل و کور می سازد و امکان دیدار و لقای الهی را در هر چیزی ناممکن می نماید و اين همان ابتلای به 
شجره است چه در نژاد و چه در خلقت و چه در معرفت و هستی شناسی و جریان اندیشه و ادراک تبدیل به حجاب بین انسان و 
خدا می شود و ایجاد نسیان و کوری و کری می کند و اینست غفلت! 


۳ اگر دیگری نباشد وجود آدمی تعطیل است و حتی نفس ناطقه خاموش است نه احساس تولید می شود و نه اندیشه و 
عملی. و در معنای اساسی تر اصلاً وجود محض هم در عدم فرو می شود همچون وجود خدا قبل از خلقت عالم و آدم. ظهور 
برای غیر است و آدمی وجود را جز در ظهور درنمی یابد اینست که خداوند جز در جهان درک نمی شود و اين درک خدا در 
غیر و غیر خداست ولی خدا در غیر مشاهده می شود و این معنای عشق است. 


۴ آدمی تا عاشق نشود از اسارت و شقاوت نژادش رها نمی شود و عشق اجر اطاعت بی چون و چرا از منبع عشق الهی 
است در مردان خدا! و آنچه آزادی و استقلال و عزت و اتکاء به نفس و هویت خاص انسانی نامیده می شود جز از عشق حق 


برنمی آید. 


۵ آنچه دل را سخت و شقی می کند احساس مالکیت عاطفی بر اعضای خانواده است و تلاش جهت سلطه بر آنان که قلمرو 
ستم عاطفی است. «به امر شیطان گوشهای احشام خود را می برند...» نساء۱۱۹- 


۶ دل یا سنگ و شقی است و يا آتش گرفته و ناری است و پا عاشق و نوری! 


۷ چون غیر حق را بر دل وارد کنی دل را می سوزانی و این همان عشقی است که توآأم با نفرت است چون سوزاننده است. 


۸ ولی شقاوت و سنگدلی حاصل محاصره دل بواسطه شیطان است که دل را از نور محبت حق محروم ساخته و می میراند 
که اين مرحله ای پس از دوزخ دل در عشق نژادی است که منجر به ناکامی و نفرت و خیانت شده و شیطان را بر دل مسلط می 
سازد و دل را می میراند که اين هم غایت عذاب است و هم مصونیت جبری دل از ورود غیر حق به دل است به امر خدا که 
شیطان را بسوی دل می فرستد. «شیطان به امر خدا بسوی هر متکبر کذابی می رود...» قرآن- 


٩‏ دل جز خانه خدا و اولیایش نیست و مابقی یا دل دوزخی و آتش گرفته است و یا دل سنگی و اسفل السافلینی. همه حالات 
و مقامات وجودی و دینی و عرفانی جمله از وضعیت دل است. بدان! 


۰ قرآن را چو نکو بخوانی می بینی که کتاب دل و دل شناسی است و همه امور از دل و به دل معطوف است حتی عقل و 
فکر و علم و فقه. چرا که آدم دل مرده یا دل آتش گرفته دارای اندیشه ای جمادی و فنی و مخرب است و یا سوزاننده! 


۱ - وقتی تلاش می کنی کسی را تحت تصرف و سلطه عاطفی خود آوری بدان معناست که می خواهی بر دلش وارد شوی و 
مالک دلش باشی و لذا دلش را سخت و شقی می سازی زیرا دل اجازه ورود غیر حق بخود را ندارد. و لذا جز کینه و عداوت 
نصیبی نمی بری. و اين منشاً ظلم به دیگران است, 


۲ ولی آنگاه که تلاش می کنی غیر حق را بر دل خود وارد کنی بزرگترین ظلم را بخود می کنی. و چون واردش کردی خود 
را می سوزانی و از او کینه میکنی! اینست راز توأمانی عشق و نفرت نژادی و جنسی! 


۳ ولی آنگاه که از طریق اطاعت از اولیای حق. دلت را خانه شان می کنی دلت را به نور ذات وجودت می رسانی و 
احساس وجود و عزت و قدرت روحانی داری پس اولیای حق را عاشق می شوی! و در اين عشق به دیدار حق می روی و 


جمال اعلای پروردگارت را که همان جمال آسماني صورت زمینی توست می بینی و زمین و آسمان وجودت یگانه می شود و 
اینست پیدایش انسان کامل و جهانی که تو را به صلح و وحدت با عالم و آدم می رساند. 


۴ اگر وجود از غیر و برای غیر است و در غیر به ذات خود می رسد اين از طبع دل است که عاشق است. پس هر کس و 
ناکسی را بر دل خود راه مده که چون او می شوی. 


۵ کسی را به دلت راه بده که تو را برای خودت می خواهد نه خودش! می خواهد که مالک خودت باشی نه مملوک او. 


۶ و اما آنکه دلش را برای خودش می خواهد دلش به او پشت می کند و دربش را به روی صاحبش می بندد «و گونی که 
آنان را دلی نیست» قرآن- اينان کافران و خودپرستانند ولی چون بی دل می شوند بازیچه زمانه قرار می گیرند اینان همان 
اهالی لعب و لهوند! «با دلهایشان بازی می کنند» قرآن- و اين خطرناکترین بازیهاست که دل را به تسخیر شیاطین درمی آورد. 


۷ برای هر فرد. خاندان. گروه و نژاد و ملتی در هر عصری. رسولی است از رسولانِ رسول خدا محمد مصطفی که وحی 
می شود به او آنچه که وحی شده بود به رسول اعظم. و چون آمد عدالت آن قوم برپا می شود و نورش موجب شفاعت و 
هدایت مومنان است. «از برای هر قومی رسولی است چون آید حکم می شود میانشان به عدل. و به هیچکس ستم نمی شود... 
ای مردم به حقیقت آمدتان موعظه ای از پروردگارتان و شفانی بر دلهاست و هدایت و رحمتی از برای مومنان» 
یونس ۷ ۵و۷ ۴- آیه مذکور نیز دال بر استمرار رسالت در تاریخ است که استمرار رسالت محمدی است. 


۸- «برخی از آیات قرآن را تکذیب کردند تا آنکه تأویلش آمد...» قرآن- اين تأویل را رسولان الهی پس از پیامبر اکرم 
آوردند از انمه معصومین تا عارفان واصل و علمای ربانی که تا به امروز و آینده ادامه دارد همانطور که از همان صدر اسلام 
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بسیاری از آیات مفهوم نبوده و رسول اکرم معنایش را محول به آخرالزمان و ظهور مهدی های دوازده گانه می نمودند. و ما 
امروزه بسیاری از آیات را درک می کنیم که قبلاً درک نمی شد. این ادراک باطنی در طول تاریخ رخ نموده است مثل پاره شدن 
آسمان که همان سوراخ شدن لایه اوزون است که اخیراً رخ داده است و غيره. 


۹ علیء در خطبه افتخاریه که تنها سخن بر جای مانده از امام است خود را خلیفه مطلقه حق می خواند و همه صفات خدا 
را بخود نسبت می دهد و از خداوند جز ذات ازلی باقی نمی گذارد و این برجسته ترین بیانیه مذهب امامیه می باشد که اصولا 
امام و امامت را معرفی می کند و انسان کامل را تبیین می کند و اين کاملترین بیّنه قلمرو بیان است یعنی بیانگرترین بیانهاست 
یعنی برترین معجزه الهی که مهد همه معجزات و بینات دگر است, 


۰ انسان کامل دو نوع است: انسان کامل الهی که از خجالت خدا مرده است. و انسان کامل ابلیسی که خجالت در او مرده 
است. اولی مظهر کمال خشوع و خاکساری است و دومی مظهر کمال کبر و وقاحت و شرارت مفتخرانه است. 


۱- پس از وقایع نزول روح و هو در دازگاره و خروج از آنجا دچار دل دردی جانکاه و غیر قابل وصف شدم که از درد 
زایمان مرگبارتر بود که روزی از فرط درد بیهوش شدم و در رویانی پیرمردی را دیدم که بمن گفت: «ببین که بارداری (و 
براستی چون زن باردار نه ماهه بودم) و زایمان تو جز به نوشتن زیباترین کتاب نیست. برو و زیباترین کتاب را بنویس» بیدار 
شدم و قلم بدست گرفتم و بمدت چهل و هشت ساعت بلاوقفه نوشتم کتاب که به پایان رسید دردم پایان یافت دردی که حدود دو 
سال ادامه داشت., آن کتاب «هستی بایستی» بود که به سال ۱۳۸۰ نوشته شد و در مقدمه آن کناب نوشنه بودم که «من 
بهترین انسانم...» و اين زایمان ذات بود. و من پس از وقایع نزول روح و هو دچار انکاری حیرت آور نسبت بخود شده بودم و 
نمی خواستم آنچه که شده بودم را تصدیق کنم و مسئولیتش را بپذیرم آنهم با توجیه تقیّه و تواضع و شکسته نفسی و ایثار که 
جز مکر ابلیس نبود. این حاصل تردید من به خدایم بود که مبادا اينها که دیده و در ذاتم رخ نموده تماماً خیالات و اوهام و 
جنون بوده باشد و نیز هراس از مسئولیت تقبل و تصدیق این واقعه و هراس از جامعه و تهدیدات حاصل از آن. ولی این کتاب 
را در اوج سیاه مستی حاصل از درد نوشتم در حالتی بین خلسه و هوشیاری تا آنجا که پس از اتمام کتاب و درد به بازخوانی و 
پاکنویس کردنش که پرداختم دچار هول و هراس و هیبتی الهی شدم که مشابهش را هرگز در خود ندیده بودم. زیرا اعلان کرده 
بودم که بهترین انسان همه تاریخ هستم و به انسان بودن خود افتخار کرده بودم و انسان بودن را از خدا بودن برتر شمرده 
بودم در چشم خدا. یعنی من از چشم خدا بخود نگریسته بودم و آن واقعه نزول روح و هو هم جز نگاه خدا نبود به مصداق اين 
دعای الهی که: ای موّمنان بگونید پروردگارا بر ما نظر کن نه اينکه ما را رعایت کن! 


۲ آدمی يا به مقام شکر و رضای حق رسیده و از بابت وجودش از خالقش ممنون است و یا اسیر ابلیس ایثار است و از 
بابت بودنش بر خدا منت دارد و هستی اش ایثاری است نسبت بخدا. و چون دستش بخدا نمی رسد اين منت و ایثار را بر خلق 
می نهد و خاصه اطرافیانش. 


۳ احساس ایثار دارونی جز وظیفه شناسی و انجام وظیفه ندارد. و شریعت الهی آن دارو است. 
۴ احساس ایثار همان احساس خدانیت و خالقیت است بر دیگران! زیرا فقط خداست که بی مزد و منت به انسان حیات و 
هستی جاوید بخشیده است و لذا لایق پرستش است. پس احساس ایثار» اراده به پرستیده شدن است و سلطه بر دیگران و اجازه 


تجاوز به حقوق آنان. 


۲۵ اینست که می گونیم امروزه حدود هفت میلیارد مدعی خدانی بر روی زمین داریم و همه جنگها. جنگ خدایان است از 
درون خانواده ها بین زن و شوهرها تا جنگ بین نژادها و فرقه ها و ملل و ابرقدرتها و ایدنولوژیها. و نمایش کذانی ایثارگری! 


۶ نگاه کنید که حمله به افغانستان و حضور ناتو در این کشور نابود شده تحت عنوان عشق و ایثار در حق آزادی و حقوق 
ملت افغانستان صورت می پذیرد و سربازان کشته شده ناتو جمله شهیدان راه آزادی و عشق و انسانیت محسوب می شوند تا 
ترورهای طالبان در شهر و روستاها و عملیات انتحاری! همه ایثارگرند جز خدا!!؟ 


۷ بندرت زنی حاضر است که حقوق شرعی خود را از بابت کارهای خانه از شوهر بگیرد زیرا می خواهد ایثارگر باشد تا 
بر شوهر و فرزندان منت نهد تا روحشان را ببلعد و با آنان هر کاری بکند. 


۸ مرد هم ایثار میکند از اينکه ولایت و غیرت خود را بر خانواده القاء نمیکند تا از زیر بار هر مسئولیتی شانه خالی کند. 


۰۹ انسان کافر انجام وظیفه را در شأن خود نمی داند و در انجام آن احساس حقارت و نابودی می کند زیرا نمی تواند نسبت 
به هیچ کس احساس ایثار داشته باشد و منت نهد و کسی را بدهکار سازد از جمله خدا را! 


۰ البته آدمی فقط در از خودگذشتگی است که به خود می رسد ولی از خودگذشتگی به نیت خود و منت بر خود نه بر 
دیگران. و اين راز کبیر وجود که همان سر عشق است ملعبه ابلیس شده و تبدیل به کبر و ستم و شقاوت و فسق شده و اساس 
عشق ضد عشق است. 


۱ ولی این از خودگذشتگی الهی و عرفانی و عاشقانه در حقیقت دارای معنای ایثار و کاهش و خسران نیست بلکه حاصلی 
معکوس دارد و موجب برکت و افزایش مادی و معنوی است همانطور که انفاق موجب برکت مال و جان و ایمان می شود پس 
هیچ چیزی از دست نرفته است و لذا خداوند می فرماید که «ای مومنان خود را به خدا بفروشید که تجارتی بس خردمندانه و 
پرسود است.» قرآن- 


۲ زکات و صدقه و انفاق و ایثار برای خدا باید باشد و اين یعنی برای خودت است و تو نبازمند ایثاری و نه مخاطب تو که 
به او ایثار می کنی. در اینجا برای خود و برای خدا امری واحد است. 


۳ پس ایثار دو نوع است الهی و ابلیسی. نوع ابلیسی اش تحریف شده و واژگون گشته نوع الهی است بطرزی بسیار 
لطیف. 
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۴ ایثار برای آنکه خداوند را از خود راضی کنی با بنده خدا را! برای اينکه محبوب خدا شوی يا محبوب خلق! برای اینکه 
به عشق و پرستش نسبت بخدا برسی یا خلق را عاشق و پرستنده خود کنی. پس ایثار یا برای عاشقی است و با برای 
معشوقیت! اولی الهی و دومی ابلیسی است! 


۵- از خودگذشتگی و ایثار خالصانه و برای خدا که برای رشد و تعالی خویشتن است منجر به عشق عرفانی می شود یعنی 
فرد ایثارگر را عاشق می کند که مقام حق است و هویت الهی. 


۶ ایثار به قصد عاشق شدن و یا به قصد معشوق شدن: ایثار الهی و ایثار ابلیسی! 


۷ بدان فقط کسی که عاشق باشد معشوق و محبوب قلوب می شود حتی در دل دشمنانش علیرغم میلشان! 


۸ معشوقیت و محبوبیت و معبودیت و مسجودیت و مذکوریت و قدوسیت خداوند خالق که امری ذاتی در همه موجودات 
عالم است برخاسته از عاشقیت و ایثار اوست نسبت به عدم. «هر چه در عالم است دمادم خداوند را تسبیح و تقدیس می کند 
خواه ناخواه. ولی شما آنرا درنمی یابید...» قرآن- 


۹ اصلاً اساس تقوا همان از خودگذشتگی تدریجی و مرحله به مرحله است از منکرات و واجبات تا مستحبات و مکروهات 
و مباحات. تا آنجا که چه بسا برخی از حلالهای مردمان برای مخلصین مکروه و گاه حرام است به مصداق این سخن رسول 
عشق که «نیکی نیکوکاران برای مقربین گناه است» مثلاً تأمین معیشت عیال و فرزندان برای مردان مومن از اهم واجبات 
است حال آنکه برای مخلصین چنین نیست همانطور که اصلاً ابراهیم خلیل امر شد که زن و فرزندش را به صحرای سوزان 
حجاز تبعید کند آنهم چنان زن و فرزندی که محبوب و معشوق ابراهیم بودند. و يا اينکه علی ‏ درآمد شخصی خود را صرف 
خانواده اش نمی کرد و همواره دست خالی به منزل می رفت و دیگران را بر خود و خانواده اش ترجیح می داد. 


۰ یعنی انفاق دهنده بایستی جدا خودش را محتاج تر از انفاق گیرنده بداند و از بابت اینکه کسی انفاقش را می پذیرد قلباً 
ممنون باشد. زیرا خداوند هیچ بنده ای را محتاج بنده دیگری نکرده است و این از لطف ویژه او به بنده ای است که بدست او 
رزقی را به بنده دیگری برساند. 


۱ ایثارگریهای زورکی در حریم خانواده و نژاد یکی از مصادیق بارز ایثار ابلیسی است و لذا جز کینه و عداوت نمی آفریند 
زیرا به قصد پرستیده شدن و سلطه گری است فدانیان فرزندان از اين جمله اند. 


۲ گاه کسی از وظایف واجب خود در حریم خانه شانه خالی می کند و در برون از قلمرو نژادش مشغول ایثارگری است. 
این ایثار مفرّ انجام وظیفه است و لذا جز تباهی بهمراه نمی آورد. مثل زنی که فرزند شیرخواره اش را رها می کند و به اين و 


آن می سپرد تا مثلاً به جامعه خدمت کند. 


۳ احساس ایثار زن و شوهر نسبت به همدیگر مصداق طراز اوّل ایثار ابلیسی است که معمولاً هر یک طرف مقابل را اصلا 
در شأن خود نمیداند و اصلاً زندگی با او را از ایثار خود میداند که این اساس عداوت زناشونی است که بالاخره در جانی منفجر 
می شود. اين احساس ایثار در رابطه جنسی قلمرو رسوخ شیطان است زیرا جنگ آشکار با خداست زیرا «خداست که برای هر 
کسی از جنس نفس خود آن کس همسری قرار می دهد.» قرآن- زیرا کسی که همسرش را در شأن خود نمی داند در واقع 
مشغول زنای با اوست و در رابطه با او فاسقی در نفس او حضور دارد. 


۴ احساس ایثار و فداشدگی والدین نسبت به فرزندان» ريشه ای ترین نوع ابلیسیت و نژادپرستی در خانواده است که 
معمولاً مادر در محور این احساس قرار دارد که خود را قربانی فرزندان می داند و همه را به پرستش خود می خواند و گاه در 
این وادی شیطان مجسم می شود و خصم سعادت فرزندان خود می گردد اصلاً از اينکه ازدواج کرده اند و به غیر از او کس 
دیگری را هم دوست دارند زیرا همچون خداء هیچ شریکی نمی پذیرد. و عموماً زنانی که هرگز ولایت شوهر خود را نپذیرفته 
اند و او را در شأن خود نمی دانند این قحطی محبت را می خواهند در فرزندان خود جبران کنند که این مسئله گاه مادر را به 
احساس جنسی نسبت به فرزندانش می کشاند و لذا عروس و داماد خود را هوو و خصم خود می داند و به جان زندگی 
زناشونی فرزندان خود می افتد که این ظلمی مضاعف است. کسی که همسر نشده نمی تواند مادر شود بلکه فرزندخوار می 
شود. مردی هم که ولایتش را بر زنش القاء نکرده احساسی مشابه نسبت به فرزندان خود پیدا می کند. زنای با محارم برخاسته 
از چنین وضعیتی است که عذابی برتر است که عذاب احساس ایثار نسبت به فرزندان است که اين احساس ابلیسی حاصل فرار 
از وظیفه شناسی است. پس نژادپرستی معلول فقدان ولایت زناشونی یعنی فقدان شریعت الهی در زناشونی است, 


۵ اگر امروزه شاهد احساس عشق و ایثار و عرفان های دجالی در سراسر جهان هستیم حاصل گریز بشر مدرن از انجام 
وظیفه و تقواست. برابری خواهی های عصر ما نیز عمدتاً از همین جنس است یعنی مفرّ وظایف و تقواستیزی است. 


۶و حتی شاهدیم که در قلمرو شریعت هم واجبات را رها کرده و به مستحبات می پردازند. اصول را به فراموشی سپرده و 
فروعات را می پرستند. صدق را حماقت می دانند و صدقه می دهند. و وظایف خود را ایثار می کنند! و اين ابلیسیت به آن حد 
می رسد که خودکشی مترادف از خودگذشتگی و ایثار می شود و این عین ابلیسیت است همانطور که ابلیس با احساس منت بر 
خدا بود که مفتخرانه به جهنم رفت. 


۷ یکی بخاطر بچه هایش طلاق نمی گیرد و فاحشگی و خیانت را تقدیس می کند دیگری هم باز بخاطر بچه هایش طلاق می 
گیرد و به سوی هرزگی می رود. و آن دیگری باز بخاطر بچه هايش ازدواج مجدد نمی کند و روسپی گری را ترجیح می دهد. و 
آن دیگری هم باز بخاطر بچه هایش در خانه نمی ماند و برای تأمین آتیه شان به اشتغال در بیرون می پردازد و هرزگی را 
انتخاب می کند اینها را هم در جرگه زنان مطلقه بدانید که طلاقی آبرومندانه و ابلیسی را برگزیده اند. پس می بینیم که این 
ایثارها در زنان جملگی به هرزگی و روسپی گری مستقیم و غیر مستقیم منجر می شود. از اين رو واضح تر هویت ابلیسی 
ایثار زن معلوم می شود. و همه این ایثارهای زنانه برخاسته از گریز از انجام وظایف زناشونی در خانه است و شوهر خود را 
در شأن خود ندانستن و خود را شهید و فدانی و ایثار شده پنداشتن! 


۸ آيا براستی چند درصد آدمها زوج خود را هم شأن و لایق خود میدانند و احساس ایثار نمیکنند؟ بقول قرآن کریم الا قلیلا! 


۰۹ وقتی از کفران نعمت سخن می گونیم که اساس گمراهی و تباهی بشر است باید به یاد داشته باشیم که ذات همه نعمات 
الهی به بشر همان بودن اوست که همان بودن خداست در عالم خاک! و شکر بر اين نعمت که نعمت وجود است وجودی 
جاودانه و خدانی! این همان ایثار خداست به انسان از تمامیت وجودش! هر چند که از ایثار نه تنها کم نشده که افزون شده 
است: «افزون آمد خدانی که زیباترین مخلوقات را آفریده است.» قرآن- 


۰- وقتی خدانی که خود کامل مطلق بی نیاز است در آفرینش خود که همان ایثار از وجود است افزون می آید پس مخلوقش 
چه شود! بشرط آنکه براستی ایثاری از خود و برای رضای خدا باشد و نه دام تزویر و سلطه و تجاوز. 


۱-- «بر اعراف مدخلی است که ظاهرش عذاب و باطنش رحمت است» قرآن- این همان ظاهر معرفت نفس و عرفان حق 
است که همه از آن می گریزند زیرا آنرا بدبختی بزرگ می پندارند حال آنکه رحمت مطلقه خدا یعنی عشق اوست به بنده! این 
همان صورت بیرونی هویت و زندگانی عارفان در چشم عوام است. مولوی می گوید بسیاری می پندارند که ما غرق در عذاب و 
زجر هستیم در حالیکه حتی لذایذ حیات دنیوی هم از آن ماست و مردمان از آن بی بهره اند. اين همان هویت بهشتی زندگی 
مخلصین در دنیاست که از چشم دیگران پنهان است. 


۲ آدمی در از خودگذشتگی اش افزون میشود همانطور که در خودپرستی اش کاهش می یابد و دچار قحطی و بخل میگردد. 


۳ آیا در خانه کعبه» خدا زندگی می کند که موسوم به خانه خدا شده است؟ در این خانه يا محوطه آن زنی بهمراه پسر 
شیرخواره اش به امر شوهری که عاشقشان بود تک و تنها و به امان خدا زندگی کردند و همین. اگر اين خانه را افضل اماکن 
عالم لقب داده اند بدلیل آنست که مظهر زندگانی منهای نژاد است به عشق خدا. روزی خوردن از نزد خدا و نه شوهر, از عشق 
نژادی کندن و به نزاد پیوستن! اینست افضل فضایل آدمی! آیا کدام طواف کننده و حاجی بر این حق آگاه است و به این عشق به 
مکه می رود. این خانه مظهر تاریخی و یادگار مذهب ابراهیم حنیف است که دین پاک است که محمد ص هم برای احیای همین 
دین آمد. یعنی دل کندن از همسر و فرزند و پدر و مادر و دل بستن به خدا. اینست آنین ابراهیم حنیف! و اینست از خودگذشتگی 
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که منجر به عشق الهی می شود و دل خانه خدا می شود. یعنی کعبه خانه کسی است که دلش خانه خدا شده است. و هر که 
دلش خانه خدا باشد خانه اش کعبه دلهاست. بدان! «خداوند برای هر گروهی که دین خالص (دین ابراهیم حنیف) را برپا کند 
معبدی خاص خودشان قرار می دهد تا خدا را خالصانه بپرستند» قرآن- یعنی خانه هر انسان مخلصی. خانه خداست و کعبه نماد 
چنین خانه هایی بر روی زمین است. 


۴ ابراهیم ء به امر خدا نخست با بتخانه پدرش درافتاد و پدرش او را به آتش افکند و از دلش رفت. سپس نخستین مرید و 
موّمن خود یعنی سارا که همسرش شد را بناگاه در دربار فرعون یافت و رفت. و سپس هاجر را به جای سارا یافت که عاشقش 
بود و او را هم در صحرای حجاز رها کرد و رفت. و سپس اسماعیل را به جای هاجر یافت که پسری مظهر همه فضایل بود و 
به امر خدا ذبحش نمود. و اين سلسه مراتب پاک شدن از نژاد پس و پیش است که او را ساکن ملکوت نمود و از آنجا بهر 
خانه ای که سرکشید همه را زناکار یافت. یعنی هیچکس در آغوش همسرش نبود به باطن. و برخی هم نه بظاهر حتی! 


۵- یعنی آدمی تا دلش را خانه خدا نسازد زناکارست. 
۶ در آغوش همسر یا خدا دیدار می شود یا فاسق. یعنی آنکه در دل است. در اين معنا بمان! 


۷- حاجی یعنی حجت اله. یعنی کسی که دلش خانه خدا شده باشد و همسر و فرزندان و والدین و نژاد و مردمان از دلش 
رفته باشند و هر که او را می بیند به یاد خدا افتد. 


۸ «زنان شما کشتزار شمایند پس از هر جا که خواهید بر آنان وارد شوید و خودتان را مقدم دارید و از خدا بترسید و 
بدانید که او را دیدار می کنید و این مژده ای برای موّمنان است.» بقره۲۳ ۲- 

این فرشته وحی است که سخن می گوید که تقوای الهی در رابطه جنسی با زن موجب دیدار با «او» می شود که اين بشارتی 
برای مومنان است. این «او» کیست؟ این «او» در آیات بسیاری حضور دارد که بسیاری او را همان مظهر هویت الهی در 
عالم ارض می دانند که همان امام است: هو! اين همان هوی رابطه است. این هو یا امام است و يا فاسق. در رابطه مومنانه 
دارای امامت و در رابطه فاسقانه فاقد امام. بهر حال رابطه من - تونی در زناشونی همواره اساس زندگی زناشوتی است که 
باطنها را آشکار میسازد. «و شیطان زشتی های نهان شما را عریان میکند» قرآن- یعنی در اين رابطه يا شجره نزادی امام 
حضور دارد و حلقه وصل است و یا شیطان بهمراه شجره ملعونه وارد می شود و رابطه را ممکن می سازد ولی زشتی باطن را 
عیان می سازد و عداوت آغاز می شود و نفرت از رابطه. 


۹ عجب است که شیطان از درب شجره ملعونه یعنی نژادپرستی و ابتلانات جنسی در حریم خانواده بر قلب رابطه زناشونی 
فاقد امام وارد می شود. و اینست که قوی ترین هووی شیطانی رابطه زناشونی مادر زن و مادر شوهر هستند که در زندگی 
بیرونی هم براستی دشمنان سعادت و محبت زناشونی محسوب می شوند. 


۰ زنی که شوهرش را در شأن خود نمی داند و ولایتش را نمی پذیرد و در رابطه جنسی تمکین نمی کند یکی از فرزندانش 
را جایگزین می کند و خواه ناخواه به آن فرزند ابتلای جنسی می یابد و آن فرزند را زباله دان مفاسد و شیطنت های خود می 
سازد که معمولاً فرزند کوچکتر آخرین زباله دان نژاد است که معروف به «بچه نه نه»است. 


۱- این بچه ننه ها برای دختران سلطه گر و کافر طعمه هانی لذیذ محسوب میشوند و به آسانی به تصرف درمی آیند ولی 
بناگاه تبدیل به باتلاقی میشوند که این دختران بدامش می افتند و از آن رهانی ندارند. این نوع ازدواجها نژادپرستانه ترین 
قلمرو تولید مظالم و شیطنت ها میشوند و دوزخی ترین زناشونی ها را پدید می آورند که عرصه انتقام نژاد طرفین هستند 
بدست این زن و شوهرها. و این زن و شوهرها قربانی کامل نژاد خویشند! بنده با تعداد کثیری از این زناشونی ها ارتباطی 
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نزدیک داشته ام و عامل برپانی عدالت و قیامت این نژادها بوده ام که کارگاههای مرکزی ستم جامعه هستند. «هر قومی 
رسولی دارد که چون برسد عدالت را برپا می کند و به هیچکس ستم نمی شود.» قرآن- 


۲ اکثر آیات مربوط به خلقت آدم و حوا و گناه نخستین و ابلیس و شجره و معارف زناشونی در قرآن برای نخستین بار به 
قلم اینجانب تأویل و تعیّن یافت. همچنین آیات مربوط به قیامت و بهشت و امامت و دوزخ و عذابها. و اين از نظر و لطف ویژه 
پروردگارم بوده که مرا محل صدور این خیر کثیر و علم لدنی اش قرار داده است. «برخی از آیات قرآن را تکذیب کردند تا 
تأویلش فرا رسید.» قرآن- 


۳ خداوند اين اجازه را بمن فرمود تا به زير لحاف اسرار انسانها که قلمرو ظهور اسرار خدا در بشر است وارد شوم و این 
اسرار را بیان و عیان سازم که اين امر به مثابه برپانی عدالت و قیامت آخرالزمانی دل انسان است. آنچه که در طی هزاران 
سال از چشم و هوش آدمی پنهان مانده است و همه به عمد بر آن چشم فرو بسته اند. و این عدالت و قیامت عشق است که از 
دل هسته مرکزی حیات بشری سر برآورده است. و برخی فریاد برمی آورند که مگو! ولی اين یک مگوی ابلیسی است زیرا 
ابلیس است که لو می رود و حقیقت سرفراز می گردد و حق عشق ادا می شود. 


۴ مدخل اعراف (درب ورود به عرصه معرفت و عرفان) از چشم جاهلان و کافران سراسر عذاب و احساس نابودی است و 
لذا اکثر مردمان دشمن حقیقت هستند و از اسرار زندگی خود گریزانند که اين علت همه غفلتها و نسیانها و جنون و شیطان 
زدگیهاست. زیرا آنکه از اسرارش گریزان است از خود فراری است و اين اساس گمشدگی و تسخیر شدگی بواسطه اجنه و 


۵ و بدان که مدخل اعراف همان مدخل وجود است زیرا وجود انسان عرفات عالم هستی و عرصه حضور و ظهور حق 
است و خداوند خود را از وجود انسان آشکار و معرفی می کند. یعنی دشمنان معرفت نفس. دشمنان وجود خود و خصم ظهور 


۶ مدخل اعراف مدخلی است از دوزخ بسوی بهشت. و لذا دربش در دوزخ است و چون وارد باطن آن شوی رحمت است. 
یعنی عرفان راه خروج از جهنم است بسوی بهشت. و دوزخ همان بی معرفتی است. 


۷ خداوند اراده کرده است که کتابش را در آخرالزمان به قلم این بنده از مهجوریت خارج نماید و به صحنه حیات روزمره 
بشر وارد فرماید که هسته مرکزی روزمرگی بشر نیز جز حیات زناشونی و عشق جنسی نیست که کل حیات اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و هنری و مذهبی را تغذیه و رهبری می کند خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. این یک حقیقت وجودی 


۸- برخی ما را متهم می کنند که مذهب آدم- حوائی بنا کرده ایم و بدعتی نهاده ایم. اينان گونی اصلاً قرآن نخوانده اند و يا 
کمترین نظری بر زندگانی و امیال و افکار خود ندارند و غافلونند! 


٩‏ تفسیر آیه حرث (بقره ۲۲۳) را سالها پیش در تفسیر قرآن یکی از مفسران مشهور عصر ما می خواندم که تقریباً یکی 
از مجلدات این تفسیر دانرة المعارفی را بخود اختصاص داده بود که محور آن معضله رابطه مقعدی شوهر با زن بود بهمراه 
صدها حدیث و روایت. که در حیرت ماندم که از اينهمه دربهای (فروج) ورود به زن فقط اين یکی اینقدر مورد توجه قرار 
گرفته و در نفی و اثباتش بحث عقلی و نقلی شده است درحالیکه طبق نص صریح قرآن این رابطه نهی و مکروه داشته شده 
است که به لحاظ عقلی و بهداشتی هم در مضراتش تردیدی نیست هم برای مرد و هم زن. بنده شاهد امراض جسمی و روانی 
حیرت آوری در اين نوع زنان بوده ام که تن به اين نوع رابطه می دهند. براستی باور نکردنی است. چنین رابطه ای آشکارا 
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دال بر این امر است که رابطه زناشونی تا سرحد یک سوراخ ۷ درجه سانتیگراد تنزل یافته است و زن فقط ظرف تخلیه 
شهوت مرد است آنهم نه از روبرو. اين نفرت از جمال و سقوط بالاتنه است. 


۰ «آن مردانی که زنان خود را همچون مادرشان مخاطب قرار می دهند...» قرآن- سالها بود که در اين آبه حیران بودم که 
چه می گوید تا بالاخره دانستم که ماجرا از چه قرار است. همان ابتلای شهوانی پسر به مادرش می باشد که در ازدواجش هم 
ادامه دارد و در رابطه جنسی با زنش مادرش را می یابد و این نیز آیه عذاب دیگری از نژادپرستی است که مرد را به مریدی 
با شیطان می کشاند. «کسانی که بجای خدا مادینگی (عورت) را می پرستند مرید شیطانند.» قرآن- و این عاقبت همه زنانی 
است که شوهر خود را در شأن خود نمی دانند و یا او را پرستنده عورت خود می خواهند و موفق نمی شوند. و عاقبت همه 
بچه نه نه ها که همسر خود را عین مادر خود می خواهند به جمال یا کمال و صفات و خلق و خوی. چه پسر یا دختر! و اصلاً 
عشق جنسی بر همین تشبیه و قیاس رخ می دهد. افسانه ادیپ شهر یار که در روانشناسی پایه عقده ادیپ است در حقیقت بر 
این اساس معنا می دهد نه آن مفاهیم کذانی موجود در فرویدیسم که عاقبت به تقدیس زنای با محارم می انجامد. در اینجا یکبار 
دگر درمی یابیم که علوم تجربی و طبیعی هم بدون اتکاء به معرفت دینی تا چه حد گمراه کننده هستند. «و آنانکه بواسطه علمی 
گمراه شدند.» قرآن- 


۱ به یاد می آورم در آمریکا استاد ادبیات ما که رابطه دوستانه ای هم با هم داشتیم و همچون اکثر آمریکانیها دچار عذاب 
رابطه زناشونی بود شبی به عنوان درد دل بمن گفت که احساسم اینست که اگر مادرم را به قتل برسانم همه مشکلاتم حل می 
شود. که آن موقع معنای اين حرف هولناک را درنیافتم ولی اینک درک می کنم که چگونه مادرش در رابطه جنسی با زنش 
حانل بود و اين رابطه را ناممکن و زجرآور کرده بود و امیال بیمارگونه جنسی پدید آورده بود. اين مرد که محصول رابطه 
نامشروع مادرش بود و اصلاً پدری نمی شناخت در ابتلای جنسی با مادرش قرار داشت که پس از عمری هنوز از آن رهانی 
نداشت در حالیکه کمترین ارتباطی با مادرش نداشت و اصلاً نمی دانست که مادرش زنده يا مرده است. این بیان سرنوشت نسل 
جدید بشر مدرن بر روی زمین است. 


۲ زنانی که در مالیخولیای برابری با مردان. دیگر نه زن هستند و نه مرد. و از زنائیت خود منزجرند. و بسیاری از آنان 
با جراحی عضو جنسی خود را برمی دارند و تبدیل می کنند و برخی حتی پس از ازدواج بسرعت رحم خود را از بدن خارج می 
کنند. این مردواری زن منجر به پیدایش مردان زن وار در سراسر جهان شده است که اساس پیدايش همجنس گرانی است. 


۳ بیزاری زن از زنانیت خود که علت بیزاری مردان از مردانگی و ولایت مردانگی خویشتن است عین جنگ با خداست. و 
امروزه تمدن مدرن حاصل این محاربه با خدا و رسولان الهی است. اين محاربه زمینه پیدایش و ظهور دوزخ بر روی زمین 
است. «هشدار که جهنم آشکار شد.» قرآن- 


۴ تکنولوژیزم نماد و تجسم این برابری زن و مرد است که عين برابری خیر و شر است. و تکنولوژی این برابری و 
نیهیلیزم را در همه عرصه ها محقق ساخته است. اين تکنولوژی همان جهنم است که آشکار شده است که بر منطق قیاس و 
تساویگری (<) یعنی معادلات ریاضی استوار است . شعار مشهور بر سر در آکادمی افلاطون که نخستین مدرسه یا دانشگاه از 
نوع مدرن است شعار تمدن صنعتی عصر ماست که: هر که ریاضیات نمی داند وارد نشود! یعنی هر که ریاضیات نداند در دوزخ 
نمی ماند و دوام نمی آورد و اصلاً بر آن وارد نتواند شد! یعنی تساویگری (<) راه ورود به دوزخ است. «کافران می گویند که 
خیر و شر و پاکی و ناپاکی همسان است.» قرآن- 


۵ پدر و مادرانی که به فرزندان خود چشم طمع جنسی دارند این خود عذابی عظیم است که حاصل خود برتربینی می باشد 
که سر برآورده از یک تساوی گری و همسانسازی عظیم است که امروزه شعاری جهانی شده است که: همه با هم برابرند! که 
در دل این شعار» ابلیسی بس لطیف نهفته است که: همه با هم برابرند الا من که از همه برترم! 


600 


۶ در نفس این برابری و همسان سازی یک نابودسازی جهانی قرار دارد که خود فرد مستکبر و خود برتربین هم سلطان 
جهانی نابود شده در ذهن خویش است. اینست که سلاطین جهانی برابری و دموکراسی همانا امپریالیست ها و جهانخوارانند که 
در محور اين همسانسازی. برابری زن و مرد را منظور دارند. 


۷ دریاب که همسانسازی نبرد با احدیت و بی تانی نفس بشر است که سر وجود الهی در انسان می باشد. پس این برابری 
عین نبرد با خدا در انسان است و نابودسازی انسان بعنوان خلیفه خداست. پس این نبرد با عشق خدا در بشر و عشق بشر با 
خداوند است, 


۸ چون زن و مرد با هم برابر شدند تنها تفاوت و امتیازی که می ماند همان عورت است که پرستیده می شود که اساس 
مریدی شیطان است. پس برابری شعار ابلیس است و به سلطه او بر انسان می انجامد. 


۹ پیروی از مذهب و آنین آباء و اجدادی و سپس فرزندان خود را عین خویشتن نمودن به لحاظ طرز فکر و احساسات و 
سلایق و آداب و راه و روش زندگی و به جستجوی شباهتهای صوری بین خود و فرزندان بودن و تبعیض قائل شدن نسبت به 
شبیه ترین آنان و فرزندان را ظرف تحقق امیال ناکام خود ساختن» اساس نژادپرستی است که عین خودپرستی می باشد و 
توسعه اين نژادپرستی در لباس برابری و دموکراسی در جامعه و بلکه کل جهان. و کل بشریت را همسان و شبیه خود نمودن 
به قصد سلطه بر آن. یعنی اساس ذاتی برابریها و همسان سازیها و نژادپرستی ها همان سلطه گری و استکبار و طاغوت و 
ستم است. 


۰- آدمی بمیزان شباهتهایش به دیگری به او مبتلا می شود و تحت ستم و سلطه او قرار می گیرد و یا بر او سلطه می راند. 
یعنی رابطه بر اساس شباهت همان شرک و ستم است و نژادپرستی و همسانسازی امری واحد است. و بمیزانی که والدین. 
فرزندان را همسان خود می خواهند و می پرورند به لحاظ شهوانی هم به آنان مبتلا می شوند و آنان را به جای خدا می پرستند 
و این پرستش فقط در پانین تنه رخ می دهد زیرا در بالاتنه یعنی دل هیچ همسانی نیست بلکه دل قلمرو احدیت و بی تانی است. 
و لذا چنین والدینی خصم عشق قلبی فرزندان خود هستند زیرا این نوع فرزندان فقط بقدرت این عشق می توانند شیطان نژاد را 
از نفس خود برانند خاصه اگر این عشق. عرفانی باشد یعنی عشق به اولیای الهی که خصم نژادپرستی هستند. 


۱ و خداوند مرا رسول نژادپرست ترین خاندانها و اقوام بشری نمود تا قيامت شقاوتشان را برپا سازم و آنان را به توبه و 
رحمت و محبت الهی فراخوانم و در زدودن اين شقاوت و ظلمت یاریشان دهم و حجت را بر آنان تمام کنم. نخست نژاد خود من 
که براستی نژادپرست تر از آن هنوز قومی ندیده ام تا آنجا که آشکارا به «خانجانی» بودن خود مفتخرند. و سپس فرقه بهانی 
که محل تجمع نژادپرست ترین افراد و خاندانها در کل جامعه است که برخی از بانیانشان کلیمی های سابق می باشند که عمری 
در رأس رهبریشان قرار داشتند مثل خاندان ثابت پاسال. و سپس فرقه های درویشی که نوعی نژادپرستی قدسی برای خود 
قانلند با استفاده از تحریف معارف توحیدی که گاه تا سرحد شیطان پرستی آشکارا می رود مثل فرقه طاووسیه. زیرا این 


جاهلان پنداشتند که انسان خداست پس نیازی به پرستش خدا و پیروی از رسولانش ندارد و خداپرستی همان خودپرستی 
بولهوسانه است. و نیز فرقه اسماعیلیه که بر اساس نژادپرستی تاریخی شکل گرفته و خود را به نام مقدس فاطمه تقدیس می 
کردند و سلسله فاطمیان در تاریخ نماد آشکار اين اندیشه است و اسوه کامل نژادپرستی در لباس تشیع و امامت است که 
همواره سودای سلطنت داشته است. و سپس خاندانهای شدیداً نژادپرست و دیوانه که در شهرهای گوناگون پراکنده بودند. و از 
همه مهمتر قوم بنی اسرانیل و صهیونیزم است که آشکارا مذهب نژادپرستی ایدنولوژیک در جهان است که قدرت پس پرده 
امپریالیزم جهانی می باشد و ماهیت نژادپرستانه نظام سرمایه داری و تمدن صنعتی حاکم بر جهان. و بدین ترتیب ذات 
نژادپرستانه نظام حاکم بر جهان مدرن را آشکار ساختم و عاقبت ذات مذاهب ابراهیمی بعنوان تنها دین مبارزه با نژادپرستی و 
ظلم ستیزی در تاریخ را عیان کردم که راه نجاتی جز اين نیست که مغز قرآن کریم و روح حاکم بر آن را هم بر اين راز یافتم و 
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آشکار ساختم. و عجبا رنیس تشکیلات بهانیان ايران هم از بستگان ما و خانجانی است. یعنی اشد محبت و شقاوت از بطن یکی 
از نژادپرست ترین اقوام سر برآورده است. و این یک قاعده وجودی است. به یاد می آورم شبی که در حال هجرت به دازگاره 
بودم که فردایش واقعه نزول روح در انتظارم بود تا صبح شعری دور و دراز از من جوشید که با این بیت آغاز شد: هر چه 
نزدیک آمدستی دور شد ظلمت اندر مطلق خود نور شد. همانطور که اشد شقاوت و رحمت از قوم بنی اسرائیل در طول تاریخ 
سر برآورده است: پیامبران و پیامبرکشان! همانطور که رحمت مطلقه خدا از بطن بیرحمترین و وحشی ترین قوم روی زمین 
یعنی اعراب سر برآورد که دختران خود را زنده بگور می کردند. و در همین قوم بود که زن تبدیل به غایت و مقصود خدا از 
خلقت عالم و آدم شد یعنی فاطمه زهرا! یعنی همانی که قرار بود زنده بگور شود اشرف مخلوقات عالم شد و لذا آن اشقیاء چند 
روز پس از رحلت رسول خدا. دخترش را کشتند و واقعاً زنده بگور کردند او و کودکش را در رحم. 


۲ بدان که خود- براندازی و خود- کشی و نفرت از خویشتن حاصل غایت خودپرستی و خود برتربینی است. در یک قوم 
نژادپرست یکایک اعضایش در سودای برتری و سلطه بر قوم خویشند تا از همه انتقام بستانند و آن قوم را نابود سازند. این 
همان دیالکتیک «رخود» است. 


۳ محمد مصطفی نوری بود که در مطلق ظلمت سر برآورد رحمت مطلقه ای بود که از مطلق شقاوت رخ نمود. اين رسالت 
و هویت محمدی در مومنانش به مراتب در طول تاریخ جاریست در اقوام و گروههای بشری! 


۴ در جامعه ای که دختر را زنده بگور می کردند محمد ص هر روز صبح قبل از اقامه صلوة دست دخترش را می بوسید و 
عاقبت این دختر را بعنوان غایت مقصود خلقت معرفی نمود که:اگر خدا نمیخواست فاطمه را بیافریند حتی مرا هم نمی آفرید!! 


۵- براستی حتی تصور این امر که چگونه والدینی می توانستند دختر خود را بدست خود زنده در گور دفن کنند محال می 
آید. ولی تماشای سقط جنین در عصر ما درک این مسئله را اندکی آسان می سازد و ما را به این نتيجه می رساند که کانون 
اصلی این شقاوت خود زن است زیرا اگر مادران نمی خواستند پدران هرگز امکان زنده بگور کردن دختران را نمی داشتند. 
همانطور که امروزه در سراسر جهان پیشگامان سقط جنین زنان هستند و تماشای این شقاوت را هر روز صبح دم درب 
مهدکودکها شاهدیم که سقط جنین به شیوه ای مدرن است آنهم چه ایثارگرانه! یعنی برای سعادت فرزندان است که آنان را سقط 
می کنند و به مهدکودکها می سپارند و خود بدنبال هرزگیهای علمی و اقتصادی و اجتماعی و هنری می روند. «از ترس فقر. 
فرزندان خود را به قتل نرسانید.» قرآن- روزی از بچه ای که به زور در حال رفتن به مهدکودک بود شنیدم که به مادرش 
میگفت: بگذار بزرگ شوم تو را هم به مهدکودک می فرستم (یعنی به خانه سالمندان). 


۶ در اکثر خاندانهای نژادپرست دو نفر هستند که یکی مظهر اشد شقاوت و ستم و سلطه است و دیگری مظهر اشد رت و 
ستم بری و سلطه پذیری است که دو نهاد از ظالمیت و مظلومیت است که دو قطب این کفر و ستم است که این ظلم بدون اين دو 
استمرار نمی یابد. خاصه آنگاه که آن فردی که قطب ستم بری است از گردونه اين نژاد خارج شود و روی به ایمان و توبه 
نماید و از نفس خود ظلم زدانی کند. کل نژاد برعلیه او متحد می شوند تا او را به گردونه ظلم بازگردانند و در غیر اینصورت 
به کمتر از نابودیش راضی نیستند. بهرحال با خروج این ستم بر ترین فرد نژاد از گردونه ستم. قيامت نژاد فرا می رسد. 


۷ بدان که ستم بری حاصل اراده به پرستیده شدن است که لباس ایثار بر تن دارد که ستم پذیری را ایثار خود می داند. در 
حالیکه ستمگران بواسطه زر و زور و تزویر القای سلطه می کنند ستم بران پیرو مکتب «زار» هستند و مظلوم نمانی و 
شکسته نفسی و موش مردگی برجسته ترین هویت بارز آنهاست که معمولاً افراد فقیرتر در اين جرگه جای دارند. و فرزندان 
کوچک خانواده هم که عزیز دردانه ها و بچه نه نه ها هستند در این جایگاه زار قرار می گیرند. 


۸ از ویژگیهای برجسته یک فرد یا جامعه کافر و شقی اینست که همه فکر و ذکر و امیال و اعمال و برنامه هایش برای کم 
کردن روی کسی و انتقام از دیگران و سلطه بر مردمان است یعنی غیر خود را خصم می داند. و اين واضح ترین معنای از 
خودبیگانگی و دیوانگی و شیطان زدگی است. خود و خانواده اش غرق در عذاب و فسادند و نمی بیند و خود را فدای دیگران 
می پندارد و همه اين پلیدیها تحت عنوان ایثار عمل می کند. او براستی فدای دیگران شده است فدای کسانی که قصد نابودیشان 
را داشته است. و اینست احساس ایثار حاصل از این پلیدی! 


۹ والدینی که همه عمرشان تلاش کرده اند تا فرزندان خود را مرید و بنده خود سازند خود را فدانی و قربانی آنها می دانند 
و این در حقیقت درست است. آنها فدای بچه هانی شده اند که می خواستند آن بچه ها را فدای خود کنند و لذا عاقبت عاق و 
نفرت و انتقام بر جای می ماند. این قاعده درباره رهبران و دولتمردان و انقلابیون هم مصداق دارد نسبت به مردم! 


۰ یک آدم یا گروه نژادپرست هر غیری که پرستنده و ستایشگر بی چون و چرای او نباشد را خصم می داند: بیگانه دشمن 
است! حال آنکه شقی ترین دشمنی ها در درون اين فرد یا گروه نهفته است نسبت بخودش! و لذا اين نوع افراد. گروهها و یا 
نظامهای نژادپرست عاقبت خود در خود و بدست خود نابود می شوند. حقیقت اینست که خصمی شقی تر از خود انسان نسبت 
بخودش نیست: براستی که انسان دشمن آشکار خویشتن است. قرآن- 


۱ نژادباوری و ناباوری نسبت به غير حتی با هزاران حجت. عین عورت پرستی است. «شیطان شما را از فقر فردا می 
ترساند و به پیروی از خود می کشاند و در دوزخ سرنگون می سازد و آنگاه می گوید: ای فرزند آدم اوف بر تو که خدا و 
رسولش را با حجت های آشکار پیروی نکردی و مرا بی هیچ حجتی پیروی کردی...» قرآن- حجت نژادپرستان عورت است و 
شهوتبارگی! و همین منشأً پیروی از شیطان است. «آنانکه به جای خداء مادینگی را می پرستند مرید شیطانند.» قرآن- 


۲ احساس تو احساس کسی است که در سینه توست. اگر این مالک باطن تو کافر باشد تو نیز کافری. اگر شقی باشد تو نیز 
نسبت بخودت شقی هستی و بعکس. 


۳ اراده به عارف شدن. دجال می پرورد همانطور که اراده به عاشق شدن هم فاسق می پرورد و اراده به متقی شدن. 
منافق می پرورد. فقط درد معرفت و خودشناسی است که همه این فضایل را ذاتاً در خود داراست. زیرا انسانی که بوجود آمده و 
شده است نیازی به شدن ندارد بلکه آنچه که هست را باید بشناسد و بیابد. چیزی شدن قلمرو تباهی است. «انسان باید بنگرد 
که چیست و از چه آفریده شده است.» قرآن- چون بر خود نظر کند سمت عشق و عرفان و عصمت ذاتش را می یابد و بسویش 
حرکت می کند. 


۴ یکی ادعا می کرد که سالهاست مرید بنده است. پرسیدم چطور که خود من بی خبرم؟ گفت در خوابهايم از شما 
دستورالعمل می گیرم. گفتم آن من نیستم شیطان توست من هنوز نمرده ام. تازه راز مرده پرستی و پرستش امامان مرده و 
غایب را درمی یابم که هیچوقت هم میلی به ظهورش نداریم زیرا خیرش فقط در مرده و غایبش است!؟ 


۵ به یکی گفتم اين کار را نکن گفت ولی شما دیشب در خواب بمن گفتید که بکنم! گفتم که آیا خود مرا عیناً در خواب 
دیدی؟ گفت نه ولی شبحی بود که می دانم شما بودید! گفتم پناه بر خدا از شر شیطان فریبکار! 


۶ شیعه منافق. امام زنده را می کشد و مرده اش را می پرستد. خداپرست منافق هم رسولان را می کشد و خدای خیالی 
خود را پیروی می کند. همانطور که نژادپرستان هم خاطرات خود را می پرستند و با آن زندگی می کنند و فاسقان هم با معشوقه 
های خیالی خود بسر می برند! 


۷ در عصر ما بزرگترین کرامت یک جو عقل است که بندرت در کسی پیدا می شود مخصوصاً در داعیان فلسفه و علم و 
سیاست و اخلاق و مذهب و تربیت و بهداشت و درمان. زیرا اراده به پرستیده شدن بواسطه مردم همان واقعه واژگونسالاری 
است زیرا اکثر مردمان دروغهای خود را پیروی می کنند و بایستی به آنان دروغ گفت و در این دروغگونی است که امر بر فرد 
دروغگو مشتبه شده و عقلش واژگون می شود. «بدانید که کافران سرنگون هستند.»کافرون- کسی که بواسطه دروغ و فریبش 
تصدیق می شود و پرستیده می گردد دروغش را خودش باور می کند و اینست واقعه واژگونی عقل و دل. «و گفتند اگر گوش 
می دادیم و تعقل می نمودیم از اهالی دوزخ نمی شدیم.» ملک۱۰- در حقیقت این کلام و اعتراف همه تکنولوژیست ها و 
صنعت پرستان است که برپا کننده و پرستنده دوزخند یعنی آنان را عقلی نیست. 


۸ امروزه عرفانهای رایج در بازار بخشی از هنر و ادبیات و سینمای جادونی و سورنالیستی است که همه آدمها را تبدیل 
به هنرپیشه های این سناریوها ساخته است آثار کازانتراکیس و مارکوز و کاستاندا و دیگران بهمراه معجونی از ادبیات و 
حکایات عرفانی ما دیوانه خانه ای برپا نموده که عقل و تعقل در آن بزرگترین جرم است. نگاه کنید حتی به سخنرانیهای آقای 
قمشه ای که علناً این هنرپیشگی را تبلیغ و توصیه می کند و اين خود- دیوانه سازی هسته مرکزی این عرفانهای دجالی است 
که گاه آیات و احادیث را چاشنی کارش می کند. 


۹ عرفان در اندیشه و باور حتی علمای دینی ما مترادف خواب و خیال و کشف و کرامات و جادوگری و جن و فرشته و 
امثالهم است. حال آنکه عرفان یعنی شناخت عرف و شرع روزمرگی زندگی و نه آسمان پیمانی و خیالپبرستی و فرافکنی واقعیت 
به اسطوره و افسانه. «کورند و کرند و لالند و بازنمی گردند.» قرآن- به کجا؟ به خودشان. به واقعیت زندگیشان. به اسرار 
فراموش خانه زندگی زناشونی و عشق های مالیخولیانی و... . 


۰ عرفان یعنی شناخت خدا و ملانک و اجنه و شیاطین و اسرار آسمانی بر روی زمین و در حیات خاکی و نه بعکس! 
عرفان همان شناخت باطن واقعیت است. 


۱ این عرفانهای دجالی عین خود- ارضانی و استمنای روانی با خویشتن است بواسطه امیال و ایده های مالیخولیانی و 
شیطانی! «هوای نفس خود را بجای خدا می پرستند.» قرآن- اینها همان وسوسه ها و خطوات و القانات و رجزهای شیطان در 
گوش کافران و خاصه منافقان است که از دين و حکمت و معرفت در خدمت تقدیس و توسعه مفاسد و مظالم و فسق خود بهره 
می گیرند و لذا یک شبه در جهنم ساقط می شوند و بعد می گویند دین و عرفان و عشق همه دروغ بود. آری دروغ بود ولی 
آنچه که خودشان از این حقایق قدسی در ذهن خود ساخته و آیات الهی را تبدیل و مسخ کرده بودند و لذا خودشان مسخ شدند. 


۲ اراده به عارف شدن در عصر ما همان اراده به سلطه بر جهان و جهانیان است بواسطه دستیابی به اسرار نهان خدا! 
این همان امپریالیزم روحی است يا استکبار دینی و معنوی! حال آنکه ذات معارف و اسرار الهی عبودیت و پرستش است نه 
پرستیده شدن و به بند کشیدن مردم! 


۳ اینست که اکثر مستبدین و مردم خواران و جهانخواران در عصر ما در خفا با افراد و مراکز جادوگری و احضار روح و 
جن گیری و غیبگونی سر و سری داشته اند از هیتلر و استالین و روزولت و چرچیل و سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی تا 
عامه مردمان! عصر تکنولوژيزم عصر جهانخواری است و چون تکنولوژی امری عمومی و فراگیر شده در جستجوی اسرار 
جادونی هستند تا از رقبای خود پیشی گیرند! جهانخواری عرفانی! 


۴ و بیهوده نیست که قوم بنی اسرانیل از قدیم الايام مهد پیدایش جادوگری جهت سلطه بر جهان بوده است و اين همان 
مکر با خداست که: با خدا مکر کردند و خدا هم با آنان مکر کرد... . قرآن- 


۵- بدان همه کسانی که در جستجوی اسرار الهی در جهت مقاصد شیطانی و سلطه گرانه هستند خود حامل و ناقل شیاطین 
و اجنه اند و هر که با آنان در رابطه باشد بدام این شیاطین و اجنه می افتد و عقلش زایل می شود. 


۶ .و بدان که هیچ سر الهی بدست این ظالمان نمی رسد الا القانات و فریبهای شیطانی که خودشان را به دام می اندازد و 
رسوا می کند. «شیطان به امر خدا به متکبّران و کذابان نزدیک می شود تا رسوایشان سازد.» قرآن- 


۷ و نخستین تلاش برای مسلط شدن بر همسر است و به بند کشیدنش. و اين نخستین گناه و شیطان و جادو و عرفان 
ابلیسی است که حاصل می آید. از دعای مهر و محبت تا دعای سلطنت بر جهان! 


۸ در نزد این دعانویسان و به اصطلاح غیبگویان و جادوگران دو دسته مردم شدیداً جلب نظر می کنند. ورشکستگان 
زناشونی و اقتصادی- سیاسی. زنان شوهرخوار و حاکمان مردم خوارا 


٩‏ اینست که عارف شدن در یک کلام مترادف با مرید ساختن دیگران است. که نخستین مرید هم بی تردید بایستی همسر 
باشد! در حقیقت این عرفان آنتی تز محبت و ولایت زناشونی است یعنی ضد عشق است و عين مکر و ابلیسیت است. حال آنکه 
محبت زناشوتی اجر رعایت حقوق الهی در رابطه است آنانکه این حقوق را در شأن خود نمی دانند بسوی اين عرفان می روند. 
پس این عرفان آشکارا ضد دین و ضد خداست. 


۰ بدان که اين جریانات عرفانهای بازاری و رسانه ای مذهب محاربه ای با خدا و رسول و اخلاق و فطرت و شرف انسان 
است آنهم در لباس دین خالص. زیرا معارف عرفانی تبیین دین خالص است. و اینست که پیروان این عرفانها بسرعت در درک 
اسفل ساقط و هلاک می شوند و عبرت مردمان می گردند. 


۱ یکی از علل سالها سکوتم در قبال حجت ها و رسالات الهی که در آفاق و اعماق وجودم رخ نموده بود هراسم از اين 
غوغای دجالی تحت عنوان عرفان در بازار رسانه ها بود که مبادا این حقایق قدسی هم ملعبه و مسخ گردد حتی هم اکنون هم 
بارها در انتشار آثارم تردید می کنم بواسطه اينهمه سوء استفاده هانی که از آن بعمل آمده است. فقط این کلام خدا در قرآن 
است که قلبم را آرامش و اطمینان می بخشد که وظیفه هر موّمنی اینست که حقایق دریافتی را ابلاغ کند و دیگر مسئول هدایت 
و ضلالت دیگران نیست زیرا «خداست که هر کسی را لایق بداند هدایت می کند» قرآن- و علاوه بر این خود قرآن هم دارای 
خاصیت چندگانه است که اين چنین را این چنین تر و آنچنان را آنچنان تر می کند یعنی موّمن را هدایت و کافر را گمراه تر و 
منافق را رسوا می کند. 


۲ هر موّمن حقیقی حامل نوری است که خداوند بواسطه آن نور هر که را بخواهد از مردم هدایت یا گمراه و یا رسوا می 
سازد. یعنی هر موّمنی خواه ناخواه رسولی از خدا در میان مردم است در سلسله مراتب اخلاصش! و اين موّمنان آخرالزمانی 
در نزد خدا مقامی برتر از انبیای سلف دارند بدلیل شاقه بودن حفظ ایمان و عدالت و معرفت و محبت در عصر احاطه همه 
جانبه شیاطین و دجالان و رسانه ها! 


۳ برخی از موّمنان بهمراه نورند و برخی حامل نورند و برخی نورند. برخی از آثار و سخنان نیز همینگونه اند. همانطور 
که برخی از آدمها بهمراه ظلمت و شیطانند و برخی خانه و حامل شیطانند و برخی چنان نابود شده اند که عین شیطانند. برخی 


از سخنان نیز همینگونه اند. در اين باره بیندیش! 


۴- «منافقان کسانی هستند که ایمانشان را حربه ای بر علیه هدایت دیگران نمودند و لُذا کافر شدند» منافقون ۲-۳ ر«و همه 


را دشمن می پندارند خداوند بکُشدشان...» منافقون ۴- یعنی آنانکه از رحمت و محبت رسول صاحب ایمان شدند ولی ایمانشان 
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را برای تحقیر و تکفیر و سلطه بر دیگران بکار گرفتند و به پرستش نژاد خود پرداختند و خود را برگزیده پنداشتند و با همه 
دشمنی کردند و لذا ایمان خود را باختند و فقط کلمات فریبنده و رفتارهای جانماز آبکشی باقی ماند «و چون آنان را بینی از 
کلمات فریبنده و اطوارشان به حیرت آیی در حالیکه چون چوب خشکی مرده اند...» منافقون ۴- در حقیقت منافقان مومنان 
سابقند که حتی ایمان و خدا و بهشت و سعادت را هم فقط برای خود و خانواده خود می خواهند و این اساس مذهب شرک و 
نفاق در تاریخ است که حاصل تاریخی دینی است که بخدمت نژادپرستی درآمده است و ابزار ستم و سلطه شده است و لذا از 
دین جز ظاهری نمانده است و وجود خودشان یک چوب خشک و مرده است. این همان دین مرده و تاریخی- نژادی است. اين 
همان استفاده ضد دینی از دین است و استفاده ضد معرفتی از معرفت است و استفاده ضد انسانی از محبت است و لذا رسوا 
شده و فاسق می گردند. «و خداوند فاسقان را هدایت نمی کند.» منافقون- 


۵- اصل تکبر و استکبار و نفاق و ستم و فسق و عداوت با عالم و آدمیان برخاسته از انکار نیازهای حیاتی و عاطفی 
خویشتن از چشم خویشتن است که نوعی احساس خدانی کاذب پدید آورده و خودبرتربینی ابلیسی ایجاد می کند. اين افراد چون 
به نور محبت مردان خدا به ایمان می رسند بواسطه این ایمان آن احساس خدانی را به اوج می رسانند و خودپرستی 
مالیخولیانی و دروغینی به عرصه ظهور می رسد. اینانند که منافق می شوند و عاقبت فسقشان به عرصه بروز می رسد و 
رسوایشان می سازد و مورد لعن و نفرین خدا قرار می گیرند که «خدا بکشدشان». و اين نفرین خدا محقق می گردد. 
«مردگانند مپندار که زندگانند» قرآن- و این فسق همان نیاز انکار شده متکبران است که رخ می نماید. 


۶ اين همان نیاز انکار شده است که فرد متکبّر را در رابطه با همسرش به عورت پرستی پنهان می کشاند در حالیکه در 
روابط اجتماعی چون قدیسی رفتار می کند و سخن می راند. این هویت منافق است که نماد تاریخی اش همان ملایان شرک 
مذاهب هستند که به انواع مفاسد جنسی مبتلایند از جمله لواط. «آنانکه رهبانیت را از نزد خود بنا نهادند اکثرشان در خفا 
فاسق بودند...» قرآن- و اینان رهبری معنوی و مذهبی عامه مردمان را در تاریخ بر عهده داشته اند. حال بهتر درمی 


یابیم که چرا خاتم انبیای الهی در آخرین اتمام حجتش با امّت می فرماید که: به خدانی که جانم در دست اوست هفت شب هفته با 
همسرانم جماع کرده ام. 


۷ بدان که نیازهای آدمی که ارکان استضعاف اویند نقاط اتصالش به پروردگارند پس هر که این نیازها را انکار کند که 
گونی اصلاً چنین نیازهایی ندارد به خدایش پشت کرده است و کافر است. و اینست که خداوند از مستضعفترین بندگان خود 
خلیفه برمی گزیند. منتهی آدمی باید نیازهایش را بدرگاه خدا برد و خداوند هم اين نیازها را در روابطش با سائرین اجابت می 
کند که نخستین آن همسر است و امر به ازدواج و نه روابط نامشروع. 


۸ خدانمانی بشر است که او را منافق و دیوانه و فاسق و لواط گر و عورت پرست می کند و هیز و هرزه! زیرا نیازش را 
آنجا که باید بیان و مطالبه کند کتمان و ناز می کند و آنجا که نباید رسوا می شود و به ناگاه زنا می کند و به هر کس و ناکسی 
مبتلا شده تا سرحد زنای با محارم! 


۹ - تصور و باور اين منافقان از هویت انمه معصوم و انبیای الهی و اولیای راه دین نیز به همین طریق است و اینست که 
از بطن چنین مالیخولیانی امام کشی رخ می دهد زیرا می پندارند که امام نه غریزه دارد و نه شکم و زیر شکم. بدینگونه است 
که خود را مستلزم به اطاعت از امام نمی دانند و امام بعنوان الگوی رشد و کمال انکار می شود ولی اگر بناگاه معلوم شود که 
امام هم با همسرش جماع می کند کافر شده و به خون امام تشنه می شوند که گونی فریبشان داده است. اینک فهم کن که چرا 
انسان کامل یعنی محمد مصطفی چنان سخنی را بر بالای منبر بعنوان آخرین وصیت به امت بیان می دارد. 


۰ هنر در انکار و تعطیل نیازها و غرایز حیاتی نیست بلکه هنر در ارضای به حق و خلاق اين امیال است. زیرا همه 
امراض و مفاسد فکری و عاطفی و رفتاری بشر حاصل عدم ارضای سالم و کامل اين غرایز می باشد. همانطور که کمال 
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ارضای غریزه و عشق جنسی همان لقاء اه است که در آیه ۲۲۳ سوره بقره ذکرش رفت. زیرا غریزه جنسی مهد همه غرایز 
حیاتی و غایت همه آنهاست همانطور که راز بقای بشر در عالم ارض است. اینست که این غریزه بقول رسول اکرم ص در انبیاء 
و اولیای الهی به اشدش فعال است چرا که زنده ترین و خلاقترین انسانهایند. پس درمی یابیم که طرز فکر عامه مردمان در اين 
باره کاملاً وارونه است که چه بسا علمای دینی هم پیرو همین باور و القاء کننده آن در مردمانند. 


۱ همه احکام دین خدا و تقوا و امر حجاب و عفت جمله در خدمت احیاء و ارضای بحق غرایز حیاتی هستند تا این غرایز 
را مجرای هدایت انسان بسوی پروردگار سازند که منشاً حیات و علت نیازهای انسان است. در حالیکه جاهلان بر اين پندارند 
که دین دشمن این نیازهاست و قرار است که آنها را ريشه کن سازد. و اين پندار منشأً کفر و نفاق بشر است. یعنی عده ای بر 
اساس این پندار با خدا و رسول و دین خدا عداوت می کنند و برخی هم بقصد نابودسازی این غرایز روی به دین می کنند و 
منافق و دیوانه می شوند. و اینست که منافق بقول قرآن. همه آدمیان را خصم خود می داند و با همه عداوت می کند و تمام 
وجودش عقده و کینه و بخل است و چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. 


۲ یکی از ما می پرسید که: نمی دانم چه سرّی است که همین حرفها و معارف شما را به هر کسی که ابلاغ می کنم هیچ 
اثر که نمی کند بلکه حاصل معکوسی دارد. گفتم دو علت دارد یکی اينکه تو خودت عمل کننده به این معارف نیستی و دیگر 
اينکه دیگران را بخودت می خوانی نه بخدا. یعنی تو از ایمان و محبت و معرفت دامی گسترده ای برای به بندگی کشیدن 
دیگران و آدمخواری! و چون موفق نشوی که نمی شوی آنگاه آشکارا همه حقایق را انکار کرده و همه را طرد و لعن و خصم 
می شمری. اینست داستان نفاق آنگونه که قرآن کریم بیان فرموده است در سوره منافقون! 


۳ بگذارید یک بار برای هميشه حقیقت معنای عصمت و پاکی و نیز ناپاکی و زنا را برایتان آشکار کنم. آنجا که دلی زنده 
در میان نباشد و معرفتی یقینی به آن متعهد نشده باشد و رابطه ای بر جاودانگی مستقر نشده باشد و هم سرنوشتی در کار 
نباشد و هر کسی برای نفس خودش باشد هر چه که باشد تحت هر عنوان عرفی و شرعی و قانونی ناپاکی و زنا و خیانت و 
پلیدی و نجسی است در مراتب. اینست که ابراهیم خلیل از منظر ملکوت. همه زناشونی ها را زنانی می بیند (حدیث قدسی). و 
اینست که ولی خدا محرم همه مومنان است و از خودشان بر آنها محرم تر است زیرا در هر کسی با خداوند خالق که ذات وجود 
است مرتبط و متعهد است جاودانه. و اینست که مومنان خواهر و برادر حقیقی هستند و چه بسا خواهر و برادران نژادی خصم 
یکدیگرند و لذا بر سر تقسیم ارث خون هم می ریزند. ولی خواهران و برادران ایمانی از دنیا و آخرت یکدیگر ارث می برند که 
این مذهب عشق است که در غدیر خم بنا گردید و بعداً قتل عام شد و آن قتل عام تاکنون ادامه یافته است بدست کسانی که 
محکمات دین خدا را رها کرده و با توسل به متشایهات مشغول تبدیل دین خدایند. 


#۴" مقام عصمت مستقر با مستودع (منصوص يا اکتسابی) حاصل اتصال ذات به حق است و لذا چشم دل بر ذات اشیاء و 
انسانها باز می شود و جز خدا دیده نمی شود و اینست واقعه عصمت و طهارت و محرمیت. یعنی تا در هر کسی جز خدا می 
بینی ناپاکی. الا اينکه به امامی متصل شده باشی و دلت را به او داده باشی و در اطاعت محض او باشی. 


۵ با اينکه عصمت مستودع اولیای آخرالزمان در عرصه غیبت حاصل نظر و حشر با انمه معصومین است که مظهر 
عصمت مستقر و منصوص می باشند ولی تجلی این عصمت و امامت در قلمرو معرفت و محبت موجب قیامتی جهانی تا اعماق 
کفر و فسق و طاغوت است و اینان همان دوازده مهدی پس از دوازده امامند که مقامشان در نزد خدا از انبیای سلف برتر است 
که نور عصمت و امامت و حقیقت را از طریق معرفت نفس و با جهاد اکبر یافته اند اینان رسولان درک اسفل السافلین در 
آخرالزمانند که نور شفاعت و هدایت را تا به اعماق دوزخ می برند که: آشنایان ره عشق در اين بحر عمیق غرق گفتند و 
نگشتند به آب آلوده! 


۶ اساسی ترین مشکل اکثر آدمها اینست که گناه را نمی شناسند و حداکثر آنهم پس از رسوانی و عذابهای عظیم قانل به 
خطا و اشتباهی می شوند که از بدشانسی و فریب دیگران است و اینست که هرگز هستی پذیر نمی شوند یعنی محبت ناپذیر می 
مانند. زیرا هستی پذیری همان توبه از گناهان است. کل خلقت جدید محصول این توبه است تا سرحد توبه از کل حیات و هستی 
قدیم! یعنی حیات و هستی تاریخی - نژادی! زیرا اين همان عدم است در ظرف خاک! توبه از عدم و رویکرد به وجود! زیرا 
این گناهان هستند که عدمیت آدمی را به او نشان می دهند. «ای فرزند آدم گناه کردن گناه نیست بلکه توبه نکردن گناه است 
اگر قرار نبود گناه کنی شیطان را نمی آفریدم.» حدیث قدسی- 


۷ انبیاء و اولیای آخرالزمان عرصه ختم نبوت و غیبت همان عارفان واصلند که نور نبوت و ولایت را از دل خاک یافته اند 
همان نوری که نزول کرده بود اینک عروج می کند که به مصداق نص صریح قرآن درباره عروج روح در روز پنجاه هزار 
ساله است. 


۸- کسی که به قول قرآن» پاکی و ناپاکی را یکسان می داند وجود ندارد. زیرا فرق بود و نبود را نمی داند. ناپاکیها دامهای 
هلاکت و نیستی اند. 


۹ انسانهای کافر و گناهکاری که توبه را نمی شناسند نسبت به کل زندگانی ناپاک خود دچار نسبان هستند و اين نسیان 
همان نابودگی است. و هیچکس بی یاری امامی قادر به ذکر و به یاد آوردن اين گناهان و توبه از آن نیست زیرا آدمی از 
نابودی احساس نابودی می کند و لذا کل زندگانی گذشته اش را به دروغ در حافظه اش بازآفرینی می کند و به پرستش آن می 
پردازد. و این عین جنون و مالیخولیاست به رهبری شیطان! یعنی کل مظالم و خیانتهایش را تحت عنوان عشق و ایثار تقدیس 
و تصوير کرده است به یاری شیطان! و اين قلمرو حاکمیت شیطان در انسان است. اين همان عدم را لباس وجود پوشانیدن 
است و شیطان را خدا نامیدن! در اين واقعه بسیار بیندیش و خود را ببین و از تمامیت خود توبه کن تا یاری شوی بدست همو 
که اين قيامت تو را برپا نموده است قبل از قیامت قهری پایان جهان که جز دوزخ علاجی نخواهی داشت. 


۰ هرگز مپندار که توانی بدون یاری امام محبت اصلاً گناهی در خود ببینی و توبه کنی. الا توبه ای ابلیسی جهت مکارتر و 
منافق شدن. زیرا گناه. عرصه نایود ی است و جز به نور محبت که نور وجود است نمی توان نابودی را به یاد آورد و تصدیق 
کرد و از آن پاک شد. 


۱ وقتی انسان در قبال گناهش بیدار می شود و از شرم می میرد این مرگ حیات عدمی- تاریخی است و آغاز زنده شدن به 
نور توبه است. بدان که در قلمرو تجربه بشری و معرفت و تلاش دینی واقعه ای بزرگتر و مقدس تر از توبه نیست که: 
«خداوند توبه کاران را عاشق است. »4 قرآن- و این عشق همان حیات الهی است . 


۲ توبه لطیف ترین علمها و هنرها و توانانیهاست که نیازمند علم قلب است که جز در نزد اولیای عارف نیست که حامل 
علم رحمت و هدایت هستند بقول قرآن- پس بدان که رحمت. علم است تا چه رسد به هدایت. که هر دو در بستر توبه ای بی 
پایان رخ می نماید و دریافت می شود. 


۳ پس بدان که بی رحمت و علم اولیای حق توبه ای ممکن نیست. و آن که توبه کرد و توبه اش مقبول حق افتاد مورد حب 
الهی قرار می گیرد به وعده خود خداوند در کتابش. و هر که مورد عشق حق قرار گرفت عاشق او می شود. پس توابین حقیقی 
جمله عشاق خدایند و خود مظهر رحمت خدا نسبت به مردمانند. پس عارفان عاشق اهل توبه اند که نور عشقشان به خلق هم 
می رسد و نه آن منافقانی که مظهر نخوت و کبر و بخل و عداوت با مردمند تحت عنوان دین و تقوا و زهد و شریعت و عفت 
و هدایت که مانع ایمان و هدایت مردم هستند و مردم را از خدا و دینش بیزار می کنند. 


۴ پس دین و توبه و رحمت و هدایت جمله علم هستند که البته در مدرسه و کتاب یافت نمی شود. و نیز تشخیص بین 
رحمت و ذلت و محبت و شقاوت نیز کار اولیای حق است که اين علم را از نزد پروردگارشان دارند و اکثر مردمان چه بسا ذلت 
و شقاوت و منت را رحمت و محبت می پندارند و به همین دلیل واژگونسالارند. 


۵- محبت شناسی علم علمای ربّانی و عارفان الهی است و غير اين آموزه های ابلیس و وسوسه ها و رجزهای اجنه و 
شیاطین است که به محاق فسق و عداوت و خیانت می رود. 


۶ پس هرگز مپندار که اهل عشقی بی آنکه درس عاشقی را در نزد اولیای الهی آموخته باشی با جهاد و هجرت و قتال فی 
سبیل الّه و در بلایای جانی و مالی و ناموسی و حیئیتی. و اینست اعمال و اقداماتی که به توبه ای نصوح می انجامد و محبت 


الهی. 


۷ در حریم اولیای الهی همه آنانکه نه می روند و نه اطاعت صادقانه می کنند دچار نفاق عرفانی و مالیخولیانی می شوند 
که هولناکترین و لاعلاجترین نفاقهاست که توبه از آن نیز به همین شدت سخت است زیرا فرد خودش را با امامش عوضی می 
گیرد و اصلاً در خود گناهی سراغ ندارد در حالیکه شبانه روز در حال خیانت است که آنرا خدمت می داند و ایثار به امامش! 


«نه می روند و نه می مانند.» قرآن- و بعد به وضعیتی می رسند که «نه مرده اند و نه زنده.» قرآن- 


۸ «اگر دلوی را به ریسمانی بسته و در چاهی فرو برید بی تردید بر خدا فرود خواهد آمد.» حضرت رسول اکرم عد. 
همانطور که می دانیم جدای قرآن کریم سخنان غیر وحیانی رسول خدا هم از هوای نفس نبوده است و سراسر حکمت و معرفت 
حق است «از هوای نفس سخن نمی گوید.» قرآن- این حدیث نبوی که کسی چون ابن عربی به آن تمسک نموده است سخنی 
حیرت آور و دارای مفاهیمی کثیر است. نخست اينکه در چاه آب است و عرش خدا هم بر آب است پس این دلو به خدا می 
رسد. دوم اینکه خدا در اعماق زمین هم هست. و سوم اینکه خداوند در خاک است و نه آسمان. که اين معنا در تأکیدی که در 
حدیث آشکارست درک می شود که «بی تردید بر خدا فرود می آید». که در اين معنا راز دعاها و ناله های علی را در دهانه 
چاه به یاد می آوریم. و نیز افسانه چاه نشینی امام زمان را که مظهر خدای خاک است. و نیز این سخن علی ء که خود را یک 
چاه دربسته و معطل می خواند که هنوز کسی از آن آبی برنکشیده است و بایستی کسانی پیدا شوند تا این چاه را افتتاح کنند و 
بنده یکی از اين افرادم. و علاوه بر این داستان چاه و آب همان واقعه معرفت نفس است که هر که خود را شناخت و به آب 
ذاتش رسید به خدا رسیده است. و نیز اين کلام خواجه عبدالّه انصاری که پیرش شیخ خرقانی را به چاهی تشبیه کرده که وی 
به اعماقش رسیده و به آن آب دست يافته است و آنقدر از آن آب برکشیده و نوشیده که فنا شده است. یعنی امام نجات و هدایت 
چاهی دربسته است که مرید بایستی آنرا بگشاید و استخراجش کند. در اینجا به کلام خدا می رسیم که مرا یاری دهید تا شما را 
یاری دهم. گونی خداوند در چاه است که آدمی بواسطه معرفت نفس بایستی او را از چاه ذاتش بیرون آورد تا خودش نجات 
یابد. اصلاً درد همه آدمها خودشناسی و رسیدن به ظهور ذات نهان خویش است آگاه و ناآگاه. تلاش برای اثبات خویش در 
جهان که محور همه تلاشهای مادی و معنوی هر انسانی است مثل تلاش برای رسیدن به خدا در چاه ذات است و به برون 
آوردن او در عرصه ظهور و فعل. به بیان دیگر هر انسانی یک چاه است که امام زمانش در آن چاه نهان است که باید او را به 
قلمرو ظهور آورد تا نجات یابد. و نکته دیگر اینکه در مناظر طبیعی برای موّمنان و سالکان معرفت هیچ منظره ای روحانی تر 
و خلسه زاتر و مکاشفه آمیزتر از تماشای چشمه و رودخانه و دریا نیست. همانطور که بارزترین جلوه حیات بهشتی در قرآن 
نهرهای آب روان است که در بهشت جریان دارد. 


٩‏ بدان که آب زلالترین آنینه جمال حق است از برای کسی که در جستجوی این جمال است. و حتی صدای آب قلمرو 
زلالترین وحی الهی است. اصلاً هویت بهشت که حضور خداست تماما از آب است. همانطور که دوزخ از آتش است که قلمرو 
کوری و کری و تاریکی است. 


۰و نیز طبع پاکسازی آب برای مومنان که «خداوند از آسمان آبی نازل می کند تا قلوب مومنان را از رجزهای شیطان پاک 
سازد...» قرآن- یعنی صدا و لطف آب. صداها و نجواهای شیطان را پاک می سازد. 


۱ نگاه کردن به آب و گوش دادن به صدای آب تطهیر کننده دل موّمنان است و چشم و گوششان را بیناتر و شنواتر می 
سازد زیرا از نجواها و تصوّرات شیطانی پاک می کند. 


۲ امروزه کافران و منافقان شبانه روز مبتلای به نجوا و تصوّرات ابلیسی هستند و آنرا کشف و شهود و الهام و عرفان 
می پندارند و لذا همه احساس خدانی و امام زمانی دارند و ناجی بشرند و در عطش دستبوسی می سوزند. و اين احاطه و سلطه 
جهانی شیاطین است که بواسطه رسانه های جهانی در حال رشد فزاینده است. 


۳ بدان تا زمانی که در صدد مریدسازی برای خویشتنی در تسخیر شیطانی! اولیای الهی به امر خداست که کسی را 
دستگیری می کنند و تحت ولایت خود می گیرند زیرا کاری کبیر و کمرشکن است امر خلافت خلق. زیرا ولایت و هدایت همان 
خلافت مردم است زیرا خلیفه خدا بر روی زمین همان جانشین مردم است یعنی جانشین اراده مردم. همانطور که خداوند هم 
جانشین اراده اوست در او. «خداست که هدایت می کند.» قرآن- 


۴ بوسیدن دست اولیای الهی عین بوسیدن دست خداست (یداله) «آنانکه با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند.» فتح- 


۵ آدمی می تواند با دادن هدیه ای موجب هدایت فرد و بلکه خودش شود اگر از روی محبت حق باشد و در آن منتی نباشد 
و می تواند موجب گمراهی و عداوت باشد از روی نخوت و منّت و کبر که: ببین من چه خوبم و والا و تو چه بدی و حقیرا 
همین معنای متضاد می تواند در هر رفتار و سخنی هم رخ نماید حتی در ارشاد و امر بمعروف و نهی از منکر! یعنی می توان 
از ایمان و حکمت و معرفت و قرآن جهت نابودی دیگران استفاده کرد و شریعت را موجب تباهی فرد یا قومی نمود که خداوند 
به قتل می رساند چنین کسانی را که «خدا بکشد اینان را.» منافقون- 


۶ استفاده از دین و معرفت جهت سلطه: اینست اساس نفاق و هویت منافقین! چرا که دین» راه عدالت است و معرفت هم 


راه محبت. 


۷ عدالت ورزیدن بقصد سلطه و ستم. محبت کردن بقصد له کردن و نابود ساختن. امر بمعروف بقصد واداشتن به منکرات. 
و دین بقصد کفر و... . در اين معانی و پدیده ها بیندیش زیرا اکثریت آنچه که در جهان جریان دارد از اين نوع است خاصه در 
جوامع مشرک و منافق جهان سوم و جوامع مذهبی! 


2۳۸ «در بهشت چیزهانی است که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه در قلبی خطور کرده است .»4 رسول اکرم عد 
«هیچکس نداند که برایش چه نهان کرده اند به سزای اعمالی که کرده است.» سجده ۷- ولی آنکه در جستجوی جمال 
خداست چشمش به این محالات گشوده می شود در درجات شهود! زیرا بهشت قلمرو دیدار خداست و طبیعت این قلمرو طبعاً 
خدانی است. 


۹ بدان فقط کسانی که در عطش و جستجوی لقای الهی در زندگانی هستند هر احقی را به حقش ادا می کنند و مابقی 
وارونه سالارند و واژگون کارند و واژگون پندارند و واژگون دوستدارند. زیرا حقی جز جمال خداوند نیست. «همه چیز نابود 
است جز جمال پروردگار.» قرآن- یعنی کسی که در جستجوی جمال حق است روی به هستی جاوید دارد و مابقی روی به 
نابودی حرکت می کنند و لذا همه اعمال و افکار و احساساتشان دارای ماهیتی وارونه است: عشق ضد عشق. دین ضد دین. 


۵ مه 


عدالت ضد عدالت» حقیقت ضد حقیقت. علم ضد علم. هنر ضد هنر و... . «آنانکه در جستجوی دیدار پروردگارشان نیستند 
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کافرند... هدایت نمی شوند... دل به دنیا می سپارند...» قرآن- لقاءاله میزان و محک همه ارزشهای معنوی و مقامات روحانی 
و رشد الهی در انسان است کافیست «لقاءلد» را در قرآن جستجو کنید تا به این حقیقت برسید. این میزان آخرالزمانی دین و 
ایمان و هدایت و رشد و معنویت و مسلمانی و اخلاق و عدالت و سعادت و سلامت و حقیقت و رستگاری و نجات است. و اين 
دیدار جز بواسطه وجود امامی زنده ممکن نیست. اين بدان و بیش از این خود را مفریب و بازی مکن تا از منافقان نباشی و به 
دام دجالان نیفتی! 


۰ همه کسانی که در دوره نزول روح به دیدار اینجانب می آمدند بعداً اعتراف می کردند که در آن جغرافیا حضور خدا را با 
تمام وجودشان احساس می کردند حتی کافرترین و منکرترین آدمها که اصلاً بقصد عداوت و تجسس آمده بودند گفته بودند که: 
«خدا فقط در آنجاست.» و یکی دیگر گفته بود که «در و دیوار و سنگ و چوب و جوی و کوه و درختان جملگی خدانی بودند 
و خدا را در آنجا از همه چیز دیدم و احساس کردم و همه کسانی که در آنجا بودند فرشته بودند...» چرا که خداوند در آن واقعه 
و در آن طبیعت دیدار شده بود و آب و خاک و گیاه آن منطقه به نور جمال خداوند متجلی شده بودند. «و زمین به نور 
پروردگارش منور می شود.» قرآن- 


۳۰۳۰۳ واقعه نزول روح همان واقعه خلقت آدم و دمیدن روح و القای اسماء اه و دیدار با خدا و واقعه «الست بریکم قالوا 
بلی» است و واقعه سجده ملانک و انکار ابلیس. منتهی در اینجا همه چیز زمینی است و تعيّن بشری دارد از آدم و ابلیس و 
ملانک و حتی خداوند و نیز بهشت و ماجرای حوا و شجره و هبوط و... . 


۲ همه زن و شوهرها واقعه خلافت آدم و حوا و بهشت و ابلیس و شجره و هبوط را در عرصه جاهلیت و کورکورانه 
تجربه می کنند ولی اين واقعه را يا در جریان نزول روح الهی کشف و درک می کنند و حقوقش را ادا می کنند و به نبقت می 
رسند و یا در جریان ارادت و عشق عرفانی در رابطه با کسی که خود حامل روح الهی است از نو کشف و درک می کنند و 
حقش را ادا کرده و بخود می آیند و نبوت فطری می یابند. و آنکه هیچیک از اين دو نوع روح و بیداری فطرت را تجربه و 
درک نمی کند هنوز وارد حیات و هستی انسانی خود نشده و بقول قرآن هنوز در جرگه حیوانات است. 


۳ زن و شوهر دو روی سکه وجودند و ظاهر و باطن نفس واحده حقند که اگر بهم برسند و یگانه شوند خداوند را در 
رابطه دیدار می کنند. و این یگانه سازی (توحید) جز در پیروی از احکام بگانه مطلق یعنی خداوند ممکن نیست. 


۴ بدان که دریانی از اطلاعات و اخبار و علوم عاریه ای و کتابی از فلسفه و عرفان نظری و روانشناسی و جامعه شناسی 
و علوم تربیتی و بهداشتی و درمانی منجر به یک جو عقل و اراده و معنویت و آدمیت نمی شود و بلکه خود بر کبر و غرور و 
حق ناپذیری و الحاد و کفر بشری می افزاید و او را حتی از عقل حیوانی و نباتی هم ساقط می کند و دیوانه ای می شود که 
ادعای خدانی دارد در حالیکه در ابتدانی ترین امور حیات غریزی خود فلج است دعوی رهبری جامعه بشری را دارد و در هر 
آنچه که می کند تردیدی ندارد. «کافران در هر آنچه که می کنند تردیدی ندارند و خود را هدایت یافته می پندارند.» قرآن- 


۵ امروزه همه افکار و باورها و جریانات فکری و معنوی و دینی و عرفانی بولهوسانه و سلطه گرانه به سینما می رسد. 
روزی یکی از مسئولین امور فرهنگی با من مشورت می کرد که «آیا اصلاً کل مسئله امام زمان و نجات را می توان در سینما 
محقق ساخت؟» من که بکلی گیج شده بودم فکر کردم که شوخی می کند ولی دیدم خیلی هم جذْی است. اين مسئله مربوط به 
حدود بیست سال پیش است. و امروزه شاهد نمود آن ایده ابلیسی در عرصه رسانه های تصویری هستیم نه در کشور خودمان 
که در سراسر جهان. امروزه بسیاری از سینماگران مشهور. امامان زمان های میلیونها نفر انسان در سراسر جهانند. بسیاری 
از رهبران سیاسی و دینی و عرفانی هم دقیقاً دارای هویتهای سینمانی هستند و بازیگرانی حرفه ای می باشند که حتی نقش 
خود را باور کرده و دیوانه شده اند. دیوانه یعنی در تسخیر شیطان! زیرا وقتی کسی از خود در هویتی خیالی بیگانه می شود 
وجودش بی صاحب شده و به تسخیر اجنه و شیاطین می افتد. همه سینماگران کمابیش مظهر اين دیوانگی آشکارند که در 
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سراسر جهان مریدانی دارند که اين نقش ها را در زندگی خود ایفا می کنند. و در اینجا به یاد آن سخن مشهور گوته آلمانی می 
افتیم که ادبیات داستانی را عرصه ظهور اجنه در جوامع بشری دانسته است که سخنی براستی به حق است آنهم چند قرن پیش 
که ادبیات داستانی در سرآغاز پیدایش مدرن خویش بود. 


۶ افسانه و اسطوره پرستی از نوع مذهبی و حماسی و عاشقانه و عرفانی اش ريشه در شرک جوامع بشری دارد که 
فرافکنی حقایق زمینی به آسمان است. ولی گونی اين مسنله تاریخی در آخرالزمان دوباره به زمین رجعت نموده است و آن 
بواسطه تکنولوژی و خاصه تکنولوژی ارتباطات و سینماست که متافیزیک شرک را در فیزیک بشری تجسم بخشیده و دوزخ 
را برپا نموده است. «چون دل به غیر خدا سپارید دوزخ را برپا سازید.» قرآن- که ابلیسی ترین محور اين دوزخ بهشت نما. 
پورنوگرافیزم (عورت پرستی) است. «خداوند همه گناهان غیر شرک را می بخشد و آنانکه بجای خدا مادینگی را می پرستند 
مرید شیطانند.» قرآن- 


۷ پیدايش مخدرات و داروهای روان گردان در عصر ما و جهانی شدن آن نیز یکی از علل تجسم متافیزیک شیطانی در 
فیزیک انسانی است که اين نیز یکی دیگر از فرآورده های صنعتی اين دوران است که موجب ظهور دوزخ می باشد دوزخی به 
اصطلاح عرفانی که حاصل عرفان شیطانی است. یعنی شیطان شیمی و شیطان برق متحدا دو رکن برپانی دوزخ آخرالزمانند بر 
روی زمین! 


۸ و مپندار که صرفاً با گریز از صنعت و شهر و مدرنیزم تکنولوژیکی می توانی از شیطان در امان بمانی. چرا که شیطان 
پیش از اين هم مشغول گمراهی بشر بوده است. تکنولوژی فقط دوزخ را آشکار ساخته و تجسم داده است و بدین طریق در 
خدمت معرفت دینی بوده است که اهلش را هدایت و نااهل را گمراه می کند درست مثل شیطان که به امر خدا به متکبران و 
کذابان نزدیک می شود تا رسوایشان سازد که زان پس آدمی يا توبه می کند و يا شیطان پرست می گردد. 


۹ پناه بردن مومنان به ارتفاعات و غارها و مناطق دور افتاده از شهرهای بزرگ که در روایات دینی ما هم به کرات وارد 
شده است از ویژگی نجات آخرالزمان از دوز خ صنعت است همانطور که علی . داستان اصحاب کهف را داستان زندگی مومنان 
در آخرالزمان خوانده است. و این واقعیتی جهانی است آنرا هر چه خواهی بخوان» تحجر» ارتجاع» انحراف. بدعت و... . 


۰ امروزه حتی امپریالیست ها و دانشمندان و صاحبان و مدافعان صنعت آرمانی جز زندگی در دامن طبیعت بکر و به دور 
از مدرنیزم و تکنولوژی ندارند این همان بهشت گمشده بشر است که اجر تقوا و معرفت و عشق الهی است نه ثروت و قدرت و 
اشرافیت. 


۱ بنگرید که در آغوش طبیعت و در اعماق جنگلها چه کاخهانی ساخته اند به امید روزی که در آن بیارامند ولی هرگز 
چنین روزی فرا نمی رسد و در اين کاخها جز کارگران و فقرا و خدمتکاران زندگی نمی کنند. آیا درنمی یابید و عبرت نمی 
گیرید! شاید هم هنوز اسیر واژه عشق و ایثارید! 


۲ امروزه دروغی بزرگتر از ایثار نیست. ایثارگران همه در گور خفته اند آنهم نه به این دلیل که از جان خود برای دیگران 
گذشته اند که در جستجوی چیزی برتر از جان بوده اند و یا از جان خود بیزار بوده اند. 


۳ ایثار. توجیه ایدنولوژیکی اشقیاء و تبهکاران و سلطه گران است و آدمخواران و مسئنولیت ناپذیران و وظیفه نشناسان 
که در عطش به بندگی کشانیدن بندگان خدایند. ایثار. ابلیسیت انديشه است. اگر این معنا را در خود دیدی بدان که ابلیس خود را 


شناخته ای و رستگار شده ای! اینجانب تمام عمرم را در اين معنا تفحص و تحقیق کردم و بر آستانه اين حقیقت بود که با 
خدایم روبرو شدم زیرا از ابلیس نفس خود رهیدم. پس این حقیقت را جدّی بگیر اگر اهل حقی! 
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۴ در این دفاتر «مذهب اصالت عشق». حق عشق را چنان بر شما نمودیم و تعلیم دادیم که قبل از این در همه رساله های 
عشق در تاریخ بشری. رخ نداده بود. یعنی ابلیس هرگز بدینگونه رسوا نشده بود و هسته مرکزی ظلم بشری بدینگونه شکافته 
نگشته و عیان نگردیده بود. و خداوند بر من منت نهاد تا حق الحق او یعنی عشق از قلم من بیان و از وجودم عیان گردید. او 
بر من منت های فراوان نهاد ولی همین یک منت او برای من از کل حیات و هستی دو جهانم برتر است چرا که مرا با هویت 
کامله و بالغه و مطلقه عشقش یعنی علی مرتضی محشور ساخت و دیدم که علی. آن عشق بی ایثارست یعنی عشق العشق که 
کل عالم و آدمیان را از درون و برون احاطه کرده است بی آنکه کسی حتی نامش را بداند. ولی من دانستم و اين برترین رحمت 
و محبت و لطف و کرم خدا در حق اين بنده حقیرِ فقیرٍ اسیر مسکین ینیم بود که مرا کبیر غنی آزاد مطلق و سلطان عشق 
گردانید و نور عشقش نمود و از من جز عشق باقی نماند. عشقی که جهان در آن مستفرق است و بلاوقفه مرا از من فنا می 
سازد و از شر می رهاند و این امکان را بمن می بخشد تا زیر پاهای اشقیاء له شوم تا به عشقشان برسانم و در هر بار له 
شدنی جهانی دگر و برتر بیافرینم و مصداق فتبارک ال احسن الخالقین باشم. من آن مخلوقی هستم که خداوند دمادم در من و از 
من و با من از خود فرا می رود و برتر و برتر و اکبر و اکبر می شود و آنکه هنوز باقیست علی است که نه اکبر است و نه 
اصفغر! زیرا مطلق است یعنی خود را در ذاتش طلاق داده است. و اینست ایثار! از ایثار علی بود که ابلیس ایثار را شناختم که 
چه کذابی است. ولی علی از ایثارش آفاق هستی را شکست و لامتناهی شد و لذا ابلیس را به سجده و مریدی کشاند. و به امر 
اوست که شیطان بسوی هر متکبر کذابی می رود تا رسوایش سازد تا دست از ادعای ایثار بکشد. 


۵ رسالت ما در این دوران اینست که شقی ترین و ضد محبت ترین افراد و نژادها را بهر ترفندی که شده عشق بچشانيم 
بطور مستقیم و غیرمستقیم. بواسطه قلم و يا دستانم. تا بدین طریق نور عشق الهی تا اعماق درک اسفل السافلین رسوخ کند و 
قيامت کل تاریخ بشری در حشر آخرالزمانی برپا شود. 


۶ نژادپرستی. شقاوت پرستی است زیرا عواطف درون نژادی سراسر سلطه گری و نفرت است و لذا نژادپرست ترین افراد 
در درون نژاد خویش منفورترین افرادند و این عین حق است زیرا شقی ترین افرادند در لباس ایثارگرترین و ملوس ترین که 
مظهر اشد اراده به پرستیده شدن هستند به شیوه مظلوم نمانی و مذهب زارا! 


۷ در درون یک خانواده نژادپرست یکایک افراد خود را مظهر ایثار و فدانی خانواده می دانند تا بدین طریق سلطه خود را 
بر جمع حفظ کنند و برای اثبات اين ایثار دست به نمایشات حیرت آوری می زنند. دختری را می شناختم که برای این کار 
روسپی گری می کرد در حالیکه دیناری به خانواده اش نمی داد زیرا کل درآمدش صرف بیماریش می شد که همان بیماری 
حاصل از روسپی گری بود. 


۸ دین و معارف توحیدی و عرفان دارای ذات ضد نژادپرستانه است حال اگر کسی بخواهد از اینها جهت ابقاء و احیاء و 
تکمیل نژادپرستی و اراده به پرستیده شدن بهره گیرد معلوم است که به بن بست با کل دین و عرفان می رسد و از خدا و امام 
هم کینه می کند و به عداوت برمی خیزد و احساس فریب می کند. 


۹ حال بنگرید چگونه اکثر اين پیروان عرفانها و معارف توحیدی از این حقایق در جهت اثبات خود و پرستیده شدن و 
مریدسازی استفاده می کنند تا همسر و خاندان خود را به پرستش خود بکشانند که به ننیجه ای معکوس می رسند. این استفاده 
ضد دینی از دین و استفاده ضد عرفانی از عرفان است و لُذا به کفر مطلق می رسد و انکار همه مقدسات که عین حق است. 


۰- حقایق. ابزار نیستند بلکه مقاصد و معبودهای وجودند فی ذاته. دین هم وسیله نیست راه رشد و رسیدن به حق وجود 
است. و عرفان هم ابزار خودپرستی نیست بلکه نور بخودآنی و از خود رهانی جهت الحاق به خود الهی است و آنکه به خود 
الهی رسید دیگر «من» نیست اوست. 


۱ اینکه چرا پیروان مذاهب و اولیای الهی به اشد نژادپرستی و مردم پرستی و دنیاپرستی و خودپرستی می رسند و 
آدمهای لامذهب معتدلترند. آنکه نور نزاد را دید و اطاعت نکرد دچار قحطی وجود و احساس نابودی می شود و از قلمرو آن 
نور پرتاب و طرد می گردد و به درک اسفل می افتد و برای نجات از اين نابودی به نژادپرستی و ماده پرستی می رسد و ظالم 
می گردد. مثل بنی اسرائیل که پیغمبرخیزترین نژاد بشری است و متکبرترین و کافرترین و بی عملترین آن. و يا مثل اعراب که 
بقول قرآن شدیدترین کافران و منافقان شدند پس از ظهور محمد مصطفی س چون اطاعت نکردند و بلکه دين محمد را هم 
بخدمت نژادپرستی جهانی خود گرفتند و فقط ستم خود را در جهان اشاعه دادند بواسطه حکومت های بنی امیه و بنی عباس و 
مزدوران خود در ایران که عموماً ترکان بودند که از متکبرترین اقوام محسوب می شوند که خود دارای عارفانی بزرگ از نژاد 
خویشند که اطاعتشان نکردند و نمی کنند. و یا مثل ایرانیان که مهد ظهور نخستین و بزرگترین پیامبر کل تاریخ هستیم و نیز 
حکیمان و عارفانی که شهره آفاقند و در جهان نظیر ندارند و زبان فارسی را مادر همه زبانهای عرفانی در جهان نموده اند 
ولی تا چه حذی از نور معرفت و عشق لذنی اين بزرگان پیروی می کنیم یا سوء استفاده می کنیم. 


۲ یک عرفان داریم که معارف و آداب شناخت خدا بعنوان منشأا محبت است و الحاق به این محبت و پرستش آن. و عرفان 


دیگری که از وارونه سازی اين عرفان حاصل آمده که هدفش خدا شدن و پرستیده شدن است که این عرفانهای دجالی موجود 
در بازار جهانی از اين نوع دوم هستند. 


۳ امروزه تقریباً اکثر کسانی که دعوی عشق و عرفان دارند در عطش و سودای پرستیده شدن هستند و القای احساس 
خدانی در خود. ولی اين شهامت و صداقت را هم ندارند که کوس انالحق زنند و همه را به پرستش خود دعوت کنند و لذا از 
طریق ایثارگریهای نمایشی این اراده را در دیگران القاء می کنند و چون موفق نمی شوند از همه کینه می کنند. 


۴ بدان که بندگی و پرستش خدا آدمی را از بندگی غير خدا بی نیاز می کند و به عزت و شرف می رساند و انسان برای 
خودش کفایت می کند زیرا خدا همان نور ذات انسان است و بقول علی ]۰ خدا همان خود خود انسان است. پس او را بپرست تا 
خودپرستی بر حق باشی تا عمری را صرف بندگی دیگران نکنی تا شاید کسی پیدا شود تا تو را بپرستد یا عاشق شود. پرستش 
خداء موجب عشق ذاتی انسان بخودش می شود و لذا از عشق مردمان بی نیاز می گردد زیرا همه اسارتها و خیانتها حاصل 
تلاش برای اینست که کسی را عاشق بر خودت سازی. عشق انسان بخویشتن اجر خداپرستی و اطاعت از رسول است. 


۵ و خیانتی بزرگتر از این نیست که محبت مردان حق را بگیری و به مصرف به بندگی کشانیدن دیگران برسانی. و معارف 
توحیدی و حقایق عرفانی نیز عین محبت این اولیای الهی در نزد ماست که اگر از آن جهت به بندگی کشانیدن دیگران بهره 
گیریم به اشد عذاب دچار می شویم. و اين استفاده ضد محبت از محبت است. اگر در فرقه های عرفانی شاهد اشد ضلالت و 
فساد هستیم اين نه از معارف عرفانی که از سوء استفاده از این معارف است. بدان! وگرنه بایستی کل دین خدا و پیامبران را 
مستول همه مظالم و مفاسدی در تاریخ بدانیم که پیروان کذانی آن مرتکب شده اند. اين امر شامل حال پیروان کذاب عرفای حق 
نیز می شود که رسولان آخرالزمانند. چگونه است که پیامبران الهی از ظلم پیروان منافق خود مبرایند ولی اولیای الهی مسئول 
اين ظلم هستند. 


۶ کسی که دست بهرکاری می زند که همسرش را به بندگی خود بکشاند عاقبت به کینه و عداوت با او می رسد. و این کل 
ماجرای آدم و حوا در تاریخ است که چون قادر نشد تا خدای همسرش شود دست به شیطنت زد و متوسل به نژاد خود گردید تا 
او را به زور تسلیم خود سازد و چون نشد دست به تحریم جنسی زد و عاقبت خود زناکار شد و رسوا گردید و گفت: تو باعث 
شدی! 

ف: 


۷ بدان که انکار رسولان الهی عین انکار خداست که خود فرموده «اطاعت از رسول اطاعت از خداست» قرآن- و انکار 
خدا عین انکار عزت و شرف خویشتن است و انکار واقعیت زندگی خویشتن است و انکار حیات و هستی و وجدان خویشتن 


۸ آنکه رسولان الهی را انکار می کند رحمت خدا را انکار کرده است و لذا به غضب الهی مبتلا می گردد تحت عنوان 
رابطه مستقیم با خدا که مکری آشکارست. و زمینه همه عرفانها و معنویت های موج نو همین انکار است. 


۹ «خداوند از امّیین رسولانی را برانگیخت تا آنان را زنده سازد و کتاب و حکمت را به آنان تعلیم دهد و...» قرآن- یعنی 
فقط امیین هستند که استحقاق دریافت کتاب خدا و نور حکمت را دارند تا به نور حق زنده شوند. پس بدان که بر خلاف 
تصورات ملاصدرا امر ایمان و هدایت نه تنها ربطی به فلسفه مدرسه ای و کتابی ندارد بلکه در نقطه مقابل آن قرار دارد. و 
اينکه حکمت هم ربطی به آموزه های فلسفی ندارد و فلسفه را با حکمت کاری نیست و ضد آنست. پس اگر از ملاصدرا و 
پیروان تاریخی اش امروزه چیزی جز فن گرایی درنیامده است که خواه ناخواه به غرب زدگی منافقانه رسیده است نباید تعجب 
کرد. اين ادامه تکاملی فلسفه زدگی و مدرسه پرستی است یعنی همان اسکولاستیک های قرون وسطی هستند که بر جهان 
حکومت می کنند و این مذهب ارسطونی در کشور ما در اوج غوغا و سلطه مطلقه است. «اسکولاستیک» در لغت یعنی مدرسه 
پرست و مدرک پرست و درس و مشق پرست و نمره پرست و شعارپرست و پرستنده اطلاعات عاریه ای و بیگانه از فطرت و 
دل و جان. این بیگانه پرستی در لباس اسلام تبدیل به غرب پرستی بغایت منافقانه ای شده است که محور همه بدبختی ها و 
تناقضات و رسوانیها و بحرانهای عجیب و غریب است که از اسلام جز اسمی باقی نگذاشته است. تا اينکه همین اواخر برخی 
مسئولین به اين گمان رسیدند که نکند در علوم اسکولاستیکی غرب در دانشگاهها عیب و ایرادی باشد و ماجرای اسلامی کردن 
علوم انسانی که باز هم در حد شعار باقی ماند همچون انقلاب فرهنگی آغاز انقلاب. زیرا اسلامی کردن علوم انسانی جز از 
تأویل و تعیّن قرآن کریم حاصل نمی شود. و غیر از اين جز التقاط و تحریف و تبدیل نیست و باطل را لباس حق پوشانیدن و 
حق را به باطل آمیختن! 


۰ خدا رحمت کند دکتر شریعتی را که فلاسفه را پفیوزهای تاریخ نامید و با رو در رو قرار دادن ابوذر و ابوعلی سیناء؛ بینه 
دوران ما شد و آنهمه فتواهای ارتداد را از آن خود نمود و از اتحاد زور و زر و تزویر و زار یا قاسطین و مارقین و ناکئین بر 
علیه اين حق. دق کرد و اين دق را بر قلب ما نهاد و رفت, 


۱ به یاد آوریم که ملایان شرک و رهبران ماتریالیستی و لیبرالی و صهیونی و بهانی و آمریکانی جمله متحداً شریعتی را 
التقاطی و بیسواد نامیدند که اين اتهام از بیانیه مشترک مهندس بازرگان لیبرال و مرحوم مطهری فیلسوف آشکار شد که 
بواسطه ساواک در سراسر کشور منتشر گردید. التقاطی بودن شریعتی به اين دلیل بود که با زبان عربی حرف نزده بود و 
بیسواد بودنش هم اينکه از منطق اسکولاستیکی غرب پیروی نکرده بود و از امّیت فطری خود سخن گفته بود: اسکولاستیک 
دینی و علمی! یعنی نژادپرستی عربی و غربی! 


۲ اخیراً یکی از مورخین براستی بیسواد که سالهاست که مشتی خزعبلات تحت عنوان تاریخ معاصر ایران تحویل مردم می 
دهد اتفاقاً شبی که بظاهر از عظمت مصدق سخن می گفت. ادعا کرد که: «عده ای بیسواد پیدا شده اند و می گویند همه بدبختی 
های ما از نفت است در حالیکه هر چه داریم از نفت است...» و اين آقای باسواد یادش رفته بود که بانی چنین ادعانی خود 
شخص مصدق بوده است. و بدین طریق خود را رسوا ساخت که در بی خبری مطلق بسر می برد که نه علم دارد و نه سواد. و 
نیز نمی داند که پیامبر اسلام نفت را غذای اصلی اهل دوزخ نامیده است. پس از اسلام هم بی خبر است این مورخ بزرگ. 


۳ آنهانی که براستی اهل سواد و اخبار عاریه ای هستند اذعان دارند که در دریائی از اين اخبار و اطلاعات عاریه ای و 
تاریخی براستی خبری نیست که نیست. مثل مولانا که براستی علامه دهر عصر خود و همه اعصار تاریخ است و خط بطلان بر 
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سواد و علوم مدرسه ای کشیده است. فقط احمقان پرستنده مدرسه و کتاب و مدرک هستند تا بدینوسیله برای باطن پوچ خود 
معنانی پیدا کنند که البته جز بدرد فروش نمی خورد. و اصلاً راز خودفروشی انسان مدرن همین علوم عاریه ای است. 


۴ همه مخبرین بزرگ تاریخ به دروغین بودن آن واقفند. و بدان که ذات علوم مدرسه ای خبری- تاریخی است و اطلاعاتی 
در باب مکاشفات دیگران است و نوری از آن مکاشفات را حامل نیست. تاریخ قلمرو ظهور دهر است و اینست که هلاک کننده 
است «دهر است که ما را هلاک می کند.» قرآن- 


۵ تاریخ را بایستی واژگون کرد تا راستش را دریافت. اين را بدان و در آن تردیدی مکن. از تاریخ علم و دین تا تمدن و 
سیاست و هدایت و ریاست. و همه اين واژگونسازی تاریخ حاصل واژگونسازی نور محبت انبیاء و اولیای الهی بدست منافقان 
و مشرکان است. 


۶ رحمت و محبت الهی کل عالم هستی از ذرات و کرات تا جانداران و هزار چندان انسانها را از درون و برون احاطه کرده 
است ولی آنچه که آدمی را از آن محروم ساخته و به قحطی وجود انداخته است ابلیس کبر و انکار و کفران نعمات است. هر 
کجا که کبر و انکار نباشد رحمت و محبت هست. پس برای ایجاد محبت در رابطه نیاز به انجام کاری نیست کافیست که قلباً و 
عقلاً تسلیم آنچه که هست باشیم و انکار و عداوت و تهمت نورزیم. اين همان معنای اسلام و تسلیم است: «آنگاه که خداوند 
خالصانه یاد می شود مومنان خاشع و ساجد می گردند و آنانکه در قلوبشان مرض است از فرط عداوت سیاه می شوند...» 
قرآن- 


۷ بدان که اسلامی کردن علوم انسانی همان درک و تبیین بینات الهی در انسان است به مصداق آیه آخر سوره طلاق. یعنی 
درک نزول امر خدا بین زمین و آسمان وجود انسان و روابط اجتماعی که اساس آن رابطه آدم- حوانی است. یعنی در یک کلمه 
همه علوم انسانی برآمده از قرآن کریم چیزی جز تبیین ابعاد و درجات و آفاق و اعماق عشق بین انسان و خدا نیست که در 
روابط بشری متجلی است و امام مبین بیانگر این علوم است زیرا بیّنه خدا در انسان است و خود واصل بین انسان و خدا و 
فضای بین زمین و آسمان است یعنی وجودش همان «بین» و «بینهّن» می باشد. زیرا اصلاً علم چیزی جز بیان رابطه نیست 
یعنی بیان بین. و اين یعنی تبیین عشق! 


۸ بنابراین اين رساله «مذهب اصالت عشق» سنگ زیربنای علوم انسانی بر مبنای معارف قرآنی است که درب ظهور 
ناجی موعود است زیرا موجب بخودآنی الهی بشر است و خود امام مطلق جمال کل بینات قرآن است و انسان! به همین دلیل 
جمال امام یا پیر طریقت بایستی مد نظر موّمنان در نماز باشد این همان وجه الّه است که درب بینات الهی را بر موّمن می 
گشاید که کمالش معراج و لقاءالُه است. 


۹ و بدان که امام مبین. امام مبین بینات است! که بینات عصر خود را بیان می دارد و اینست معنای امام زمان که همان 
دوازده مهدی عرصه غیبت امام مطلق در هر عصر هستند که زمینه ظهور را فراهم می کنند پس ظهور بر بینات رخ می دهد 


که در قرآن تأویل می شوند و از قرآن تعیّن می یابند. 


۰ به زبان امروزه بیّنات همان پدیده های نوظهور دورانهایند و پدیده شناسی قرآنی محسوب می شوند. 


۱ تا امام و حقش کاملاً بر بشریت معلوم نشده باشد ظهور جهانی اش ممکن نمی شود در حقیقت همه آنانکه در طول 
تاریخ تأویل گران قرآن بوده اند فراهم کننده شرایط ظهور مهدی های دوازده گانه پس از معصومین بوده اند که در هر قرنی 
یکی از آنان به عرصه ظهور رسیده اند که برخی قومی و برخی دگر هویت جهانی داشته اند. 


۲ پس بدان که نجاتی جز در درک بیتات نیست و هر بینه ای شعاعی از نور نجات امام مطلق است که از وجود اين مهدی 
های دورانها رخ می نماید. یعنی این نجات امری کاملاً معنوی و عرفانی است و نه فیزیکی. هر چند که در ظهور جهانی امام 
مطلق این نجات در ظاهر و باطن و ماده و معنا به تحقق می رسد ولی نجات فردی در عرصه غیبت امام مطلق. نجاتی روحانی 
و کاملاً خصوصی و نامرنی است و فرد نجات يافته هم نباید این حق را به بازار برد و بلکه تقیّه کند. 


۳ بطور مثال وصف مخلصین در قرآن کریم بیان گروهی از اين مهدیهای دورانهاست و متقین که مقیم در نعیم (امامان 
هدایت) می باشند هویت گروهی از این نجات یافتگان بواسطه مخلصین است. و جنات نعیم بیان جامعه امام زمانی و زندگانی 
روحانی و نجات روح است که تا قبل از ظهور جهانی امام مطلق امری فردی و خصوصی است و سپس جهانی و همگانی می 
شود و بهشت آشکار می گردد. 


۴ تقوا و ریا و ایثار مقولات و مفاهیمی بسیار شبیه یکدیگرند که در قلمرو معرفت نفس و عرف و فرهنگ عامه بشری 
موجب سوء تفاهمات و سوء استفاده های بسیار مهلک و گمراه کننده است و براستی از آن جمله حقایقی هستند که مرز بین 
آنها باریکتر از موست و جز اهل باطن قادر به تشخیص این مفاهیم بغایت متضاد نیستند یعنی عارفان, 


۵ تقوا که محور دین و حکم خدا به بندگان است بمعنای مبارزه با بولهوسی و خودمحوری و اعمال به اصطلاح دل به 
خواهی است همانطور که مولای متقیان می فرماید هر چه دلم خواست بر خلافش عمل کردم تا به خدا رسیدم. و آنگاه که دل 
خانه خدا و مظهر اراده حق شد اراده قلبی عین اراده خداست و خودپرستی همان خداپرستی عرفانی است زیرا دیگر فرد از 
اراده شخصی خود فنا شده است و مظهر فعل خداست و اعمالش نیز مظهر تقوای محض است تقوای مطلقی که دیگر از خیر و 
شر دنیا رها شده است و جز حق را منظور ندارد. 


۶ بنابراین تا دل خانه خدا نشده. تقوا موجب دوگانگی نفس است و یا بزبانی دوگانگی نفس را آشکار می سازد زیرا 
خداوند پاکی و ناپاکی را در نفس آدمی نهاده است که انسان بقدرت عقل دینی از پاکی آن پیروی کرده و به وجه ناپاک نفس 
خود امکان ظهور و بروز نمی دهد و بلکه آنرا پاک می سازد. اين امر مطلقاً بمعنای ریاکاری نیست بلکه جهاد اکبر است که 
اجر نهانی این جهاد. عشق است که همان مقام اخلاص می باشد و دل آدمی جز پاکی و خیر و حق را اراده نمی کند و از ناپاکی 
و باطل. رنج می برد. 


۷- حال انسان ریاکار و منافق از همین نمایش تقوا برای فریب دیگران بهره می برد. پس تقوای راستین داریم و تقوای 
دروغین. همانطور که زهد صادقانه داریم و زهد ریانی! 


۸- بیان دیگر تقوا همان از خود گذشتگی است یعنی گذشتن از امیال ناحق و فاسقانه نفس خویش. و این ایثار از خویش 
است برای خویش. یعنی معنای باطنی نیکوکاری و انفاق و یاری دیگران بمعنای ایثار برای دیگران نیست هر چند که بسوی 
دیگران است برای پاکسازی و تزکیه و رشد و تعالی نفس خویشتن. پس نه تنها منتی بر دیگران نیست که منت کشی از دیگران 
هم هست که انفاق و یاری تو را پذیرا می شوند. «آنان که در حال رکوع زکات می دهند.» قرآن- یعنی با تعظیم و تکریم و تما 
زکات و انفاق می کنند نه با منت و کبر و تحقیر دیگران. به همین دلیل در روایت است که صدقه و انفاق را کف دست دیگران 
نگذارید بلکه دست خود را همچون طلب نیاز بسان گدایان بسوی زکات گیرنده دراز کنید تا او از کف دست شما بردارد. یعنی 
بگذارید از شما بردارند نه اينکه بر دستشان بگذارید. این گذاشتن همان منت گذاشتن است و احساس ایثار ابلیسی! 


۹ پس دریاب که اگر معرفت لازم و مراقبه بر نفس و خلوص عمل و رضای خدا نباشد تقوا که ستون فقرات دین و اخلاق 
و عرف و شرع است تبدیل به ریا یا احساس ایثار می شود که دو تا از شدیدترین رذایل بشری می باشد که وسیله فریب و ستم 
و سلطه است: فریب و سلطه دینی و عاطفی! 


۰ پس باز هم دریاب که تقوا بدون ولایت و محبت و هدایت یک آموزگار معنوی و پیر طریقت ممکن نیست و تقوای ضد 
تقوا از آب درمی آبد. یعنی بی عشق حق. همه ارزشها وارونه اند و واژه های واژگونسالارند. 


۱ و آنکه واژه را بر حقش قرار می دهد انسان بیّن است که حامل نور بیّنه است. زیرا تا قلب واژه شکافته نشود کلمه نمی 
شود و بسوی خداوند که همه کلمات از اوست و بسوی او می رود. رهنمون نمی کند. 


۲ ۶ واژه تا شکافته نشود ظلمتکده است یعنی سواد و سیاهی است. و چون به نور بیان شکافته شد منور و هادی می گردد. 
و اینست که قرآن. نور هدایت موّمنان است و گمراه کننده کافران. آن قرآن تأویلی و نوری است و این قرآن تفسیری و سوادی: 
قرآن السناعه و قرآن دهری! 


۳ قرآن کریم برای موّمنان درب بهشت را می گشاید و برای کافران و ظالمان هم درب دوزخ را: قرآن نوری و قرآن ناری! 


۴ «ما از رگ گردن به او (انسان) نزدیکتريم.» ق- ۱۶- این کلام خدا به ضمیر «ما» همان بیان امامت یعنی حضور خدا 
در انسان است که این ما همان انسان خدانی و خدای انسانی است که از رگ گردن به سانر انسانها و مخصوصاً ممنان 
نزدیکتر است و اين همان راز ولایت وجودی امام بر بشریت و خاصه مریدان است زیرا امام همان خود خود هر انسانی است. 
این همان راز اطاعت بی چون و چرا از امام است زیرا اطاعت از امام عین اطاعت از خویشتن خویش و اطاعت از خود عین 
اطاعت از خصم خود است زیرا انسان دشمن آشکار خویشتن است و تقوا یعنی پرهیز از خود! 


۰۵ ۶- اطاعت از نفس امّاره خود که همان «من» متکبر و سلطه گر و ظالم و فاسق است موجب شیطان زدگی است خاصه 
اینکه این منیت لباس دین هم بر تن کرده باشد! 


۶ - خدا. ولی اولیای خویش است و این اولیاء هم ولی مومنان هستند و موّمنان هم ولی مسلمین هستند. و ولی کافران هم 
شیطان است. 


۷ و بدان که مردان حق هم ولی خدا هستند. و برخی آدمهای پلید هم ولی شیطان هستند. و این عین کلام خدا در فرآن 
است. پس کسانی هستند که شیطان را هم درس می دهند: اولیاء شیطان! و نیز خداوند با اولیای خود مشورت می کند مشورتی 
عاشقانه! و اين مشورت قلمرو عشق ورزی بنده با خداست. یعنی بنده. خود را سپر بلای خدایش می سازد برای نجات خلق. 
مثل ماجرای کربلا 


۸ در قرآن کریم شیطان بعنوان «عدق مبین» معرفی شده است یعنی دشمنی بیانگر که در نفس آدمی رجز می خواند و 
القای ایده می کند و آنان را تعلیم می دهد در جهت زیباسازی پلیدیها. عشق سازی زنا. خدمت نمایی خیانت. و خدانی نمودن 
شیطنت! 

٩‏ امروزه میزان رشد هر جامعه ای را به مصرف سرانه انرژی در آن جامعه می سنجند و همه جنگها بر سر انرژی است 
و تولید و مصرف آن. و در عین حال پرمصرف ترین افراد و جوامع بشری هم فاسدترین و ظالمترین و دیوانه ترین و جهنمی 
ترین هستند و هیچکس به فکر تولید انرژی از وجود خودش نیست یعنی استخراج روح از تن و جان خویشتن. و این استخراج 
جز بقدرت عشق الهی ممکن نیست. 


۰ کسی که از وجود خودش هیچ انرژی و قدرتی نمی جوشد از اشیای بیجان توقع کسب انرژی دارد تا در او انرژی بدمند 
از ابزار و امکانات مادی و خاصه از مصنوعات تکنولوژیکی همچون اتومبیل تلویزیون. کاخ دکوراسیون. زیورآلات و لباس 


و امثالهم. 


۱ البته که اشیاء هم به آدمی انرژی می بخشند همچون قوای طبیعت مثل درختان و حیوانات و خورشید و خاک و آب و 
هوا. ولی آن انرژی که بواسطه مصنوعات در آدمی القاء می شود یک انرژی آتشین و دوزخی است و لذا صفات و اعمال 
شرورانه و مخرب و پلید تولید می کنند. 


۲ بنگرید هنگامی که پشت فرمان اتومبیل می نشینید تا چه حدی افکار و احساسات استکباری و فاسقانه در شما بناگاه سر 
برمی آورد. و یا آنگاه که بر مبلهای اشرافی خود می نشینید و یا جواهرات گرانبهای خود را بخود می آویزید. و یا خانه مجللی 
می سازید و در آن زندگی می کنید و امثالهم. «کاخها می سازند تا در آن جاودانه شوند...» قرآن- و این یک حس جاودانگی 
دوزخی است یعنی یک جاودانگی دروغین است و لذا هم خود فرد را بجان خود می اندازد و به خودبراندازی و عذاب می کشاند 
و هم اطرافیان را. زیرا این مصنوعات جمله از آتش پدید آمده و آتشین هستند و در آدمی مولد آتش ویژه ای هستند که همان 
آتش دوزخ و اعمال شیطانی (ناری) است. یعنی اصل و ذات دوزخ از نفس انسان سر برمی آورد و رخ می نماید. همانطور که 
بهشت هم از وجود مردان خدا رخ می دهد و دربش بر موّمنان گشوده می شود. 


۳ چون خدا از رگ گردن به آدمی نزدیکتر است و آدمی چون به نور معرفت بر ذات خود راه یابد به منشأً آن انرژی الهی 
می رسد که جاودانگی است و آن روح است که از وجود انسان در جهان متجلی می گردد و اینست آن انرژی خاص انسانی که 
بدون آن از رویکرد به انرژیهای جهنمی گریزی نیست . 


۴ انرژی دریافتی انسان از قوای طبیعت موجب خلقت مادی و حیات جانوری است. که البته اساس پیدایش انسان در جهان 
است و کل کاننات در خدمت این خلقت است و هیچ چیزی نیست که در خلقت آدمی نقشی نداشته باشد و جز اين هم نقشی ندارد 
«آیا پنداشته ايد که جهان را به عبث آفریده ایم.» قرآن- یعنی اگر نقش چیزی را در حیات خود نمی دانیم آنرا عبث و اضافی 
می دانیم. و آن انرژی که از روح الهی می یابد موجب خلق جدید انسانی می شود که از انسان خلیفه خدا می پرورد. همانطور 
که انرژیهای صنعتی و مکانیکی و الکترونیکی و اتمی و نوترونی هم موجب ظهور شیطان و دوزخ از انسان است و انسان را 
خلیفه ابلیس می سازد. 


۵ ۶- بسیاری از خوانندگان آثار ما بخصوص زندگینامه ام حتی با صدای بلند ادعا کرده اند که ما هم درست همینطوری بوده و 
اینکاره ایم و یک شبه خدا شده اند بی هیچ حرکت و اصلاحی در اعمال و زندگیشان! این مالیخولیا از کجا پیدا می شود که: من 
عین توام! 


۶ این از ویژگی ادبیات عرفانی است که اکثر خواننده ها خود را عین آن عارف می یابند که اين همذات پنداری بواسطه 
آثار ما گاه خودم را به حیرت و وحشت می اندازد. یکی از اتهامات بنده در دادگاه نیز همین بود که آثار شما موجب گمراهی 
است و همه خوانندگان آثارتان کوس اناالحق می زنند و خدا را بنده نیستند. تا حدی که قاضی دادگاه اعتراف کرد که: ما می 
پنداشتیم که خود شما هم مظهر استکبارید و ادعای خدانی دارید در حالیکه مواجه با امری کاملاً مخالف هستیم. 


۷ - عرفان تبیین نفس واحده انسان است و اینست که عارف. خلیفه مردم است و از جایگاه افراد و گروههای بشری سخن 
می گوید و اینست راز آن مالیخولیا و هم ذات پنداری. و انسان فقط بواسطه تقوا و اطاعت است که جایگاه وجودی خود را می 
یابد و از این مالیخولیا می رهد و سپس می بیند که این نور معرفت عارف در جان و روان اوست که وجهی از وجود خود 


عارف و روح او در مخاطب است. و اين از ویژگی کلام روحانی و بیان نوری است و عين واقعه دمیده شدن روح می باشد 
بواسطه کلام هر چند از کتاب! این همان انرژی خاص انسان است که به سانر انسانها می رسد, 


۶۱۸ همانطور که خداوند در همه مخلوقاتش حضور دارد عارف هم در آثارش حضور دارد. و اینست که پاکان در تلاو آن 
خدای را دیدار توانند کرد. 


٩‏ بدان آنکه خداوند را در خود احساس می کند خاک می شود و نه شاخ. بنده می شود نه گنده دماغ. خداوند در آدمی 
همواره او (هو) است نه من! و آنگاه که انسان مظهر اسماء الّه می شود تازه «ما» می شود و نه من! 


۰- مجموعه آثارمان برپاکننده قيامت نفس انسان مدرن است که هر کسی با خواندن آنها با نها زندگیش روبرو می شود 
که اگر تصدیق و توبه کند سعادتمند می شود و آنکه تکذیب کند شقی (بدبخت- سنگدل) می شود. قرآن- 


۱ انسان کافر و شیطان زده موجودی واژگون است یعنی اسیر واژه هانی توخالی است که هر چه دلش بخواهد در اين واژه 
ها می ریزد و نثار این و آن می کند. و اين واژه های ظلمانی و ظلمت واژه هاست. که اشد اين ابتلاء از آن اهل کتاب و سواد و 
مدرسه است یعنی اسکولاستیک! 


۲ - واژه ها فقط به نور معرفت نفس منور می شوند و واژگون شده بر حق خود قرار می گیرند و بیانگر معنای خود برای 
اهلش می شوند. «در نزد اهل معرفت واژه ها واژگون می شوند.» علی >- 


۳ مثلاً نگاه کنید همین واژه «عرفان» در نزد بسیاری از پیروان کذانی اش. عین جنون و فریب و واژگونسالاری و 
مالیخولیاست و خرافه مرکگب! 


۴ و واژه عشق در نزد اکثر داعیانش عین ظلم و تجاوز و خیانت و خودپرستی و آدمخواری است. 


۵ و واژه «دین» در نزد اکثر مندیّن هاء عین بیراهه و گمشدگی و پریشانی است در حالیکه دین یعنی راه رسیدن به خدا. 
پس اهل دین سالکی است که هر روزش از روز قبل متفاوت است و در منزلگاهی جدید بسر می برد و با مسائل نوینی سر و 
کار دارد و هر روز مجرّب تر و پخته تر می گردد و بر اطمینان و باورش افزوده می شود. 


۶ براستی اسمای الهی مثل رحمان. رحیم» حکیم» علیم. خالق. باری. غفار و تواب و غیره برخلاف تصورمان حامل آن 
معانی و مفاهیمی نیستند که در فرهنگ عمومی یا حتی عالمانه ما وجود دارند. مثلاً رحمان را بخشنده ترجمه کرده اند و رحیم 
را هم مهربان. این آن بخشندگی و مهربانی مد نظر ما در قلمرو زبان و ادبیات فارسی نیست. و اینست که پرستش خدا بواسطه 
صفات» عین شرک است. (علی ۶)- خداوند دارای صفات هست ولی نه آنگونه که بشر می پندارد. و پرستش خدا بواسطه صفات 
مثل اینست که کسی را برای ثروت و مقام سیاسی اش دوست بداریم پس او را دوست نداشته ایم بلکه ثروت و قدرتش را برای 
خود خواسته ایم و چون از آن خود کردیم دیگر با او کاری نداریم و بلکه او را دشمن هم می داریم. اینست که بسیاری از 
ثروتمندان کافرند ولی فقرانی که خدا را برای رزاقیت می خوانند مشرکند که بدترند. 


۷ طبق کلام قرآن کریم خداوند را اسمای حسنی است که مومنان او را بدینوسیله می خوانند و می پرستند و بواسطه هر 
یک از این اسماء ارتباط و اتصالی مختص به این اسماء در دل و جان و روح انسان با خداوند ممکن می شود که ارتباط 
رحمانی متفاوت از ارتباط رحیمی است و متفاوت از ارتباط کریمی یا علوی و غفوری و غیره. و اصلاً یکی از مهمترین علل 
تفاوت مذاهب و فرقه های مذهبی از بابت تفاوت آن اسمی از خداوند است که پیروان هر مذهبی عموماً بدان واسطه خدای را 
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می خوانند و می پرستند که گاه بواسطه جهل موجب تفرقه و جدال و انکار و جنگ بین مذاهب و فرق می شود. زیرا هر فرد یا 
فرقه ای می پندارد که فقط اوست که خدا را می شناسد و لاغیر. 


۸ مثلاً کسی که از دلش و نه صرفاً وردگونه نامی از اسمای حسنی را متذکر می شود بی تردید متحول می شود و منقلب 
می گردد. اين انقلاب. دل را متوجه به آن وجه از وجود حق می سازد. 


۹ - بدان که همه خدای را به فطرت می شناسند اگر کافر خدای را نمی شناخت که انکارش نمی کرد. ولی کافر مثلاً جباریت 
و قهاریت خداوند را بواسطه اعمالش. درک کرده و لذا انکار می کند و بلکه با خدا می جنگد. 


۰ این نوع اعمال ماست که ما را به اسمی از اسمای حسنی متصل می سازد و نه صرفاً ذکر و ورد ما. این اعمال شماست 
که کلمات شما را بخدا می رساند. «اعمال پاک کلمات شما را بسوی خدا بالا می برد...» قرآن- 


۷۱ و لذا اذکار یک انسان فاسق و ظالم به خدا نمی رسد یعنی دل آدمی را بخدا مربوط نمی سازد و اینگونه است که ذکر 
تبدیل به ورد و واژه هانی سیاه و توخالی می شود و مالیخولیا ببار می آورد و فرد در حالیکه دیوانه شده می پندارد ملهم 
گردیده است و بر او وحی می شود زیرا این اذکار موجب از خودبیگانگی او شده و به تسخیر اجنه و شیاطین درمی آید. ولی 
ذکر اگر قلبی باشد و بر اعمال صالح و پاک بنا شده باشد موجب اتصال بحق شده و حضور و یگانگی رخ می دهد که موجب 
کشف و شهود است و اعتلای عقل و یقین! 


۲ اینجانب در تحقیقی از فرقه های درویشی شاهد ذکرگونی برخی مریدان بودم در حالیکه براستی حالاتی جنون آمیز 
داشتند و مبتلای به انواع فسق هم بودند. چون در این باب تحقیق و تفحص می کردم دریافتم که اذکار الهی خواه ناخواه ذاکر را 
به عالم غیب متصل می کنند ولی اگر ذاکر اهل معرفت و تقوا نباشد در اين غیب به دام اجنه و شیاطین می افتد. دعانویسی ها 
هم برخاسته از اين ابتلا می باشد و اکثرشان خود جن زده اند و هر که به دامشان افتد جنی می شود. و اينان اين ابتلاء را 
کشف و کرامات می پندارند در حالیکه دیوانه اند. 


۶۳ یکی از علانم این اذکار فاقد معرفت و تقوا پیدایش وسواس و وسوسه های فکری و رفتاری است که خود زمینه امراض 
روانی و جن زدگی است. و این بدان دلیل است که این اذکار قلبی نیستند زیرا دل هنوز زنده و دخیل نیست یعنی امام ندارد یعنی 
مرکزیت و رهبری و نور هدایت ندارد. یعنی عشق ندارد. 


۴ روان پریشی که یک بیماری جهانی در عصر ماست حاصل فقدان زنده دلی و عشق است زیرا دلی که زنده و عاشة 
نیست بدان معناست که صاحبش بر وجود خود احاطه ندارد و صاحب وجود خود نیست و وجودش بی صاحب و بی شاهد و بی 
اتکاء است و مرکزیت ندارد زیرا دل همان مرکزیت دایره وجود است. «دل. امام وجود است.» امام صادق(2)- 


۵ مثل کسی که به سفری دور و دراز به سرزمین هانی ناشناخته رود بی آنکه نقشه و راهنمانی داشته باشد و هدفی مبتنی 
بر معرفت و حقیقت در اندیشه اش باشد. اين مثل ذاکری جاهل و بی تقوا و بولهوس است و مثل نمازگزارانی مشابه. پس وای 
بر نمازگزارانی که از روی عادت و ریا نماز می گزارند زیرا نماز سراسر اذکار غیبی و قدسی است. 


۶ مطالعات عرفان نظری هم همچون اذکار سهوی و وردی و بی تقوا می تواند شدیداً گمراه کننده و جنون آور باشد. زیرا 
حقایق و اسرار عرفانی اموری بس لطیف و نافذ در جان آدمی هستند و آنکه براستی اهل معرفت نفس و تقوا و اطاعت و 
اعمال طیبه نیست در اين وادی پریشان و در غیب اين اسرار بازیچه اجنه و شیاطین می گردد و از دست می رود. 


۷ بنده بسیاری را می شناسم که با شعار «هر که خود را شناخت خدای را شناخت و خداوند همان خویشتن خویش انسان 
است و از رگ گردن به آدمی نزدیکتر است و...» بی آنکه در وادی معرفت و تقوا کار و جهادی کرده باشند احساس خدانی 
یافته اند و خدا را بنده نیستند و دست بکارهانی جنون آمیز می زنند و از فرط تکبر دیوانه می شوند. بهرحال راه صد ساله کبر 
و انکار و بولهوسی را یک شبه طی می کنند که این از کرامات و برکات این معارف در ذات خویش است. 


۸ و اما آنکه مورد عشق خدا یا اولیای حق قرار می گیرد ولی تقوا و اطاعت پیشه نمی کند تبدیل به موجودی بس 
خطرناک و دیوانه می شود و چه بسا امام خود را به کشتن می دهد و یا حتی خودش می کشد. 


۹ عشق. نوری از غیب الغیوب حق است که دل را مخاطب می سازد و بسوی خود فرا می خواند. آنکه در اين دعوت بازی 
کند و بولهوسی نماید دیوانه می شود. 


۰ به یاد می آورم در وقایع نزول روح. که دلم مخاطب خداوند قرار گرفته بود دمادم منقلب می شدم و مدهوش و اسمانی 
را از اعماق دل بر زبان می آوردم که برخی از آنها را خودم هم قبلاً نمی شناختم و نشنیده بودم ولی با بر زبان آمدنم باز به 
گونه ای دگر متحول می شدم و چون سیاه مستی زمین زير پاهایم را درنمی یافتم و در حال پرواز بودم. من ذاکر نبودم بلکه 
مذکور بودم ولی از زبان خودم. زیرا اين من نبودم که آن اسماء را بر زبان می راندم. مشاهدات من از عالم و آدم هم بکلی دگر 
بود و من از چشم او می دیدم و از زبان او می گفتم و... . «و چشم و گوش و اعضای بنده ام می شوم...» حدیث قدسی- عین 
این معنا در قرآن کریم هم وجود دارد که خداوند نگاهش را به بنده اش می بخشد. و بقول عارف نباتی «آخر ندانستم این کیست 
که از چشم من می بیند و از زبانم سخن می گوید.» 


۱ این عشق خدا به بنده و وقوع مقام خلافت است که خدا بر جای بنده می نشیند این همان مقام اخلاص و مخلصین در 


قرآن کریم است. اینست که اخلاص را عشق نامیده ایم. در حدیث قدسی می خوانیم موّمنانی که نوافل و مستحبات را ادا می کنند 
به چنین مقامی می رسند. و می دانیم که کم نیستند که به ادای اين نوع عبادات مشغولند و عمری در آن زیست می کنند ولی 
چنین عشقی رخ نمی نماید و چه بسا نفاق پدید می آید و انواع خرافات و حتی جن زدگی. و بسیاری از اين اهالی نوافل 
مردمانی اهل تقوا هم هستند ولی چرا چنین عواقبی می يابند. 


۲ عبادت هدف نیست بلکه عبودیت مقصود است و عبادت تمرینی برای رسیدن به مقام عبودیت یعنی پرستش است و 
پرستش بدون معرفت حق. معنانی ندارد و ممکن هم نیست. عبادت برای عبادت» یک گمراهی محض است و یکی از ارکان 
پیروی از مذهب پدران است و عین شرک: نمازپرستی! 


۳ نماز برای خداپرستی است نه خدا برای نمازپرستی. در این معنا تأمل کن! 


۴ چه حدیث گهرباری که ابن عربی نقل می کند که: چون خداوند دید که اکثر مردمان اهل معرفت نیستند برایشان عبادت را 
واجب ساخت. تا روزی چند بار عالم غیب را مخاطب قرار دهند تا از ظاهرپرستی فاصله گیرند و در ظواهر مادی دنیا فنا نشوند 
زیرا تفکر و معرفت نفس همان غیب پیمانی است که دربش از وجود خود انسان باز می شود و اکثر مردمان از خود فراری 
هستند به همین دلیل تاب تحمل انتقاد از خود را ندارند. 


۴۵ بدان که انتقادپذیری اساس معرفت نفس است و راه غیب پیمانی و سیر الی الّه. و این مقصود خدا از خلق انسان است. 
و انتقادناپذیر» دين ناپذیر و عقل ناپذیر و محبت ناپذیر و وجودناپذیر و حق ناپذیر است. زیرا هیچکس خودش را نمی بیند و 
این دیگرانند که او را می بینند. 


۶ اهل معرفت حتی تهمت های دشمنانش را هم جدی می گیرد و به آن می اندیشد زیرا تهی از حقبقت نیست. 


۷ ۶- انسان انتقادناپذیر موجودی محبوس در ظلمات تن است و از عالم و آدمیان کینه دارد و همه را خصم می پندارد. 
انتقادناپذیر ی همان شقاوت است. 


۸ ۶- بخش عمده ای از قرآن نقد نفس بشر است و لذا فقط انسان اهل معرفت نفس و انتقادپذیر به قرآن از درب روشنانی راه 
می یابد و هدایت می شود. 


٩‏ مستحب در لغت از خبَ است پس امور مستحبی از محبت و عشق برمی خیزند و نه از ترس و تجارت و معامله. و لذا 
عبادات مستحبی و نوافل اگر از عشق عرفانی نباشند حاصلی خطرناک دارند همانطور که نماز ریانی و سهوی. و امور سهوی 
همان امور غیر عرفانی و فاقد خودآگاهی هستند , 


۰ و بنگر که بسیاری از افراد متدیّن و خاصه اهل نوافل و مستحبات تا چه حدی متکبر و عبوس و انتقادناپذیر و شقی 
هستند بقول حافظ: پشمینه پوش تندخوی کز عشق نشنیدست بوی! 


۱ یعنی مستحبات و نوافل نبایستی به نیّت ثواب و مزد باشد بایستی از عشق باشد. و عاشق از سر نیاز و شوق است که 
شبها خوابش نمی برد نه برای اجر اخروی پس از مرگش. شبها می نشیند تا با خدای خود خلوت و همنشینی کند چون به نقل 
یا عقل دريافته است که شبها تا سحر بهترین اوقات عبودیت و عشق ورزی با پروردگارست. و لذا خداوند هم به رسول و 
موّمنان توصیه به شب زنده داری کرده است و موّمن کسی است که دلش به محبت حق روشن شده است زیرا «مومن» از 
اسمای حسنی است و نور ایمان نور انس و محبت با خدا و لذا خلق است. 


۲ کبر و غرور حاصل از مستحبات و نوافل تجاری موجب شقاوت دل شده و بذر شیطان می پرورد. اینست که خداوند. 
گناهکار شرمسار را دوست می دارد و از بی گناهان متکبر بیزارست. پس مقصود از کل دین و عبادات» تواضع و انس و 
محبت و دست کشیدن از خودپرستی است و اين یعنی عشق به معنای امحای منیت! 


۳- خاشعین در قرآن کریم همان عشاق حقند! و عشق است که انسان را خاشع و خاکسار می کند و بدینگونه دل به وسعت 
کل جهان می شود و جهان هستی را در برمی گیرد و ابوتراب می شود نه ابن تراب! 


۴ کسی که نماز شب می خواند ولی نژادش را می پرستد دست بکار بس خطرناکی می زند. کسی که ورد می گوید و شبانه 
روز صلوات می فرستد تا معبود نژادش گردد مشرکی آشکارست و عاقبت کارش به دعای مهر و محبت و جادو و رمّالی کشیده 
می شود. 


۶۵ تلاش برای بدست آوردن دل کسی منشاأٌ همه مظالم و فریبکاریها و شقاوتهاست و اساس کفر عاطفی و رفتاری است 
زیرا دل فقط مال خداست و صاحب دارد و لذْا هر تلاشی برای تصاحب دل دیگری موجب قفل شدن و شقی گشتن دل او می گردد 
و این کار خداست. 


۶- در خیابانها زنانی که مشغول دلبری و طنازی هستند مترصد کسی هستند که دلشان را تصاحب کنند و به ناگاه می بینند 
که برده جنسی دیگران شده و از آن رهانی ندارند. این عذاب آن کفر عظیم است. روسپی گری عذاب است نه گناه! همچون 
اعتیاد! 


۷ «تا توانی دلی بدست آور» یک شعار آشکارا مشرکانه است این بدان! خدمتی گر می کنی برای رضای خدا کن که مورد 
محبت او قرار گیری تا از گدانی محبت خلق نجات یابی تا زیر پاهای اشقیاء له نشوی! 


۶:۸ اکثر آدمهای کافردل. اسیر نژاد پس (والدین و خواهر و برادر و...) هستند که چه بسا پس از ازدواج هم هنوز قادر به 
برقراری رابطه قلبی با همسر و فرزندان خود نیستند و همسر خود را همچون مادر يا پدر خود می خواهند. «زنان شما مادران 
شما نیستند از این امر توبه کنید...» قرآن- و اين گذشته پرستی و مرده پرستی و تاریخ پرستی است. 


٩‏ یک گام جلوتر که می آیند اسیر نژاد پیش یعنی همسر و فرزندان می شوند و اين آینده پرستی و آرمان پرستی است. 


۰ و این نژادپرستی پس و پیش یعنی گذشته پرستی و آینده پرستی. دو روی سکه دهرزدگی و خسران عصر است. 
«اولیای الهی کسانی هستند که از پس و پیش پاک شده اند.» قرآن- یعنی مقیم الساعه (حال) هستند و قیامتشان برپا شده و رو 
در روی خدایند! این همان مذهب ابراهیم حنیف است و زندگی با خدا که همان زندگی با موّمنان است و اهل الّه (نزاد) را بر 
جای نژاد گذاشتن و از اعضای حزب الّه شدن. «بدانید که حزب خدا غالب و رستگارست.» قرآن- و اين همان اهل بیتی است 
که خداوند درباره ال می فرماید که: «خدا اراده کرده تا شما اهل بیت را پاک کند چه پاک کردنی.» اين همان پاک شدن از نژاد 
و دهر و فلک زدگی و عورت پرستی و شرک است زیرا ناپاکی جز شرک نیست. «بدانید که مشرکان نجس هستند.» فرآن- 


۱- «اوست که صلوة می کند بر شما با فرشتگانش تا شما را از ظلمات بسوی روشنانی برد و او بر موّمنان بسیار 
مهربانست و زنده می شوند آنروزی که دیدارش می کنند با سلامش...» احزاب ۲-۴۴ ۴- اين همان واقعه تطهیر و هدایت است. 
ظلماتی جز دهر و نژادپرستی نیست به تبعیت از مذهب ابراهیم حنیف که محمد(د) هم احیاءگر همان مذهب است. و این بواسطه 
صلوة خدا و ملانک است تا پاک شوند و غایت این پاکی به لقاءاله می رسد که مقام حیات الهی است. و بدان که تحیّت خدا 


همان حیات اوست به اسم «حی» که دل موّمن را به حیات الهی متصل می سازد و چشم دلش برای دیدار با خدا باز می شود. و 
این همان واقعه قیامت صغرا و نجات در عالم ارض است به یاری امامی عارف که مظهر هویت الهی است: اوست که صلوة می 
کند بر شما بهمراه ملانک... . و دیدار با عارف واصل عين زنده شدن است بقول مولانا: مرده بودم زنده شدم! و بدان که واقعه 
لقاءالُه هم از وجه جمال عارف رخ می دهد زیرا عارف واصل وجه الّه است زیرا جمال اعلای خدایش را دیده و یافته و شده 
است. «آدمی در نزد پروردگارش چیزی ندارد که بخواهد الا جمال اعلای پروردگارش را که چون یابد به مقام رضا رسد.» لیل- 
و مقام رضا همان خوشبختی است زیرا خوشبختی جز رضای از وجود خود نیست و چه رضایتی برتر از اينکه آدمی جمال الهی 
خود را بیابد. و اين آن اجر کریم است: احزاب۳ ۴- 


۲- «محمد پدر هیچکس از رجال شما نیست او فقط رسول خدا و خاتم انبیاء است.» احزاب۰ ۴- سخنی واضح تر از اين در 
طرد و نفی نژادپرستی اسلامی نیست درست مثل نژادپرستی بهود و یا نژادپرستی ساداتی و امثالهم. تا آنجا که حتی فاطمه س 
هم به دختر محمد ع بودن مفتخر نیست بلکه مادر محمد است و اين واژگون سازی نژادپرستی است بدست اهل بیت عشق خدا 
که پاک شده اند از نژاد چه پاک شدنی از پس و پیش! نه محمد ص فرزندی دارد و نه فاطمه پدری دارد. یعنی همه نسبت های 
نژادی نابود است و نسبت ها همه الهی و روحانی و ربوبی است تا جانی که فرزند می تواند مادر باشد آنهم مادر پدرش! این 
آیه آشکارا می فرماید که نبوت و رسالت و فضیلت و معنویت ارثی نیست و موجب برتری قومی نمی شود همانطور که موجب 
برتری بنی اسرانیل نشد با هزاران پیامبر و حکیم. و بلکه موجب خفت و خواریشان شد از بس که پیامبر کشتند و موّمنان را 
سوزاندند و در جهان فتنه کردند و مردمان را به فساد کشیدند و در هر سرزمینی که وارد شدند با ظالمان آن هم پیمان گشتند و 
امامان نفاق گشتند. 


۳ و کار موّمنان امت محمدی اینست که دینش را که کمال دین است به علم و حکمت و معرفت و عقلانیت آورند و اين 
همان تبیین است بواسطه بیّنات. و بیّتات همان امر و روح خداست که بین ذهن و دل موّمنان اهل معرفت نازل می شود 
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«خداوند حائل است بین ظاهر و باطن (دل)» تا از این طریق نور دل موّمن بیان به عقل شود و عقل او محول به عشق گردد. 
پس بینات همان تأویل و تحویل عقل و عشق است به یکدیگر و از همدیگر. و اين واقعه جز در جریان معرفت نفس ممکن نمی 
گردد. «زین پس فقط رهروان وادی معرفت نفس (عرفان) به حقایق دین من می رسند.» حضرت رسول ص. پس هر که دين 
محمد را نسخ کند دجال است. 


۴ همه فلاکتها و شقاوتهای بشری از اینست که نظر بر وجه الّه ندارند یعنی نظر بر جمال یکدیگر ندارند زیرا جمال انسان 
سمت و سوی خداست و این مسئله در رابطه آدم- حوانی هزار چندان است. 


۵ عورت پرستی بشر که اساس شیطان پرستی اوست حاصل غفلت از وجه الّه در انسان است. یعنی زن و شوهرها فقط 
نظر بر پائین تنه یکدیگر دارند زیرا راز دل نمی گویند و دل است که چشم جمال را می گشاید که وجهی از وجه الّه است و 
اینست که در رابطه جنسی متقیانه امکان دیدار با خدا وجود دارد طبق قول قرآن. 


۶ اگر امروزه بخش عمده ای از ازدواجها از همان شب اول زناشوتی به انديشه طلاق دچار می شود بدلیل روابط نامشروع 
زن قبل از ازدواج است زیرا همه آن مردها در نفس زن ماندگارند زیرا زن وجودی پذیرنده دارد و درست به همین دلیل چند 
همسری بر زن حرام است. زیرا آدمی دو دل ندارد. قرآن- و مرد بر دل زن وارد می شود همانطور که بر بدنش وارد شده و 
نطفه می کارد. 


۷ زن. زمین است و مرد هم آسمان است و امر خدا بین اين زمین و آسمان فرود می آید. 


۸ ولی مرد نبایستی زن را بر دل خود وارد سازد که اين عین شرک است و دل مرد را به آتش می کشد. «چون دل به دنیا 
می دهید آتش دوزخ را برپا می کنید.» فرآن- 


٩‏ دل دادن مرد به زن و زن را بر دل خود وارد ساختن اساس شرک بعنوان پرستش مادینگی است و مریدی شیطان را 
کردن. قرآن- و این اساس نژادپرستی و زن سالاری و فمینیزم است. زیرا در اینصورت دیگر زن ولایت مردش را نمی پذیرد و 
مرد تحت ولایت زن درمی آید و مریدی شیطان را می کند. 


۰ زن به دلیل اراده به پرستیده شدن نفساً دارای طبع ابلیسی است و عادت ماهانه او که طبق روایات اسلامی حاصل لمس 
شدن به دست شیطان است. این نفس اماره اش در این دوره ماهانه برون افکنی می شود و لذا همه زنان به خوبی واقفند که 
در ایام قبل از خونریزی تا چه حدی متکبر و کافر و منکر ولایت الهی موجود در پدر يا همسرند که با شروع این خونریزی تا 
حدودی آرام می گیرند و بعد از پایان این عده به لحاظ نفسانی دارای طبعی سالم و سلیم تر هستند. 


۱ در حقیقت اگر عادت ماهانه زن نمی بود فقط خدا می داند تبدیل به چه دیوی می شد مگر اينکه همچون برخی زنان 
مخلص و پاک که ولایت الهی پدر یا همسر را قلباً پذیرا شده اند مطلقاً نیاز به اين عادت ماهانه نمی داشت همچون حضرت 
فاطمه اطهر. 


۲ بنده در تجربه طبابتم به يقین دریافتم که زنان متکبرتر و ولایت ناپذیر دارای عادت ماهانه طولانی تر و زجرآورترند و 
همین زنان در دورانی که ایمان پذیر و ولایت پذیر می شوند به ناگاه مدت و شدت عادت ماهانه شان کاهش می یابد. پس این 
مسئله به طور کامل امکان از میان رفتن دارد. که اسوه کامل این امر نیز حضرت فاطمه است. 


۳ ولایت ناپذیری همان عشق ناپذیری و تبدیل عشق به سلطه است و شیطان هم مظهر شقاوت و عداوت با محبت الهی 
است که محبت مرد به زن همان محبت خدا به انسان است. پس واضح است که چرا سوء استفاده زن از محبت مرد منجر به 
شیطان زدگی او می شود که اين ابتلا در عادت ماهانه رخ می نماید. 


۴ پس زن موّمنه بایستی با ادای حقوق محبت مرد از شیطان فاصله بگیرد تا مدت و شدت عادت ماهیانه اش کاهش بيافته 
و قابل احاطه و کنترل شود زیرا همه مردان متأهل و زنان شوهردار می دانند در ایام عادت ماهانه و مقدماتش زن دارای کفر و 
شقاوت و توحشی افسارگسيخته است و بخش عمده عداوت ها و کینه های زناشونی از جانب زن در اين دوره پدید می آید پس 
بر زن است که در اين دوره بیشترین مراقبه را بر نفس خود اعمال کند و بر مرد نیز واجب است در این ایام ویژه بیشترین 
مراعات همسرش را بنماید و اتفقاً در این ایام چنان بر اخلاص و محبتش بیفزاید و با زنش با صبر و عطوفت سخن کند تا زن 
را بر این شیطان آگاه و بینا سازد تا به یاری همدیگر شیطان را از روابط زناشونی طرد نمایند. 


۵ پس برای زنی که اهل ایمان و معرفت است دوره ای باارزشتر از ایام قاعدگی اش جهت ابلیس شناسی نفس وجود ندارد 
تا از این طریق رگ و ريشه های شیطان را در سراسر زندگانی اش دریابد و از خود برکند. 


۷۶ و مرد نیز بایستی حساب شیطان را از زن جدا کند و بدین طریق بتواند بر همسرش در جهت طرد و لعن شیطان یاری 
رساند و صفات و رفتار شیطانی را که در ایام قاعدگی از زن صادر می شود را به ذات زنانه اش نسبت ندهد بلکه ابتلا و 
بیماری وی بداند و با او همچون بیماری رفتار کند. 


۷ پس به یقین بدان که اگر زن به یاری همسر بر این شیطان آگاه و مسلط گردد سعادت خود را تضمین کرده است و 
شیطان در هیچ دوره ای به اندازه ایام قاعدگی و مقدماتش از نفس زن رسوا و آشکار نیست پس افسارش را بگیرید و او را از 
حریم زندگانیتان طرد کنید. 


۸ می دانیم که اساس معرفت نفس و خداشناسی و سیر وسلوک الی الّه همان شیطان شناسی است و این امر در زن بدلیل 
همان ویژگی دوران قاعدگی اش بسیار آسان است اگر اهل باشد در حالی که در مرد اصلاً بدینگونه آسان نیست به همین دلیل 
زنان اهل معرفت بسیار سریعتر از مردان رشد می یابند به همین دلیل همواره تعداد زنان مومنه ای که در ارتباط با انبیاء و 
اولیای الهی بوده اند بسیار بیشتر از مردان است و همین است که بیشترین و مخلصترین یاران امام زمان زنانند طبق روایات. 


۹و اما اگر زن اهل ایمان و معرفت نباشد همه وسوسه های شیطانی در نفس خویش را از صفات و امیال خویشتن می 
پندارد و بدین گونه از رحمت و هدایت مأیوس شده و تن به وسوسه های شیطانی می دهد زیرا خودش را ذاتاً پلید می پندارد و 
اینگونه است که گاه زن تجسم شیطان می شود و بلکه از اولیای شیطان می گردد یعنی به شیطان درس می دهد و بدین ترتیب 
یک زن اینچنینی در جامعه بخشی از آن جامعه را به تباهی می کشد. 


۰ بدان که زمین و هفت آسمان و همه موجودات عالم عين و غیب. برای و در خدمت اهل توبه و ایمان و هدایت و سیر 
الی اه آفریده شده اند. پس یقین دان که این امری کبیر است و امر برتر از این در کاننات نیست پس دین خدا را جدّی و بس 
عظیم دان و تمام همت و قدرت و غیرت خود را معطوفش نما و بازی مکن. و بدان که امر توبه خالص و تقوای الهی و سلوک 
روحانی امری بس نادر است و خاصه در این دوران به عظمت رسالت انبیای اولوالعزم است. پس در دین خدا و خاصه با 
معارف توحیدی و حقایق عرفانی بازی مکن که بازی با دهان شیر و دم اژدهاست. 


۱ باز هم تکرار می کنیم که حیات عرفانی. اشد تقواست تا سرحد نابودی من و منیت در حضور خدا و اولیای او. و این 
مقام مریدی است. و آنکه با عرفان بازی و مکر کند به انواع خیالبافیهای شیطانی و هذیانها و مالیخولیا دچار می شود و 
رسوای زمانه می گردد. 


۲ آدمی در دیگران امتحان می دهد زیرا هستی از دیگری و در دیگری و برای دیگری است که برای خودش تحقق می 
یابد. پس ایمان و معرفت و محبت و هر حق و خیری را که در دیگران دیدی تصدیق کن تا مستحقش گردی. پس کاملان را 
تصدیق کن تا رهرو کمال شوی. 


۳ کسی که هیچ کار خیری برای دیگران انجام نداده و بلکه انديشه خیری هم برای هیچکس نداشته است تاب تحمل پذیرش 
خیر و محبتی از کسی را هم ندارد و هر که به او محبتی کند کینه بدل می گیرد و هر مهری را دسیسه و ریا و پلیدی می داند و 
این عذاب است. یعنی کسی که برای دیگران بد بخواهد نمی تواند برای خودش خوب بخواهد. 


۴ وجود امر واحدیست. هر چه برای دیگران بخواهی برای خودت هم خواسته ای. غیر مقدم بر خویش است. و اين راز 
عشق است که اصل اول وجود است. 


۵ چون با ضد خود مهربان شوی با خود هم مهربان می شوی چون تو ضد خویشتنی! تو غیر خویشی پس با غیر. خویش 
باش و با خویش هم غیر! و این یعنی تقوا که تمرین عشق ورزی است. 


۶ آدمی تا در جریان تقوا از خود فاصله نگیرد ضدیت و بیگانگی خود را نسبت بخود نمی شناسد. در این فاصله است که 
الوهیت ذات و بیگانگی صفات از یکدیگر تفکیک می شود و تزکیه آغاز می گردد تا ذات از صفات منزه گردد و آنگاه نور ذات 
در جهان صفات متجلی شده و یگانگی اش آشکار می شود. در باب اين دیالکتیک و وحدت اضداد بیندیش! و تقوا یعنی مراقبه 
و نظارت بر نفس و اعمال جهت پیشگیری از ورود خناس و جن و شیطان و هرزگان به نفس. از زنی پرسیدم که چه شد که 
تباه شدی. گفت: همینجوری! آدمی از روی سهویت و عادات نادرست و بی حجابی و بی عفتی نگاه و رفتار و کلام مبتلا به 
هرزگان می شود و چون گندش درآمد به یاری ابلیس متوسل به توجیهات عاشقانه و عارفانه و ایثارگرانه می شود و از بابت 
نابودسازی خود بخود جایزه هم می دهد و می شود فداتی و ایثارگر و ناجی و شهید نجات دیگران! بدان! 


۷ بدان که معرفتی جز درک یگانگی اضداد نیست و توحید هم جز این نیست این نه تساوی است و نه تناقض! و انسان 
کامل مظهر ظهور این اشد اضداد و یگانگی است و این سمت و سوی کمال است و جهان هستی جز به اين مقصود آفریده نشده 


۸ از خود عاریه ای- تاریخی- نژادی گذشتن امری ذاتی و وجودی است برای رسیدن به خود ذاتی- الهی- الساعه. اين از 
خود گذشتن یا به نور معرفت و برای رسیدن به خود الهی است و یا در تاریکی و از منت و احساس ایثار و برای رسیدن به 
دیگران و تصاحب وجود دیگران است. اولی حق و دومی هم باطل است. اوّلی عشق و دومی فسق است. اولی رسیدن به عدل 
وجود و دومی عین ظلم است. اولی مومنانه و دومی کافرانه است, اولی صادقانه و دومی مکارانه است, اولی خاشعانه و دومی 
سلطه گرانه است. 


٩‏ «مومنان کسانی هستند که چون به امر حق موعظه شان کنی به سجده می افتند ...»6 قرآن- این همان معنای انتقادپذیر ی 


و نصیحت پذیری است که انسان حق پرست و موّمن حقیقی در قبال انتقادی که از جانب دوستی می شنود ساجد می گردد به 
پیش پای دوستش. و بلکه هر سخن حقی را از هر کسی حتی از دشمن آشکارش هم بشنود تصدیق و شکر می کند. آیا براستی 


کدامیک از ما در قبال موعظه و نصیحت و نقد سجده می کنیم؟ پس اگر چنین نیستیم باید در ایمان و هدایت پذیری خود تردید 
کنیم چه تردیدی! 


۰ و بدان که انتقادپذیری و نصیحت پذیری عین محبت پذیری است زیرا دعوت به حق است و کلام حق حامل نور حق و 
محبث خدا به پشر است «و خداوند حقش را در کلماتش محقق می سازد.» قرآن- 


۱ و بدان که محبت آن نوری است که در میان جوامع بشری کمترین مشتری را دارد همانطور که معرفت. زیرا معرفت 
ظرف محبت است و محتوای معرفت جز محبت نیست و هر موعظه ای عرضه معرفت حق است و در غیر اینصورت تبلیغات و 
دعوت بخود است. 


۲ بدان که انسان کافر دل. شقاوت و آدمخواری را محبت و عشق می یابد و اینست راز واژگونسالاری عشق های کافرانه 
در عصر ما و این حاصل نقدناپذیر ی است, 


۳ و بدان که همه زنان مردوار و مردخوار» خصم خونین محبت مرد به خویشند زیرا در قبال این محبت احساس حقارت تا 
سرحد نابودی دارند و اين ابلیسیت نفس است که: من نیازی به محبت کسی ندارم و بلکه خود سلطان محبت هستم! و برای 
اثبات این محبت دروغین روی به روسپی گری می آورد تا در عورت خویش. بندگی مردان هرزه را نسبت بخود تماشا کند و 
ایثار خود نسبت به آنان را. «مشرکان کسانی هستند که عورت را یجای خدا می پرستند و بدینگونه شیطان را مریدی می 
کنند». 


۴ پس بدان که اراده به پرستیده شدن در بشر. از ذات شقاوت او و عداوتش با محبت است زیرا خدای را که منشأً محبت 
است نمی پرستد و چه محبتی برتر از هستی جاوید بخشیدن به عدم! در اين معنا بسیار بیندیش! 


۵ - پس آنکه می خواهد پرستیده شود و دیگران را مرید خود سازد دشمن خدا و محبت است حتی اگر قدیس و عالم دینی و 
علامه دهر و شاعر و عارف و مفسر قرآن باشد. 


۶ و انسان بمیزانی که غایت زشتی اعمال و حماقت افکار و شقاوت احساس خود را می بیند و تصدیق می کند می تواند 
توبه ای خالصانه داشته باشد و از کفر بر هد. 


۷ بسیاری از اشقیاء پس از عمری حیات جهنمی و انواع عذابها تازه به ادراکی حیوانی و غریزی می رسند و فرق بین 
خیر و شر جانوری را درمی یابند یعنی به مقام حیوانیت ارتقاء می یابند. 


۸ آن دسته از به اصطلاح دراویش و عرفانی که معتقدند که خداوند بظاهر ابلیس را امر به سجده نمود و به باطن امر به 
سرپیچی کرد کسانی هستند که همه احکام الهی را وارونه می سازند و دین را سد راه خدا می کنند. و اینست اساس دین ضد 
دین و عرفان ضد عرفان. این همان مذهب و عرفان شیطان پرستی است. و جالب تر اينکه پیروان این نوع عرفان خود را اهل 
سرّ می دانند و این واژگونسالاری و واژگون سازی امر خدا را سر نهان می خوانند که فقط خودشان می دانند و بس!! لعنت 
خدا بر بانیان و رهبران اين عرفان که امروزه عرفان حاکم بر جهان مدرن است و در کشورمان نیز از ریشه تاریخی برخوردار 
است. اینان همان اولیای شیطانند که به شیاطین درس می دهند. اينان خدا را هم مثل خودشان مکار و حقه باز و فریبکار و 
منافق می پندارند و البته این همان ابلیس است که نام مستعارش را خدا نهاده اند. اینها شیطان پرست منافقند! 


- امروزه وقتی شاهدیم که اکثر رهبران مذهبی و روحانیون ادیان الهی حداکثر غیرت و همتی که در دفاع از ارزشهای 
انسانی و معنوی از خود بروز می دهند فتوای تحریم سقط جنین و پیوند ژنتیکی در بشر است که البته تا یکی دو نسل دیگر 
حلال و بلکه واجب می شود. در حقیقت همسانی کفر و دین را در سراسر جهان درمی یابیم که دين و ارزشهای الهی در بشر 
تبدیل به خیالی باطل می شود که مترادف تحجر و ارتجاع مطلق تلقی می شود و مبتلایان به اين خیال راهی جز دیوانه خانه و 
خودکشی نمی یابند و اين آخرالزمان دین تاریخی- سنتی است. که زین بعد جز عشق و ارادت عرفانی هیچ راه دیگری برای 
حفظ حتی حداقل فطرت و اخلاق و معنویت باقی نمی ماند که: زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دين من می رسند. 
حضرت خاتم - و حضرت ولی عصر ناجی موعود در ظهور جهانی اش بنیاد سلطه تکنولوژیزم را برمی افکند و روح انسان 
را از اسارت بتون و برق و بمب و بیوتکنولوژی می رهاند و توبه کاران را به بهشت طبیعت الهی و جنات نعیم ذاتش فرا می 
خواند. این بدان! 


۰ امروزه بشر بر عرصه ای وارد شده که جز جفا راهی برای ادامه بقا نمی یابد و جز زنا روشی برای ادای وفا نمی 
شناسد و جز ربا نظامی برای امرار معیشت ندارد و جز ریا رفتاری برای روابط اجتماعی نمی داند و جز حساب انديشه ای نمی 
ورزد و جز عذاب حاصلی دریافت نمی کند و جز خودفروشی معامله ای پدید نمی آید و جز خیانت مسیری برای رشد موجود 
نیست و جز جنایت راه حلی نمی بیند سخن از عقل و دین و فطرت و عشق و اخلاق و معنویت و عدالت و انصاف به دروغی 
نفرت انگیز می ماند که موعظه اهل قبور است و فقط بکار مردگان می آید. در چنین دورانی جز خدا یار و یاوری نیست و هر 
که او را خالصانه بخواند امامی بسویش رهسپار می شود تا از او کل اراده دوزخی اش را بستاند تا از این دوزخ برهاند. و امام 
و ناجی موعود فقط در چنین شرایطی درک و تصدیق می شود. 


۸۱ عشق. عهد جاودانه است بی هیچ قید و شرطی که بتواند این عهد را خدشه دار سازد. پس هویتی ورای خیر و شر و 
بود و نبود است و از وجودی برمی خیزد که از خیر و شر فرا رفته باشد یعنی از اسارت همه نیک و بد حیات دنیا رهیده باشد. 
و عاشق چنین موجودی است پس موجودی الهی است. و انسان از طریق دین و حکم خود خدا می تواند به هویت او برسد و 
چون او شود پس عشق حاصل رویکرد انسان به خداست و عاشق جز سالک سیر الی الّه نمی تواند باشد که هر چه به او 
نزدیکتر می شود عاشقتر می شود چون الهی تر می شود. اين بدان! 


۲- پس مپندار که جز در دین حق. عشقی پدید آید. پس میندار که آدم بولهوسی عاشق شود. و معشوق زمینی هم به اندازه 
تلاش در دین و تقوا و تزکیه نفس و رشد عرفانی استحقاق دریافت عشق را دارد و می تواند با عشق بماند. 


۳ پس تشخیص عشق از فسق یا ایثار از آدمخواری کاری بس سهل و ساده است یعنی راه هدایت واضح ترین و ساده 
ترین راه زندگیست: صراط المستقیم! «باً سلامت وارد شوید که این وقت جاودانگیست» ق ۴ ۳- 


۴ و هر که دین خدا و راه هدایت الی الّه و زندگی عاشقانه را کاری صعب و پیچیده و ناممکن می خواند یا جاهل است و یا 
منافق که در هر دو حالت خواستار ارزشهای انسانی و فضایل اخلاقی و شرف و عزّت وجودی نیست یعنی خدای را دوست نمی 
دارد و خواهان حیات و هستی جاوید الهی نیست. یعنی خودش را دوست نمی دارد. اين بدان و در آن تردید مکن! 


۷۰۵ «پرده تو را از تو برداشتیم و اینک دیدگانت تیزبین و حذشناس است.» ق-۲ ۲- خداوند در چهل سالگی پرده از مقابل 
دیده ام برداشت و بناگاه با جهانی روبرو شدم که همه عمر در انتظارش بودم و می دانستم که هر موجودی مظهر و مصدری از 
وجود مطلق پروردگارست و آن دیدن حدود وجود بود. یعنی هر که حذ هر چیزی را ببیند جز خدای نمی بیند و لذا سخن از 
تیزبینی و حدشناسی در آیه مذکور با لفظ «حدید» است. در حقیقت حدود وجود چیزها و آدمها به این سفتی و سختی که عموماً 
می بینند نیست و بس لطیف و رقیق است به گونه ای که همه عالم یک موجود واحد است و همه موجودات بهم مربوط و 
متصل هستند پس درک و شهود حد هر چیزی نیازمند بصیرتی بس لطیف و دقیق است و آدمی بایستی بر سر جایش قرار گرفته 
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باشد یعنی حدود وجود خود را دریافته و در آن مستقر شده و از حد خود درنگذرد که این عین عدل است که واقعه وجودیابی 
است. و هر که در حدود وجودش مستقر شود حدود وجود سانر موجودات را هم می یابد و می بیند و جز حق نمی بیند. و لذا 
می فرماید که «پرده تو را از تو برانداختیم» نه از مقابل نگاهت فقط بلکه از کل وجودت حجاب ظلمت را برداشتیم تا حدود 
وجودت را دریابی و در آن مستقر شوی و عادل گردی. یعنی عدالت حاصل شهود است و امری وجودی و حدودی می باشد. و 
این همان درک حدٌ و احدیت در عالم وجود است که چشم را حدید می سازد یعنی صاحب حد و حذبین! اين حذبینی عين حق بینی 
است زیرا می فرماید «زمین و آسمانها و هر چه بین آنهاست را بر حق آفریدیم». 


۶ پس آدمی کافیست با دلی ساده و سلیم و بی غش بر دین خدا وارد شود که این ورود بر جاودانگی است: «با سلامت 
وارد شوید که این هنگامه جاوید است!» ق ۴ ۳- و این هنگامه جاودانگی همان الساعه و عشق است که «برای آنها در آنجا هر 
چه بخواهند هست...» ق ۳۵- و این سخاوت دل انسان است. 


۷ آنکه از خوبی دیگران رنج می کشد و به هر عمل نیک و پاکی بخل می ورزد دلی مریض و ثقیل و شکاک دارد پس بر 
دين خدا اگر هم وارد شود از درب دوزخ و نابودگی وارد می شود و شرارت. «منع کننده خوبیها. فردی متجاوز و بدبین است» 
ق۲۵- و چنین انسانی فقط به اشرار و اوباش و تجاوزگران و خیانتکاران اعتماد دارد و در قبال اولیای الهی دچار هزاران 
شک و تهمت و بدبینی می شود و لذا خداوند به آنان بیشترین و آشکارترین حجت ها را در آفاق و انفس می نماید تا يقین کنند 
که او حق است. و این خدا و رحمت مطلقه اوست که از اولیایش آشکار می شود تا مردم بدانند که اولیای الهی مظاهر حق 
هستند زیرا به حد وجود رسیده و حدود وجود مردمان را می بینند و اين همان حق مردمان است که دیده می شود از مردان 
حق! و اين مردان برای موّمنان آنینه لقاء اه هستند. «ما نشانه های خود را در درون و برون شما بر شما آشکار می کنیم تا 
بدانید که او حق است. ولی در دیدار با خداوند تردید دارند.» و این منشأً همه تردیدها و بدبینی ها و بخل ها و حقارتها و 
بدیختی های بشر است. یعنی جهان هستی مظهر جمال عشق است پس این بخل و انکار نسبت به عشق است. و عجبا که این 
منکران عشق چه ادعای عشقی هم دارند و جز خود عاشقی سراغ ندارند که البته منظورشان اینست که چرا همه آنها را نمی 
پرستند و تقدیس نمی کنند ولی تاب اندک محبتی را ندارند و دیوانه می شوند. 


۸ در حدود وجود قرار گرفتن همان مقام تفرید و تجرید و توحید است که مقام عدل است و این مستلزم برون راندن غیر از 
حریم دل است و مقام تنهایی است و بر حق خود نشستن! و خلیفه خدا شدن که عین خود شدن است و این سرآغاز عشق است 
که بی یاری خود خدا یا ولی خدا ممکن نیست. در غیر اینصورت تنهانی قلمرو شیطان و جن و خناسان است. 


٩‏ - انسان فقط تحت الشعاع نگاه خدا و اولیای او می تواند بر جای خود بنشیند در غير اینصورت دیگران را با خود عوضی 
می گیرد و این عرصه ظلم و تجاوز و مالکیت انسان بر انسان است که مالکیتی ابلیسی است. اینست که می فرماید «بگونید که 
خدایا بر ما نظر کن.» قرآن- 


۰ اولیای خدا نظرکرده خدایند و لذا می توانند در حدود وجود خود مقیم باشند. و سانر مومنان هم تحت نظر اولیای اویند . 
و اين تنها راه نجات از ظالمیت و ظلم پذیری است. زیرا هر ستم بری یک ستم گر است در جای دیگری! یعنی هر که بر جای 
خود نیست دیگری در جای اوست و او هم بر جای یک فرد سومی است و اين سلسله مراتب ظلم است که در نزد جاهلان عشق 
نامیده می شود و ایثار! پس عشق حقیقی از عدل وجود است که قرار گرفتن بر جای خویشتن است. 


۱- و هر که بر جای خود قرار گرفت در بهشت جاوید است. «با سلامت وارد شوید که اين گاه جاودانگیست و در آن هر چه 
خواهید هست.» ق ۳۴-۳۵- «بسوی پروردگار خود بازگردید تا از شما راضی و از او راضی شوید... و بدانید که از رگ گردن 
به شما نزدیکتر است...» قرآن- پس راه بهشت و عشق و خوشبختی و رضا و جاودانگی راه بازگشت بخویشتن است و اين 
همان راه هجرت از نژاد بسوی نزاد است زیرا نژاد قلمرو اشد تناسخ و استحاله و مالیخولیا و سرقت وجود است و کندن از 
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نژاد بسوی ذات خویشتن کل راه دین و صراط المستقیم است و مذهب ابراهیم حنیف است. و در این رجعت جز خدا همه دشمن 
هستند بقول ابراهیم ع- «جز خدا همه دشمن من هستند.» قرآن- 


۲ اصحاب اعراف و اولیای کامل همه مراتب و مقامات وجود را بسته به طلب و تلاش خود در همین حیات دنیا درک و 
تجربه می کنند که همان مراتب دوزخ و برزخ و بهشت و رضوان است و برخی از عذابهای دوزخ در قرآن مختص این اولیاء 
است که لازمه معرفت و خلافت آنها در خلق است مثل «پس از آن آب جوشان بر سرش فرو ریزند که دوزخ را بچش (تجربه 
کن) که تو براستی عزیز و کریم هستی.» دخان ۹٩‏ ۴۸-۴- که این نوع آیات در قرآن عموماً درک نمی شود و لذا حتی در ترجمه 
هايش آشکارا دخل و تصرف می شود تا موافق ادراک جاهلانه مترجم باشد. وگرنه این «انّک آنت العزیز الکریم» که مظهر دو 
تا از صفات ذات خداست در دوزخ چه می کند و لذا برخی از مترجمین اینگونه ترجمه کرده اند که: گونی که در نزد خود اینقدر 
زیاد عزیز و کریم بودی پس دوزخ را بچش! و اين عین تبدیل آیات خداست زیرا خداوند مستقیماً و بدون کنایه می فرماید که: 
تو براستی عزیز و کریمی و دوزخ را بچش! و این چشیدن دوزخ است و نه سقوط و اقامت در دوزخ! و لذا بلافاصله می 
فرماید که «درباره این عذاب تردید داشتی.» دخان ۰ ۵- و اینک یقین حاصل شد و سپس می فرماید: «و ما اين قرآن را به زبان 
تو آسان و رازگشانی کردیم تا مردمان به یاد آورند.» دخان۵۸- زیرا اصحاب اعراف بین بهشت ودوزخ اقامت دارند و لذا 
نعمات و عذابهای هر دو را می چشند تا به معرفتی یقینی برسند که با اين یقین بلاغت و رسوخ کلامشان در قلوب مردمان 
تقویت و تشدید شود. و اين هر دو درک و تجربه بهشتی و دوزخی برای اینجانب بارها رخ نموده و ممکن شده است. این 
واقعه درباره امه معصومین نیز وجود داشته است همانطور که در دعای جوشن کبیر مولا علی ء کاملاً آشکارست. این تجربه 
دوگانه بهشتی و دوزخی در اینجانب یکی از مهمترین علل رسوخ روحانی آثارم می باشد و یقین و اطلاق موجود در اين 
معارف است که همگان بر آن معترفند زیرا شنیدن کی بود مانند دیدن و فهمیدن کی بود مانند بودن! و اين معنای حق اليقین 


۳ پنده همه لذایذ بهشتی و نعمات رضوانی و هیچی ها و پوچی های برزخی و عذابهای دوزخی را تا درک اسفل السافلین 
به چشم و گوش و هوش و پوست و ذانقه و شامه و اعضاء و جوارحم درک و تجربه نموده ام از دیدار با ابلیس تا لقاء اّما و 
نیز جاودانگی همه اين ادراکات و حواس را. به همین دلیل با یکایک مردمان کافر و منافق و مشرک و موّمن و مخلص و 
عارف. احساس همذات پنداری دارم و با تمام وجودم لمس و حسشان می کنم و می فهمم بسیار بیشتر از خودشان! من خلیفه 
مردمانم که در حضور خلیفه خدا مشفول چانه زنی هستم در تمام عمرم! و اینست سر عشق من با خلق عالم! با اینکه مخیّر 
بودم که بهشت را برگزینم بخاطر عشقم به خلق. مقیم دوزخ شدم آنهم در درک اسفل السافلین! که البته بدون عشقم به خداوند 
چنین عشقی ممکن نبود که این عشق برخاسته از عشق خداوند به اين بنده نابوده است وگرنه عدم را چکار به عشق با وجود! 


۴ آری من سخنگوی عصر دخْان هستم از جانب رسول خاتم در آخرالزمان امتش که کل بشریت است. و اینست که بدون 
دود دخانیات کسی لحظه ای تاب ماندن در کنارم را ندارد و من نیز تاب ماندن در دوزخ مردمان را. و اين حقیقت حیرت آور را 
قبل من دیگران کشف و اعتراف کرده اند. آنهم دخانیاتی که هیچ اثری بر باطن من نمی نهد حتی در ریه هایم و از نفس هایم 
کمترین بونی استشمام نمی شود زیرا همو مرا عزیز و کریم ساخته است نه به کنایه و مثال که: انک آنت العزیز الکریم! پس 
دوزخ عشق مرا نیز بچش تا دریابی که مردمان در همه عمر و جاودانه در دوزخ من چه صبورند و تو چه بی تاب از لحظاتی 
چشیدن عذاب النار که نعره ات دمادم با من است که: الغوث الغوث الغوث خلصنا من النار یارب!(دعای جوشن کبیر). و «بر 
اعراف مدخلی است که ظاهرش عذاب (آتش) و باطنش رحمت است.» قرآن- که از آنٌ که بر اعراف بجان می خرم مردمان 
در دوزخ جاودانش اینسان صبورند. «در حیرتی که کافران در آتش دوزخ اینسان صبورند.» قرآن- 


۵- «نه کشتند و نه بر دارش ساختند بلکه امر بر ایشان مشتبه شد» قرآن- زیرا خود مسیح ۶ فرموده بود که: آنان را بر 
من دستی نیست من خود به امر خدا به سوی این رنج بزرگ می روم. اين عین ماجرای کربلای حسینی و بر دار کردن حلاأج و 


کشته شدن شمس تبریزی و شمع آجین نمودن عین القضات و سوزاندن ژاندارک و زنده بگور کردن قرة العین و امثالهم است. 


از 


ولی مسنله ای به این سادگی را تبدیل به چه افسانه هانی نموده اند چرا که خدای را در تن و جان اين اولیاء از یاد برده اند. 
اینان ناباوران به عشق بین خدا و انسان هستند. چو ندیدند حقیقت ره افسانه زدند. حافظ مثل افسانه های رجعت مسیح و 
مهدی و حسین و.... . اولیای الهی در صلوة بر موّمنین و محبّین خود بارها می آیند و می روند و شهادت می دهند و نور 
هدایت می افشانند برای طالبان هدایت. و جاهلان هم افسانه های خود را می پرستند و می پندارند که خدای را می خوانند و در 
انتظار ظهورند! فرج در ذات عشق حق نهفته و اهلش را نجات می دهد 


۶ همه متکبران و خودبرتربینان از هر حیثی براستی از مصادیق کامل حماقت و جهلند زیرا انسان عاقل در حیات دنیا هیچ 
برتری و سروری در خود نسبت به دیگران نمی یابد. پس از متکبران بپرهیز که هم مظهر حماقتند و هم شقاوت. و اين اساس 
کفر و ابلیسیت است چه با نماز و چه بی نماز! و بر حذرتر باش از متکبران بانماز و اشقیای ملوس و چاپلوس! 


۷- «خداست که شب را در درون روز پنهان ساخته و روز را هم درون شب...»فاطر-۱۳- اين سر زندگانی شب زنده داران 
عارف است که اسرار روزمرگی مردمان را کشف و درک می کنند. و اينکه باطن هر چیزی ضد ظاهر آنست. باطن تاریکی نور 
است و باطن روشنانی ظلمات است. باطن هر خیری هم شر است و باطن هر شری نیز خیر است و باطن زندگانی هم مرگ است 
و باطن مرگ هم زندگیست. باطن کفر نیز ایمان است و بعکس! و باطن آنچه که نیست» هستی است و باطن جهان هستی هم 
نیستی است. پس آنکه اهل باطن نیست در گمراهی و جهل بسر می برد. و بدان که کل علوم فثی و علیتی جز علم ظاهر نیست 
که همه علوم حاکم بر عصر ما چنین است. و آنکه باطن قرآن نمی داند بواسطه آن گمراه می شود. 


۸ («(و هرگز زندگان و مردگان برابر نیستند و خداوند هر که را خواهد و لایق داند شنوای کلام حق سازد و اما تو آن کس 
را که در قبرستان به جستجوی هویت و امنیت خویش است نتوانی شنوا سازی.» فاطر ۲ ۲- 
«من فی القبور» یعنی امنیت و شخصیت قبرستانی. و اين همان دين و آنین تاریخی- نژادی و مذاهب آباء و اجدادی و باورهای 


ورائتی و کتابی است که موجب کری و کوری نسبت به کلام رسولان و اولیای زنده می شود. اين آیه مبارکه نیز حجتی آشکار 
درباره کافرانه و مشرکانه بودن همه مذاهب و باورها و آنین های عاریه ای از تاریخ و کتاب و ورائت و خانواده است که یکی 
از محورهای معارف ماست که ما آن را تفاوت دین زنده و دین مرده می دانیم یعنی دین افسون و افسانه و اساطیر و قصه و 
خواب و خیال و آرزو و دین حقایقی که عین واقعیت محسوس و ملموس است و حقیقت را از واقعیت استخراج می کند: دین 
دهری و عصری و دین الساعه و اکنون! 


۹ - و مبادا پنداری که اندیشه های مدرنیستی و آئین و زندگانی تکنولوژیستی هیچ ربطی به دین و آنین زنده ندارد بلکه 
غایت دین و آنین تاریخی است همانطور که تکنولوژی مدرن حاصل لااقل دو هزار سال تکامل صنعت و علوم فنی در اروپاست, 
و همانطور که غایت نفاق. کفر آشکارست که این کفر آشکار حاصل جبر تکنولوژیزم است و همه امور تاریخی جبری هستند 
همانطور که جبری جز جبر تاریخ نیست یعنی جبر دهر و فلک زدگی! 


۰ عصر ما عصر ضد خودآگاهی است به همان شدت که تکنولوژی موجب برون افکنی نفس بشر است و خودشناسی 
نفس اماره اش را تجسم بخشیده است و به همین میزان و علت هم بشر مدرن و تکنولوژیستی از خود رویگردان و عمداً نسبت 
بخودش کور و احمق می شود و این خود- دیوانه سازی روح حاکم بر انسان تکنولوژی پرست است. 


۱- انسان بمیزانی که برخلاف فطرت دینی و اخلاق ذاتی و وجدان الهی خود زندگی می کند گوشش و چشمانش نسبت به 
حقایق وجودی اش کر و کور می شود و نسبت به هر معرفت و عقلانیتی عداوت می ورزد یعنی حماقت مدرن حاصل تبهکاری 
و بی عصمتی است. هر که را عامدانه ضد حقایق آشکار و عقلانیت محسوس می بینی بدان که غرق در فساد و دروغ و 
تبهکاری و خیانت است و در ادامه راهش نیز مصرّ است و جهنم بر او واجب شده است بدستان خودش و به اراده خودش 
سرنوشت خود را دوزخی نگاشته است. 


۲ بشر مدرن در بالاترین حد خودآگاهی در تاریخ قرار دارد و اين قیامتی است که بواسطه تکنولوژی برپا شده که هر کسی 
نهان خود را عبان می بیند در امیال و اعمال و زندگانیش. و این خود- آگاهی جبری که ماهیتی تاریخی دارد موجب نجات و 
انقلاب روحانی نمی شود و بلکه در ذاتش موجب خود- دیوانه سازی و خود- فریبی روزافزون است و از خود- بیگانگی را در 
تکنولوژی تجسم می بخشد. و اين از خود- بیگانگی و خود- دیوانه سازی تا آنجاست که حتی با جراحی پلاستیک. صورت 
طبیعی و فطری خود را تبدیل می سازند تا دیگر خود را کاملاً نابود کرده باشند و خود را به یاد نیاورند. که این فاجعه کبیر با 
جراحی بینی آغاز شده است زیرا بینی مرکزیت هویت جمالی بشر است که با تغییر مرکز دایره جمال. کل جمال نابود می شود. 
و در حالیکه روح از تن خروج کرده و تن بی صاحب مانده است یک جن یا شیطانی در اين تن بی صاحب لانه می کند و اين 
جمال پلاستیکی از آن اوست. و لذا شاهد ظهور اجنه و شیاطین از کالبد بشر مدرن هستیم درحالیکه روح بشر در تکنولوژی 
رسوخ کرده است و تکنولوژی هم سیطره حاکمیت ابلیس است و بدینگونه روح بشر مدرن در اسارت آهن و بتون و پلاستیک 
به تسخیر شیاطین درمی آید شیاطینی که اینک در کالبد بشر اسکان گزیده اند. در اين فاجعه آخرالزمان بسیار بیندیش تا باور 
کنی تا شاید قبل از نابودی بخود آنی و خود را برهانی! آنچه که خواندید افسانه و اسطوره و قصه و پیشگونی نیست واقعیتی 
جاری در جهان مدرن است که حاصل جنگ با خدا و رسولان و اولیای اوست جنگ با حق الهي انسان! 


۳- پس بدان و فهم کن که شیطان از کالبد وجود انسان بر روح انسانی که در تکنولوژی تجسم یافته است فرمان می راند. 
این انسان نابود شده در آخرالزمان است. انسانی که خودش ساختار دوزخ است و عین دوزخ است. انسان مسخ شده در 
تکنولوژی که تحت فرمان شیطان مستقر در کالبد انسان است. باز هم در اين معنا بمان تا قلب فاجعه آخرالزمان را دریابی تا 
شاید فکری به حال سرنوشت دوزخی خود نمانی! 


۴ پروردگارا شاهد باش که حقیقت را به ساده ترین و محسوس ترین بیانی بر خلق آخرالزمانی ات آشکار ساختم و حجت 
را بر او تمام نمودم و کتابت را واقعیت دادم و از مهجوریت دهر برون آوردم و دینت را زنده ساختم و راه راست و نجات را 
آشکار کردم تا دیگر بهانه ای در میان نباشد. 


۵- شیطان در صورت بشری بر انسان در کالبد تکنولوژیکی حکومت می کند! اینست عاقبت انسان متکبر کافر که دوست 
خودش خداوند و دوستان دوستش یعنی اولیای الهی را دشمنی نمود و تسلیم دشمن قسم خورده خود یعنی شیطان شد! «وای 
بر تو ای انسان وای بر تو و باز هم وای بر تو.» قرآن- 


۶ «ای فرزند آدم آیا با شما عهد نبستم که شیطان را نپرستید زیرا دشمن آشکار شماست و مرا پرستش کنید که اين راه 
راست است و بسیاری از شمارا گمراه کرد آیا هنوز هم تعقل نمی کنید. این همان دوزخی است که وعده داده می شدید امروز 
در آتش آن به جزای کفرتان داخل شوید... و اگر بخواهیم بسیاری را بصورتشان مسخ کنیم.» یس ۶۰-۶۷ 


۷- «و هرگز مگو که من اين کار را فردا خواهم کرد بلکه بگو اگر خدا بخواهد. و خدای را لحظه ای فراموش مکن و بگو 
امید است که خدای من مرا به رشدی برتر از این هدایت فرماید.» کهف ۲۳-۲۴ 

و این ماهیت زندگانی انسانی است که مقیم الساعه (اکنون) می باشد و از پس و پیش (گذشته و آینده) پاک شده است و در 
ورای زمان است یعنی امام زمان است و اين یک مقام وجودی است و لزوماً این امامت. نجات بخش جهان در آخرالزمان 
نیست. و الساعه همان حضور خداوند است که قلمرو عزت و کرامت و رحمت و محبت و عظمت لامتناهی و فزاینده است و لذا 
برنامه ریزی کردن برای فردا عین ستم بخویشتن است و خود را از کرم برتر خدا محروم نمودن است و اسیر دهر ساختن! و 
بدان که برای کاملان حتی برای ساعتی دگر برنامه ای از پیش تعیین کردن بواسطه انديشه خویشتن» عین کفر و شرک است. 
کفر بمعنای کفران نعمات برتر او نمودن است و شرک هم بمعنای بر جای خدا تصمیم گرفتن. زیرا خلیفه خدا کسی نیست که بر 
جای خدا نشسته باشد بلکه خداست که بر جای او نشسته است. و او بر جای مردم. خدا برای او اراده می کند و او برای مردم! 
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و این مقام عشق کامل و وجود کامل است. و نیز نجات کامل برای کسانی که از او خالصانه طلب نجات کنند. نجات از ضلالت و 
جهل و کفر و نه صرفاً نجات از عذاب! 


۸ در حال زیستن بمعنای زیستن در تمامیت وجود عالم و آدمیان است و کل ابعاد و طبقات و تبعات وجود را در مقابل روی 
داشتن و دیدن و یافتن و شدن! و این زیستن در محضر حضرت حق است به مصداق این آیه که «و اینک پرده از تو برانداختیم 
و نگاهت تیزبین است» و این کلام انسان کامل علی(2) که «هرچه می بینم جز خدا نمی بینم.» 


۳۹ اگر امام صادق ‏ می فرماید که «فرج همان انتظار است» بدین دلیل است که انتظار بمیزانی که جدی و پویا و صادقانه 
است بتدریج از آینده ای ناپیدا به قلمرو آینده نزدیک و نزدیکتر آمده و بر عرصه اکنون وارد می شود و اين اکنونیت انتظار 
همان فرج و نجات است و اين مستلزم درک و معرفتی فزاینده از خطر هلاکت و نابودی جبران ناپذیر است. نجات برخاسته از 
درک نابودی خویشتن است و آن جز در پرتو نور معرفت نفس ممکن نمی آید و حاصل معرفت اخباری و حتی علمی هم نیست. 
هر که نابودی خود را ببیند در آن نجات می یابد يا به نور امامت ذات خویشتن و یا امامی زنده در بیرون از خود! و مجموعه 
آثار بنده زمینه ساز شدیدترین درک نابودی در نفس خویشتن و نیز در جهان برون است. و حثی برخی از آثار اینجانب خود 
حاوی نور نجات است که رساله حاضر در رأس این آثار قرار دارد. 


۰ در اين هفت دفتر عشق آنی ترین و لطیف ترین و ذاتی ترین نور نجات حی و حاضر است بمیزانی که عطش و جدیت 
نجات در دل خواننده حضور داشته باشد آنهم نجاتی کلّی و کامل در تمامیت ارکان زندگی فردی و جمعی و اقتصادی و سیاسی و 
عاطفی و خانوادگی و عقیدتی و روحی. 


۱ بدان که نجات جزنی و موضوعی و مقطعی فریبی بیش نیست و مسکنی اعتیاد آور است که خود مبدل به عذابی جدید 
می شود زیرا انسان موجودی واحد و تجزیه ناپذیر و روحانی است و اینست که همه راه حل های عصر ما دروغهانی بیش 
نیستند که بخش مهمی از تجارت جهانی را تغذیه می کنند و ارکان حاکمیت طاغوت را مستحکمتر می سازند و آحاد بشری را به 
زنجیرهانی جدید می کشند و انسان را مستمراً بی اراده تر می کنند. 


۲ امروزه امر نجات در معنای حقیقی کلمه پدیده ای کاملاً انقلابی در زندگی فرد است که همه ابعاد و ارکان مادی و معنوی 
زندگی را زير و رو می کند پس واضح است که این نجات برای انسانی که آهسته می آید و می رود تا گربه شاخش نزند امری 
محال است. اساس نجات و رستگاری انسان در قرآن کریم نیز مصداق یک انقلاب همه جانبه فردی از درون و برون است که با 
هجرت آغاز می شود و با جهادی همه جانبه استمرار می یابد. 


۳ بدان که امر نجات چیزی جز خروج از چاه نف کت ق نیست. نجات واقعه ۱ بایان است. 
بدان که امر نجات چیزی جز خروج از چاه نفس و حرکت بسوی ۱ جات و ی بی پایان 


۴ امروزه نجات اکثریت مردمان جهان از انواع عذابهای مادی و معنوی. همان هلاکت و مرگ روح است. «مپندار که 
زندگانند.» قرآن- «آیا مردگان را می توانی بشنوانی.» قرآن- «بدان که مرده و زنده برابر نیستند.» قرآن- بی تردید هر کافر و 
احمقی هم می داند که مرده و زنده نه تنها همسان نیستند که اصلاً شباهتی ندارند پس در اینجا سخن از دو نوع انسانی است که 
بر روی زمین راه می روند. حق فرود می آید اندکی به آن زنده می شوند و مابقی می میرند در حین راه رفتن و هنوز غذا می 
خورند. 


۵ امر نجات در یک انتخاب است انتخابی با تمام وجود خویشتن در تن و دل و اندیشه و عمل و برای کل زندگانی در همه 
فصول و همه ایام خوش و ناخوش. و آن انتخاب کسی است که او را ناجی روح خود می یابی. او امام زمان توست هر چند که 


برای دیگران چیزی نباشد. زیرا این تونی که نور نجات را در او یافته ای. پس تمامیت خود را از آن او ساز و نه اینکه او را 
از آن خود سازی! اوّلی سلمان فارسی می شود و دومی ابن ملجم! 


۶ اگر اندکی عقل پیشه سازی خواهی دانست که ظهور جهانی امام زمان فقط از برای آخرین گروه از بشریت بر روی 
زمین است که آنهم اکثرشان هلاک شده و اندکی رستگار می شوند. پس من و تونی که در عصر آن حضرت نخواهیم بود و در 
قبر پوسیده ایم چه بدشانس بوده ایم و چه ستمی در حق ما به ناحق روا شده است! آیا نه اینست! پس عاقل باش و سعی کن 
حقیقت و معنای دگری از ناجی و امام را دریابی تا غافل و جاهل و کافر و ملحد از دنیا نروی زیرا بی تردید این بدشانسی و 
ستم را بخدا نسبت خواهی داد که تو را همعصر امام زمان نساخته و ناکام از دنیا برده است. پس بدان که فهم نادرست و 
تاریخی - دهری از معنای ناجی و امام. منجر به اشد کفر درباره خداوند می شود که در بسیاری شده است. 


۷- اگر دین اسلام و ختم نبوت و غیبت امام زمان بمعنای کمال نعمت خدا در حق بشر است (قرآن) پس حتماً بایستی حقیقتی 
دگر از وجود امام زمان و امر نجات در کار باشد که از آن غافل مانده ایم و به هزاران خرافه و نفاق دچار شده ایم و به روی 
خود هم نمی آوریم و شهامت سنوال هم از علمای دینی نداریم که چه بسا خودشان هم شهامت چنین سئوالی را از خودشان 
ندارند. و حقیقت اینست که تو خود چاه غیب مهدی(2۶) و ملکوت مسیح() و نور علی و جمال احمدی و عصمت فاطمی هستی 
اگر ذره ای محبت از اين فانیان ذات حق در دل داشته باشی در وادی معرفت نفس با همه آنان محشور می شوی یکایک. «و 
خوب رفیقانی هستند اینان» قرآن- و اگر چنین حبِی در دل نداری در همنشینی با عاشقانشان به این حب نانل می آنی! و اين 
حبّ بخودی خود تو را از دوزخ بدر می آورد و در اطاعت بی چون و چرا راهی جنت یار می شوی و با جمال خدایت در مقام 
رضایش دیدار می کنی و اینست نجات و بس! «و تو در نزد خدایت چیزی نداری که بخواهی جز جمال اعلای خدایت را که 
بزودی خوشبختت می کند.» سوره لیل- 


۸ و بدان که جمال اعلای پروردگار یگانه که احد است شق القمر شده و به دو صورت آدمی و حوانی رخ می نماید که 
علوی و فاطمی است و همانست که اهل نظر در ماه چهارده بوضوح دیدار می کنند و بدینگونه حقانیت زمینی اش را درمی 
یابند. پس هیچ رهروی گمراه نخواهد شد! 


۹- «و ما پیش از تو هیچ نبی و رسولی نفرستادیم مگر آنکه چون آیاتی برای هدایت خلق تلاوت کرد شیطان در آن آیات 
القای دسیسه نمود... تا خداوند بواسطه آن القانات شیطانی کسانی را که در دلهایشان مرض و شقاوت است بیازماید... و اهل 
علم به یقین برسند...» حج ۵۲-۵۳ 

و بدینگونه است که قرآن و هر سخن حقی در آن واحد موجب گمراهی اشقیاء و هدایت موّمنان است. و خداوند در جای جای 
کتابش دلهای مریض را غير قابل هدایت می داند الا به توبه ای نصوح. و دل مریض همان دل شقی و محبت ناپذیر است زیرا 
روح حاکم بر آیات الهی سراسر محبت و رحمت است. «اين کتاب شفا و رحمتی برای مومنان است.» قرآن- پس بدان که 
موّمنان همان اهالی محبت می باشند. و واضح ترین نشان دل محبّ همانا نصیحت و انتقادپذیری است. زیرا هر نقد و نصیحتی 
حامل نور محبت است چونکه آدمی تا کسی را دوست ندارد عیبش را به او در خفا گوشزد نمی کند زیرا نصیحت اگر مقبول 
نیفتد ایجاد کینه و عداوت می کند در دل انسان نصیحت ناپذیر! و انسان حسابگر که فقط به فکر مصالح شخصی خویش است 
هرگز برای خودش دشمن تراشی نمی کند. پس آنکه نقد و نصیحت می کند و عیوب را آشکارا بر زبان می آورد انسان بامحبت 
و براستی ایثارگر است. یعنی امر به معروف و نهی از منکر اگر شغل نباشد واضح ترین نشان محبت و ایثار است. هر چند که 
اجرش در نزد خدا بسیار برتر از ایثارش می باشد. «و مومنان حقیقی کسانی هستند که چون نصیحتشان کنی سجده کنند.» 
قرآن- و این سجده نشان درک و دریافت قلبی محبت از جانب نصیحتگر است زیرا سجده نشان کمال پرستش است. ولی کدامیک 
از ما در قبال نقد و نصیحت و امر بعمروف و نهی از منکر دوستی سجده می کنیم! بلکه از فرط عقده و کینه رویمان سیاه می 
شود و به حال سکته می افتیم از فرط شقاوت دل. باشد که خداوند بر قلوب چون سنگمان نظری کند. پس بیانیم به پیروی از 
کلامش دعا کنیم که: پروردگارا بر ما نظری فرما! آمین! 


۰ چه بسا انسانهانی که از فرط راحتی و آرامش و بیدردی بناگاه دیوانه شده و بجان زندگی خود افتاده و خود را نابود 
کردند. مستله اینست که انسان حامل روح الهی است و به صرف آسایش و آرامش ارضاء نمی شود. نظری به ماجراجونیهای 
انسان مدرنی که نسبت به نسل های پیشین دارای سعادتی بی سابقه است دال بر این حقیقت است. آنانکه دین را فقط برای 
سلامت و سعادت و آرامشی حیوانی می خواهند بسرعت با آن به بن بست می رسند. دین راه رشد و تکامل انسان است و 
انسان بایستی همه مراتب دوزخ و برزخ و بهشت را طی نموده و از اینها هم فرا رود. ولی اکثر مردمان جهان حداکثر چیزی 
که از دین و معنویت می خواهند یک بهشت جانوری است و در همین حد متوقف شده و می گندند و انگشت شماری از اين 
بهشت غریزی پیش تر می روند که حدود و سنن را می شکنند و مردم را جا می نهند و لذا مردمان با آنان به مبارزه می 
پردازند و این مبارزه کفر با دین است. زیرا دین دنیوی در قاموس قرآن همان کفر است. 


۱- ولی در هزاره سوم میلادی دیگر آن حداقل آسایش و آرامش هم عاید اکثر مردمان نمی شود زیرا عصر بحرانها و انواع 
ناامنی هاست. و اینست که همه در جستجوی راه حل های متافیزیکی و به اصطلاح عرفانی هستند آنهم به قصد رسیدن به 
حداقل آرامش و احساس امنیت. و اینست راز اينهمه دکانهای عرفانی در اين دوران که عاقبت به تخدیرها و روان گردانها می 
رسند یعنی نسیان! 


۲ یعنی سطح مطالبات بشر مدرن از بشر سنتی به لحاظ معنوی فراتر نرفته است. یعنی هزاران سال است که بشر از عصر 
حجر تا عصر اتم هنوز هم به جستجوی یک جو آرامش است و جستجوی آسایش و رفاه بیشتر هم به قصد آرامش است که 
هنوز عموماً حاصل نیامده است. هر چند که رفاه به لحاظ فنی بیشتر شده است که همان سرعت کارهاست که بیشتر گردیده 


است که در اين سرعت احساس ناامنی افزون گشته است. یعنی بشر در کل تاریخش به جستجوی همان چیزی است که ایمان 
نامیده می شود که بتدریج کاهش يافته است تا جانیکه دست بدامان متافیزیک و خود خدا شده است برای رسیدن به حداقل 
احساس آرامش و امنیت! و اين اساس عرفان گرانیهای دوران ماست که مبدل به فریبها و جنونها و ناامنی ها و بدبینی های 
مالیخولیانی گشته است و همه را بر آستانه مخدرات و روان گردانها قرار داده است که غایت اين عرفانهای کذانی است. و این 
واقعه خود- براندازی و خودکشی غیرمستقیم بشر است که می خواهد منشأً این احساس ناامنی را از کار بیندازد یعنی دل و 
روحش را. «مردگانند مپندار که زندگانند.» قرآن- 


۳ این ترازدی جهان آخرالزمانی برای اینست که هنوز هم بشر میلی به عشق ورزی و پرستش ندارد و در جستجوی 
معشوقیت و پرستیده شدن است. یعنی از حیات و هستی خود شاکر نیست و نمی خواهد خالقش را شکر گوید زیرا شکر اساس 
عشق و پرستش است همانطور که ابلیس در قرآن کریم راز پیروزیش بر بشر را ناشکریش نسبت به نعمات الهی می خواند 
مخصوصاً ناشکریش نسبت به بودن محض! 


۴ در حقیقت این همان بودن محض است که فراموش شده است و اين نسیان علت العلل همه کفرانها و هلاکتهاست. یعنی 
بشر از یاد برده که اصلاً وجود دارد و از عدم بوجود آمده است. و فقط شکر بر وجود همان پرستش خالصانه خداست زیرا 
شکر و پرستش خدا بواسطه صفات همان شرک و ابطال و پوچی و کفر است. زیرا خداوند نیز وجود محض و مطلق است که 
آنرا به انسان هم بخشیده است و اين همان عرش خلافت اللهی انسان است که از یاد رفته است. و فقط در عشق الهی است که 
انسان متوجه وجود محض می شود زیرا همه صفات معشوق در عاشق محو است و اصلاً عشق حقیقی یعنی عشق به وجود 
محض کسی؛ که اين وجود محض در جمال محض رخ نموده است که احد و بی تاست یعنی جمال ذات احدی است. و ایمان هم 
برخاسته از این تجربه و ادراک محض وجودی می باشد که ایمان خالص و حقیقی است و نه ایمان مشرکانه و صفت پرست! 
در اين باب به رساله «نیستی شناسی» از اینجانب رجوع نمانید. 


۵- زیرا وجود محض در دل و جان آدمی بیانگر هستی جاوید است و جاودانگی همان نور ایمان و امنیت و آرامش جان 
است, همانطور که صفات قلمرو تجربه و درک تباهی و مرگ و نابودی است. و بشر امروز در دام صفات پرستی اش اینسان 
دیوانه و کافر شده است. از این منظر اگزیستانسیالیزم غرب بر بسیاری از فلسفه های به اصطلاح اسلامی ما و حتی فلسفه 
ملاصدرا» ارجحیت دارد و نیهیلیزم حاصل از آن از ایمانهای عاریه ای ما حق تر است و به توحید نزدیکتر! 


۶ - براستی کدامیک از ما خدای را فقط بخاطر اینکه ما را آفریده شاکریم به زبان حتی] و این اساس بی بنیادی ایمان در 
اکثر مذاهب است. اين همان امانت ازلی است که دچار نسیان شده است. انسان صفات نیست بلکه بی صفت ترین موجود عالم 
است و بلکه مظهر ذات و وجود محض خدا در عالم ارض است و اینست معنای خلافت آدم! این یک نسیان ابلیسی در فرزندان 
آدم است. آدم نیز در بهشت دچار همین نسیان وجودی شد که کم آورد و احساس نابودی کرد و سپس ابلیس به او راه و روش 
جاودانه شدن آموخت و ساقطش ساخت . قرآن- 


۷ و جهان مدرن و مدرنیزم غوغای صفات است آنهم صفاتی ذاتاً دروغین و بازیچه! صفات تکنولوژیکی! و تکنولوژی 
انسان مدرن را از وجود محض ساقط نموده و اسیر صفاتی کاذب ساخته است. بدین لحاظ است که ما تکنولوژی را علم ابلیسی 
نامیده ایم تا به انسان وعده جاودانگی دهد حتی عمر جاوید بواسطه پیوند ژنتیکی!! و اين عین شجره پرستی (نزادپرستی) 
ابلیسی در بشر مدرن است که تجسم کامل يافته است. زیرا ژنتیک علم نژاد است البته آنهم از نوع وارونه اش! 


۸ آنانکه عقل دارند درک می کنند که تکنولوژی و همه علوم فنی» شعبات علم ابلیس و آموزه های ابلیس به بشر است. و 
بدینگونه است که عقل ره به دین می نماید و شیطان را رسوا می سازد. 


٩‏ و بدان که در کل تاریخ معرفت بشری شیطان بدینسان که در آثار ما معرفی و رسوا شده است هرگز شناخته نشده بوده 
است. و اين از فضل پروردگار من است که مرا بزرگترین شیطان شناس تاریخ نموده است و از همین رو بزرگترین خداشناس 
و انسان شناس تاریخ! چرا که ۹۹۹ وادی از کل راه معرفت دینی» همانا شیطان شناسی است و هزارمین آن خداشناسی است. 
و این نور را از مولایم علی ‏ یافته ام که هر چه دارم از عشق اوست و نام مقدسش که کلمه عشق است و نور آن. 


۰ - باز هم می گویم که اعمالی مثل زنا. خیانت» دزدی. هرزگی. رباء ریاکاری. تبهکاری و فاحشگی و هر نوع فسادی انواع 
عذابهای حاصل از اندیشه های پلید است همچون خود برتربینی» خودپرستی» تهمت ناحق بخصوص به موّمنان و اهل محبت؛ 
بولهوسی. بدخواهیء آرزوهای دور و دراز دنیوی» مکر و بازی با عواطف دیگران. دروغگونی و سوء ظن به خدا و رسولان 
الهی و مومنان. یعنی منشأً گناه ذهن انسان است و آنچه که از زبان و اعضای آدمی جاری می شود معلول و مفعول ذهنیت 
است. همچنین صفات و خوی هاني مثل حسد. خشم. وسواس. شکاکیت. بد دهنی. بی تابی. دغدغه و غیره. همانطور که قرآن 
کریم مکرراً می فرماید که آدمی از طریق اعمالش جزا و پاداش داده می شود یعنی بواسطه رفتارش. نه اینکه انسان از بابت 
اعمالش جزا یا پاداش داده شود. جزا و پاداش به اندیشه و باورهای انسان تعلق می گیرد یعنی به باطنش و آنچه که در او 
نهان است. یعنی اعمالش ظهور باطن اوست و ظاهر و باطن یکی است. زیرا ذهن کارگاه اراده عمدی و آگاهانه بشر است که 
خود آنرا می نویسد که سرنوشت اوست. 


۱ - ولی جزا و پاداش نهانی و کامل و ابدی اندیشه ها و باورهای آدمی در دلش پدید می آید که ترمینال بازتاب اعمال او نیز 
می باشد و آدمی فقط دلش را به ارث می برد و توشه آخرت اوست و جاودانگی اوست. 


۲ دل. ترمینال دنیا و مرز آخرت و حیات جاوید است و همه افکار و امیال و اعمال آدمی بصورت انواع احساسات در دل 
متبلور می شود و همه انواع احساسات در کارگاه دل که لطیف ترین کارگاه عالم هستی است در مرحله نهانی تبدیل به عشق یا 


نفرت می شود. یعنی آدمی یا با محبت از دنیا می رود و یا با شقاوت! یعنی یا با صلح و سلام و دوستی با عالم و آدمیان جهان 
را ترک می کند و یا با جنگ و بخل و نفرت و عداوت با جهان و جهانیان در درجات! 


۳ انسان متکبر و شقی مدفون در تن خویش می شود و براستی قبری متحرک است که در قیامت آخرالزمان از قبر خروج 
می کند. 


۴ - دلی که از فرط تکبر و بخل و شقاوت و خودپرستی سنگ شد تبدیل به سنگ قبر صاحبش می شود که بر روی آن فقط 
یک کلمه نوشته شده است: من! و اين «من» نه رهانی به آخرت و غیب دارد و نه به دنیا و اهلش. و اين مصداق خسرالدنیا و 
الاخرت است. و امروزه تعداد این قبرهای متحرک بیشتر و بیشتر می شود و بخش عمده ای از مردمان چنین هستند. اين 
عاقبت مَنی است که تن شده است و جز تن نیست. تنی متعفن و رنجور و تسخیر شده بواسطه اجنه و شیاطین! 


۵- آنکه خود را بهتر و برتر از همه می داند روزی می رسد که می بیند که بدتر از همه است که اگر تصدیق کرد بخشوده 
شده و دلش از شقاوت نجات می یابد. 


۶ آنکه خود را برتر از همه می داند دلش به دیگران پشت می کند و برعلیه دیگران در خود منقبض شده و در طولانی 
مدت اين انقباض تبدیل به انجماد می شود و دل قسی و شقی می گردد. و اين یعنی کفر و عذاب حاصل از آن! و چنین دلی جز 
به عذاب النار نرم و زنده نمی شود اگر از راه توبه و صدق به رحمت خدا وارد نشود و به نور رحمت احیاء نگردد. «هیزم 
دوزخ مردمان و سنگهایند.» قرآن- سنگها همان قلوب شقی و قسی است که منشاأً احتراق و آتش دوزخ است. یعنی کل دوزخ 
از خود انسان است از هیزم تا کبریت آن! «آنهانی که از دیدار خدا بیزارند دل به دنیا می دهند و دوزخ را در خود برپا می 
کنند.» قرآن- 


۷و بدترین نوع خود برتربینی و استکبار با اتکاء بر ایمان و عفت و معرفت دینی است که: من موّمن تر و عفیف تر و 
عارف ترم! این خود خود ابلیس است که در دل القای استکبار کرده است زیرا فقط دل اهل ایمان و عفت و معرفت است که زنده 
است و ابلیس قادر به القای وسوسه های خود در دلهای زنده است و بدینگونه بتدریج دل را شقی نموده و سنگ می کند و گاه 
سخت تر از سنگ! «و اینان دلهایشان سنگ است و بلکه سخت تر از سنگ.» قرآن- 


۸ در حالیکه استکبار کافران قلبی نیست زیرا کافران دل مرده اند و يا آنان را دلی نیست پس شقاوت و کبرشان تماماً ذهنی 
و سطحی است و ريشه ای چندان ندارد و ظلمشان نیز اینقدر عمیق و شدید نیست. اینست راز شقاوت و ظلم منحصر بفرد اهل 
دین در تاریخ که ظلم و شقاوت فراعنه را روسفید می کند. 


٩‏ بدان که موّمنان حقیقی مجاهدان هستند که علیرغم بیکسی و فقر و عدم امکانات رسانه ای با تمام وجودشان با طاغوت 
و جهل و ستم مبارزه می کنند و خداوند نیز آنان را در احیای دين خالص یاری می دهد و آنها را کفایت می کند. و اینست راه 
هدایت! 


۰ پس بدان که عافیت طلبی و بزدلی و انگل صفتی را در دین خدا و هدایتش راهی نیست. و عرفانی هم که دعوت به اين 
صفات می کند عرفان شیطان است و عشقی هم که در جستجوی هوسهای شخصی است عین فسق است. 


۱ و تقیه هم بمعنای همرنگ جماعت شدن و در فرهنگ حاکم حل گشتن نیست که این عین بی تقوانی و فساد است. تقیّه 
بمعنای اصل دین را از گزند دشمنان حفظ نمودن و ایمان را به بازار جلوه گری نبردن و از معرفت جهت ریاست فردی بهره 
نگرفتن است. همانطور که حجاب برای نابودی زیبانی نیست بلکه برای حراست از آن است. و زیبانی خود را به زیبانی خدا 
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رسانیدن و جمال اعلای خدا را در جمال خود دیدن و بعکس! و اساس تقیه درباره وجود امام است در عرصه غیبت! زیرا امام 
جمال اعلای خدا در عالم خاک است از برای موّمنان! 


۲ تقیه. کمال تقواست و جهت رسیدن به اخلاص در دین است. تقیه برای آنست که بتوانی کل قوای حیاتی خود را صرف 
دین و اخلاق و معرفت و رشد و هدایت الی الّه کنی و دچار غوغای بازار و دسیسه های ظالمان و فاسقان نشوی و کلیات را 
فدای جزئیات نسازی! 


۳ هر که پنداشته که عرفان و آثار ماء. شریعت و تقوا و عفت را امری ثانویه و يا خدای ناکرده امری زاید می داند مبتلای 
به القای شیطان است همانطور که قرآن کریم می فرماید که به هنگام تلاوت قرآن هم شیطان در دل کسانی که مرض و شقاوت 
است القای وسوسه می کند و بدینگونه موجب گمراهی آنان می شود. حج۳ ۲-۵ ۵- 


۴ عرفان ما عرفانی است که الفبایش بر الفبای عشق بنا شده است و عشق ما عشقی است که الفبايش بر الفبای دین بنا 
شده است و دین ما دینی است که الفبايش بر الفبای عقل بنا شده است. و عقل ما عقلی است که الفبايش بر الفبای واقعیت بنا 
شده است. و واقعیت ما واقعیتی است که بر الفبای حقیقت بنا شده است. و حقیقت ما حقیقتی است که الفبايش بر الفبای 
انسانیت بنا شده است و انسانیت ما انسانیتی است که الفبایش بر الفبای الوهیت بنا شده است. 


۵- وحدت و یگانگی عشق و عرفان و عقل و دین امریست که در عصر ما فقط در مجموعه آثار ما تحقق یافته است تا آنجا 
که یگانگی فیزیک و متافیزیک تا سرحد یگانگی بود و نبود رخ نموده است آنهم بزبان امّی و منطق ملموس بی آنکه اندکی از 
عمق و تعالی آن کاسته شده باشد. 


۶ «هر که حقیقت وجودی فاطمه س را درک کند بی گمان شب قدر را دریافته است.» امام صادق 2- «اگر قرار نبود فاطمه 
را بیافرینم هیچ کسی را نمی آفریدم.» حدیث قدسی- اين دو حدیث حجت ناطقه دیگری بر حقانیت روح و پیام کلی آثار اینجانب 
است که شب قدر همان واقعه نزول روح الهی و کتاب و نور معرفت است که به لقاء الّه منجر می شود که همان لقای جمال 
خوروش فاطمه اطهر است که جمال نور مطلق وجود است که با این شهود است که وجود اهل مشاهده به قدر مطلق خود نائل 
می آید که آن قدر جز فاطمه نیست که جمال قدر عالیه آن جمال اعلای پروردگارست. همانطور که حوا جمال باطن آدم است 
فاطمه س هم جمال باطن علی ۶ است. 


۷۶۷" «و پیروی مکن هر آنچه را که تو را بر آن علمی نیست.» اسراء ۰۳۶ در این سخن خداوند هر تقلید و اطاعت 
کورکورانه را حتی از اهل علم و رسولان الهی نیز منع کرده است و ملاک اطاعت را فقط علم دانسته است و لاغیر! به همین 
دلیل در احادیث کثیری آمده که خداوند حتی عبادت بی علم و معرفت را هم نمی پذیرد و نمازگزارانی که از روی عادت و جلب 
نظر دیگران عبادت می کنند را مورد خشم و فریادش قرار داده است. سوره ماعون- و سخن از نماز بر دوزخ است. یعنی نماز 
و عبادات بی علم و معرفت موجب دوزخی شدن است همانطور که همه اعمال و اقدامات جاهلانه و مقلدانه موجب گمراهی و 
عذاب و ندامت است. با اینحال اطاعت بی چون و چرای از پیر طریقت یا امام هدایت هم مبتنی بر علم یقینی درباره حقانیت علم 
و تقوا و ولایت وجودی مردان خداست که اين بی چون و چرانی بر چون و چرانی برتر و بنیادی تر استوار است که آن ایمان 
قلبی و ارادت و عشق به امام است از طریق آبات و بینات و کرامات و شفاعتها و معارف و اقتدار روحانی او و از همه مهمتر 


محبت بی منت او. 
۸ در شخصیت و زندگانی آموزگار معنوی. پیر طریقت یا امام هدایت خود. به جستجوی عیب و نقص مباش بلکه به 
جستجوی ارزشهانی باش که بر تو فضیلت و ولایت دارد و از همان حیث پیروی کن تا به اطاعتی کامل برسی. و هر که را در 


هر ارزشی اندکی از خود برتر دیدی از همان ارزش تبعیت کن زیرا هرگز به آنی امام مطلق را نخواهی شناخت هر چند که در 
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مقابل رویت باشد و چه بسا در او نواقصی بزرگ بینی که در حقیقت فضایل اوست. تو اگر تشخیص دهنده کمال کسی باشی خود 
در همان حدی و نیازی به هدایت او نداری. در اين معنا بسیار بیندیش! 


٩‏ بقول علی ۶ در هر کسی ارزشی خارق العاده دیدی در همو به جستجوی ارزشهای خارق العاده دیگر و برتری باش 
زیرا اسان موجودی واحد است و نمی شود دارای علمی بالا باشد ولی تقوانی نداشته باشد و یا بعکس. و این بدان معناست که 
یا آن علم درست نیست و با آن بی تقوانی کاذب است. 


۰ بزرگترین بدبختی و حماقت اکثر اهل شرع و تقوا اینست که می پندارند که علم شرع و تقوا را به تمام و کمال می دانند 
و در این باره تردیدی هم ندارند. و می دانیم که ابن ملجم بر علیء اشکال شرعی وارد می کرد. 


۱ همانطور که اکثر داعیان و شعار دهندگان آزادی و عدالت بر اين باورند که آزادی و عدالت را به تمام و کمال می 
شناسند و خود مظهر کامل آن هستند. 


۲ - بسیاری از حتی علمای دینی بر این باورند که انسان کامل فاقد غرایز حیوانی است و نفس در او مرده است. عامه 
مردمان نیز چنین هستند که انسان کامل و امام را خدانی در کالبد خاک می دانند و بس! و گونی خداوند جهان و انسان را آفریده 
تا خودش را تکرار کند و تکرار در کار خلقت الهی محال است زیرا عبث است. «آیا پنداشته ايد که جهان را به عبث آفریده 
ایم.» قرآن- 


۳ - انسان کامل. کاملترین انسانهاست یعنی در همه امیال و غرایز و صفات نیک و بد بشری در اوج شدت است و با اینحال 
مرید اراده خداست و در همه احوال و افعال و صفاتش از خود فنا و باقی به حق است و حق از وجودش رخ می نماید در 
صفات و کمال و جمال. 


۴ کامل کسی نیست که خود را خدا ببیند بلکه اصلاً خود را نبیند و در خود جز اراده او نیابد و برای خودش هیچ کاری 
نکند زیرا خودی ندارد جز خدا. و هر عمل غریزی که از او سرمی زند به حکم خدا و از سر وظیفه و خدمت به خلق است. و 
برخورداری حاصل از آن برای خود او. اجر ناخواسته است. او برای خودش هیچ برنامه ای ندارد بلکه این خداست که برای او 
برنامه دارد. 


۵- اگر قرار باشد با شناخت کامل از امامت به اطاعت کامل از او بپردازی بی نیاز از چنین اطاعت و هدایتی هستی زیرا 
شناخت کامل از چیزی مستلزم مقام وجودی آن چیز است برای شناسنده اش. پس بواسطه قضاوت درباره امام او را در حد 
خودت پانین نیاور تا بتوانی از او اطاعت کنی. همین که قلبت در تسخیر اوست دال بر حقیقت اوست که از او اطاعت کنی. کسی 
که دلت را بدست آورده امام توست. ولی متأسفانه آدمی از کسانی اطاعت می کند که همسوی با نفس او باشد در حالیکه امام 
ضد نفس اماره و کافر توست. 


۶ باز هم می گونیم که اگر هدف عاشق شدن برحق باشد کافیست که آدمی شبی را تا صبح با ذکر علی ۶ سر کند تا قلبش 
کن فیکون شود و از فردایش دنیا در نظرش جسدی متعفن شود تا لاجرم دل به دریای فنای حق سپارد و اینست صراط المستقیم 


۷ اینکه «علی» را اسم اعظم خدا دانسته اند نیز حق است زیرا بسیاری از اسمای ذات حق با پیشوند علی آمده است. پس 
علی پس زمینه وجود یعنی عشق است زیرا عشق اساس آفرینش است و لذا حتی ذکر کلمه علی ۶ موجب جوشش عشق در دل 


ذاکر است و این امر به تجربه ثابت شده است که برخاسته از سر واژه «علی» است در این باب به کتاب «سر واژه» از 
اینجانب رجوع فرمائید. 


۸- اصولاً تکرار لفظی اگر با خودآگاهی و قلبی باشد موجب احیاء و جوشش و قیامت و انقلاب و انشقاق آن لفظ در وجود 
ذاکرش می شود و معنا و نور وجودی آن لفظ حاصل می آید ولی اگر فاقد معنا و خودآگاهی و ایمان باشد فقط موجب هذیان و 
نسیان و سرگیجه است, 


۹ - بی تردید ذکر قلبی یک اسم بمیزانی ممکن است که شوق و عشقی نسبت به حقیقت وجودی آن اسم در ذاکر موجود باشد 
که در اینصورت آن اسم در وجود ذاکرش تواجد می یابد یعنی اسم تبدیل به مسمّای نوری می شود و هیچ اسمی چون اسم 
«علی» دارای اين تواجد و تجلّی نیست در تجربه عرفانی همه اهل محبت! این حق حتی در عرفانهای غیر اسلامی به تحقیق به 
اثبات رسیده است و عرفانهای سنی مذهب هم بر همین تجربه حیرت آور به ولایت علی ‏ پیوند خورده اند و باطناً علوی شده 
اند مثل مولوی. 


۰- روش های انکار حقیقت در هر عصری به دو گونه کلی است که هر دو نوعش برآمده از نگاه تاریخی و قیاس به ایمان 
و تقوا و معارف عاریه ای می باشد از انبیاء و اولیای گذشته. یکی اینست که می گویند اینها همه همچون سنت و معارف 
اولیای پیشین است پس هیچ حقیقت تازه ای در برندارد پس ما از همان پیشینیان پیروی می کنیم. دیگر اینست که همه اینها 
بدعت و اموری جدید و من درآوردی است و ما از همان سنن و معارف و اولیای پیشین خود پیروی می کنیم. یکی از طریق 
تصدیق تاریخی و دیگری از طریق تکذیب تاریخی هر دو به یک نتیجه عملی می رسند. و بدینگونه اولیاء و معارف زنده انکار 
می شوند زیرا یا همه حقایق و سنن قدیمی و تکراری است و يا بدعت. در هر دو صورت بکار نمی آید. 


۱.- هر تصدیق و باوری هم که از طریق قیاس با معارف تاریخی حاصل آید بی ريشه و مذبذب است و از جنس ایمان نیست 
و هرگز به قلمرو حیات واقعی وارد نمی شود و حداکثر از آن در خدمت توجیه وضع موجود استفاده می شود. 


۲ - تاریخ از سه طریق وارد زندگی افراد بشری می شود: ورائت ژنتیکیء سنت و آموزش! و اين دهر و خسران عصر است 
یعنی همان شجره ملعونه که راه سیطره شیطان بر انسان است. و هرگز شجره طیبه از راه تاریخ به انسان نمی رسد و انسان 
از طریق ژن و سنت و آموزش به این شجره نجات بخش دست نمی یابد بلکه از طریق حیات دل و به روش تقوا و معرفت نفس 
و جهاد با ظلم حاصل می آید که وادی اکنونیت و الساعه است. یعنی بواسطه نور عشق است که انبیای الهی و اولیای حق در 
دل حاضر می شوند و انسان زنده دل با آنان محشور می گردد. 


۳ یعنی انبیاء و اولیای الهی و امامان معصوم و نورشان را بواسطه ورائت ژنتیکی و تقلید سنت ها و تحصیل مدرسه ای 
نمی توان شناخت و یافت. به همین دلیل یک امام زاده می تواند دجال شود مثل جعفر کذاب برادر امام زمان. و یا عقیل برادر 
امام علی ء که علی را به معاویه فروخت هر چند که نادم گشت. اگر قرار بود که ورائت ژنتیکی موجب ایمان و هدایت باشد پس 
از کشتی نوح کل بشریت می بایست رستگار می شد زیرا نسل کافران و مشرکان از روی زمین برچیده شد. و اصلاً کل فرزندان 
آدم نمی بایست گمراه می شدند زیرا آدم نخستین انسان کامل و اولین پیامبر مقیم بهشت بود که بدستان خود خداوند آفریده شده 
بود. 


۴ آنچه که عرف بشری نامیده می شود ورائت تاریخی جوامع بشری از حداقل سنت زندگانی پیامبران و اولیای الهی است. 
و امروزه که اکثریت مردمان جهان در جریان آموزش اجباری و همگانی به تحصیل علوم و اخلاق دینی می پردازند می بایستی 
رستگارترین مردمان تاریخ باشند در حالیکه گمراهترین هستند زیرا فطرت دینی انسان مدرن در زیر ظلمت سنن و رسوم و 


آموزه ها مدفون شده است و لذا نفس انسان مدرن سیاه ترین و ثقبل ترین و بیچیده ترین نفس د تاریخ است اه ورائثت 
مور ‌ و ندا فقس ل مدرن سیاه درین و دفیل برین و پیچیده درین دفس در ریج بهمراه ور 
ژنتیکی که براستی ظلمانی ترین ورائت است که در خون و روان جاریست و سرشته پوست و گوشت و استخوان است. 


۵- بنده به تجربه شاهد بوده ام آنانکه براستی ایمان آورده و هجرت نموده و بواسطه مجاهدات و معرفت نفس از ابتلاتات 
نژادی و آموزه ای و عادات کهن پاک شده اند حنی دچار تغییر شکل در صورت و بلکه استخوانبندی جمجمه شده اند و حتی 
عادات گوارشی و حساسیت های عصبی و روانی خود را از دست داده اند و براستی دچار خلقت جدیدی گشته اند و خلق و 
خوی نوینی يافته اند. و این بمعنای دهرزدانی از نفس است و تحقق پاک شدگی و تزکیه نفس می باشد. خود اینجانب نیز این 
تجربه عظیم را به تمام و کمال طی نموده ام. 


۶ - بدان که مردان حق جمله منحصربفرد و بی تایند نه تنها نسبت به سار مردمان که نسبت به همدیگر. نگاه کنید به محمد 
صس و علی ۶ و حسن ‏ و حسین ۶ که جمله در یک عصر و با هم می زیستند و از یک خاندان و نژاد و مذهب و مکتب بودند. 
بدان که نور هدایت در درک بی تانی امامان حاصل می آید و نه شباهتشان به یکدیگر. پس قیاس اولیای زنده هر عصری با 
امامان معصوم و نیز قیاس عارفان به یکدیگر عین ضلالت و جهل است چه حاصل کار تصدیق باشد و چه تکذیب. تکذیب 
موجب کفر است و تصدیق موجب نفاق. همانطور که خداوند. مبتلایان به متشابهات را منافقین و اشقیاء خوانده است. و اما 
محکمات دین چیستند؟ توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت! و محکمترین این اصول هم امامت است زیرا بی امام کافر است 
یعنی به توحید و نبوت و معاد و عدل. ایمان و یقینی ندارد. و اما محکمات وجودی امام چیست؟ محکمترین اصل وجودیش 
همان احدیت است یعنی بی تانی! پس بواسطه انبیاء و اولیای مرده نمی توان امام زنده را شناخت بلکه به حقانیت انبیاء و 
اولیای مرده هم فقط بواسطه امام زنده می توان رسید. «آیا می توانی مردگان را بشنوانی؟ آنانکه در قبرستان به جستجوی 
خویش هستند کرند.» فاطر ۲ ۲- 


۷ بدان که حتی دو تا ایمان هم همسان نیست و دو تا تقوا و دو تا عشق! از تشبیه و همسانی و قیاس در دین و دنیا جز 
گمراهی و خسران حاصل نمی شود. حتی راه موفقیت های دنیوی هم منحصربفرد انسانهای موفق است و از راه تقلید و تشبیه 
و کپی برداری حاصل نمی شود. 


۸- حال را به گذشته سنجیدن. زنده را به مرده محک زدن است و مرگ را میزان حیات ساختن است و این نگرشی ضد 
رشد و تکامل است و براستی ایدنولوژی ارتجاع به معنای حقیقی کلمه است آنهم ارتجاعی کاذب. زیرا رجعت در تاریخ محال 
است و لذا همه مکاتب تاریخ گرا ذاتاً منافقند هر چند که بر معارفی برحق بنا شده باشند. 


۹ الگو و اسوه و امام تکامل بودن پیامبر ص و علی ء و فاطمه س برای مسلمین مطلقاً از روی روایات تاریخی و احادیث 
برجای مانده و سرگذشت منقول از آنان حاصل نمی آید بلکه درک وجودی اين کاملان از راه فطرت و معرفت قلبی در جریان 
سیر و سلوک الی الّه ممکن می شود و حشر وجودی! «آنانکه خدای را در دل خود می خوانند با بندگانی محشور می شوند که 
دانماً در صلوة و سجودند با انبیاء و شهداء و صدیقین. و اینان خوب رفیقانی هستند.» قرآن- 


۰- محمد و علی و فاطمه تاریخی- روایی نیستند که اسوه حسنه کمال انسان هستند. اگر می توانی از آنان پیروی یا حتی 
تقلید کن تا دو روزه دیوانه یا کافر مطلق شوی که بسیار بهتر از شرک و نفاق است و یا به نور حق در الساعه بیدار شوی که 
نور هدایت است. حتی آنانکه در عصر اين کاملان و به همراه آنان می زیستند در طریق تقلید جز جنون و نفاق حاصلشان نشد 
و جز عمرعاص و ابن ملجم و قطامه و جعده پدید نیامد. قیاس علی ‏ به محمد ص بود که با رحلت پیامبر آن فاجعه عظیم را پدید 
آورد که آشکارا وصی رسول خدا را انکار و عداوت کردند. 


۱ اگر از روی عشق این کاملان را بخوانی از درون تو یاریت می دهند و تو را یا امام وجودت می سازند و یا به امامی 
زنده می رسانند. 


۲ اگر همه پیامبران و اولیای حق در تاریخ تا به امروز از جانب مردم و خاصه علمای رسمی و سنتی. متهم به بدعت شده 
اند دریاب که از چشم قیاس و متشابهات نگریسته و فهم شده اند یعنی با منطق تاریخی قضاوت شده اند. گونی می آیند تا دین 
مردم و رهبرانشان را تصدیق و تقدیس کنند در حالیکه خداوند در کتابش بارها متذکر شده است که هر گاه قومی دچار غایت 
غفلت و نسیان و ستم و ضلالت می شود و دین را وارونه می سازد رسولی از خودشان برانگیخته می شود تا حجت را تمام کند 
تا آنانکه توبه می کنند بخشوده و هدایت شوند و مابقی مشمول عذاب قرار گیرند. یعنی همه رسولان الهی از نبی و ولی. برای 
امر توبه از تمامیت زندگی مردمان عصرشان آمده اند. زیرا اگر قومی بر دین و هدایت باشد اصلا نیازی به رسول جدید ندارد تا 
آنان را تصدیق کند. 


۳ اینست که پیامبر اکرم ص می فرماید که امام زمان از جانب عامه مردم و رهبران دینی آنان متهم به بدعت و آوردن دین 
جدیدی می شود و بدین طریق انکار می گردد همانطور که یهود و نصاری هم اسلام را متهم به بدعت نموده و انکار کردند. 


۴ این بدان که دین حق همواره امر جدید و خلق جدید و اندیشه جدید و احساس جدید و اراده جدید و زندگانی جدید را به 
ارمغان می آورد و خدای جدیدی را به مردم معرفی می کند زیرا دین و حق و خدا همواره جدید است و آنچه که قدیمی و 
تاریخی است و بوی کهنگی می دهد شرک و نفاق و دروغ و ضلالت است. دین خدا همواره چون بهشت تر و تازه و بدیع و 
بکر و اصیل و جان فزا و روح بخش و دلبر و روان است و دم به دم نو به نو می شود. هر گاه که احساس کردی در حال 
روزمرگی و کهنه شدن و تکرار و بیهودگی هستی بدان که در حال خروج از صراط المستقیم هدایتی و روی بسوی جهنم داری. 


۵ بهشت بی سابقه است و دوزخ سراسر سابقه و خاطره و حسرت و اضطراب و عداوت و تهمت و نفرت است. «کافران 
پیرو مذهب پدران هستند» . 


۶- دوزخ ريشه در گذشته دارد و برزخ نگران آینده است و اما بهشت در حال است پس آنچه که هست بهشت است: به 
هست! 


۷- پس بهشت حاصل پاک شدن از گذشته و آینده است: خاطره و آرزو! 
۸ از آغوش رحمت محمدی هم علی و فاطمه درآمد و هم ابن ملجم و قطامه. از آغوش عشق علوی هم شهربانو همسر 
حسین برآمد که خود را فدای امامش کرد و هم جعده همسر حسن که امامش را کشت. از بطن دین و عرفان هم اولیای الهی و 


هم دجالان ابلیسی درآمده اند. در این دیالکتیک عظیم حق تأمل کن! 


٩‏ همه اعمال و روابط بشر هم دارای این دیالکتیک هستند. از رابطه جنسی هم اشد عشق و وفا و پاکی پدید می آید و هم 
اشد فسق و جفا و پلیدی. هم امکان دمیده شدن روح است و هم القای شیطان! 


۰ از بطن خلقت عا ملائک برآمده اند هم شباطین. از رابطه آد | هم اولیاء برآمده اند هم اشقیاء 
ز ب هم بر هم شیاطین. از راب م و حوا هم اولیاء بر هم اسف 


۱ در نفس هر انسان واحدی هم ولایت حضور دارد هم شقاوت. هم کفر و هم ایمان! 


۲ پس حق کل این دوگانگی و دیالکتیک در انتخاب است: خیر و شر! و امّا انتخاب سوم و برتری هم هست و آن خود حق 
است که از عشق برمی آید که بهشت و دوزخ هر دو را در بردارد. «پس دوزخ را بچش که بسیار عزیز و کریم هستی.» دخان 
۴۳۹-۴۸ 


۳ برخی بهشت و برخی دوزخ را برمی گزینند. ولی اندکی هم خود انتخاب را انتخاب می کنند یعنی حق را. و اينان عارفان 
هستند که خود بهشتی و لایق بهشت می باشند ولی در دوزخ خلق اقامت می کنند تا دوزخیان را بسوی بهشت رهنمون کنند. 
اینان همان عزیزان و کریمان الهی هستند که ذکرشان در قرآن آمده است. 


۴ بدان که در همین حیات دنیا هم حداقل آسایش و آرامش و عرّت و سلامت را هم کسانی تاب می آورند و لایقش هستند که 
خدا و رسول و مومنان را تصدیق کنند و اگر خود اهل ایمان و هدایت نیستند لااقل با اهل هدایت» عداوت نکنند. و اين قاعده 
ذاتی است زیرا تصدیق ایمان مومنان همان تصدیق آرامش و عزت وجودی در خویش است. 

۵ از آنجا که انسان از نفس واحده است و بلکه کل جهان هستی از گوهره واحدی آفریده شده است (قرآن) پس نمی توانی 
برای دیگران بد بخواهی و برای خودت خوب. اینست که انسان بخیل بطور جبری با عزت و سلامت خودش هم درگیر است و 


تاب تحمل آنرا در خود ندارد. 


۶ و چون خدا ذات هستی است پس هر که خدا را دوست بدارد خودش را هم دوست می دارد هر که خدای را اطاعت کند 
جهان مریدش می شود. 


۷و امام مظهر انسانی است که فنای در ذات هستی خود شده و با هستی یگانه گشته است و اینست که هر کجا که در قرآن 


خداوند خود را به ضمیر «ما» می خواند منظور وجود امام است و بیان یگانگی انسان و خداست. 


۸ اینست که امام شناسی و ارادت و عشق به او. عین شناخت کمال و مقصود هستی خویش است و عین علم توحید است 
که عالم هستی بر آن بنا شده است. و این عین رستگاری است. زیرا انسان آفریده شده تا خدايش را بشناسد و به او ملحق 
گردد و امام اسوه و راه و رسم اين یگانگی است و صاحب علم یگانه شدن است. «کسانی که خداوند به آنان علم رحمت و 
هدایت بخشیده است و از نزد خود نگاه اعطا فرموده است.» قرآن- 


٩‏ علم رحمت همان علم عشق است که ارادت و اطاعت بی چون و چرا اساس این علم می باشد زیرا فرد بایستی از 
اقیانوس بی انتهانی از اين تناقضات و جنگهای منهدم کننده نیک و بد برهد و این رهانی جز به اطاعت مطلق ممکن نمی شود 
آنگاه که درباره حق امام. یقین حاصل شد. 


۰ اين علم رحمت و هدایت از قلمرو شریعت تا طریقت و حقیقت به مثابه مراحل اطاعت و موجودیت است. «هر چه در 
زمین وآسمانهاست صلوة و سجده و ذکرش را می داند ولی شما اکثراً آنرا فهم نمی کنید.» قرآن- یعنی انسانها اکثراً از جمادات 
هم احمق ترند در علم وجود یابی. زیرا آخرین و جوانترین موجود عالم همان انسان است که درک و تجربه وجودش اندک است 
و بعلاوه اينکه صاحب اختیار هم هست که اين اختیار او را دو صد چندان گمراهتر و احمق تر هم ساخته است زیرا از اختیارش 
سوء استفاده می کند و در جهت خلاف وجودش بهره می گیرد و اين کفر انسان است. 

۸۱ وجود از دیگریست از آب و خاک و هوا و نور و والدین و جامعه و معلمین و دوستان و... اگر دیگران را دوست بداری 
با وجود خودت دوستی کرده ای و اگر با دیگران عداوت کنی عین عداوت تو با خودت می باشد. زیرا همه انسانها وجود 


واحدی هستند نمی شود دستان آدمی زخمی باشد و پاها آرامش داشته باشد. تا حتی یک نفر در عذاب است مابقی بشریت 
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آرامش ندارد. این حق رسالت انبیای الهی است پس هر انسان عاقلی بایستی صاحب رسالت جهانی باشد وگرنه احمق است. 
پس عشق به دیگران هم از عدالت است و عین عقلانیت است. 


۲ دوستی کردن با دشمنان هم شامل همین قاعده وجودی می شود هر چند که عشق نامیده می شود عین عدالت و قانون 
جبری عالم وجود است. 


۳- عداوت کافران با موّمنان نیز یک حق وجودی و در خدمت ایمان مومنان است زیرا کافران با روح و ایمان و آخرت 
مومنان عداوت ندارند زیرا آنرا نمی شناسند که چیست. «ای رسول آیا قبل از این می دانستی که ایمان و حکمت چیست.» 
قرآن- تا چه رسد به سانر مردمان. عداوت کافران با موّمنان عین عداوتشان با دین فروشی و شرک و نفاق موّمنان است که از 
ایمان به عنوان حربه ای بر علیه دیگران استفاده می کنند و ایمان را در بازار می فروشند و تبدیل به دنیانی ظالمانه تر می 
کنند. پس این عداوت. حق است. پس موّمن بایستی دشمنان کافر خود را هم دوست بدارد و برایشان دعا کند هر چند که کافران 
حق این عداوت را نمی دانند. البته ممنان حق ندارند کافران را دوست دین و راه خود نمایند بلکه بایستی در تنهانی خود 
برایشان دعا کنند و به آنها کینه و بغض نکنند اگر معرفت داشته باشند. زیرا کافران ناخواسته و نادانسته با عداوتشان مشغول 
هدایت مومنان هستند. «هیچ چیزی نیست که برای مومنان ضرر داشته باشد.» امام صادق- اصول کافی- 


۴ پس دوست داشتن دشمنان هم ایثار نیست. بلکه عین حق و عدالت است و به نفع انسان است و تجارتی حکیمانه است. 
زیرا اگر دوستشان نداشته باشی نمی توانی خودت را دوست داشته باشی زیرا در خدمت هدایت تو هستند و وجهی از وجود تو 
0 تلد . 


۵- دشمنان هر فردی مخصوصاً دشمنان افراد اهل ایمان و معرفت. خالص ترین دوستان و خدمت گزاران بی مزد و منت 
هستند بی آنکه بخواهند و بدانند که چه می کنند چون اگر بدانند چنین خدمت نمی کنند. ولی اهل ایمان و معرفت باید حق این 
دوستی و خدمت خالصانه را بدانند ولی نه اينکه ایمانشان را به دشمنان هدیه کنند و آنها را به دوستی بگيرند. اين بدان! 


۶ پس وحدت وجود یک واقعیت وجودی است و نه یک فلسفه خیالی يا صرفاً آسمانی و متافیزیکی. پس عرفان عین عرف 
جهان است بدان! 


۷ یمان و تقوا و هدایت این نیست که فقط نماز بخوانی و خدا خدا کنی که حتی جمادات هم چنین می کنند و بسیار خالص 
تر و بلاوقفه و عالمانه تر از اکثر انسانها. «همه صلوة خود دانند جز انسان...» قرآن- و شیاطین هم بلاوقفه مشغول ذکر و 
سجده اند بر درگاه خدایشان. «همه در زمین و آسمانها لحظه ای از ذکر و سجده حق غافل نیستند.» قرآن- ابلیس بواسطه 
غرورش در توحید و خداپرستی بود که کافر شد. کل امر هدایت و رضای حق در ادای حقوق همنوع توست که همه را چون 
خود بدانی و تکبر نکنی و عبادت و دین را هم حربه ستم و برتری جونی نسازی که تازه عين شیطانی! در جهنم نیز همه ایمان 
آورده اند و خدا خدا می کنند. «چون عذاب نازل شود همه ایمان می آورند ولی اين ایمان رفع عذابشان نمی کند.» قرآن- 


۸- پس بدان که انسان کافر از سگ و خر و مار و عقرب و سنگ و چوب و چدن هم پست تر است در مقام وجوی اش. 
زیرا نابودی همنوع خود می خواهد و تازه اهل دین که شد همه را جهنمی می خواهد تا دم درب بهشت همه را به بندگی و 
بردگی خود بخواند تا به بهشت وارد سازد. اینست که بسرعت از ایمان و عزت خودش هم ساقط می گردد. 


۹ حرف آخر اینست: سعادت و هدایت را برای دیگران هم بخواه تا بتوانی برای خودت هم بخواهی. تو معلول و مخلوق 
دیگرانی. این بدان! دیگران را از خود حذف کن تا ببینی که نیستی! سعادت تو در گرو سعادت غیر است. اين معنای عشق است 


که اصل عدالت است. تا سعادت و هدایت شقی ترین دشمنان خودت را نخواهی خودت هم در قلمرو آن دوام نمی آوری و از آن 
بیزار می شوی و اين عین عدل است. 


۲۰" هرگاه می بینی که برتر از دیگرانی بدان که هنوز شیطان صفتی و بر آدمیت وارد نشده ای! یعنی حق وجود نیافته و 
سرگردانی و دوزخی هستی! 


۱ دوزخ. جبر وجود است و بهشت هم اختیار وجود است. و رضوان هم حق وجود است. دوزخ راه شقاوت است. بهشت 
راه تجارت است و رضوان راه محبت است. 


۲ آنکه وجود را فقط برای خودش می خواهد و نه غیر با کل بشریت در نفس خود به جنگ و عداوت می رسد زیرا وجود 
امر واحدی است چنین انسانی در این جنگ به دوزخ می رسد و به جبر وجود مبتلا می شود و ظالم هم اوست و اين اساس کفر 
است که فقط خودش را لایق وجود می داند و این همان ابلیسیت است. او برای وجود داشتن بایستی بلاوقفه بجنگد تا نابود 
نشود. و این همان حیات دوزخی است. 


۳و اما آنکه وجود را هم برای خود می خواهد و هم دیگران او اهل خیر و لذا اختیار است و اين حیات بهشتی است که در 
آن هر چه خواهد یابد. 


۴ و اما آنکه وجود خود را برای دیگران می خواهد به حق وجود که عشق است می رسد و این مقام الوهیت است و 
خلافت چون خدا هم اینگونه است او بر بهشت و دوزخ احاطه می یابد. و چه بسا در دوزخ اقامت می گزیند تا دوزخیان را 
بسوی بهشت رهنمون سازد و اين آیه مصداق حال اوست که «دوزخ را بچش براستی که بسیار عزیز و کریم هستی» سوره 
دخان ٩‏ ۴- ۴۸ و بدان که کل قرآن کریم شرح وجودی این سه جماعت است. 


۵ همین که همه انسانها از عالم و عامی و فقیر و غنی و کافر و مسلمان به روشهای گوناگونی نمایش ایثار می دهند که 
گویی مشغول فدا کردن خود برای دیگرانند دال بر حق این امر است زیرا حق وجود است و خدائیت خداوند از همین بابت است 
و انسان به میزانی که صادقانه و خالصانه خود را برای دیگران می خواهد به خدائیت وجود نزدیک می شود. 


۶ ولی حقیقت دیگر اینست که همه انسانها خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه برای دیگران زندگی می کنند و به همین دلیل است 
که امکان وجود دارند و از این لحاظ عشق یک حق جبری است. 


۷ یعنی همه انسانها ذاتاً و جبراً عاشقند چون هستند کل عالم هستی نیز چنین است به همین دلیل است که می فرماید «جز 
جمال پروردگار همه چیز نابود است.» و جمال پروردگار همان جمال عشق است پس هر که روی به آن دارد هستی جاوید می 
یابد و همه خواه ناخواه روی به این جمال دارند که وجود دارند که بقول حافظ ماه و خورشید نیز بر مدار این جمال می چرخد و 
این است که هر کسی خواه ناخواه اسیر و فدایی یک جمال بشری است زیرا در آن جمال پرتوی از جمال پروردگار را می بیند 
تحت عنوان همسر, فرزند. معشوق یا امام. 


۸- پس اگر چنین است پس این جهنم از برای چه برپاست؟ بک سخن بیش نیست و آن همان کلام سلطان عارفان و عاشقان 
علیء است که جهنمی جز بی معرفتی نیست. یعنی اکثر انسانها نمی فهمند که دارند چه می کنند همین و بس. «در آنروز 
خواهید دانست که چه می کردید.» قرآن- زیرا هر چه در زمین و آسمانهاست بدون استثناء همه مشغول پرستش خداوند هستند 
خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. یعنی جهنم معلول اراده به نفهمیدن است. و اراده به وجود ناپذیری! 


۰۹ - یعنی چیزی به اسم کفر و ظلم و شرک و نفاق و فریب تماماً خیال باطل انسان جاهل است و لذا جهنم همین خیال باطل 
است یعنی دروغ است و واقعیت ندارد آنچه که واقعیت دارد سراسر حق و رحمت و عدالت و اخلاص و ایمان و عشق است. و 
کافران خصم واقعیت وجودند و تکنولوژی واضح ترین نشان این خصومت است, 


۰- پس بدان آنچه که دین را تبدیل به کفر می کند فقدان معرفت دینی است و همه ملایان مذاهب که در طول تاریخ بر علیه 
عقل و علم دینی جنگیده اند امامان کفر بوده اند و اولیای شیطان. لذا بیشترین عداوت را با عارفان داشته اند که خورشیدهای 
معرفت دینی بوده اند. زیرا عقل موجب می شود تا مردم به بندگی اين ملایان درنیایند چون عقل رهانی بخش است. 


۱ و اينکه آنچه هم که عشق را تبدیل به فسق و خیانت می کند فقدان عقل است و دور کردن عشق از عقلانیت و لذا از 
تعهد! 


۲ و آنچه که بهشت وجود را جهنم می سازد جهل و اوهام است و گریز از فهم خویشتن که گریز از وجود است. «هر که 
خود را نشناخت نابود است» علی *- در حقیقت جهنم همان انکار وجود است. 


۳- پس در دو عالم چیزی مقدس تر و امری واجبتر و حقی وجودی تر از عقل و عرفان نیست. و کفری جز مقابله با فهم 
خویشتن نیست و جهنم عذاب عداوت انسان با فهمیدن است زیرا معرفت ناپذیری همان وجودناپذیری است و انسان معرفت 
ناپذیر در دوزخ وجودپذیر می شود «حیرت نمی کنی که دوزخیان بر آتش چه صبورانه می سوزند.» قرآن- 


۴ «و آنانکه در جستجوی دیدار جمال پروردگارشان صبر پیشه نمودند و نماز اقامه کردند و انفاق نمودند پنهان و آشکار 
از هر آنچه که روزیشان دادیم و بدیهای دیگران را با خوبی ها پاسخ دادند عاقبت بخیرند و بهشت جایگاه آنهاست... سلام بر 
شما به سبب صبری که کردید...» رعد ۲۲-۲۴ یعنی همه عبادات و واجبات و فرایض و اعمال حسنه آدمی بایستی به نیت 
دیدار با جمال خدا در حیات دنیا باشد. یعنی عاشقانه باشد. اين بدان! وگرنه به شرک و نفاق و ستم می انجامد. 


۵ و اما آیا تفاوت اعمال بولهوسانه و عاقلانه چیست؟ یعنی فرق هوس و اراده عقلانی چیست که اوّلی به گمراهی و فساد 
و دومی به صلاح و هدایت می رسد که اولی ویژه کافران و دومی ویژه موّمنان است در بیان قرآنی؟ 


۶ ذهنیّت یا نفس آدمی دارای دو منبع تغذیه است که یکی وجودی و دیگری عدمی است یکی از اکنونیت حیات و هستی 
تغذیه می کند و دیگری از گذشته و آینده. یکی حافظه تاریخی است و دیگری حال جاری. یکی منبع تغذیه هوس است و دیگری 
عقل. که هوس برخاسته از حسرت از دست رفتگی هاست و اراده عقلانی از ایمان است که منشاأً حیات روحانی است که همان 
حال است. پس طبیعی است که اراده بولهوسانه آدمی همواره به برزخ و ناکامی می انجامد. 


۳۷ هوس ها مظهر اراده به تکرار لذایذ گذشته اند و بلکه تکمیل و وصال کامل آن لذایذ نیمه کاره و ناکام. و بلکه حتی 
تلاش برای تکرار دگرباره یک تجربه معنوی در گذشته به ناکامی و عبث می انجامد همانطور که تقلید و تلقین تجربیات معنوی 
انبیاء و اولیای سلف حتی موجب جنون و شیطان زدگی می شود به مصداق همان آیه که «آنانکه در قبرها زیست می کنند کرند 
و بدترین جنبندگان کرانند» در حقیقت انسان های خاطره پرست و گذشته پرست همان کسانی هستند که در قبرستان زندگی می 
کنند و با جسد گذشته خود هم آغوشند و نجات خود را بر اساس گذشته ای در آینده جستجو می کنند مثل امام زمانی که در 
گذشته ای دور غانب شده و در آینده ای دورتر ظاهر می شود و نجات می بخشد. 


۸ پس ابطال و فریب حاصل از هوس ها علاوه بر علت عدمی آن. دلیل روانی نیز دارد و آن اينکه آدمی معمولاً در حافظه 
خود دخل و تصرفی بسیار می کند و بسیاری از اعمال و حوادث گذشته اش را در ذهن خود وارونه می کند و چه بسا خوشی 


107 


های گذشته را بدبختی می انگارد و بدبختی های گذشته را خوشی می پندارد حال با چنین حافظه ای مخدوش و واژگونه و 
مالیخولیانی چه اندیشه و آرمانی تولید می شود فقط هوس های مالیخولیانی از دروغ هایی که آدمی در گذشته به خودش گفته و 
به خود باورانده است. این است که گذشته پرستان تا ابد در حسرتند. همانطور که گذشته پرستی حاصل انکار واقعیت وجودی 
می باشد و لذا خداوند این اجساد جنبنده را کور و کر نامیده است. 


۰۹ پس واضح است که اراده عقلانی بشر فقط مولود ایمان و حیات قلبی است که از اکنونیت حی و حاضر تغذیه می کند نه 
از خاطرات گذشته و آرزوهای آینده که همان هوسهایند و آدمی کور و کر هوس های خویشتن است زیرا در عدم زندگی می کند 
از گذشته ای که نیست و آینده ای که هنوز نیست و لذا هوس ها نابود کننده اند چه شهوانی باشند و چه عرفانی. عبرت از 
گذشته که بخش عمده ای از آیات قرآنی را تشکیل می دهد همان عبور از گذشته و رسیدن به حال است: گذشتن از گذشته! و 
این عبور جز بواسطه نور معرفت نفس ممکن نمی شود. 


۰ پس معلوم شد که اراده عقلانی که از حیات قلبی برمی خیزد یک مولود عاشقانه است زیرا دل فقط به عشق زنده میشود 
عشق به امامی حیّ و حاضر که تجسم ایمان است پس آنکه امامی زنده ندارد اراده ای عقلانی هم ندارد و لاجرم اسیر دهر است 
و بدان که دهر فقدان زمان حال است یعنی پس و پیش. و لذا قرآن کریم اولیای الهی را که مظهر عقل و ایمانند از پس و پیش 
پاک می داند بهمین دلیل خود رسول نیز در قرآن کریم از هوای نفس مبزّا شده و میفرماید که «از هوای خود سخن نمی گوید» 
یعنی از اکنون سخن می گوید از واقعیت و از آنچه که هست. پس بدان که هوی و هوس همان بادی است که از عدم برمی خیزد 
و به عدم می برد یعنی از بی عشقی می آید و به سوی فسق می رود زیرا دل را دور می زند چونکه مرده است و دل مرده جز 
مرده را نمی پرستد و اینست منشاً هوای نفس. پس «هوی!» حاصل فقدان عشق است در حالیکه همه هوی! و هوس پرستان 
در روزگار ما خود را عاشق می پندارند و لذا در عمل جز فسق نمی کنند و میدانیم که فسق در لغت به مفهوم نابودسازی است, 


۱- حضرت علی(2) میفرماید: هر که مرا کلمه ای بیاموزد بنده خویش کرده است که عين همین سخن را خداوند تصدیق 
میکند که «مومنان حقیقی کسانی اند که چون نصیحتی شوند به صورت بر خاک افتند و سجده کنند.» این بدان معناست که 
سجده بر خاک که مختص خداوند خالق است شامل هر معلم و نصیحت گری نیز ميشود. یعنی سجده که غایت عبودیت است 
حاصل علم و معرفت است و به همین دلیل حقانیت اين حدیث را تصدیق میکنیم که «چون اکثر مردمان اهل علم و معرفت نبوده 
اند امر به عبادت شده اند.» یعنی تظاهر به کمال معرفت کنند و به قول رسول خدا در همه حال تظاهر به دین بهتر از تظاهر به 
کفر است. پس بدان که سجده که نماد غایت عشق و پرستش است اجر علم و معرفت است و معرفت پذیری که به محبت پذیری 
می انجامد که در سجده آشکارست زیرا سجده مصداق اشد طلب محبت است که برخاسته از موعظه و معرفت است. 


۲ پس بدان که انسان آفریده شده است تا بفهمد که اصلاً چه شده است و برای چه چنین شده است و چه کاره است و همه 
اینها یعنی اينکه انسان برای معرفت آفریده شده است و عشق که در سجده به کمال می رسد اجر اين معرفت است. معرفتی که 
همان وجودیابی است پس آنکه وجود یافت عاشق می شود. زیرا وجود جز عشق نیست و فاصله بین عدم تا وجود هم جز 
معرفت نیست و لذا می فرماید «هر که خود را نمی شناسد نیست.» علی ۶- 


‌ 


۳ هر که نور وجود. یعنی عشق و عرفان را برای دیگران هم خواست بخصوص برای دشمنان فردی خودش. مستحق 
آنست. زیرا وجود که همان عشق است از دیگری است پس در انفاقش به دیگری می توانی حفظش کنی وگرنه آنرا به شیطان 
هدیه می کنی. زیرا عشق یعنی دیگری را بر خود ترجیح دادن. همانطور که خداوند انسان را بر خودش ترجیح داده است که 
این معنای ارحم الراحمینی اوست. و لذا کل راه تکامل انسان که راه از خود تا خداست تماماً راه از خود گذشتن است تا رسیدن 
به خدا که حق خود است و جمال اعلای توست پس برای خودت از خود بگذر. و اما اگر نشسته ای تا برای از خود گذشتن به 
عشق یقینی و مطلقی برسی نا بگذری هر آنچه را هم که يافته ای از دست خواهی داد و اين قماری است که در ذات عشق 
نهفته است قمار بین بود و نبود. درست به همین دلیل است که وقتی کسی درباره عشق عاشقش نسبت بخود به یقین رسید به 
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طرزی مالیخولیانی خیانت می کند و خود را نابود می سازد مگر اينکه اين يقین حاصل از خودگذشتن به تمام و کمال باشد. 
یعنی اينکه عشق و محبت و دوستی در هر درجه ای که باشد دارای تعهد و رسالت است که تا ادایش نکنی به درجه برتر نمی 
رسی که اين امر در وجود اولیای الهی در آخرالزمان و عرصه غیبت امام سرّالاسرار کل امر هدایت و رسالت و نجات است که 
شامل حال خود امام در رابطه با خداوند است و مومنان در رابطه با امام. و اين سرّ همانا تردید انسان نسبت به درجه عشق 
است که این تردید که هسته مرکزی عرفان است همان ذات عشق است. آنکه خود را فدا می کند خوداً می کند. 


۴ از خود گذشتن سر وجود است. آدمی یا با معرفت از خود می گذرد و به نور عشق به خودآنی می رسد و یا با لجاجت و 
کینه و عداوت از خود انتقام می ستاند و بدستان خودش خود را تباه و نابود می سازد. آن راه بهشتی و اين راه دوزخی 
وجودیابی است. هرچند که این از خود گذشتن نه ایثار که عین حق و عدالت است و بلکه یک تجارت الهی و عاشقانه می باشد 
جهت رسیدن به خود جاودانه و قدسی. 


۴۵ از هر که بی چون و چرا اطاعت کنی او را بر قلب خود وارد کرده و بر اراده ات مسلط ساخته ای و اراده اش را اراده 
خود نموده ای. پس از انسان برحق و صادق و عارفی اطاعت کن تا همه اراده های بیگانه و شیطانی از دلت پاک گردد که جز 
این راه نجاتی از اسارت شیاطین نداری. «خدا و رسول را اطاعت کنید تا شما را زنده و پاک کند...»قرآن- 


۶ اگر از هوای نفس خود رهانی نداری و اراده ات در گذشته جامانده و در نزد این و آن است بی چون و چرا از مرد حقی 
اطاعت کن تا رها شوی و پاک گردی و صاحب اراده شوی. زیرا اراده مردان حق اراده حق است که اراده فطری توست و اراده 
خویشتن خویش توست. 


۷.- اگر کل وجودت آلوده به انواع گناهان و عادات رذیلانه و وسوسه های انس و جن و شیطان و خناس است و از خود 
اراده ای نداری مرد حقی را دریاب و مدتی خدمت و اطاعتش کن که از صد سال نماز و روزه و چله نشینی و ورد و دعا 
موثرتر و پاک کننده تر و رهانی بخش تر است. یا حتی موّمن مبتدی را بیاب و خدمتش و اطاعتش کن اگر عالم و عارف کاملی 
را نیافتی. و بدان ولایت یک موّمن معمولی از دخیل بستن ماهها و سالیان بدرگاه اولیای سلف کارگشاتر و نجات بخش تر است. 
این بدان و امتحان کن تا حقانیت این حکمت را دریابی, 


۸ هر که را خالصانه یک چلّه خدمت کنی به گوهره وجودیش دست یابی. یعنی آنچه را که مرد حقی پس از عمری مجاهدت 
رسیده تو با اندک مدت خدمت خالصانه ای به اوء خواهی یافت. یعنی موّمنان را خدمت کن تا ایمان یابی. عاشقان را خدمت کن 
تا عشق یابی. عارفان را خدمت کن تا عرفان یابی. همانطور که در خدمت به فاسقان. فسق یابی و در خدمت به جاهلان» جهل 
یابی. و در خدمت به منافقان نفاق یابی و... . و در خدمت به خدا. خدا یابی همانطور که در خدمت به مستکبرین عین شیطان 
شوی! اگر نمی توانی خالصانه و بی چون و چرا اطاعت کنی خدمت که می توانی در حذّ توانت. 


۰۹ هر که خود را باور کرد همه باورش می کنند و در انسان چیزی جز خدا قابل باور یقینی نیست که در لقاء الْه به کمال 
می رسد. «در نزد پروردگارت چه چیزی داری که مطالبه کنی جز جمال اعلای پروردگارت را که بزودی خوشبخت خواهی 
شد.» لیل- بسیاری از آشنایان ما حتی از طریق مطالعه آثار ما به درجه ای از ادراک و وصال روحانی و حتی جمالی حق نانل 
می آیند یعنی به درجه ای جمال اعلای پروردگار را درمی یابند که آن را عین خود می یابند و لذا به مقام رضا و خوشبختی می 
رسند و بناگاه شفای همه دردهای بی درمان و مسائل بی جواب زندگی خود را درمی یابند و اين به مثابه یک بیّنه کامل است که 
در میان زمین و آسمان وجودشان فرود آمده است تا بدانند که خداوند به هر کار محالی تواناست به مصداق آیه آخر سوره 
طلاق. ولی اکثر اين افراد که مشمول رحمت مطلقه خداوند می شوند به سرچشمه نزول اين رحمت و بیّنه رجوع نمی کنند و به 
سرعت کوس انالحق زده و به بازار می روند و پس از مدتی به ناگاه خود را تهی از آن روح و رحمت می یابند به همراه 
بازگشت همه دردها و مسائل گذشته با شدتی دو صد چندان و در بن بستی منهدم کننده با تمامیت خویشتن خویش. اینان 
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مصداق آن مومنانی هستند که ایمان و روح خود را به بهانی اندک در بازار دین و عشق و عرفان فروختند ولی نبایستی 
مأیوس شوند به مصداق این بشارت الهی که «ای بندگانی که در حق خود اسراف کردید بازگردید که خداوند ارحم الراحمین 
است و همه گناهان شما را می بخشد.» و بدان که یأس ابلیسی فقط به سراغ موّمنانی می رود که روح خود را در بازار عشق 
و عرفان به فروش گذاشته اند و مرتکب معصیت هانی شدند که هیچ کافری توانانی و دانانی ارتکاب آن را ندارد و در اینجاست 
که خداوند بشارت به رحمت مطلقه خود می دهد که ای بندگان من از رحمت مطلق من مأیوس نباشید و بازگردید و در اين مقام 
است که می بینیم در قرآن کریم ملانک حامل عرش بلاوقفه به پروردگارشان می گویند که خدایا موّمنانت را عفو فرما. زیرا این 
موّمنان که به تازگی زنده به دل و روح شده اند دیگر تاب آتش جهنم را ندارند. و بدین گونه است که خداوند به این مسرفین که 
خود را بدست خود نابود کرده اند وعده می دهد که همه سیناتشان را به حسنات تبدیل کند و اینست معنای رحمت مطلقه که 
بسیار برتر از مغفرت و عفو است. 


۰ تبدیل سیئات به حسنات که قلمرو رحمت مطلقه خداوند است و عشق او به بنده است جایگاهی جز وجود اولیاء و امامان 
معصوم نیست یعنی وقتی که موّمن خودفروخته ای همه حسنات یافته از وجود امامش را در بازار تبدیل به سینات نمود چون 
این سینات را از درب ندامت و توبه به نزد امامش بازمی گرداند در وجود امامش تبدیل به حسناتی برتر می شود و به او 
بازپس داده می شود و این واقعه همان تبدیل جهنم به بهشت است که در قلب امام رخ می دهد به مصداق این آیه که خطاب 
خداوند به امام خویش است که «بچش آتش دوزخ را که بسیار عزیز و کریمی.» سوره دخان- 


۱ و بدان که اين عشق و رحمت مطلقه تبدیل سینات به حسنات در ذات معرفت توحیدی نهفته است به هر طریقی که حاصل 
شود بی واسطه یا باواسطه. ولی بسیاری می پندارند که با استفاده ابزاری و ظالمانه از این معارف می توان در بازار. دکان 
دین و عشق و عرفان بر پا کرد و مردمان را به خود دعوت نمود که حاصل کار چه بسا وارونه است و اگر اين موّمن 
خودفروش توبه نکند مجبور است که حق این معارف را انکار نماید و بدین طریق ایمان و روح خود را انکار می کند و اين 
عاقبت تلاش برای تبدیل حسنات به سینات است. یعنی استفاده ضد رحمانی از رحمت خدا. و تبدیل این رحمت به زنجیر بندگی و 
اسارت دیگران. که عمده اين دین و عشق و عرفان های موجود در بازار معاصر از این دست است. 


۲ و اما بدان که اصلاً کل کفر و جهان کافران چیزی جز تبدیل نعمات و حسنات و رحمات و آیات و بینات الهی به سینات و 
مظالم و مفاسد و استکبار و شقاوت و عذاب نیست که جهان مدرن در سیطره مذهب اصالت تکنولوژی ظهور غایت اين تبدیل 
ابلییسی است که اساس این تبدیل همانا تبدیل طبیعت به صنعت است یعنی تبدیل بهشت به جهنم. تا جانی که در عصر ما سخن از 
تبدیل جنسیت زن و مرد به یکدیگر است که در مرحله نخست در وادی فلسفه و فرهنگ و علوم انسانی بوقوع پیوست که در 
شعارهای برابری و همسان سازی و تحت عنوان دموکراسی خودنمانی می کند و مرحله پیشرفته ترش تبدیل جنسیتی مرد به 
زن یا زن به مرد بواسطه جراحی می باشد که غایت آن تبدیل ژنتیکی یا «کلونینگ» است و عجبا که اين تبدیل ابلیسی در آیات 
و مخلوقات الهی به قلمرو مذاهب شرک و نفاق نیز وارد شده و بسیاری از علمای به اصطلاح دینی بر حقانیت آن فتوا داده اند 
که علما و مراجع شیعی در اين امر پیشتازند که در اين باره اهل تحقیق بایست بیاندیشد که چرا اشد فساد و ابلیسیت از بطن 
عالی ترین شاخه از دين و معرفت توحیدی به عرصه ظهور رسیده است. که در اين باب قبلاً به تفصیل سخن گفته ایم. 


۳ اینجانب به تجربه بسیاری از افرادی را که ظاهراً مبتلا به احساس تغییر جنسیتی بودند بواسطه تعلیم و تربیت دینی و 
عرفانی و به قدرت معرفت نفس درمان نمودم که بطور کامل به اصالت طبیعی جنسیت خود بازگشتند که ازدواج کرده و تشکیل 
خانواده نیز داده اند پس به یقین بایستی ادعا کرد ظهور فتواهایی که تغییر جنسیتی بواسطه جراحی را مجاز می شمارند و بلکه 
واجب می دانند دال بر این حقیقت است که حداقل ایمان و باور دینی و اصلاً حق تعلیم و تربیت حتی در مراجع دینی ما نابود 
شده است و این همان تبدیل اسلام به تکنولوژی است . اینست که باز هم می گونیم امروزه تا زمانی که ماهیت صنعت و 
تکنولوژی و مدرنیزم از منظر معرفت دینی شناخته نشده و تکلیفش روشن نگردیده کل شریعت و فقاهت و اخلاق و معنویت 
معطل است و کل سرگردانی و بطالت حوزه های علوم دینی ما از همین بابت است یعنی تا ابلیس عصر شناخته نشود امام هم 
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شناخته نمی شود و حلال از حرام قابل تشخیص نیست و به همین ترتیب است راست از دروغ» عشق از فسق. کفر از ایمان و 
خیر از شر و... . 


۴ امروزه در سراسر جهان مدرن از جمله در جامعه خودمان حتی تا به اعماق روستاها شاهد استحاله جنسی در نسل های 
جدید هستیم که از اندیشه برابری زن و مرد آغاز شده و به نفرت از جنسیت خویشتن رسیده و به تدریج افکار و رفتارهای 
زنانه از مردان و بعکس به عرصه ظهور می رسد که بر هر عاقلی بدیهی است که اين یک پدیده شیطانی در عرصه تعلیم و 
تربیت است و مطلقاً پدیده ای ژنتیکی نیست هر چند که بنده به آسانی به یاری ایمان و معرفت و توبه و تزکیه نفس توانسته ام 
بسیاری از امراض ژنتیکی را نیز درمان کنم که این قدرت ایمان است و نه بنده. 


۵ این همان واژگونی جهان کفر در قرآن است و خودبراندازی انسان کافر و تعلیم و تربیت کافرانه که امروزه به واسطه 
گوساله سامری دوران یعنی تکنولوژی و مدرنیزم تقدیس می شود تا آنجا که حتی علمای دینی به پرستش این گوساله پرداخته 
اند و بی دلیل نیست که کل جهان اسلام خواه ناخواه و عملاً تحت سلطه قدرت های بنی اسرانیلی قرار دارد زیرا گوساله سامری 
طبق روایات تاریخی یک رباط سخنگو است که مظهر کمال تکنولوژی تبدیل است. «و کافران مخلوقات الهی را تبدیل می 
کنند.» 


۶ در قرآن کریم می خوانیم که شیطان به مردم امر می کند تا گوش چهارپایان را ببرند. اگر تبدیلی چنین جزنی در قلمرو 
حیات امری شیطانی تلقی می شود پس تکلیف انواع جراحی های پلاستیک تا سر حد از میان بردن عضو جنسی از منظر شرع 
و معرفت دینی آشکار است پس معلوم است که تا چه حدی قرآن در نزد مراجع ما مهجور است. 


۷ جهل حاکم بر اين نوع به اصطلاح علمای دینی تا آن حد است که عقل و تجربه حسی را منکرند یعنی کورند و کرند و 


قلوبشان مرده است و هیچ نمی فهمند و این عذاب آن گروهی است که پس از درک نشانه های هدایت خدا از میانه راه به سراغ 
شیطان تکنولوژی رفتند (قرآن) وگرنه فقط کافی است که آمار خودکشی و جنون و جنایت پس از تبدیل جنسی را در سراسر 
جهان مطالعه کنند و این دیگر نیازی به اجتهاد و تفسیر قرآن ندارد. و در اینجاست که آدمی از حیوان هم احمق تر می شود و 
بلکه از گیاه و سنگ هم شقی تر می گردد حتی اگر علامه دهر باشد. 


۸ مایکل جکسون یک اسوه و عبرت مشهور جهانی در تغییر جنسیت است که به لحاظ صورت آشکارا تبدیل به زشت ترین 
حیوانات شد و بلکه تجسد یک دیو گردید و به لحاظ اخلاقی تبدیل به جنایت کاری حرفه ای گردید که به دهها کودک تعارض 
جنسی کرده بود و پس از عمل جراحی و مصرف بلاوقفه هورمون فقط به کمک قدرتمندترین مخدرات و روان گردانها ادامه 
زندگی داد و هلاک شد. در حقیقت باید گفت که اين واقعه مظهر ظهور دوزخی ترین انسان است که جامع اشد عذاب هاست آن 
هم بدست خویشتن. پس بدان که علمای موافق تغییر جنسیتی خود اولیای شیطانند و دشمن آشکار انسانند که می خواهند انسان 
را بدست خودش تکه تکه کنند. و این عاقبت مردان و زنانی است که از مسئولیت مردانگی و زنانگی خود گریزانند یعنی از 
انسانیت خود بیزارند که عاقبت با تن خود به نبرد و انتقامجونی می پردازند و این غایت جنگ انسان با عشق پروردگارست به 
خویشتن. «پس کشته باد این انسان که چه ناسپاس است. »4 قرآن- پس این خودبراندازی انسان محل نزول آیه مذکور است که 
نفرین خدا در انسان است هر چند که اين انسان شقی را در اراده اش نیز یاری می دهد تا خودش را تبدیل کند. و امروزه مایکل 
جکسون اسوه انسان کامل در جهان مدرن و تکنولوژی پرست است که از او بزرگترین مجسمه یادبود را پس از تغییر جنسیت 
ساخته اند. اینست کمال انسان کافر که نخست دین خدا و سپس خودش را تبدیل و نابود ساخت. اسوه نابودی انسان بدست 
خودش! 

خودش! 


۹ این بدان که دین اجباری اساس انکار مطلق دین است همانطور که در اروپای مسیحی رخ نمود و در جهان اسلام هم در 
حال روی دادن است و اين عاقبت اکراه و اجبار و ریا و بازی و مکر با دین خداست. دین به عنوان حربه سلطه ناچار به تبدیل 
است تا به تبدیل انسانی که دست به این تبدیل می زند. زیرا دين راه و رسم رحمت و محبت و اختیار و انتخاب است. 


۰ و اين خود- نابودسازی جنسی انسان مدرن. عذاب غایت نژادپرستی و عورت پرستی زنانه است به یاری تکنولوژی! 
همه بچه ننه های ضد مرد و ضد شوهر و ضد پدر به خودبراندازی جنسی می رسند. این غایت زن سالاری است و لذا اکثریت 
قریب به اتفاق کسانی که تغییر جنسی می دهند مردانند که زن می شوند. و اين واکنش تاریخی مردسالاری شقیانه و کافرانه 
است. مردی که عشق خدا را در دلش نسبت به زن تبدیل به حربه سلطه و تملک و بردگی ساخت و او را تبدیل به سوراخ 
تخلیه شهواتش نمود اینک خود تبدیل به همان سوراخ می شود تا بداند در طول تاریخ چه کرده است با مظهر رحمت خدا و 
خلاقیت او در عالم ارض که قرار بود آنینه دیدار با خدا باشد. و زنی که با مرد مقابله به مثل نمود و رحمت الهی نهاده در 
وجودش را له کرد و صورتش را تغییر داد بواسطه جراحیها و عاقبت رحم خود را از بدنش خارج ساخت و کودکانش را در 
رحم خود تکه تکه نمود و در خارج از رحم هم تحویل بازار داد و به دنبال شکار مردان هرزه رفت و مردوار شد تا بتواند از 
مرد انتقام بستاند. 


۱و اما چگونه است که از پیروان خاندان عصمت و طهارت چنین ابلیسیت و ظلم کبیری سر برآورده است و به حقانیت 
تغییر جنسی حکم می دهند؟ آنهم پیروان پیامبری که گرده افشانی مصنوعی جهت باروری درخت خرما را منع می نمود و 
ابوجهل ها وی را استهزاء می نمودند و می نمایند تا هم اکنون. اینان همانهانی هستند که در روز روشن قرآن را تبدیل و 
تحریف کرده و امامت را از آن حذف کردند و تا ابد به غار غیبتش تبعید نمودند و در ظهورش در صف مقدم دشمنانش ظاهر 
خواهند شد تحت عنوان شیعیان خالص!! اللهم لاتجعلنی من خصماء آل محمد...! 


۲ «نشانه های خدا را تبدیل نکنید...» قرآن- و چه نشانه ای کاملتر از انسان که اشرف مخلوقات و جانشین او بر زمین 
است. می گویند که تغییر جنسیتی تبدیل خلق خدا نیست! پس چیست؟ «کیست ستمکارتر از آنکه تکذیب کرد نشانه های خدا را 
و تبدیلش نمود بزودی جزا می دهیم آنانرا به بد عذابی.» انعام ۱۵۷- «بگو براستی که مرا هدایت کرد پروردگارم به راه راست 
که دین ابراهیم حنیف است که از مشرکان نبود... اوست که شما را خلیفه بر زمین قرار داد...» انعام۵ ۶ ۱و۱ ۱۶- «و سنت خدا 
را هرگز تبدیلی نیست.» احزاب ۲ ۶- فاطر۴۳- و دریاب که اين معناي غیر قابل تبدیل بودن آیات و سنت های الهی در قرآن نیز 
از ترجیع بندهای مکرر کتاب خداست. «مومنان صادق کسانی هستند که صبر پیشه کردند و هیچ حکمی از خدا را تبدیل 
نکردند.» احزاب ۲۳- «و هرگز نیابی سنت خدا را هیچ تبدیلی.» فتح۲۳- «و نیست کلمات خدا را تبدیلی.» پونس ۴ ۶- «رپس 
ظالمان قول خدا را تبدیل کردند و بر ايشان عذابی از آسمان نازل کردیم به سبب ظلم و فسقی که کردند.» بقره۵۹- 
اعراف ۲ ۶ ۱- «آیا ندیدی آنان را که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند و قوم خود را نابود ساختند.» ابراهیم۲۸- «پس رویت را 
بسوی دین حنیف (ابراهیم) بگردان که فطرت خداست که خلق را بر آن آفریده و در آن هیچ تبدیلی نیست خلق خدا را. و اینست 
دین زنده ولی اکثر مردم نمی دانند.» روم۳۰- بعنی فقط بر آنین نژادزدانی ابراهیمی است که انسان بر فطرت الهی خود قرار 
می گیرد و زنده بحق و فطرت الّه می شود و در غیر اینصورت مجبور به تبدیل نعمت و فطرت خود شده و خود را هلاک می 
سازد. و فطرت الّه در انسان همان خلافت الّه یعنی عشق خدا به انسان است که جز بر آنین ابراهیمی رخ نمی دهد و جمال 
اعلای خدا را آشکار نمی سازد تا مجبور به تبدیل و جراحی پلاستیک نشود تا بدینوسیله به جمال دلخواه خود برسد که عین 
دیو و جن می شود و خود را می کشد. 


۳ و بدان که فاطمه اطهر. مظهر جمال فطرت الّه در خلق است و همه اولیاء و خلفا و انسانهای کامل به این جمال می 
رسند که به مقام رضا و سعادت جاوید نانل می گردند. و فاطمه اطهر. اسوه عفت و عصمت و پاکی و طهارت و عزت و قداست 
و رحمت و محبت خدا در بشر است و لذا مقصود خدا از کل خلقت عالم و آدم است. پس واضح است که آدمی جز از طریق 
رسیدن به مقام عصمت به سعادت ابدی نمی رسد و جمال اعلای پروردگارش را دیدار نمی کند و راضی نمی شود. و در 
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آخرالزمان که همه هوسهای تاریخی بشر بواسطه تکنولوژی محقق شده دیگر چیزی کمتر از جمال اعلای خداوند انسان را 
راضی به زندگی نمی کند و راهی جز احیای عفت و عصمت برای ادامه حیات باقی نمانده است و مابقی محکوم به خودبراندازی 
و هلاکت هستند. و انسان مدرن چون کل طبیعت پیرامون خود را تبدیل کرده و به گند کشیده و چیزی نیافته جز قحطی و نابودی 
فزاینده. اینک دست بکار تبدیل هیکل خودش شده است تا شاید چیزی در خور توجه شود و خوشبخت گردد. «شیطان شما را 
عریان می کند... و سپس امر به تبدیل می نماید...» قرآن- پس از عریان سازی نوبت تبدیل و نابودسازی خویشتن است. «وای 
بر شما پس وای بر شما و باز هم وای بر شما.» قرآن- 


4 - از کلام خداوند در آیات ۳ و 6۳ سوره حج آشکارا برمي آید که شیطان حتي به همراه نزول آیات قرآن و تلاوت قرآن 
دلهاي مریض يعني بي رحم و شقي را وسوسه کرده و گمراه مي سازد. از آنجا که هویت دل بر رحمت و محبت است پس مرض 
قلوب جز بي رحمي و شقاوت نیست که اين دلها حتي بواسطه قرآن هم گمراه تر مي شوند و اين بدان معناست که قرآن فقط اهل 
محبت و رحمث را هدایت مي کند و اشقیاء را گمراهتر مي سازد. 


۰ بدان که ظلم نیز درجات دارد که همان درجات بي رحمي و شقاوت است ظلم به دنياي دیگران که نخستین و سطحي ترین 
مظالم است مثل دزدي. و ظلم به تن مثل شکنجه کردن و زنا. و ظلمي عمیق تر از اين دو. ظلماني کردن ذهنیت و باور دیگران 
است به نیرنگ کلمات و تحریف حقایق و دروغگونیها. و اما عمیقترین و شدیدترین ظلمها ظلم به حریم دل است که هسته 
مركزي وجود است که ماندگارترین مظالم بشري است و اين ظلم نامش عشق است در قاموس اشقیاء که تحت توجیه ایثار عمل 
مي کند و این عمیقترین و شدیدترین مظالم به روشهاي عاطفي و شاعرانه و دلبرانه و در يك کلام بازي با عشق است و آن 
اينکه بر دل كسي رسوخ كني تا بدین طریق او را سلب اراده کني که پس از اندكي به ناگاه دل خودت را بنده صید خود مي يابي 
که این مکر خداست که بر مکر تو فائق آمده است. 


۲ اينك يك بار دگر ارزش و حق بنيادي عصمت را در قلمرو فرهنگ و مذهب و معرفت درمي یابیم و اينکه چرا انسان کامل 
به مقام عصمت معرفي مي شود و مشهور است و نه حتي علم و عدالت. که علم و عدالت نیز محصول عصمت است چرا که علم 
حقيقي در نزد خداست و انسان بواسطه عصمتش به خداوند مربوط شده و در حضور او زندگي مي کند و از او تعلیم مي یابد 
يعني دانشگاه علم و عرفان همان عصمت است و لذا علم حقيقي و کامل در نزد معصوم است که عصمت اكتسابي و جهادي برتر 
از عصمت منصوص مي باشد به همین دلیل ما مثلاً مقام مریم مجدلیه را برتر از مقام حضرت مریم مي دانیم همانطور که مقام 
اولیاء غیرمنصوص که از نسل علي و فاطمه نیستند در نزد خدا مقربترند و همین سخن از رسول اکرم تصدیق شده است که در 
دوران خاتمیت و غیبت مومناني ظهور مي کنند که مقامشان در نزد خدا برتر از انبیاء است و انبیاء به حالشان غبطه مي 
خورند. 

۷ پس اي بنده خدا اي فرزند آدم و حوا هر ظلم و شقاوت و بدبختي و پلشتي که داري از اینست که با همه لاس مي زني و 


بدینگونه به اسارت شیاطین درمي آيي حتي با کوله باري از تورات. انجیل و قرآن که همچون الاغي آنرا حمل مي كني و عرعر 
مي کني. 


۸- پس لاس مزنید چه فاسقانه و چه عاشقانه و چه علمي و چه شاعرانه و عارفانه و حتي قرآني و اینست حرف آخر. و 
بدانید که لاس بستر همه ستمگریها و ستم بري ها و شقاوتها و جنایتهاست چه در گفتار و اعمال و رفتار و نگاه و راه رفتن, 
» آیا پنداشتید که به عبث و بازي آفریده شده اید و جهان را اسباب بازي پنداشته اید». و بدان که آخرین مذهب و مکتب حاکم بر 
جهان که ريشه در فلسفه آمريكاني دارد همان فلسفه تجربه گراني است که شعار روز است که اين همان مذهب اصالت لاس و 
بازي است که از انسانهاي مدرن غول بچه هايي شیطان صفت آفریده است, 


٩‏ و اينك پاسخ به این سوال که چرا بزرگترین دجالان و ظهور شیاطین را در قلمرو مذهب و تلاوت کلام الّه و آموزه هاي 
الهي مي بینیم که شدیدترینش را در اسلام و مخصوصاً تشیع شاهدیم. زیرا طبق آیات مذکور همواره کلام خدا و آیات قرآن و 
حتي احادیث معصومین در هر کجا به میان آید قلوب انسانها را نشانه مي رود زیرا خداوند همواره نظر بر دلها دارد و پیامش 
را به قلوب مي فرستد حتي به قلوب کفار و اشقیاء. پس شیاطین هم پشت درب شقي ترین دلها در کمین نشسته اند تا به محض 
گشوده شدن آن. وسوسه هاي خود را بر اين قلوب وارد کنند که البته این به حکم خداست و بدینگونه است که قرآن کافران را 
به خسران و ضلالت شديدتري مي کشاند از طریق رسوخ این شیاطین. پس درمي يابیم که خود آیات و معارف توحيدي موجب 
گمراهي نمي شوند بلکه وسوسه هاي شيطاني به همراه اين آیات بر قلوب اشقیاء رخنه مي کنند و موجب خسران و ضلالت و 
رسواني مي شود. 


۰ زیرا قرآن نزول کمال رحمت و شفاعت و محبت خدا مي باشد و درست به همین دلیل درب دلها بر این نزولات آسماني 
گشوده مي گردد زیرا دل در عطش رحمت و محبت است و لُذا درب شقي ترین دلها نیز گشوده مي شود ولي شقاوت این قلوب 
در مقابل نزول این رحمت مقاومت و انکار مي ورزد و اين نفي و انکار رحمت و محبت زمینه رسوخ وسوسه هاي شیطان است 
زیرا شیطان خصم رحمت و محبت است. 


۱- از آنجا که خود امام و امامت کانون و مظهر کمال رحمت و محبت خدا در عالم اروض است و آیت اکبر او در جهان است 
پس درب طبقه هفتم دل را نیز مي گشاید و همه ابواب قلوب ذاکران و داعیانش را فتح مي نماید پس تا ذات دل همان طور که 
براي نور محبت گشوده است بر وسوسه هاي شقاوت شیاطین هم گشوده است و اینست که شاهد ظهور اشد شقاوت و جنایت 
برعلیه بشریت در جوامع مذهبي و بخصوص اسلامي و بطور اخص شيعي هستیم و ظهور فتواي تغییر جنسيتي از نزد علما و 
مراجع آن. و اينکه چرا شقي ترین دشمنان ظهور امام نیز از مسلمانان و شیعیان و مخصوصاً سادات برمي خيزند. 


۲ و اينکه چرا شاهد ظهور اشد شقاوت و شیطنت تا سرحد جنایت در فرقه هاي درويشي هستیم که همه علي علي گویانند. 
زیرا علي اسم اعظم خداست و نیز اسم مطلق اوست که امام رحمت و عشق است و این اسم همه فروج دل را مي گشاید و به 
همان میزان که براي کسب معرفت و عصمت مهیا مي شود براي رسوخ وسوسه هاي شيطاني نیز آماده است. 


۳ از این منظر بهتر مي توان دریافت که چرا فردي که تحت الشعاع نور محبت پیر و امامش زنده به دل شده و به دل خود 
راه یافته بايستي از زادگاه و خاندان خود هجرت کند و تحت اطاعت مطلق قرار گیرد و حجاب و عفت خود را شبانه روز بپاید و 
بر دل خود مراقبه کند تا نه تنها كسي بر آن وارد نشود و شيطاني بر آن وسوسه نکند بلکه قلبش را از همه آلودگیها و اجنه و 
شیاطین پاك سازد و در غیر اینصورت آن فرد که جان و دل و روحي تازه يافته به بازار خودفروشي و دلبري و جلوه گري مي 
رود تا براي خود مريداني بیابد ولي دل خود را مملو از مفاسد و وسوسه ها و شیاطین مي سازد و در درك اسفل ساقط مي 
گردد و به طبقه اي از دوزخ مي رود که كسي نرفته است زیرا شیاطین به طبقه اي از دلش رسوخ کرده اند که قبلاً نکرده بودند 
زیرا زنده نبود پس واي بر مومنان از وسوسه هاي شیاطین و خناسان. و اینست که همه آیات مربوط به حجاب و عفت و تقوا 
و صلوة و انفاق مربوط به مومنان است که داراي امامي زنده اند و زنده شده اند. 


4 ۷- در حقیقت باید گفت که تبدیل جنسيتي در آخرالزمان که حاصل غایت تساويگري زن و مرد است مظهر توحید دجالي و 
دجالیت توحید مأبانه است و اگر مایکل جکسون مظهر کامل انسان شيطاني است و در نقطه مقابل امام قرار دارد که انسان کامل 
الهي است این همان روياروني توحید و تساويگري است و بي تردید آنانکه فتواي تغییر جنسيتي را صادر کرده اند براي 
خودشان توجیهات عرفاني و وحدت وجودي هم داشته اند که در حقیقت يگانگي را همساني پنداشته اند. 


۰ همانطور که قبلاً نشان داده ایم انسان کامل الهي يعني انسان موحد و وحدت وجودي كسي است که با ضد خود در خود 
به يگانگي رسیده باشد و در بیان جنسيتي اینکه آدم به ذات حواني خود ملحق شده باشد و حوا هم به ذات آدمي خود. که در این 
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يگانگي و الحاق عرفاني است که جمال اعلاي پروردگار دیدار مي شود براي آدم در صورت حواني و براي حوا در صورت 
آدمي. که این واقعه حاصل فناي انسان از خود و در خود مي باشد که در رابطه زناشوني بر اساس تقوا و شریعت محمدي 
ممکن مي شود. در حالي که برابري زن و مرد که غایتش در تبدیل جنسي رخ نموده است حاصل غایت خودپرستي و آدم خواري 
و ظلمي است که بر سر آدمي شکسته است که بدینسان بقول قرآن خانه وجود خویش را بر سر خویشتن خراب مي کنند و مي 
پندارند تبدیل جنسيتي همان وصال و کمال است. حال آنکه جز انهدام نیست آنهم انهدامي ابدي. که آن توحید و کمال و وصال 
روحاني و عرفاني است و این جسماني و شهواني. آن حاصل عشق و فناي از خویش است و اين محصول تملك و آدمخواري و 
ظلم است. آن انسان نوري است و اين يك جسد متعفن و مونتاژ شده. 


۲ در سراسر جهان فراوانند زناني که بر اين باور و ادعایند که به آنها وحي و الهام مي شود که اکثرشان اسوه هاي 
شقاوت و بولهوسي هستند چه از نوع مذهبي و يا غيرمذهبي که مبتلا به انواع وسواس ها و وسوسه ها و ترديدهاي شيطاني 
و بدبيني مرگبار و تهمت نسبت به همه اطرافیان خود هستند و برخي هم به داروهاي روان گردان مبتلایند و در حقبقت همه 
اینها جني و شیطان زده اند که گاه بواسطه شیاطین لمس مي شوند و آنها این لمس را لمس خدا و ملانك مي خوانند. در حقیقت 
اینها از مصادیق خناس و ظهور حسد در قبال ایمان و رحمت و محبت مي باشند و خصم آشکار هر كسي هستند که به آنان 
محبتي ورزد. اينان ولایت ناپذیرترین زنانند در قبال شوهران و پدران خود. و بسياري از آنان به اعتیاد و يا ديوانگي آشکار مي 
رسند. 


۷- برخي از اين زنان ادعاي دیدار مداوم با امام زمان دارند و حتي ادعا مي کنند که زن امام زمان هستند. يكي از اينها ادعا 
مي کرد که خداوند او را هر شب ناز و نوازش مي کند در حالیکه يك دیوانه زنجيري بود و در حقیقت با شیطان همنشيني داشت. 


۸.- برخي از اين زنان دیوانه روي به رهبانیت مي کنند یا فالگیر و جن گیر و دعانویس مي شوند. 


۹ - بدان که زن در جدال و خصومت با ولایت مردش دچار شیطان زدگي تا سرحد جنون و انواع امراض رواني مي شود و 
مظهر جنگ با هر چه رحمت و محبت است. اینان از مظاهر محاربه با خدایند. هر جا زني مفلوك و متشنج و دیوانه ديدي از 


۰ هر که به رحمت و محبت دیگران بدگمان شد و تهمت زد به دام شیطان افتاده است زیرا شیطان خصم انسان و محبت 
است. و براي اينکه به چنین دامي نيفتي در قبال محبت دیگران به زبان شاکر باش و در حد توانت تو هم محبت کن تا دچار 
احساس حقارت نشوي و بخل نورزی! همواره محبت هاي یکجانبه منشأً سوءظن و تهمت و رسوخ شیطان است. خاصه در 
روابط زناشوتي که زن فقط مصرف کننده محبت است و تازه ناز هم مي کند و منت مي نهد تا پاسخگوي محبت و پذيراي ولایت 
مرد نباشد و انجام وظیفه نکند. 


۱ بدان که ناامني ها و بحرانها و عذابها و تشنجات و مالیخولیاها و جنگهاي بي امان و ترورهاي دوران معاصر در 
سراسر جهان حاصل رحمت و محبت ناپذيري انسان مدرن است خاصه در زن نسبت به مرد که موجب روسپي گري جهاني زن 
شده و او را به اشد ذلت و فساد و عذابها افکنده است و زير پاهاي مردان هرزه له مي کند. و نهایتاً فرزندانشان نیز نسبت به 
مادرانشان محبت ناپذیر و شقي و بي وفا مي شوند. و شقاوت والدین نسبت به کودکانشان که آنان را به مهد کودك مي سپارند 
و عاقبت بدست فرزندان خود به خانه هاي سالمندان افکنده مي شوند و یا بحال خود رها مي گردند. 


۲ و حماقت مرد که مریدیش نسبت به زن را ایثار و لطفش محسوب مي کند و مکرش که عورت بارگیش را عشق مي 
خواند. و عاقبت از قبال این عشق و ایثار كذاني جز نفرت و عداوت و خیانت نمي یابد که حق است. 


۳ هر کجا که حقيقتي بزرگتر و ذاتي تر و رازگونه تر در میان آید بهمان میزان که امکان حیات و هستي و رستگاري 
برتري هست امکان تباهي و ستم و سقوط شديدتري هم هست. و چه حقيقتي برتر از راز وحدت وجود و يگانگي انسان و خدا 
که ذات عرفان حق است که بیانگر غایت عشق خدا به انسان است و لذا ذات دل را مي گشاید تا این نور به هسته مركزي وجود 
برسد پس شیطان هم مي تواند وسوسه هاي خود را به همین قلمرو برساند اگر استحقاق محبت پذيري و اداي حقوق عشق 
نباشد. به همین دلیل است که در قلمرو معارف عرفاني اشد شیطنت ها و دجالیت ها و شقاوتها به عرصه ظهور مي رسد که 
نهضت فراماسوني سيماي جهاني چنین پدیده اي است که با توسل به معارف عرفاني سخن مي گوید و مي فریبد مثل برابري. 
برادري» وحدت بشري. يگانگي مذاهب و... که امروزه حقوق بشر نامیده مي شود. 


۶ - اصل اول محبت پذيري همانا تصدیق محبت بعنوان محبت است و نه تجارت یا مکر و رياكاري. محبت يعني رحمت مطلقه 
و بي علت و توقع. و اين منشأً اتصال به حق است. هر کجا که محبتي ديدي آنرا محبت بدان الا اينکه خلافش ثابت شود و اتفاقا 
اگر چنین بيني و تصدیق كني که خيلي سریعتر خلاف آن و يا ناخالصي هایش رسوا مي شود تا بتواني آنگاه که محبت الهي را 
از مردان خدا ديدي درك و باور كني و به آن تهمت نزني و از خاسرین نشوي! 


۰ محبت باوري همان خداباوري و درك و تصدیق خدا در خلق است. اگر محبت باوري قرین تقوا و عفت باشد هیچ آفت و 
فساد و فريبي ممکن نمي شود. پس محبت باوري موجب فریب نمي شود بلکه بي تقواني و سوءاستفاده از محبت موجب فریب 
است. و آنچه که ناخالصي هاي بشري در محبت را خالص و پاك مي سازد همان تقوا و عفت و رعایت حدود الهي است. در 
اینصورت است که محبت. راه به ذات یافته و به عصمت مي پیوندد و عین عصمت مي شود. 


۲ انساني که هیچ محبتي ندارد و تلاش براي آن هم بعمل نباورده است هیچ محبتي را درك و پذیرا نمي شود و بلکه آنرا 
انکار و متهم مي سازد. پس همه سوءظن ها و بدبيني ها و نفرت از همگان که روح حاکم بر بشر مدرن است حاصل محبت 


نکردن و محبت ناپذيري است. 


۷ و محبت نکردن اساس محبت ناپذيري است يعني محبت ناپذيري عذاب محبت نکردن است. 


۸.- تظاهر به محبت کردن حداقل كاري است که انسان مي تواند کرد تا لایق درك و پذیرش آن از جانب دیگران شود. و آنکه 
به كساني که به او محبت دارند حتي تظاهر به محبت هم نمي کند به دام محبت کذاني شیادان مي افتد و تباه مي شود. 


۹- پس آنانکه فریب محبت كذائي شیادان را مي خورند عذاب کفران محبت كساني است که براستي به آنان محبت کرده اند. 


۰ آنانکه مي گویند ظواهر امور همچون تقوا و عفت و حدود الهي مهّم نیست و دل باید پاك باشد يا سنگدلان و مرده دلانند 
و بقول قرآن گوني آنانرا دلي نیست يا شیادان هستند و اولياي شیطان! زیرا آنرا که دلي زنده است مي داند که دل آنینه اي 
جادوني است که هر چيزي را در خود منعکس و ثبت ابدي مي سازد و دل مي تواند لانه دیو و دد باشد از طریق حواس تا آن حد 
که دل در تسخیر شیاطین بسوزد و نابود گردد. و اگر انسان مدرن. موجودي دیوانه و بي اراده و بیوفا و ولگرد است دلش در 
تسخیر دیو و دد است که هر يك او را هر آني بسوني مي کشاند و این عین شقاوت است که حاصل زير پا نهادن حدود الهي و 
حداقل تقوا و عفت است. و امروزه خاصه قلوب اهل رسانه و ماهواره و اینترنت مملو از لشکریان دیو و دد و خناس است در 
صور بشري. و اینست راز جنون و جنایت جهاني و شقاوت بشري. 


۱- پس این «اهل دلان» هرزه گرد و هرجاني که به هیچکس وفاني ندارند در حقیقت دلي ندارند که پاك باشد یا ناپاك. «با 
همه باش و دل به کس مده»! اینست شعار اين جماعت به اصطلاح عاشق پیشه غیر متعهد! يعني فقط لاس بزن و برو! 


۲ آنرا که دلي هست و عشق را مي شناسد غرق در تقوا و عفت است و دل را لانه هر ناكسي نمي کند. 


۳ بزرگترین حماقت بشر مدرن اینست که دل را نمي شناسد و حق عشق را درنمي یابد و پلیدترین بازي ها را با دل و 
عشق نموده است و همه عذابهایش از همین بابت است. خاصه آنگاه که رسول محبت بسویشان آید که کل عداوت خود را بر 
علیه او بکار مي گيرند. «هیج چيزي مانع ایمان آوردن مردم نشد الا اينکه آنگاه که آنان را هدايتي آمد گفتند که چرا خدا بشري 
را بسوي ما فرستاده است» اسراء؛ -٩‏ این نهایت نفرت مردم نسبت به همنوعان است و نفرتش نسبت به نوع انساني خودش. 
و تحقیر انسانیت. و اين همان القاي ابلیس است که آدم را انکار نمود. زیرا رسولان الهي رسولان محبت و رحمت او بسوي 
بشرند پس مردمان خصم محبت هستند و اين حجّت محبت ناپذيري آنها مي باشد زیرا رسولان الهي تنها خدمتگزاران بي مزد و 
منّت هستند. و همه احکام الهي نیز حامل نور محبت خدا به بشر است خاصّه حکم عفت و عصمت يعني که: اي بشر تو بسیار 
عزيزي خود را ارزان مفروش و دلت را جولانگاه اراذل و اشقیاء مکن و دل به كسي ده که تو را براي خودت دوست مي دارد 
يعني خدا و رسولان و اولياي او. و اگر از موّمنان نيستي دل را فقط به همسرت ده که خدمتگزار توست. 


۶ و بدین طریق همانطور که نیچه» مسیحیت ضد مسیح را از تاریخ اروپا پاك کرد و آخرین کلامش این بود که «اين ننگ 
را از دامن بشریت بزدانید» من هم اسلام ضد محمد و تشیع ضد علي را از دامن بشریت زدودم و آنرا به زباله دان تاریخ 
افکندم. و از همه مهمتر عرفان ضد عرفان را رسوا کردم و طومارش را پیچیدم و به دوزخ انداختم. و مهمترین کار الهي من هم 
پیچیدن طومار عشق ضد عشق بود. و بدین طریق اسلام و تشیع و عرفان و عشق را از اسارت ابلیس رهانیدم. 


۰ نه فقط در جامعه ما که در کل جهان در پایان قرن بیستم بشر دچار مرگ مغزي شده و اندیشه و روح از حرکت ایستاده 
و در فولاد و بتن نشسته بود که آنرا رهانیدم و ذهن را به ملکوت روح پیوند زدم و انديشه قدسي را در هزاره سوم افتتاح 
نمودم. 


۲ ابلیس تکنولوژیزم و مدرنیزم و دموکراتیزم را به قتل رسانیدم و روح انسان را از اسارتش رهانیدم و تا ظهور جهاني 
این رهاني» طولي نخواهد کشید. 


۷ من آمده بودم تا انسان را پیدا کنم و از قبرستان تاریخ نجاتش دهم و رسالتم را به تمام و کمال به انجام رسانیدم و در 
اين کار کبیر همه انبیاء و اولیاء و حکیمان و عرفاي حق مرا ياري دادند و در این امر با من بیعت نمودند تا این امانت را به 
صاحب آخرینش برسانم و رسانیدم. 


۸ اي انسان من سخنم را با تو گفتم و تو اينك مخيري که تاریخت را ادامه دهي و يا به آخر برساني و بر بهشت من وارد 
شوي. در غیر اینصورت مجبوري خود بدست خودت شریان حیات تاريخي ات را قطع کني. تاریخ را رها کن که نابودت مي کند. 


قيامتي را که قرآن و محمد و علي وعده کرده بودند بدست من بر پا شد هر چند که در زیر پوست جهان آغاز شده بود و 
براي مدتي پنهان داشته شده بود تا هنوز آناني که در جهان تجارتي نکرده بودند خیر و شر را تجربه کنند و زین پس عمر خیر 
و شر در همه تجربیات مادي و معنوي بشر به سر آمده و كاري جز تصدیق حق و پیوستن به امر عشق باقي نمانده است و لذا 
زین پس خواهي دید که همه پرهیزکاران و نیکوکاران و تاجران خیرات نیز بر آتش دوزخ وارد مي شوند يعني همه فاقدان و 
منکران عشق. يعني همه دشمنان ظهور خدا در انسان. يعني همه مردماني که به قول قرآن کافر نشدند الا اينکه چون نور هدایت 
يعني عشق به سویشان آمد گفتند چرا خداوند بشري را بسوي ما فرستاده است. هر چند که خود خداوند به این دشمنان انسان 
پاسخي دندان شکن داده است که هر گاه هم که فرشته اي را بفرستم بصورت بشر مي فرستم. و اين بدان معناست که خود 
خداوند هم بصورت انسان به سوي مردمان مي آید پس بنگر عداوت کافران را با خویشتن که اين عین جنگ با عشق و محاربه 
با خداست و عداوت با انسانیت خود. و من قیامت این عداوت تاريخي را بر پا کرده ام پس هر که توبه کرد و تسلیم امر عشق 
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شد جمال اعلاي پروردگار را دیدار کرده و بر رضوانش وارد مي شود و مابقي به هر روشي خود را نابود مي سازند که تبدیل 
جنسي دوزخي ترین آن است که بر فلسفه برابري زن و مرد استوار است که فلسفه اي ضد عشق و ضد انسانیت است. 


۰ بدان که قیامت همان ظهور قامت عشق است و جز بدست كسي که عاشق بر انسان است بر پا نمي شود و همانگونه که 
دیدیم آن قيامت نهان بواسطه قدرت بیّنه قلم عیان شده است يعني قيامت همان بیّنه مطلق است که همه بیّنات الهي در خدمت 
آنند. 


۱ بدان که ام الفساد و بستر همه گناهان و مظالم بشري دروغ است و اين معنا در همه فرهنگ هاي بشري درج است که 
دروغگو را منفورترین انسان مي دانند و اما بدترین و شدیدترین و عمیق ترین و فریبنده ترین و دروغترین دروغهاء دعوي 
عشق دروغین است و نمایش ایثار دروغین. زیرا اين دروغ به هسته مركزي وجود دیگران يعني دل رخنه مي کند و اشد ستم و 
فریب را پدید مي آورد. 


۲و اما اينکه همه افراد بشري از هر مذهب و ملتي و از هر گروه سني و صنفي تظاهر به عشق مي کنند و نمایش ایثار 
مي دهند دال بر اين حقیقت است که دین فطري است و عشق که قلب دین است نیز قلبي ترین فطرت هاست و همه انسانها 
فطرتاً مي دانند که نجات و سعادتي جز در عشق نیست ولي چون ندارندش بازيش مي کنند و اين عشق به مثابه فریضه است 
همچون آداب شرع يعني مفروض است تا شاید محقق گردد. و لذا نیکوترین دروغ و تظاهر و رياي بشر است و به زباني راست 
ترین دروغهاست. و لذا آنانکه در اين تلاش و تظاهر جدي ترند و بیشتر از خود مي گذرند مستحق عشق حقيقي مي شوند و 
خداوند آنان را به يكي از سرچشمه هاي محبتش متصل مي کند که اولیاء الهي هستند. و بدان که هر موّمن حقيقي نیز داراي 
شعاعي از نور محبت خداست. 


۳ ولي نه آن عشقبازي و تظاهر به محبت و ایثار به نیت تجاوز و تملك دیگران. که این اعظم ظلم هاست. 


4 ۰ - پس واي بر كسي که محبت حقيقي را از يكي از سرچشمه هايش چشیده و صاحب نوري از آن شده و همچنان به 
جستجوي بازار عشقبازي و تملك و تجاوز به دیگران بواسطه نور عشق حقيقي است. که خداوند در کتابش او را محکوم به 
عذاب عظیم نموده و او را کور و کر و گنگ و احمق مي کند و چه بسا او را به صورت سگ و بوزینه و خوك درمي آورد تا به 
قوت نور عشق الهي قادر به فریب مردمان نشود و بدان که اینست پلیدترین گناه و ستمي که بشر مي تواند در جهان مرتکب 


س 


سود 


۰ و اما مقصد عشق حقيقي که عشق به عنوان وظیفه است و نه ایثار همانا رسیدن به حضور حضرت عشق است و 
همزيستي با او. و این وعده خداست در رضوانش که در روايتي از رسول اکرم به تفصیل آمده است که محبین به زندگاني با 
حضرت حق نانل مي آیند و اهل بیت او مي شوند که اين واقعه از همین دنیا نیز آغاز مي گردد و آن جنات نعیم وجود اولیاء 
عشق است که این ورود با واقعه صلوة ممکن مي گردد که شرحش قبل از این آمده است. 


۲ - بدان که محبت سریعترین دعا به اجابت است يعني اينکه محبت کنیم تا مورد محبت قرار گیریم نه کمتر و نه بیشتر. 
بنابراین محبت ناب يا حقيقي يعني محبت براي محبت بي هیچ پسوند و پيشوندي. محبت براي به قصد و با به علت و دلیل 
چيزي» محبت نیست زیرا عشق و دوست داشتن تنها چيزي است که خود علت و معلول خویش است يعني في الذاته است زیرا 
عشق علت هستي و مجراي هستي و مقصود هستي است و میزان هستي. به همین دلیل است که ما عشق را همان وجود محض 
و یا حضور خداوند مي دانیم. پس براي رسیدن به محبت هیچ نيازي به بازي و ايثارهاي نمايشي نیست و هر کجا که چنین 
چيزهايي هست محبت نیست. 


۷- پس حتي براي کسب محبت دیگران حتي نيازي هم نیست که كاري بکنیم و رفتار ویژه اي به نمايش بگذاریم كافي است 
که خالصانه محبت را تمنا کنیم که: لطفاً براي رضاي خدا مرا دوست بدارید. 


۸- پس بدان که محبت. موجودترین و حيّ و حاضرترین و سهل الوصول ترین چیزهاست و از آب و هوا هم فراوان تر و 
ارزانتر است و کسبش از نفس کشیدن هم راحت تر است و اصلاً جز محبت چيزي نیست و انسان به لحاظ وجودي. خودش نور 
و جمال محبت خدا در عالم ارض است. پس براستي مشکل چیست؟ مسئله اینست که آدمي طالب محبت نیست بلکه در صدد 
مالکیت و تصرف و بلعیدن دیگران است. 


٩‏ قرآن کریم به لحاظ موضوعي سه بخش دارد: قصص. حکمت و قیامت. قصص همان سرگذشت انبیاء و اقوام گذشته است 
و قیامت احوال و صفات و اعمال مردمان است و حکمت اسرار این دو بخش است. از منظر عامه مردمان و علماي رسمي دین 
قصص قرآن مربوط به گذشته است و قیامت قرآن هم مربوط به آینده و پس از مرگ است و طبعاً حکمتهاي قرآن هم مربوط به 
گذشتگان و آیندگان است و اینست که قرآن کتاب اموات است و حکمتهایش هم اسرار مردگان است پس چيزي براي زندگي و 
زندگان باقي نمي ماند و اینست که قرآن در هجران است این فاجعه بر سر سانر کتب آسماني نیز آمده است و لذا اصولاً دین 
ربطي به راه و رسم زندگي ندارد اگر هم دارد خواصش پس از مرگ است و این دین مرده است و اینست که مي فرماید » آنانکه 
در قبرستانند کرانند.» يعني نسبت به قرآن کرند. از این منظر است که مجموع آثار ما را بدعت مي پندارند زیرا همه قصص 
قرآني و وقایع قيامتي و حكمتهاي آنرا جمله در زندگاني انسان معاصر به نمایش گذاشته ایم يعني گذشته و آینده را در حال 
نشان داده ایم يعني دین را از هجران نجات داده ایم و قرآن را عین انسان ساخته ایم. 


۰- همانطور که قرآن آشکارا مي فرماید موّمنان حقيقي با همه انبیاء و اولیاء و شهدا و صدیقین گذشته در قلوب خود 
محشور و همزيستي مي کنند. و ما حضور گذشتگان و آیندگان را در آخرالزمان جهان در مقام الساعه آشکار ساخته ایم و اين 
همان قيامتي بود که از چشم مردمان پنهان شده بود و اينك آشکار شد. يعني اول و آخر جهان و تاریخ در اکنونیت آخرالزماني 
به هم آمد و اين همان محشر است که خداوند بدست و قلم ما برپایش ساخته است. 


۱ و عجبا که در اکثر كشورهاي غیرمسلمان جهان و مخصوصاً غرب صدها كرسي آخرالزمان شناسي در مراکز علمي و 
تحقيقاتي بر پا شده است ولي در جوامع اسلامي و از جمله کشور خود ما که داراي دین آخرالزمان هستیم هیچ خبري نیست و 
در خواب غفلت بسر مي بریم و چه کر هستیم که هنوز صور اسرافیل را نشنیده ایم. و اینست که متهم به بدعت شده ام زیرا 
واقعیت را عیان نموده ام و قرآن را در جهان نشان داده ام که: براستي که دین عین واقعیت است. قرآن- 


۲ نگاه کنید به طلبه هاي علوم ديني به چه انگیزه هاني به این مراکز مي آیند عده اي براي آنکه ولي مطلقه فقیه شوند 
يعني به حکومت و سلطنت برسند عده اي دیگر براي پیغمبر و امام زمان شدن و گروهي هم براي علوم خفیه و اسرار نهان و 
برخي هم براي استفاده مادام العمر از وجوهات شرعیه و... و برخي دگر جهت آموزش تناتر امام حسین كشي و کلاً سينماي 
همذات پنداري با قاتلان انمه به اين مراکز مي آیند و اما انگشت شماري هم از سر درد دین و به نیت هدایت به اين مراکز روي 
مي کنند که در اندك مدتي با تمامي اين آموزه ها و اساتیدش به بن بست رسیده و منكراني مطلق مي شوند که گودرزي ها از 
این جماعتند. همه اینها به اين دلیل است که در این مدارس و آموزشها نشاني از واقعیت زندگاني حاصل نمي آید که سر نخ 
هدایت بدست دهد جز حکومت بر مردماني که هدایت را در قبرستان تاریخ جستجو مي کنند يعني در ظلمات اوهام و خرافات و 
پرستش خدا و پیامبر و امامان خيالي و من درآوردي که همان هواي نفس است و مخلوق ذهنیت ظلماني. 


۳- برخي از این طلبه ها دچار امراض روحي حاد شده و سر از روانپزشكي و تیمارستان درمي آورند که برخي از آنان به 
اینجانب رجوع کرده اند که احساس امام زماني داشتند و در جستجوي خواب و خیالات خود به این پريشاني و اختلال حواس 


رسیده اند. اين نوع طلبه ها به واقعیات بيداري زندگي خود و جامعه و جهان پیرامون کمترین توجه و اهميتي نمي دهند و اصلا 
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آنرا در شأن خود نمي دانند و فقط در ماوراء سیر مي کنند و در عوالم برزخ و اموات و ارواح بسر مي برند و لذا در ابتداني 
ترین نیازها و مسائل زندگي روزمره از کودکان هم عاجزترند و در زندگي زناشوني بسرعت به بن بست مي رسند و بر اين 
باورند که همسرشان آنان را درك نمي کند و از عظمت روحشان بي خبر است و مطلقاً در شأن آنان نیست. در عین حال که در 


همه امور برده و مرید زن هستند و براستي عورت را بجاي خدا مي پرستند و اسیر وسوسه هاي شيطاني مي باشند و نفسشان 
از مردم عادي هم آلوده تر و هرزه تر مي شود که عذاب استکبارشان است تکبر و انکار در قبال واقعیت جهان و انسان که عين 
ابلیسیت است که خصم ظهور حق در آدم بود. این خصومت موجب ماوراپرستي و جن زدگي و ابتلاي به شیطان است. يعني آن 
خدا و امامي که مي پرستند اجنه و شیاطین هستند و اين القانات را وحي و الهام مي پندارند. امروزه جامعه ما مملو از اين نوع 
آدمهاست خاصه در قلمرو آموزه هاي ديني و عرفاني. مي توان این نوع امراض را ایده آلیزم شدید ديني و عرفاني نامید تا سر 
حد انکار واقعیات و كوري محض و تعطيلي عقل! 


۶ - درست بدلیل غوغاي اينهمه خرافات و جنون و مالیخولیا و امام زمان بازي در جامعه بود که بنده حدود ده سال 
مشاهدات ماوراي طبيعي و مکاشفات عرفاني خود را نهان داشتم و از بیانش ابا نمودم تا آنکه دچار عذاب شدید شدم که مرا امر 
به تبیین و ابلاغ مي نمود که وظیفه واجب هر موّمني است که اساس امر بمعروف مي باشد. و لذا بنده مجموعه آثار و 
فعاليتهاي خود را چيزي فراسوي امر بمعروف و نهي از منکر نمي دانم زیرا معروفي بزرگتر از امام و منكري بزرگتر از دجال 
نیست در آخرالزمان! 


۰ بدان که دین تبیین واقعیت است و عرفان هم تأویل عرف و شرع مي باشد و حکمت هم تعیّن قرآن در جهان. و غیر از 
این انحراف و گمراهي و دجالیت و ابتلاي به شیطان و اجنه مي باشد. و مجموعه آثار اینجانب اين تبیین و تأویل و تعيّن است و 
لذا هر استنباطي که در قلمرو عمل منجر به ابطال عقل و شرع و اخلاق و تقوا شود القاي شیطان است. 


۲ و بزرگترین فضلي که پروردگارم به اين بنده حقیر عنایت فرمود تعيّن قرآن در جهان مدرن بوده است و اين همان هسته 
مركزي همه اتهامات نسبت به بنده است خاصه اتهام بدعت! که اين اتهام اندكي رگ و ريشه اعتقادي و علمي و ديني و معرفتي 
ندارد و سراسر از بخل و عداوت با حقیقت است بي کمترین حجتي! و حقانیت این تعین همچون آفتاب دلیل آفتاب است که عقل و 
فطرت موید و مصداق آنست. 


۷ بنده هرگز از آیات و روایات و آراي سانر بزرگان جهت اثبات خود و معارف خود بهره نبرده ام بلکه معارف و مکاشفات 
خود را در خدمت اثبات قرآن و روایات و آراي بزرگان علمي قرار داده ام که آنهم با قصد قبلي نبوده و بطور طبيعي و منطقي 
بتدریج حاصل آمده است که این حقیقت بر هر خواننده عاقلي آشکار است. يعني بتدریج متوجه شدم آنچه را که بنده در مسیر 
تحقیق و تأملات و مکاشفات خود یافته ام همان اصول و محکمات و معارف ديني و قرآني و شيعي است که نشانه هایش در 
آراي برخي عرفا و حکیمان بزرگ هم وجود دارد. به همین دلیل این سخن حضرت رسول اکرم عه ترجیع بند همه آثار من است 
که: زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دینم نانل مي آیند. يعني دین و معارف من نه از تاریخ و ورائت و جامعه 
حاصل آمده و نه بواسطه منقولات و آموزه هاي كتابي و مدرسه اي. خداي من هم اینگونه است. همه باورها و معارف من از 
طریق تفکر و تأمل در خود و احوال و اوضاع مردمان و وقایع جاري در جهان حاصل آمده است. من در آخر کار به قرآن رسیدم 
و لذا فقط در آثار دو سال اخیر من است که آیات قرآن حضوري قوي دارند هر چند که مجموعه آثارم به لحاظ مفهومي سراسر 
قرآني هستند بي آنکه عمدي در کار بوده باشد تا اينکه بالاخره آن مفاهیم در آیات معيني متبلور شده اند و عین قرآن شده اند. 
قرآن آخرین و عالیترین کشف من است و غایت همه مکاشفاتم. من هم بالاخره تمامیت معناي وجودم را در قرآن به کمال یافتم و 
بلکه دیدم که عین قرآنم و از آغاز هم قرآني بوده ام. و این شامل حال هر انساني است اگر بداند و بفهمد زیرا قرآن کتاب وجود 


۸ دنیا و موجودات عالم هستي جمله سرنخ هاي راه يابي به نفس خویشتن هستند که آدمي از طریق آن بخود راه یافته و 
خود را پاك سازد و تربیت کند و جز اين هیچ روش ديگري براي تزکیه و تربیت و تعالي نفس وجود ندارد و مهمترین اين 
موجودات بيروني انسانهاي دگرند خاصه مومنان براي مومنان. و اینست که فرموده «موّمن آئینه موّمن است» و یا «چون 
موّمني به دیدار مومني رود خداوند دیدار مي شود» حضرت رسول صد. 


۹- پس بریدن از دنیا و واقعیات بيروني عین قطع رابطه کردن با خویشتن است و کل جهان هستي لامتناهي براي وصل 
کردن انسان بخود است. اینست که کل قرآن امر تعقل و تدبّر در کار جهان و جهانیان است. 


۰ این همان باطن گراني خيالي و شيطاني است که آدمي را دیوانه ساخته و مظهر فساد و فحشاء و حماقت مي کند «در 
حالیکه خود را هدایت يافته مي داند.» قرآن- 


۱ - در خانه اي که کثیف و نامرتب و زشت است صاحبش آرام و قرار و عزتي ندارد. پس نفس خود را پاك کنید تا در خود 
آرام و قرار گیرید تا از خود فراري و بیزار نباشید تا دریوزه و بازیچه هر كسي نشوید. و اين يعني حرکت بسوي طهارت و 
عصمت نفس که کل سمت و سوي هدایت و هدف دین است. پاك باش تا خودت باشي و دیوانه نشوي! خود را پاك کن تا سلطان 
وجودت باشي و بي نیاز از عالمیان! 


۲- كسي که بدلیل ناپاكيهاي نفس خود همواره دریوزه دیگران است تا كسي او را به خانه وجودش راه دهد و جا و مکان و 
قراري دهد این دريوزگي را عشق مي نامد که عین دزدیدن خانه دل دیگران است. پس این نوع عشق در نقطه مقابل عصمت و 
پاکي است و بلکه از فرط ناپاكي است و لذا سراسر توأم با دروغ و ریا و نمایشات ايثاري است تا دل كسي را بدزدد و از آن 
خود کند که چنین چيزي محال است. پس آدمي نا پاك نشود نمي تواند كسي را دوست بدارد. انسان ناپاك از محبت بیگانه و بلکه 


خصم آنست زیرا دل در تسخیر اجتّه و شیاطین است و اجازه محبت پذيري به دل نمي دهد. 


۳ پس آدمي تا پاك نشده باشد نه مي تواند کسي را دوست بدارد و نه مي تواند محبت كسي را بپذیرد. زیرا کانون دوست 
داشتن و دوست داشته شدن دل است و دل باید خانه وجود صاحبش باشد و لذا باید پاك و منزه از غیر باشد تا صاحبش در آن 
مقیم شود يعني اهل دل شود و از گل بدر آید تا بتواند دوست داشته باشد قبل از هر كسي خود را. و چون خود را دوست بداري 
از گداني محبت دیگران بي نيازي. دوست مي داري بي آنکه توقع دوست داشتن داشته باشي. 


۶ و آنکه مقیم خانه دل شد خلیفه خدا شده و از منظر خدا بر جهان و جهانیان نظر دارد و اینست انسان کامل و اهل شهود 
و خدابین! پس عرفان جز عصمت نیست! بدان و در آن بمان جاودان! 


۵۰ و فاطمه زهرا < جمال عصمت است که عارفان کامل دیدارش مي کنند از چشم دلي که به عصمت رسیده است. پس او 
مظهر جمال پاك و ناب و قدسي حق است يعني فطرت الّه: فاطره! 


۰ و دلي که پاك شد پاكي جهان و جهانیان را نظاره مي کند و لذا عاشق است بر همه عالم که همه عالم از اوست. و بدان 
که عشق جز به پاکي تعلق نمي گیرد. عاشق شدن از پاك دیدن است و با دل پاك دیدن است. 


۷- «و خداوند آنانرا که پاك شدند نجات مي دهد که هیچ شري آنان را لمس نمي کند...» زمر۱ 1- يعني نجات از پاكي است 
و چون پاك شدي هیچ ناپاكي بسویت نمي آید زیرا هر شر و بدبختي حاصل لمس ناپاکیهاست. 


۸- «از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما را زنده و پاك سازد تا کتاب و حکمت آموزد و از تاريکي به روشني آورد و اینست 
رستگاري بزرگ» قرآن- پس بدان که نجات آخرالزمان بواسطه امامان عصر هم جز به طریق پاك شدن نیست و جز دل پاك قادر 
به دریافت حکمت و عرفان و اسرار الهي نیست. 


۹- «خداي را خالصانه بخوانید براي دینش هر چند که کافران را خوش نیاید. و خداي صاحب عرش بالا مي برد درجات را 
و القاء مي کند روح را از اراده اش بر هر که خواهد از پرستندگانش تا دیدارش را به مردمان هشدار دهند. و امروز هر كسي 
به آنچه که یافته جزا داده مي شود و هیچ ستمي نیست براستي که خداوند سریع الحساب است. و هشدار بده مردم را به 
آنروز» موّمن۸ ۱4-۱ آشکارا درك مي کنیم که واقعه القاي روح و لقاء اللّه و برپاني قیامت صغرا امري توأمان است که مقدمه 
اي براي قيامت کبرا (آنروز) مي باشد. و این همان واقعه اي است که براي اینجانب حدود هفده سال پیش رخ نمود تا لقاء الّه و 
قيامت را هشدار و بشارت دهم و قيامت صغرا و حساب سریع اين دنیا را تبیین نمایم. 


۰ و مي دانیم که القاي روح و امر الهي همان واقعه شب قدر است پس بايستي به لقاي جمال اعلاي حق برسد که اسوه و 
کمالش فاطمه اطهر است همانطور که امام صادق درك حقبقت وجودي حضرت فاطمه س را مترادف شب قدر دانسته اند. و اين 
همان ديداري بود که پس از القاي روح براي اینجانب رخ نمود. و آدمي تا پاك نشود پاك را نمي بیند و روح پاك کننده تن و 
جان است. 


۱ - «عصمت» در لغت يعني نگهداري و پاسداري و حراست و مراقبت و ولایت بر وجود خویش. و اینست که اولياي الهي 
را سلاطین وجود نامند. زیرا وجود آدمي عرش و كرسي خداست زیرا انسان جانشین خداست و بايستي بر جاي خدا بر این 
عرش و كرسي اقامت و جلوس نماید و آنرا حفظ و نگهداري کند و اين واقعه را عصمت گویند. بدان! 


۲ و بدان که آدمي تا تمام جانش در عطش پاكي و عصمت نباشد لایق روح نمي شود چه از جانب خدا و یا اولياي او. و 
همه انسانها در بدو تولد با روح بدنیا مي آیند و بتدریج آنرا از دست و دل و جان مي دهند و تن لش و متعفن مي شوند. و 
اینست راز عطش و عشقي که همه انسانها فطرتاً نسبت به دوران كودكي و نوجواني خود دارند يعني دوراني که صاحب روح و 
روحاني بودند و لذا در بهشت بودند. ولي در جریان لاس زدن و بازي با دنیا و اهلش بتدریج از دست دادند. يعني در جریان دل 
دادن به دنیا و دنیاپرستان و کفار و اشقیاء تا آنجا که دل به تسخیر شیاطین درمي آید و سنگ مي شود و آدمي از جمادات هم 
پست تر و بي روح تر مي گردد. 


۳- پس بدان که عصمت همان مقام روح است زیرا آدمي به قدرت اراده روحش مي تواند از وجودش نگهداري و حراست 
کند , 


4 «آنانکه کافر شدند دیگران را معادل پروردگارشان قرار دادند...» انعام۱- يعني همه را به دلشان راه دادند حال آنکه دل 
فقط خانه خدا و یا امام اوست. 


۰ فقط دل پاك قادر به دوست داشتن است و لایق دوست داشته شدن. و آنکه هم دوست داشته مي شود پاك است. پس 
محبت و عشق سراسر قلمرو پاكي است و عصمت آن گوهره محبت است. بدان! 


۰ در دلي که بیش از يك نفر باشد آن دل قادر به دوست داشتن نیست و دوست هم داشته نتواند شد. زیرا ناپاكي و بي 
عصمتي جز اين نیست. بدان! 


۷- عصمت قلمرو يكتاپرستي دل است. 


۸ آیا يك سطل زباله را مي توان دوست داشت؟ آيٍ آدمي را که لباس و صورتش کثیف و بدبو است مي توان دوست داشت؟ 
به تجربه مي دانیم وقتي که بدنمان و لباسمان کثیف و آلوده است خودمان هم نمي توانیم خود را تحمل کنیم تا اينکه پاك شویم. 
پس انسان ناپاك را كسي نمي تواند دوست بدارد. هیچ دلي نمي تواند ناپاكي خود و ناپاكي دل دیگران را تحمل کند تا چه رسد 
به اينکه دوست بدارد. زیرا دوست داشتن و دوست داشته شدن از دل و بواسطه دل و به سوي دل است. 


۰۹ خداوند مشرکان را نجس خوانده است يعني آنان که بجاي خداوند چیزها و آدمهاي ديگري را مي پرستند يعني در دل 
جاي داده اند. زیرا هر چه در دل باشد پرستیده مي شود. 


۰ يعني هر چه جز خدا در دل باشد وجود آدمي را نجس و متعفن مي سازد و اين تعفن به مشام نیز مي رسد که تعفني 
بسیار شدیدتر و غیرقابل تحملتر از تعفن گنديدگي دندان یا یبوست معده و روده است و اين تعفن بواسطه تنفس و بازدم تولید 
مي شود و از سینه برون مي آید و نه معده یا دهان. نفس بدبو از نفس انسان مشرك است. 


۱ - دل ذاتاً حق پرست است و با غیر خدا نامحرم است و انس نمي گیرد و لذا غیر خدا در دل مي گندد و اینست که عشق 
هاي مجازي همواره توأم با نفرت و کینه و عداوت است. اين عداوت و کینه بطور ناخودآگاه و غيرعمدي است و حاصل 
گنديدگي آن معشوق در دل است که گاه اين گنديدگي مشتعل شده و تبدیل به عذاب النار مي شود و بصورت خشم و انزجار 
آتشین بروز مي کند و بدینگونه دل از غیر حق پاك مي شود. «آنان که غیرخدا را به دل راه مي دهند آتش دوزخ را بر پا مي 
کنند» قرآن- و دوزخ که همان آتش نفس آدمي است موجب پاك شدن وجود انسان از غیر است تا انسان را به مقام پاكي و 
عصمت برساند و لایق بهشت حق سازد که عرصه پاکیهاست و جاودانگي! 


۲ - ناپاكي و ناخالصي موجب تباهي و هلاکت و مرگ و نيستي مي شود پس ضد جاودانگي است. يعني عصمت. شرط ذاتي 
حیات جاوید است و لذا دوزخ امکان این عصمت و حیات جاوید را فراهم مي سازد زیرا ناپاکیها و ناخالصي ها (شرك) را مي 
زداید. 


۳و اما در عصر ما همه رسانه هاي عمومي کانالهاي انتقال و مبادله اجنه و شیاطین و خناسان هستند که قلمرو دل را به 
تباهي و فساد مي کشانند که در رأس این ابزارها تلفن همراه قرار دارد که ما آنرا شیطان همراه نامیده ایم که قدرتمندترین 
دشمن عصمت و سلامت نفس است که نفس آدمي را بلاوقفه در خواب و بيداري در ابتلاي شیاطین قرار مي دهد و بزرگترین 
خصم عصمت است و لذا مهمترین عامل بيقراري و افسارگسيختگي نفس است که نفس را تبدیل به يك روسپي مادام العمر و 
مستمر مي سازد و بزرگترین عامل قحطي وجود و آتش گرفتگي و گنديدگي تن و دل و جان و روان است. 


4 - اگر دوزخ و عذاب النار نمي بود بنیاد بشر از عالم وجود برافتاده بود. زیرا دوزخ قلمرو عصمت چبري بشر است که 
بشر را از نابودي رهانیده است و لایق جاودانگي و بهشت نموده است. پس حق دوزخ مقدم بر بهشت است به همین دلیل همه 
آحاد بشري حتي انبياي الهي هم از دوزخ عبور کرده اند. انسان یا به نور معرفت نفس و تزکیه و تقوا پاك مي شود و یا به جبر 
آتش دوز خ! 


۰ - هجرت که امر اول پس از ایمان است نیز جز برون افكني بیگانگان و پاكسازي دل از نژاد نیست که مزمن ترین دزدان 
دل آدمي هستند و براي خود. حق دل- دزدي قانل هستند و پرستیده شدن! پرستش نژادي عین عورت پرستي است و لذا منجر 
به اشد گنديدگي نفس مي شود و نفس را مرید شیطان مي سازد و دیوانه اي بولهوس مي سازد. «مشرکان نجس هستند و 


عورت را بجاي خدا مي پرستند و مرید شیطانند.» قرآن- 


۲ - از اين منظر بوضوح مي توان دریافت که کل احکام شرع در جهت پاك کردن نفس از غیر خداست يعني در خدمت طهارت 
و عصمت است يعني در خدمت رسیدن دل به مقام خلافت و ولایت و عشق است. 


۷ دل بعنوان هسته مركزي انرژي حياتي بشر چون به تسخیر غیر درآید کل حیات بشري از امامت و قدرت وجودي خود 
بیگانه شده و بي ريشه مي گردد و لذا همه غرایز بشري خاصه غریزه جنسي که خلاقترین غرایز است و مستقیماً از دل تغذیه 


مي کند عقیم مي شود و اینست امروزه که قلوب بشري از احاطه و اراده آدمي خارج شده. دچار انواع امراض و عذابها و 
ناتواني جنسي گردیده است که متوسل به پورنوگرافي و عریان گراني و انواع داروهاي محرك جنسي شده است که همان دوزخ 
جنسي است. و این عذاب جهاني که اشد عذابهاي بشري است حاصل انهدام عصمت و پاكي دل است. 


۸- پس بدان که همه عذابها و امراض و بحرانها و مظالم و ترورها و ناامني ها و تورمها و جنگهاي فردي و خانوادگي و 
اجتماعي و عقيدتي و قومي و ملي و بین المللي برخاسته از بي عصمتي بشر است تا آن حد که دل بكلي از وجود ساقط شده و 
وجود فاقد دل گشته و به تسخیر شیاطین است و اين نبردها هم نبرد بین شیاطین است بدست آدمي و به هزینه بشر. 


۹۹٩‏ «اي مومنان از محبوبترین چیزها بگذرید تا به مقام آزادگي (ابرار) برسید» قرآن- و این مقام عصمت است که مقام 
آزادي انسان از اسارت جهان و جهانیان است و رسیدن به قدرت احاطه و اشراف بر عالم وجود که مقام خلافت و ولایت حق 
است. بدان که آزادي از پاكي است. 


۰ بدان که کثافات و آلودگیها و نجسي ها و شیاطین و خناسان از دربهاي وجودت بر دلت راه مي یابند از طریق چشم و 
گوش و دهان و بيني و دست و پا و يكايك اعضاء بدن که قرآن کریم اين دربها را فروج نامیده که موّمنان را امر به حراست از 
این دربها کرده است. «اي مومنان از فروج خود حفاظت کنید جز بر همسران خود و آنکه مالك ایمان شماست (امام)» مومنون 
۵-7 يعني جز همسر و اولياي الهي را بر دل خود راه ندهید. يعني جز به این دو چشم و گوش و هوش خود را مدهید و همه 
دربهاي وجود خود را بر غیر اين دو ببندید. «و آنرا که فروجش را نگاه داشت پس روح خود را در او دمیدیم...» انبیاء -٩۱‏ 
يعني روح خدا را كسي لایق است که حافظ دربهاي وجودش باشد و اهل عفت باشد تا بواسطه روح به مقام عصمت برسد. 
«پس مریم دختر عمران که فرج خود را حفاظت کرد پس در او روح خود را دمیدیم و تصدیق کرد سخنان پروردگارش و 
كتابهاي خدا را چون از اطاعت کنندگان بود و از خداوند طلب پاكي مي کرد.» تحریم-۱۲ و اشد این تأکید و توصیه خداوند به 
مومنان است که دل زنده شده اند و لذا مشتریان بيشتري دارند و جذابترند و دلرباترند «بگو مومنان را که محافظت کنند از دیده 
هایشان و زيباني هاي خود را آشکار نسازند...» نور۳۰-۳۱ 


۱- «براستي که آزادگان از جام شرابي مي آشامند که طبعش كافوري است و این پرستندگان آنچه را که مي نوشند جاري 
مي کنند چه جاري كردني... و اطعام مي کنند فقراء و یتیمان و اسیران را به عشق خداوند. و در دل مي گویند که اطعام نمي 
کنیم شما را جز براي روي خدا و از شما هیچ پاداش و تشكري توقع نداریم...» دهر۹-* و اين شراب پاك کننده دلها از غیر 
خداست تا آنجا که به شوق دیدار جمال او به خدمت مردمان درمانده مي پردازند. پس مپندار که این شراب را با مستي انگوري 
و افيوني ارتباطي است زیرا مستي هاي دنيوي اتفاقاً موجب دلبري و دلرباني و فسق و فجور دو صد چندان مي شود ولي مستي 
الهي همه را از دل پاك مي کند و اين پاكي به عشق دیدار جمال حق مي انجامد زیرا دل ذاتاً خانه اوست و او را جستجو مي کند 
اگر منزه از غير باشد. يعني شوق دیدار خدا که میزان تقوا و ایمان و عمل و عرفان است حاصل عفت و عصمت است. يعني 
همه پاکان در عشق لقاي الهي بسر مي برند و اين نشانه اي آشکار در میزان پاكي و ناپاكي دل است. پس آن باطن گرایان 
كذاني و اهل دلان جاهل بدانند که پاكي دل جز از طریق تقوا و حجاب و عفت نگاه و رفتار و گفتار ممکن نیست. آدم بي حجاب و 
بي تقوا نمي تواند دل پاك باشد. منتهي گاه آدمي چنان دلش مرده است که كسي را در آن نمي یابد و مي پندارد که دلش پاك و 
منزه است. اینست که خداوند این مردمان را امر به حجاب و عفت ویژه نکرده است همانطور که احکام شریعت. کافران را 


مخاطب قرار نمي دهد همانطور که مردگان را. اینان بقول معروف آب از سرشان گذشته است و پاكي و ناپاكي برایشان یکسان 
مي نماید. 


۲ پس اينك بهتر در مي يابیم که اصل گناه بي عصمتي چشم و گوش و زبان و دست و پا و هوش و حواس و انديشه است 
که دل را به ناپاكي مي کشاند. و آنچه که بعنوان زنا و هر فسق و فجوري که از آدمي جاري مي شود معلول و عذاب آن اصل 
زناي حواس بوده است يعني باز گذاشتن دربهاي دل (فروج) بر هر کس و چیزی! 


۳ براي دیدار جمال خداوند. خیرات و انفاق کردن و عبادت نمودن بي شك معناني صرفاً اخروي در قيامت کبرا ندارد زیرا 
آنکه به قیامت باور دارد به اين دیدار هم باور دارد که خواه ناخواه رخ مي دهد پس منظور از دیدار با جمال خدا در حیات 
دنیاست که آدمي را به شوق و خلوص به امور عبادي و جهاد مي کشاند که عبادتي مخلصانه است و این مومنان در زمره 
عباداثْه المخلصین هستند و این شوق دیدار است که دل را از غیر خدا منزه و پاك مي سازد و امکان ورود غير خدا به دل را 
محال مي نماید. «آنانکه شوق دیدار خداوند را دارند دل به دنیا نمي دهند» قرآن- وگرنه آدمي مي گوید که در دنیا دل به دنیا و 
اهلش مي دهم و در آخرت هم به خدا. که به لحاظ منطقي درست هم هست. 


6 - پس عصمت جز به شوق دیدار با خداوند در حیأت دنیاء ممکن نیست همانطور که انمه معصومین جمله در روایات مکرر 
دم از دیدار با خدا زده اند همچنین برخي از عارفان باه که روزبهان بقلي در رأس این دیدار کنندگان قرار دارد. 


۵ اندیشه و باور به لقاء الّه در حیات دنیا موجب تزکیه و تمرکز جریان فکر و تعقل مي شود و شوق به اين دیدار هم 
موجب تزکیه و تطهیر دل مي گردد و حواس پنجگانه را هوشیار و محجبه نگاه مي دارد و کل نفس را از ابتلاي به دنیا و خلق 
خدا مصون مي سازد مخصوصا نژادپرستي و همسرپرستي و عورت پرستي. و این باور و شوق اساس استحقاق آدمي در 


دریافت روح از جانب خدا يا اولياي اوست همانطور که آیاتش گذشت. 


5- پس آنچه که آدمي را لایق روح و لقاي الهي در حیات دنیا مي سازد و از اولياي او قرار مي دهد امر حجاب و عفت همه 
اعضاء و حواس است. پس عشق. اجر عفت و تقواست. بدان! پس عرفان بي تقوا و عفت و حجاب را عرفان شیطان دان! 


۷ و براي آنانکه پیر طریقت و امام هدایت دارند جمال مجازي او در صلوة و زندگي روزمره قدرتمندترین فيلتري است که 
غیر حق را به دل راه نمي دهد و هر چه هم که از قبل وارد شده بتدریج پاك مي شود. پس جمال دوست پاك کننده دل و عامل 
عصمت است و این بزرگترین نعمت خدا در حیات دنیاست که وجود موّمن را بهشتي مي سازد. زیرا جمال دوست» جمال عصمت 
است در درجه اي از ولایت حق که متجلي از جمال معصومین کامل است. 


۸- پس خدمت و اطاعت کنید از صاحبان جمال عصمت حق بهر درجه اي که باشد تا پاك شده و لایق عشق حق گردید تا 
جمال اعلاي او را دیدار نموده و خوشبخت شوید و به جاودانگي پیوندید. 


و بدانید که بدون توسل و تصور يك جمال الهي امکان رهاني از اينهمه ناپاكي و ابتلاء و شیاطین در عصر ما. محال 
است. فقط يك صورت الهي مي تواند همه تصورات ابليسي را نابود کند! 


۹۹ «آنهاني که در قبر هستند نمي شنوند» قرآن- این آیه داراي معاني حیرت آوري است که يكي هم بدین معناست که 
بسياري بر بالاي سر قبرها حرف مي زنند و راز مي گویند خاصه قبر امامان و بزرگان. وگرنه چه لزومي داشت که خداوند 
متذکر شود که مردگان نمي شنوند. و سپس مي فرماید که: «بدترین جنبندگان کران هستند» يعني قبرپرستان و مرده پرستان 


جمله گوششان به کلام خدا و سخن اولياي او کر است. يعني هم كساني که در قبر خوابیده اند ناشنوا هستند و نیز همه كساني 
که آنان را مي پرستند و با آنان سخن مي گویند يعني پیروان مذاهب آباء و اجدادي و تاريخي و روايي و اساطيري. 


۱- بي تردید اتصال و ارتباط با انمه معصومین سریعترین راه ارتباط با حق است نه بعنوان واسطه هاي بین خدا و خلق که 
این عین شرك است بلکه بعنوان مظاهر حق در عالم ارض. ولي این ارتباط بايستي قلبي باشد و نه قبري. اين ارتباط از طریق 
تقوا و عبادت و معرفت حاصل مي آید نه توسل به قبور اين بزرگان. چرا که خداوند مي فرماید که «آنها که در قبر هستند نمي 
شنوند» پس دعاهاي شما بواسطه قبرهاء اجابت نمي شود. ولي زیارت قبور امري دگر است که البته از جمله عبادات و ذكرهاي 
تزکیه بخش مي باشد آنهم براي زانران و نه مردگان! و اين حقیقت را همگان به تجربه مي دانند که چه اثر نيكوني بر احوال 
آدمي بر جاي مي نهد و دل انسان را از دنیا جدا مي کند و اين مهمترین اثر زیارت قبور است که زیارت تربت بزرگان دین انثري 
شگرف دارد زیرا خاکشان از خاك پاك است و اینست حقیقت ديالكتيکي موجود در هیکل این بزرگان که در دوره حیاتشان منشاأً 
هدایت است و در مماتشان منشأ تزکیه نفس است و قلوب را به خداوند نزديك تر مي سازد. 


۲ آنکه خداوند خالق را در قلمرو خلقتش و خاصه احسن الخالقین را در انسان نمي خواهد و نمي خواند و نمي پرستد 
پرستنده عدم مي شود و لذا قبرپرست و مرگ پرست و نيستي پرست و تباهي پرست مي شود. و اين اصل ابلیسیت است که آدم 
را انکار نمود زیرا آدم مظهر حضور و ظهور خدا در عالم محسوس بود. پس پرستش خداي عدمي که همان انکار انسان و 
امامت است که تحت عنوان توحید ناب توجیه و تقدیس مي شود مذهب ابلیس است که امروزه از زبان وهابیّت سخن مي گوید 
هر چند که امام را واسطه خلق و حق دانستن نیز شرك است. ولي انکار امام و تلاش مذبوحانه براي ارتباط مستقیم با خدا عین 
کفر است و نخستین کافر هم ابلیس بود که خصم عشق بین انسان و خداست. 


۳ پس امام و کلاً اولياي الهي نه خدایند و نه واسطان و دلالان خدایند بلکه مظاهر حق در خلق مي باشند و خدا جز از 


وجود آنها با خلق سخن نمي کند. اين همان معناي عرش کریم است. و اینست توحید وجودي و عملي و توحید صفات و ذات. 


4 - پس بدان که انسانهاي حق پرست و مخلص و عارف واسطه و دلال خدا نیستند و خدا هم نیستند بلکه جلوه گاه و منظر 
و مجراي حق در عالم ارض مي باشند و این کمال رحمت خدا بر بشر است که حاصل عصمت است, 


۰ و اينکه اولياي حق آیا مظاهر صفات و اسماي اویند يا ذات او. مسئله اي مهمل و عبث و يك بازي کلامي - فلسفي است 
زیرا تو چه مي داني که اصلاً ذات چیست که بخواهي درکش کني و تفاوتش را از صفات تمیز دهي. هر اسم و صفتي جلوه 
درجه اي از ذات است بمیزان تجلي. بدان که «چيستي» همان هستي است و هر چه در تجلي نابتر و کاملتر و عریانتر آید 
چيستي تر و حیرت زاتر است تا مقام فناي عقل و هوش و حواس که مقام تجلي احدي از انسان است و این مقام انسان کامل 


7 - درجات تجلي حق از خلق همان درجات عصمت در انسان است. آنگاه که دل و جان و روان آدمي از عالم و آدمیان پاك 
شد پس از آنکه به تمام و کمال آلوده و تسخیر شده بود. وجود رخ مي نماید و این رویداد عشق است. 


۷ کل قدر و عظمت آدمي از پاکي پس از اشد ناپاكي رخ مي نماید وگرنه حضرت آدم و حوا در بهشت ازلي در پاكي و 
عصمت کامل بودند که بازیچه ابلیس شدند و ساقط گشتند. پس کل شرف علویّت انسان از توبه است. 


۸- دروغگوني که منشأً همه گناهان و بدبختي ها و عذابهاست حاصل خطا ناپذيري و عدم تصدیق و اعتراف به گناهان است 
چه در نزد بزرگترها و چه به درگاه خدا. و اين تکبُر و انکار حاصل دعوي الوهیت در بشر است که اصل کفر است. و نیز این 


پندار غلط که گوني اعتراف به خطا و گناه به درگاه بزرگتر با خداوند موجب تحريك خشم و غضب و عذاب است در حالیکه 
موجب مغفرت و رحمت برتر و محبت است که: خداوند توابین را دوست مي دارد. قرآن- 


٩‏ - به یاد آوردن خطاها و گناهان گذشته و امیال و افکار فاسقانه جاري در ذهن و اعترافشان در نزد مردان خدا سریعترین 
راه پاك شدن از گذشته و برون ریختن همه شیاطین و خناساني است که نفس آدمي را تسخیر کرده اند و بر آن فرمان مي رانند. 
اين سریعترین راه رسیدن به عصمت است که از طریق اطاعت بي چون و چرا تضمین مي شود زیرا امام وارد مي شود و حریم 
دل را حراست مي کند و اجازه ورود شیاطین به آنرا نمي دهد. اين همان واقعه رازگوني در نزد موّمنان و اولياي الهي است که 
خداوند را حامي و همراه آدم رازگو مي سازد و این سر هدایت در قرآن است. سوره مجادله ۷- 


۰- «خداوند پاکان را در نزد خود تعلیم مي دهد.» قرآن- این بود که حضرت فاطمه با آن سن کمش پاسخگوي بسياري از 
مسائل علمي و فقهي عصر خود بود و حضرت رسول مردم را به آن حضرت رجوع مي دادند. اینجانب با روّیت جمال فطرت حق 
(فاطمه اطهر) بود که دربهاي علم و عرفان به رویم گشوده شد و بسياري از اسرار عالم وجود را بناگاه در دل خود مفهوم 
یافتم. فاطمه س جمال علم و عرفان نیز هست. بدان! 


۷۱- در وادي دین و علم و عرفان. زنان هیچ کم از مردان ندارند که بالقوه بسیار مستعدترند زیرا ابتلانات دنيوي كمتري 
دارند و در درك محبت پیشتازترند و بزرگترین شيطاني که آنان را تهدید مي کند سوء استفاده از محبت است و همه زنان تباه 
شده از این حیث بر باد رفته اند. بدان! 


۲ همه زناني که در رابطه با اینجانب قرار گرفته اند در اندك مدتي جهشي کرده اند که مردان در مدت چند برابرش هم 
نکرده اند ولي اکثراً هزار افسوس که از اين عشق به سوداهاني ابليسي دچار شده و به بازار فروش رفته اند و همه چیز را بر 


باد داده و خود را به عذابهاني کبیر دچار کرده اند زیرا باور نکرده اند که هر چه يافته اند از بابت توبه از بي عفتي و حصول 
عصمت بوده است. 


۳ استعداد شهود عرفاني زنان بسیار برتر از اکثر مردان است و آن يكي به اين دلیل است که زن خود باطن انسان است که 
اگر موجودیت عریان خود را در حجاب تن و دل بپوشاند این مشاهدات را در خود مي یابد و در غیر اینصورت در دنياي 
پیرامونش فنا مي شود و اینست معناي اشد دنياپرستي زن. وگرنه زن فطرتاً از مردان بسیار معنوي تر است. و دلیل دیگر همان 
محبوبیت زن در دل مردان است که این محبت در او تبدیل به نور مشاهده روحاني مي شود. اینست که کل سیر و سلوك عرفاني 
زن يك عمل بیش نیست و آن عفت تن و رفتار و نگاه است. زیرا دنياپرستي زن از زيبايرستي اوست و زيباپرستي او از شهود 
جمال حق است در ظرف دنیا. حال اگر خود را محفوظ دارد آن زيباني را در خود مي بیند و از دیده شدن بي نباز مي گردد. 
«نگاه مکن و نگاه مشو.» اینست عصاره حکمت فاطمي خطاب به زن! 


۶ - وگرنه چگونه مي شود يك زن هیجده تا حداکثر بیست و هشت ساله در کمال مترادف با علي ۶ و محمد ص شود و بلکه 
مقصود خلقت سرور انبیاء و اکمل اولياي الهي گردد. اين سر عصمت زن است و سرّ موجودیت روحاني او. زیرا زن جمال 
باطن مرد است. پس زن تجسند روح محض است و لذا حجاب و عفت تنها امر خدا خطاب به زن است. زیرا مرد در کمال 
سلوکش بايستي به روح برسد و زن بخودي خود روح دارد و عین روح است. اين بدان اي زن و خود را اینقدر ارزان مفروش! 


۵۰ در نخستین آیات سوره فتح آشکارا واقعه به عصمت رسیدن رسول بیان شده است که: »پيروزي بزرگي به تو بخشیده 
ایم تا خداوند همه گناهان گذشته و آینده ات را ببخشد و نعمت را بر تو کامل کند و به راه راست هدایتت نماید.» و این يعني 
عصمت که پاك شدن نفس از همه گناهان گذشته و مصونیت از گناهان آینده است. و حتي نه اينکه در آینده گناهي رخ نمي دهد 
بلکه خداوند آنرا پاك مي کند تا در نفس رسوب نکند و نماند به رحمت يا عذاب. پس عصمت محمدي هم حاصل جهاد است و نه 


۳4 


مادرزادي. وگرنه در کل قرآن بارها سخن از خطاها و شركهاي محمد د است که البته خداوند از وقوعشان باز داشته است. هر 
چند که گناهان و شركهاي رسول مطلقاً از جنس عامه بشري نبوده ولي بهرحال مطلقاً منزه از خطا و گناه نبوده اند. این امر در 
سوره انشراح هم آشکار است که «آیا سینه ات را نگشودیم و بار گناهان را که کمرت را به شکست آورده بود از تو 
برنداشتیم...» پس تعبیر و تفسیر و باورهاي عامه مسلمانان و اکثر علما در باب عصمت رسول و اهل بیت امري افراطي و 
خلاف نص صریح قرآن مي باشد. حتي درباره میزان علم و یقین و باور و ایمان رسول هم چنین است. خداوند به رسولش مي 
فرماید که «قبل از اين چه مي دانستي که ایمان و کتاب و حکمت چیست» و درست به همین دلیل رسول خدا تا مدتي درباره 
ماهیت وحي و نبوت خود تردید داشت و مي بنداشت که دچار جنون یا القانات اجنه و شیاطین شده است بخصوص که پس از 
نخستین وحي تا حدود سه سال هیچ ارتباطي از عالم غیب برقرار نشده بود و حضرت خدیجه و ورقة ابن نوفل از بستگان او که 
يك دانشمند و راهب مسيحي بود پیامبر را در حقانیت نبوتش دلداري و نوید و اطمینان مي دادند. يعني حتي انبیاء و معصومین 
هم ذاتاً و مادرزادي داراي ایمان و عصمت نبوده اند و اینست راز اين آیه مکرر در قرآن که «بگو من هم بشري مثل شما هستم 
که فقط به من وحي مي شود نا به شما ابلاغ کنم...». و اتفاقاً این واقعیت مقام و ارزش انساني انبیاء و امه معصومین را دو 
صد چندان مي کند که بواسطه جهاد و تلاش به اين عصمت رسیده اند و نه مادرزادي. پس از آن سه سال قطع وحي به رسول 
خداست که اين آیات آمده که «خدایت فراموشت نکرده و رهایت ننموده است...» و قرآن کریم مملو است از آياتي که خداوند 
رسولش را بدلیل خطاهايش سرزنش نموده است. خود رسول خدا هم بارها فرموده «به خداني که جانم در دست اوست نمي دانم 
که با مرگ بر بهشت يا دوزخ وارد مي شوم بلکه به رحمت خدا امیدوارم» اين تعریف كذائي از عصمت که به پیامبران و ائمه 
معصومین نسبت داده شده امري کاملاً منافقانه است تا آنان را از مقام الگو و اسوه مردمان خلع کنند و این مصداق سد کردن 
راه خداست. تا بگویند که آنان ذاتاً مبا از خطا و گناه بوده اند و ما که نیستیم پس براه خود مي رویم و آنان را مي پرستیم تا 
ما را شفاعت کنند. و شرك و نفاقي بزرگتر از اين در تاریخ مذاهب و خاصه اسلام و تشیع رخ نداده است, 


در قرآن کریم بطور عمومي آمده که «خداوند انسان را آفرید و پاکي و ناپاكي را در او نهاد تا او را امتحان کند.» و 
مطلقاً انبیاء و مخلصین از اين امر مستثني نشده اند. حتي اهل هدایت بر صراط مستقیم هم از وسوسه هاي شیطان در امان 
نیستند «و ابلیس گفت بر صراط مي ایستم و مومنان را از پس و پیش و راست و چپ محاصره مي کنم و گمراهشان مي سازم 
زیرا اکثرشان ناشکر بر نعمات هستند.» و باز مي فرماید «هرگاه آیات خود را نازل کردیم شیطان هم در آن وسوسه نمود...» و 
باز خطاب به رسول مي فرماید «نزديك بود از جاده امانت وحي منحرف شوي و بر ما ناروا نسبت دهي... که در اینصورت به 
عذاب دو جهان دچار مي شدي». اسرا۶٩‏ ۷۳-۷ و نیز ترديدهاي پیامبر در ماهیت وحي و درستي این امر که وحي خداست یا 
هواي نفس و القاي شیطان است «اگر در درستي آنچه بر تو وحي کرده ایم تردید داري از خوانندگان تورات بپرس. بدان که 
حقیقت از خداوند بر تو نازل شده است و شکاك مباش.» پونس ۹۰-۹ «مي دانیم که سینه ات از گفتار مردمان به تنگي و 
رنج مي افتد ولي تو به حمد و سجده پروردگارت بپرداز تا به بقین برسي» حجر ۹ ۹۷-۹- همه این آیات نشان مي دهد که 
براستي محمد مصطفي و رحمت مطلق خدا و مظهر کمال و جمال حق هم بشري مثل همگان است که با تلاش و جهاد و تقوا 
رشد و کمال يافته و هیچ مقامي مادرزادي و ورائّتي نیست. يعني اسلام دین رشد و تکامل و علم و عرفان و تلاش و جهاد است 
و لذا قرآن برترین معجزه محمد ‏ است که مظهر نفس ناطقه الهي اوست که راه رشد و تعالي تا خود خدا را به همه انسانها 
نشان مي دهد و محمدشناسي عین کمال شناسي و انسان شناسي عمومي است. پس هر موّمني بايستي در قرآن خود را مخاطب 
خدا بیابد و در جایگاه رسول و انسان کامل قرار دهد تا رهرو کمال شود تا به عصمت الهي ذات خود نائل آید. 


۷- بخش عمده اي از سوء تفاهمات در درك آیات و احادیث که منجر به تحریف و تبدیل معاني در عرصه ترجمه تفسیر و 
تأویل شده است حاصل عدم فهم درست از معناي عصمت انبیاء و معصومین و مردان خداست که اساس عمده شرکها در انديشه 
مذهبي مي باشد و نیز اتهاماتي که به ناحق به مردان حق نسبت داده مي شود و خرافات و اوهامي که کل دین را ابزار دست 
شیطان و ظالمان ساخته است و براستي افیون مردمان نموده است که اين جهل و نفاق کل اساس تعلیم و تربیت ديني و رشد 
معنوي و تعالي روحي را مشرکانه نموده و امر کمال را يا ذاتي و مادرزادي و يا محال قلمداد کرده است. براستي که عدم درك 


درست از مسئله عصمت. ام الفساد و ام الجهل و ام النفاق همه مذاهب الهي است خاصه در تشیع که همه امور به عصمت انمه 
معصوم بازمي گردد. 


۸ انبیاء الهي جمله دهرشکنان نفس انسانند چرا که آدم و حوا در بهشت دچار دهرزدگي شدند که همان شجره زدگي به 
ياري ابلیس بود و براستي که زمان یا دهر چشم زخم ابلیس به الهیت انسان است. و لذا همه پیامبران سنت شکنان و بدعت 
گزاران تاریخند و هر که حق بدعت را درنیابد گوهره نبوت و حق معرفت را نيافته است همانطور که امام صادق ‏ در اصول 
كافي مي فرماید که علم بداء برترین علمهاست که در نزد ما مي باشد. در حقیقت گوهره معنوي ولایت و امامت وجودي همین 
علم بدعت مي باشد. و نگاه کنید که همه انبياء و اولياء الهي در تاریخ از جانب ملایان مذاهب متهم به بدعت شده و خونشان 
مباح گشته است. و بدان که بدعت از عصمت است هم به لحاظ علمي و هم عملي. همانطور که اساس تقوا نیز بر عادت شكني 
نفس است و عادات جمله دهرزدگي نفس انسان هستند و لذا عين شجره پرستي و نژادپرستي مي باشد و فقط با تیغ بدعت مي 
توان ظلمت نفس را در خود درید. همانطور که بطور مثال مولوي بواسطه بدعتهاي شمس و نابودسازي عادات و سنن در 
اندیشه و اعمال و عباداتش بود که بناگاه در مقام الساعه و حضور جاودانگي قرار گرفت و جهان هستي را بهشت خدا و 
حضور همه جاني خداوند یافت يعني از نيستي دهر به هستي رسید و اين همان واقعه خلقت جدید و وجوديابي و حضور عرفاني 


۹و اما این بدعت و عصمت که در وجود اهل معرفت و با مجاهدتهایشان بناگاه رخ مي نماید براي عامه بشري بتدریج در 
طي هزاران سال در بستر تاریخ رخ مي دهد و آنهم به جبر و عذاب. و اين بیان ديگري از حقیقت فتنه هاي آخرالزمان است که 
همه عادات و سنن و رسوم و در يك کلام دهریت و فلك زدگي و زمانیت بر سر بشر شکسته است زیرا زمان در نفس عامه 
جهانیان به آخر رسیده است که این نیز از قدرت و همت عارفان اهل عصمت و بدعت است که برپا کننده قيامت هستند. که در 
این توفیق اجباري اهل ایمان و معرفت يك شبه رستگار مي شوند و متکبران و ظالمان درهم مي شکنند و هلاك مي گردند. 


۰- خلقت جدید در قلمرو عشق عرفاني نیز همواره مشمول اين بدعت است يعني هر انسان اهل توبه اي که از نژاد و گذشته 
اش پاك مي شود و تحت الشعاع نور محبت و عصمت پیر خود به قلمرو بدعت وارد مي شود امکان خلق جدید مي یابد و اينکه 
هر كسي هم از درب جدید و به راه و روش جديدي بر اين آمر وارد مي شود و هرگز راه و رسمي تقليدي و تكراري نیست. 
همانطور که هیچ پيامبري شبیه پیامبر دیگر نبوده و هیچ امام و عارفي هم مشابه و كپي دیگر انمه و عرفا نبوده است. و امام 
زمان هم چنین است و لذا بزرگترین اتهامش در نزد ملایان مذاهب و خاصه اسلامي و شيعي هم باز طبق معمول تاریخ همان 
بدعت است. «و مي گویند این امر جديدي است و بدعت است حال آنکه همان اسلام است...» حضرت رسول ص. 


۱ يعني هر خلق جديدي بر بدعت رخ مي دهد و سپس بتدریج بر سنت الّه و فطرت و شریعت كلي. منطبق مي گردد درست 
مثل تولد يك انسان از بطن مادر و سیر تحول شخصیت او. منتهي در خلق جدید عرفاني اين آفرینش به ياري و اراده و تلاش 
خود فرد و تحت الشعاع روح و ولایت امام رخ مي دهد. «اگر ياري دهید خداي را شما را ياري نماید.» قرآن- 


۲ قرآن کریم ظاهري دارد که به مخلوطي حیرت آور و گاه ماليخولياني مانند از سخن خدا و رسول و گاه خدا و خلق و گاه 
خدا و ابلیس مي ماند که اگر از منظر ادراك صرفاً عليتي و محدود بشري سنجیده و قیاس به نفس شود بي تردید موجب کفر و 
انکار مي شود همانطور که در بسياري از حتي علماي بزرگ ديني در تاریخ قدیم و جدید شده است همچون آنچه که در کتاب 
«بیست و سه سال» اثر علي دشتي رخ نمود که کتاب «آیات شيطاني» از سلمان رشدي هم از همین دست است و يا ابوالعلاء 
معري در قرون پیشین. 


۳ اگر قرآن فقط بواسطه ظواهر منطقي آیاتش مورد قضاوت و استنتاج قرار گیرد جز گمراهي کافرانه يا ایمان منافقانه 
حاصلي ندارد همانطور که خود قرآن هم به آن اذعان دارد که کافران را گمراه تر مي سازد و منافقان را رسوا مي کند و فقط 
عده قليلي از موّمنان را هدایت مي کند به رحمتش. 


4 - اگر مکاشفات عرفاني و ورود روحاني به قرآن نباشد و باطن حیرت آور آن کشف و شهود نشود قضاوتهاي عليتي و 
تجزیه تحلیل هاي امثال علي دشتي در«بیست و سه سال» در قیاس با بسياري از مفسران و متکلمین بظاهر موّمن در تاریخ 
اسلام که بهر طريقي مذبوحانه مي خواهند با ادراك دنيوي و نژادي و قشري و جاهلانه خود این کتاب را تقدیس کنند و محمد ص 
را موجودي آسماني تلقي نمایند. بسیار خردمندانه تر و مومنانه تر و خدا شناسانه تر و قرآني تر است زیرا رابطه عقلائي 
محض با قرآن بسیار بهتر و کم ضررتر از تفاسیر جاهلانه و مقدس مابانه است که اسلام و قرآن و پیامبر اسلام را در چشم 
فرزانگان جهان؛ بدنام مي کند. يعني دشمني عاقلانه با حق بهتر از دوستي جاهلانه با حق است که بقول شاعر: دشمن دانا 
بلندت مي کند بر زمینت مي زند نادان دوست! بخدا که مخالفان خردمند اسلام و قرآن موجب سريلندي آن بوده اند و خسران 
حاصل از تفاسیر جاهلي مقدس ماآبان کمر مسلمین شکسته است. 


۰ برخي قرآن را کلام مطلق خدا مي دانند بدون محمد و اولياي او. و برخي دیگر قرآن را کلام محمد مي دانند و بس. این 
هر دو افراط و تفريطي گمراه کننده است. قرآن اقیانوس متلاطمي از عشق خدا با رسول و اولياي اوست. در اين کتاب خدا و 
اولیایش و در رأس آن محمد صء چنان بهم پیچیده اند که بقول مولانا در عاشقي پیچیده اند. و بدون درك و احساس و تجربه اين 
عشق. قرآن جز گمراهي و خسران و رسواني ندارد که اینهم حق ديگري از قرآن است که هدایت دوزخي انسان است و خداوند 
بواسطه کتابش هر که را خواهد هدایت یا گمراه و یا رسوا مي سازد چه کتابش را بخوانند و بدانند و چه بخوانند و ندانند و چه 
نخوانند و بدانند و چه نخوانند و ندانند. 


و بقول شمس هر کجا که فتنه اي بر پا شد از انکار با تصدیق مقلدانه و کورکورانه بوده است. و بدان که جز بواسطه 
دستيابي به باطن قرآن امکان رهاني از اين تقلید نیست تا جاني که كسي چون دکتر سروش پس از عمري تفسیر مثنوي و قرآن 
در جو غوغاي مغرب زمین به انکار قرآن پرداخت بطرزي منافقانه. يعني خود قرآن او را گمراه ساخت. 


۷ هر چند که در درك و تصدیق و تبیین عقلاني - عرفاني وجود مبارك و قدسي رسول عشق محمد مصطفي و کتابش در 
کل تاریخ معرفت ديني و اسلامي» كسي به اقتدار معنوي آثار اینجانب نرسیده است ولي بنده نقدهاي عقلاني- عليتي امثال علي 
دشتي را بر تکریم هاي مشرکانه- مذبذبانه برخي متکلمین ترجیح مي دهم که در اين تصدیق و تقدیس عقل بشري تحقیر مي 
شود و عظمت فطرت لجن مال مي گردد. براستي که بقول خداوند حکیم «مهم اين نیست که به شرق یا غرب روي بگردانید بلکه 
اینست که خداوند را با دل و جان باور و درك نمانید.» قرآن- 


۸- آري جناب علي دشتي راست مي گوید که قرآن کریم گوني همزيستي خدا با اعراب بدوي و چانه زني او با حماقت بشري 
است. و امیت این کتاب به همین معناست. و در ذات این همزيستي بظاهر مضحك خدا- انسان» نور عشق و رحمت و علم و 
معرفت ماوراني رخ مي دهد براي آنکه دلش از وسواس ناس و خناس و شهوات پاك باشد. ولي علي دشتي با اينکه تحصیل 
کرده علوم ديني هم بود فقط ظاهر قرآن را آنهم فقط با عقل عليتي مورد بررسي قرار داد و سپس به اين نتیجه رسید که قرآن 
همه اش موعظه هاي پنهان و آشکار خود محمد(ءد) است يعني به همان نتیجه اي که دکتر سروش پس از عمري اسلام سراني 
و انقلاب بازي. رسید و چون به مقامي نرسید اصل اسلام را انکار کرد و در پناه کاخ سفید سنگر گرفت زیرا که علیرغم عمري 
ادعاهاي عرفاني و عشق صوفیانه نه از عشق و نه از عرفان قرآن بهره اي نداشت و نیافت و بجاي نقد و انکار راه و رسم 
خود به انکار اصل اسلام يعني قرآن پرداخت چون عشق خدا با رسولان و اولیايش را درنیافت. باز هم رحمت به او که انکارش 
را آشکار گفت در حالیکه امروزه هزاران عالم ديني و روحاني مشهور در دلشان کمترین باوري به قرآن ندارند و لذا قرآن را جز 
براي ثواب اخروي نمي خوانند و اساس فقاهت و اجتهادشان تكنولوژي و مدرنیزم است و مصالح اقتصادي- سياسي روزگار. 
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۹ يكي از نقدهاني که بسياري از منتقدین به قرآن کرده اند اینست که خداوند مکرر مي فرماید که «اگر خدا مي خواست همه 
مردمان به آني ایمان مي آوردند و هدایت مي شدند.» پس خدا خودش نخواسته که اکثر مردم ایمان آورند پس چرا آنها را عذاب 
مي کند آنهم عذابي ابدی!؟ و اين هويتي ظالمانه و مستبدانه و بلکه ماليخولياني و شيطاني از خداوند ترسیم مي کند که گوني با 
انسان دشمن است و قصد انتقامجوني دارد آنهم بي هیچ دلیل منصفانه اي. يعني خودش باعث گمراهي مردم است و خود عامل 
عذاب و نابودیشان مي گردد و اين معنا هولناکترین هویت را از خالق رقم مي زند همچون حاكمي دیوانه و شرور و انتقامجو که 
بهر بهانه اي امکان عذاب انسان را تدارك مي بیند و با انسان بطرزي خصمانه و شيطاني بازي مي کند. اين نقد را علي دشتي 
هم در کتاب «بیست و سه سال» مطرح کرده است که از آدم باشعور و عالمي چون او بسیار بعید و جاي افسوس است. 


۰ - در اینجا نکته اي بس باريك در کار است که فهمش بسیار آسان است بشرط آنکه آدمي مغرض و مریض نباشد و 
پیشاپیش قصد تخطنه و تهمت نداشته باشد. زیرا در هیچ آیه اي نیامده که خداوند میل به ایمان و هدایت بشر ندارد بلکه بارها 
آمده که خداوند موّمنان را دوست دارد و کافران را دوست ندارد. بلکه مسئله اصلي در اين آیات همان امر اختیار و انتخاب 
انسان در دین است. يعني اگر خدا اراده کند که همه مردم ایمان آورند ایمان مي آورند ولي خداوند در اين امر اراده خود را از 
میان برداشته و انسان را به خودش وانهاده است ولي دوست دارد که همه ایمان آورند ولي به اراده و اختیار و عقل و عشق 
خودشان. و این مختص وجود انسان است که اشرف مخلوقات است بدلیل همین اختياري که منهاي اراده خدا دارد که خداي 
خالق خود را بپرستد و اطاعت کند و یا کافر شود و هر چه مي خواهد کند. و هر که بخدا ایمان آورد و اطاعت رسول کرد 
بواسطه خدا هدایت مي شود و هر که کفر ورزید باز بواسطه خدا راه ضلالت و دوزخ را مي پیماید. ولي هرگز نيامده که خدا 
نخواسته که مردم ایمان آورند بلکه آمده که اگر خدا اراده مي کرد که ایمان آورند حتماً ایمان مي آوردند. و اين عین اختیار 
است. و با اینحال خداوند میل باطني خود درباره انسان را بارها بیان فرموده است که او ایمان و تقوا و علم و عرفان را دوست 
مي دارد و از کفر و ستم و جهل مردمان بیزارست. معلوم نیست که چرا اين منتقدین به اصطلاح عاقل و خردمند و عالم و 


منصف این معناي آشکار در قرآن را درنمي یابند زیرا نمي خواهند که دریابند زیرا نمي خواهند ایمان آورند پس نمي آورند. 
ولي هر که به لحاظ درك عقلاني خود بخواهد ایمان آورد دلش به اذن الهي به نور خدا مومن مي شود. و هر که نخواهد باز به 
اذن الهي دلش کافر و سیاه و سنگ مي شود. بدان! 


"۹0٩۱‏ «اگر خداوند اراده مي کرد همه ایمان مي آوردند ولي کلمه خدا محقق شد که دوزخ را از انس و جن پر سازد.» قرآن- 
زیرا آدمي تا کفر و ظلمت و جهنم و شقاوت را تجربه نکند قدر ایمان و عزت و شرف و اختیار و بهشت را نمي داند و اگر هم 
انتخاب کند به بازي و سهو است و جديتي ندارد و انتخابي قلبي نیست همانطور که آدم و حوا بدون انتخاب مقیم بهشت شدند و 
بسرعت و به يك بهانه و بازي ابليسي کافر شدند و ساقط گشتند. این طبیعت انسان است که هر چيزي را به ضدش مي شناسد. 
همانطور که هر ارزش بادآورده را باد مي برد. و این معنا در آیه مذکور آشکارست. همانطور که همه آدمها از بدو تولد حیات 
بهشتي دارند و داراي ايماني فطري هستند حتي در سخت ترین شرایط معيشتي. ولي در سن عقل و انتخاب و بلوغ از دستش 
داده و در اواسط یا نیمه دوم عمر بخود آمده و به یاد ایمان دوران كودكي و نوجواني مي افتند و چه بسا توبه کرده و اين بار با 
جدیت ایمان مي آورند پس از گذران يك دوزخ دنيوي. و بسياري هم هرگز توبه نمي کنند و ایمان نمي آورند و اين عین اختیار 
انسان است. اين اختیار را بسياري از اهالي به اصطلاح عقل و آزادي. درنمي یابند زیرا براستي جبار و چبرپرست هستند و 
منشأٌ این نقد و انکارشان در قرآن همین جبرپرستي ایشان است و انتقادشان به خدا اینست که چرا به انسان در قلمرو دین و 
ایمان. اختیار داده است. اینان كساني هستند که همسر و فرزندان خود را به ضرب و زور بسوي خوشبختي و بهشت مي رانند 
و عاقبت همه سر از جهنم درمي آورند زیرا بقول رسول خدا «اهل جبر اهل دوزخ است». این جبرپرستي در اکثر حاکمان و 
دولتمردان نیز حضور دارد خاصه در قلمرو به اصطلاح دموكراسي و آزادیخواهی!! و لذا اشد استبداد از این نوع انديشه هاي 
كذاني سر برمي آورد از تجربه انقلاب کبیر فرانسه تا انقلاب روسیه و سوسیالیزم هيتلري و غیره! يعني آزاديخواهاني که 
آزادي را فقط و فقط براي شخص خود مي خواهند و لاغیر: آزادي براي به بند کشیدن مردم! و امروزه نیز همچون هميشه 
تاریخ در رأس مخالفان و منتقدان قرآن و خداي اسلام همین به اصطلاح آزادیخواهان كذاني قرار دارند که اتفاقاً با اختياري که 
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خدا به بشر محول نموده عداوت دارند. و عجبا که استبداد و چباریت خود را به خداي محمد هد نسبت مي دهند. آنینه بنمود چو 
نقش تو راست خود شکن آئینه شکستن خطاست! 


۲ بدان که قرآن کتاب اصالت اختیار است تا سر حد عشق! چرا که اوج و اشد اختیار و انتخاب همانا عشق است: اختیار و 
انتخابي با تمام وجود! که انکار این عشق همان کفر است و دخل و تصرف در این عشق هم شرك است. 


۳ يعني انسان فقط و فقط در قلمرو دین خداست که صاحب اختیار و انتخاب است و گوهره آزادي را در جانش درك و تجربه 
مي کند و معناي مسئولیت وجودي را مي یابد و لاغیر! 


۶4 - وقتي قرآن مي فرماید که اگر خدا مي خواست همه ایمان مي آوردند به لحاظ عقل و منطق بشري هم معنایش این نیست 
که خدا نخواست که ایمان آورند بلکه خدا آنان را صاحب اختیار ساخت و با این حال خدا ایمان بندگانش را دوست مي دارد و نه 
کفرشان را. يعني انسان را صاحب اختیار کرد و در ضمن نظر خودش را هم به او اعلان نمود تا اگر خدا را دوست مي دارد 
ایمان آورد يعني ایمان بر خب خدا استوار است حب كسي که تو را از عدم آفریده است. پس این مسنئله بر هر انسان عاقلي 
واضح است پس آنانکه اين آیات را وارونه تفسیر مي کنند خودشان به لحاظ عقلاني وارونه اند. مثل پدري که به فرزندش مي 
گوید تو صاحب اختياري که اين کار را بكني یا نكني به مسئولیت خودت. ولي من دلم نمي خواهد که اینکار را بکني. و در عین 
حال پدر اگر بخواهد فرزندش را از اين کار منع کند توانش را دارد ولي اگر عاقل باشد مي داند که کار خیر اگر به اجبار باشد 
شرش از کار شري که با اختیار باشد بیشتر است. يعني در همه حال خیر در اختیار است همانطور که «اختیار» به لحاظ لغت 
هم از مصدر «خیر» است پس خيري جز اختیار نیست و اینست شاه کلید فهم همه آیات مربوط به کفر و ایمان و هدایت و 
ضلالت در قرآن- 


۰۵ يعني كسي که نظر خالقش را بر نظر و میل خودش ترجیح مي دهد در واقع انتخابش را بر قدرشناسي و وجودشناسي 
استوار کرده است و نظر كسي را که به او هستي بخشیده بر نظر خودش ترجیح مي دهد. اين قدرشناسي که عین وجودشناسي 
است بر محبت استوار است محبتي که بر ارزش وجودي بنا شده است و نه توهم و عشق خيالي. پس ایمان به خدا و رسول 
عین ایمان به وجود خویش و قدرشناسي است و اين ایمان و انتخاب منجر به عشق الهي مي شود زیرا وجود آدمي از عشق 
خدا به انسان است پس قدر وجود همان عشق است لذا ایمان بسرعت منجر به عشق الهي مي شود اگر بر معرفت باشد و نه 
تقلید و خرافه و نژادپرستي و تاریخ و توهم. پس درمي یابیم که ایمان برخاسته از عقل و خرد و منفعت وجودي است و 
اختياري هم که خدا در امر ایمان به انسان بخشیده است این عشق را دو چندان مي سازد و عقلانینش را هم تعالي مي بخشد و 
عاشقانه مي نماید که این عشق عقل برتر و برترین عقل است که به برترین وجود مي انجامد که مقام خلافت است که خداوند 
جایگاه خود را به انسان بخشیده است. پس آنانکه از اين منظر به قرآن و خداي محمد انتقاد دارند نه عقل دارند و نه عشق را 
مي شناسند و از آزادي بي بهره اند و جز شعارش را نمي دهند که آنهم از جنس سلطه است, 


7 - نقد دیگر علي دشتي در کناب «بیست و سه سال» اینست که خداوند خالق کاننات لامتناهي همه کارهايش را رها کرده و 
شبانه روز الاف امور اعراب جاهل و وحشي و خونخوار و زن باره اي است که به هیچ صراطي مستقیم نیستند و اين در شأن 
خدا نیست که حتي در امور مسانل زیر لحافي مردماني شرور دخالت مستقیم کند و آن وقت این احکام قرار باشد که تبدیل به 
ديني جهاني براي بشریت شود و همه خردمندان جهان را هم هدایت نماید. اين انتقاد تا به آنجا به پیش مي رود که کل قرآن 
تبدیل مي شود به حل و فصل مسائل شخصي پیامبر در امور سلطه و ریاستش بر اعراب و مشکلات زناشوني و جنگي و 
سياسي و اقتصادي و امثالهم. بي آنکه مستقیماً ادعا شود بدین نتیجه مي رسد که پیامبر اسلام همه حرفهاي خود را از زبان خدا 
و به اسم وحي تمام مي کرده و اموراتش را پیش مي برده و بسیار هم موفق بوده است که بالاخره پس از حدود ربع قرن موفق 
به بر پاني يك تمدن جهاني شده است که این معما البته بطوري اسرارآمیز بر جاي مي ماند و علي دشتي از پاسخ به آن باز مي 
ماند که چگونه يك آدم بیسواد یتیم و آموزش ندیده و تك و تنها از پس يك قوم دیوانه و خونخوار و ستمگر و زبان نفهم برآمده 
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است. این قدرت الهي رسول را به حساب نبوغش مي گذارد. در اینجا «نبوغ» تبدیل به يك معناي جادوني مي شود و دشتي را 
مبتلاي به هذیان و خرافه پرستي مدرن مي کند مثل دانشمندان غربي که حداکثر نسبتي را که به محمد عد مي دهند اینست که 
بزرگترین نابغه عرصه جامعه شناسي و سیاست و حکومت و روانشناسي در کل تاریخ بشر است. 


۷- مسائلي را که علي دشتي در کتاب مشهورش مطرح کرده است مسانلي بغایت با ارزش و درخور تأمل براي همه 
مسلمانان و متفکران و محققان جهان است که بدون پاسخگوتي به آن هرگز ايماني خردمندانه و حکیمانه به اسلام و قرآن ممکن 
نمي شود و خرافات و فريبكاري و نفاق حاکم مي شود همانطور که در طول تاریخ شاهدش بوده ایم. و خود دشتي هم در طول 
این کتاب يك انسان موّمن به اسلام و تشیع است که مواجه با مسانل و معماهاني بنيادي در ماهیت دین محمد د شده که موفق 
به پاسخگوني به آنها نشده و لذا بنظر مي رسد که ملحد است از اين منظر شباهتي به انديشه هاي نیچه دارد. و اين بدان که 
انسان بمیزان عمق و قدرت ایمانش شهامت تفکر بنيادي در دين را دارد و آدمهاي سست ایمان و قشري از اين نوع مسانل مي 
گریزند و طراحان آنرا ملحد مي نامند. کافر نشده حدیث ایمان چه كني! مولوي- 


۸ و بدان که کفر علمي و عرفاني و فكري بكلي جداي از کفر عقيدتي و عاطفي است همانطور که شك سلمان فارسي درباره 
وجود خداوند را رسول خدا دال بر ورودش بر اصحاب اعراف مي خواند و به او تبريك مي گوید. عدم درك اين حقیقت بزرگ در 
تاریخ مذهب و خاصه اسلام که دین عقلانیت است موجب درياني از تفرقه و تضاد و جنگ و انحطاط و فتواهاي ارتداد بود و 
کمر مسلمانان را شکسته و ستمگران را حاکم ساخته است و این جهل بزرگ بر گردن علماي اسلامي سخت سنگيني مي کند. 


علي دشتي در جاي ديگري از کتاب مذکور خداوند را متهم به سخن چيني از زنان پیامبر در نزد پیامبر مي سازد و این 
را در شأن خدا نمي داند. و اينکه خدا مگر هیچ کار ديگري ندارد. این سنوال بغایت در خور تأمل است که بخش مهمي از 
خداشناسي و اسلام شناسي را بهمراه دارد که بندرت عالمي به آن پرداخته است که اگر پرداخته بود امثال علي دشتي دچار اين 
شبهات نمي شدند. و مي دانیم که این کتاب سالهاست که در دست مخالفان اسلام مي چرخد و هنوز به مسائل آن پاسخي در 
خور عقل و حکمت داده نشده است الا در آثار ما. 


۰ امیّت قرآن» رحمت قرآن. بیّنه بودن قرآن. مردمي بودن آن و جهاني بودنش پاسخگوي بخش مهمي از روح حاکم بر 
این مسائل مذکور است که همه اينها به معناي امّي بودن و رحیم بودن و ساده بودن و مردمي بودن و صميمي بودن خدا با 
رسول و مردمان است. و لذا خلافت (ولایت) يكي از شاه کليدهاي درك آیات و اسرار قرآن است زیرا گاه خدا بجاي رسول حرف 
مي زند و گاه رسول بجاي خدا. گاه خدا از زبان ابلیس سخن مي گوید و گاه بعکس. گاه خدا از زبان کافران سخن مي گوید و گاه 
به عکس. گاه رسول از زبان مردمان حرف مي زند و گاه بعکس. و اين در يك کلام يعني کمال رحمت خدا و عشق او به بشر در 
دین محمد که دین رحمت مطلقه است بر جهانیان. و اتفاقاً علي دشتي انگشت بر روي برخي از اين نکات گذاشته است و لذا 
سراسر قرآن را به عقل اشرافي خودش, تناقض يافته است. «ولي صاحبان خرد مي دانند که در آن تناقض نیست و حق واحدي 
است.» قرآن- 


۱ آنچه را که خلافت بین خدا و رسول و مردم و مومنان و ابلیس و فرشتگان نامیدیم همان امر امامت است که غایت دین 
و مغز اسلام است که خلیفه خدا در نزد مردم و خلیفه مردم در نزد خداست. و لذا گفته شده است که همه اسرار و حقایق قرآني 
در نزد امامان است و اولياي او در آخرالزمان که خداي را در دل خود مي خوانند و نه در آسمان و لذا با انبياي الهي محشور 
مي شوند. قرآن- 


۲ انفاقاً همان نكاتي را که در قرآن بر علیه قرآن و اسلام بکار گرفته اند نقاط رحمت و هدایت است براي مومنان. و 
ضلالت و خسارت و رسواني است براي کافران و منافقان. 


۳ اینکه آخرین و کاملترین دین خدا در وحشي ترین و فقیرترین و جاهلترین و نژادپرست ترین و زبان نفهم ترین و شقي 
ترین اقوام بشري ظهور نمود موجب ظهور کمال رأفت و روشنايي و سادگي و رحمت و امّیت و صمیمیت و کرامت خدا در خلق 
شده است و بشر را از غایت درك اسفل السافلین به عرش اعلي العلیین فراخوانده است آنهم نه در آسمان که در دل و جان 
انسان که: بگو از رگ گردن به شما نزدیکتر است و هر کجا که باشید با شماست و بهر سو که رو کنید خداست. قرآن- آري در 
زیر لحاف و در دعواهاي زناشوني هم هست حتي در مستراح هم حاضر و ناظر است. بدان! ناراحتي؟ خودت را بکش! ولي آیا 
بهتر نیست که آدم شوي! آسانتر هم هست! چون آدم باشي مي تواني او را در همه جا و همه حال در درون و برون خود دريابي 
و در محبت او فنا گردي و او باشي نه من! آنگاه قرآن را مي فهمي! 


۶ و بدان که اتفاقاً همه امیال و القانات پلید و شيطاني از درب فراموشخانه هاي نفس که در آن هیچ شاهد و ناظري 
نیست بر تو ورود مي کنند و در ظلمت آن قلمرو بذر ظلم و فساد و تباهي مي افشانند. پس اگر خداي را در همه لحظات و اماکن 
داشته باشي هیچ جاي تاريكي از نفس خود باقي نگذاشته اي که در سیطره شیطان قرار گیرد. و اینست راز و ارزش درد دل و 
اعتراف در نزد موّمنان و اولياي الهي که به مثابه چشم و گوش پروردگارند تا این صدا و نگاه در پنهان ترین اعماق دل و جان 
وارد شود و حاضر باشد تا شیطان وازد نشود وتی را سلب اراده نسازد. «جون مه تفن راز ذل گویند چهارمی خذانت:» قرآن: 


۰۵ خداي محمد «ما» است تا اين ما را درنيابي اسلام را درك نکرده اي و از امامت بیگانه اي. 


۲ دین محمد به اين دلیل دین آخر و کمال دین است که بالاخره نخستین انسان پدید آمد که کل مسئولیت خداوند را بر عهده 
گرفت و خلیفه کامل شد و آن علي ء بود که بیواسطه جبرنیل به اين مقام رسید. 


۷ پاسخ به این سوال علي دشتي که چرا خداوند فقط يكي دو بار لشکریان اسلام را با فرشتگانش ياري داد و در همه 


جنگها باریش نکرد تا آنهمه مجاهدان صدر اسلام کشته نشوند و دین محمد با رحلتش اینقدر بي کس نشود و علي تنها نگردد. 
معلوم است. خداوند مرحله به مرحله ولایت خود را به رسول و موّمنانش محول کرده است و اين تحقق کامل امر خلافت و 
امامت است مرحله به مرحله. عدم معرفي خلیفه اي معین پس از رحلتش و عدم اصرار بر وصایت سياسي علي حتي پس از 
غدیر خم دال بر همین حقبقت است. عدم اصرار علي ‏ در پذیرش خلافت و عدم شرکت او در شوراي سقیفه نیز به همین 
معناست که پس از ربع قرن هم که نوبت به خلافت علي 6 رسید باز هم علي از پذیرش آن سر باز زد تا آنکه اکثر گروهها او را 
وادار به پذیرش خلافت کردند. زیرا امامت علي ۶ مختص موّمنان بود و او امير مومنان و مولاي متقین بود نه مسلمین و 
مشرکین و منافقین, 


۸ مسنله دیگر علي دشتي اینست که قرآن در مرحله نخستین پیدایش اسلام دم از «لااکراه في الدین» مي زند و در مرحله 
اقتدارش مي گوید که «هر کجا که اين کافران را یافتید بکشید تا نسلشان از زمین برافتد» مسئله کاملاً واضح است. این كفاري 
که خدا امر به قتل عامشان مي دهد با دین خدا مشکل ندارند و مسلمانان هم با اعتقاداتشان مشکل ندارند خداوند تکلیف مسلمانان 
با این کفار را معلوم کرده است: دین شما مال شما و دین ما هم مال ما! ولي اين کفار با موجودیت مسلمانان مشکل دارند و قصد 
نابودیشان دارند و همواره مال و جان و ناموس مسلمانان را مورد تعرض قرار مي دهند در حالیکه مسلمانان كاري با آنها 
ندارند يعني مسئله بود و نبود است و دفاع از حیات و هستي خویش است و ربطي به دين و ایمان و باورها ندارد. يعني کافران 
بدلیل باورهایشان محکوم به نابودي نشده اند بلکه بدلیل ستم و تجاوزاتشان به مسلمانان محکوم به نابودي هستند. قرآن کریم 
آزادي عفیده و آزادي عمل فردي را تا آنجا که مال و جان و ناموس دیگران را مورد تجاوز قرار ندهد تضمین کرده و بر آن 
اصرار دارد که در دهها آیه مبرهن است. 


٩‏ حق آزادي عقیده و انتخاب بدین دلیل است که آدمي را با وجود خودش آشنا کرده و به اعماق نفس راه مي دهد و تا 
ذات رهنمون شده و به ذات هستي خود ملحق مي کند و با خود بگانه مي گردد. پس آزادي و اختیار همان راه توحید انسان با 
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خود و خداي خویش است که او را در عشق با خالق قرار داده و خلیفه خدا مي سازد و مظهر يگانگي خالق و مخلوق مي شود. 
پس توحید راه و رسمي جز آزادي عقیده و انتخاب ندارد که عشق عرفاني غایت این راه است. و قرآن اين راه و روش را گام 
به گام تبیین نموده است آبات ناسخ و منسوخ نیز فقط از این معنا درك مي شوند و مربوط به مراحل تکامل انسان در این راه 
است. امر بدعت نیز جز در اين مسیر فهم نمي شود. از اين منظر تاریخ صدر اسلام سراسر بدعت است و نهضت همه انبياي 
الهي و ظهور هر عارف واصلي نیز جز اين نبوده و نیست که کمال اين ظهور همانا ظهور جهاني امام زمان است که متهم به 
اشد بدعت مي شود از جانب دهریون ديني و غیر ديني يعني تاریخ پرستان! 


۰ باید يك بار براي همیشه فهمید و اقرار کرد که کل و اصل ناباوري انسان نسبت به وجود خداوند بعنوان خالق و معمار 
و مدیر و مدبر عالم و عالمیان از ازل تا ابد» منشاً کفر انسان است و همه ناهنجاریها و مظالم و مفاسد بشر بر روي زمین! 
يعني تا زمانیکه در انساني اثري از ظلم و فسق و غفلت هست چنین باوري قلبي و پایدار نشده است و کفر هنوز وجود دارد و 
وجود خداوند خالق در انديشه و دل و جان درك و تصدیق نشده است. 


۱ -آدمي از طریق تفر و تأملات دروني و تعقل علمي و عليتي و حسي حداکثر مي تواند به اين اعتراف برسد که نمي 
تواند خداوند خالق را بدینوسیله دریابد و در روان خود استوار سازد و رسیدن به اين بن بست و آستانه «نمي دانم» و اعتراف 
به آن. آستانه ایمان فطري- عرفاني است. يعني اين خود خداوند است که خود را در دل و جان و روانمان بما مي شناساند و 
حضورش را بیان و عیان مي نماید بشرط آنکه به غایت عقل عليتي خود برسیم و ناتواني مطلق و ذاتي آنرا فهم کنیم و اعتراف 
نمانیم و دست عقل و دل و جانمان را به سوي او دراز کنیم و او را به خانه وجودمان بخوانیم از خود برخیزیم و او را بر جاي 
خود نشانیم. و جز اين ايماني يقيني و جاري و مستمر در جانمان ممکن نمي شود. يعني خداوند حتي به صرف دیدار جمالي هم 
تبدیل به ايماني يقيني و جاري نمي شود مگر اينکه در اين دیدار در انسان وارد و مقیم شود و اين معناي دانم الصلوة شدن 
است و از مصلین گشتن! این همان خواسته ابراهیم پس از پيروزي در ذبح عظیم است که: خدایا مرا از مصلین قرار ده و امام 
خود ساز! 


۲ این را بدان که هزار سال تفکر و باور فلسفي خداوند يك جو ایمان نمي شود بخودي خود. مخاطب من در جهان اسلام 
صدرانیان هستند که فلسفه را ایمان مي دانند و ايماني جز از طریق تحصیل فلسفه نمي شناسند. 


۳ -تنها و تنها ارزش تحصیل فلسفه در الهیات اینست که به این باور مي رسي که عقل عليتي قادر به درك خداوند نیست. 
ولي جز انگشت شماري در تاریخ فلسفه به این حقیقت فلسفي نرسیده اند و مابقي خود فلسفه پرست شده اند و خود فلسفه را 
خدا خوانده اند و غیر فلسفیون را مرند دانسته اند. و در هیچ مذهبي چون کاتوليك و تشیع این فاجعه تا به این حد رخ ننموده 
است بواسطه ارسطو و ملاصدرا! 


:۶ بدان که گوهره اي برتر از ایمان در جهان بشري نیست و کل قرآن مخاطبي جز مومنان ندارد و توصیف مقامات انمه 
معصوم تماما توصیف وجود مومنان و مدارج ایمانشان است که کمالش همان مقام عصمت است. و معارف و حقایق و اسرار 
قرآني هم جز در مراتب ایمان درك و شهود نمي شود. 


۰۵ فقط در پرتو نور ایمان مي توان خداي را شناخت. پس ایمان باور کورکورانه نیست و اتفاقاً باور فلسفي و تاريخي به 
خداست که باوري ظلماني و کور است و لذا چنین خداني در قلمرو حیات روزمره حضوري ندارد جز به اسم. و فقط در بلایا و 
مصانب بناگاه به یاد مي آید که روزمرگي و دهریت براي مدتي شکسته مي شود در دل و جان آدمي. خاصه آنگاه که يكي از 
عزیزان که محبوب دل است از دنیا مي رود يعني از قلمرو تاریخ و زمان خارج مي شود و لذا دل براي مدتي احساس فوق 
دهري مي یابد و خداي را به یاد مي آورد. 


۲ انسان بمیزانی که در جانش احسا کند که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود انسانی موّمن است به همان شدت 
يراي ر چاس س مي رز ارل بوده و دا ابد جواهد بو بي موم ك‌ و 
حدت. زیرا این حضور خدا در دل است. 


۷ - واضح ترین نشان موّمن عدم هراس او از شکست و فاجعه و مرگ و نيستي است بمیزان ایمانش. زیرا ایمان احساس 
جاودانگي است در ذرات جان. و این احساس همان حضور خداست و این حضور جداي از محبت به او نیست که بازتاب محبت 


او به موّمن است. 


۸ - فقط با حس لامتناهي مي توان وجود لامتناهي خداوند را در ذهن و جان و دل دریافت. و این حضور خدا در دل و جان 
انسان است که به او امکان شناختش را مي دهد زیرا محدود نمي تواند نامحدود را درك کند. 


٩‏ اينکه خود خدا را چه كسي آفریده و از کجا پیدایش شده بن بست همه عقول عليتي و فلسفي است. پس جز با احساس 
ازلیت بي آغاز و ابدیت بي پایان امکان درك و باور خداوند نیست و نور ایمان حاوي چنین احساسي است. و لذا حرف آخر يك 
انسان موّمن درباره اثبات وجود خدا اینست که خدا هست چون من هستم. و من به این دلیل هستم که خدا هست. وجود خدا فقط 
و فقط در اکنونیت وجود درك و اثبات مي شود هم براي خود آدمي و هم دیگران. و لذا علي ۶ مي فرماید که «خدا جز در وجود 
ما شناخته و پرستیده نمي شود و هر که مرا دید خدا را دیده است.» و این عین واقعیت وجودي مردان خداست که حضورشان 
در میان مردم خداي را به یاد مي آورد. خدا جز از اين طریق شناخته و پرستیده نمي شود. 


۰ - لذا فقط در آخرالزمان است که امکان ایمان خالص و کامل براي انسان وجود دارد بدلیل ظهور انسانهاي کاملي که 
مظهر حضور و ظهور پروردگارند تحت الشعاع رحمت و روح محمدي و عشق و عرفان علوي. زیرا وجود بي علت و لامتناهي 
تا دیدار به جمال نشود باور نمي شود و مابقي ایمانها يا عاریه اي و مشرکانه است و یا منافقانه! 


۱ - دیدار با خداوند در پرتو رحمت مطلقه محمدي و ولایت علوي و روح عيسوي عین دیدار و درك لامتناهي و ذات مطلقه 
و روح علت العلل است و این ادراك واقعه اي روحي و جاني و فكري و حسي و عصبي و جسماني توأمان است. و لذا وجود 
دیدار کننده به کیفیت لامتناهي ارتقاء مي یابد و خود مظهر اين لامتناهي مي شود. يعني دیدن عین شدن مي گردد. 


۲ - بدان که رحمت و محبت و هدایت جمله علوي هستند که برتر از آن علمي در عالم هستي نیست. رحمت. نفس انسان را 
پاك مي سازد و محبت دل را براي حرکت بسوي خداوند و دیدارش به شور و شوق و عطش مي اندازد و هدایت هم شناخت اين 
راه از خود تا به خداست. و راهبري فرد یا جامعه اي بسوي اوست گام به گام و منزل به منزل. و اين علوم جز در نزد اولياي 
کامل الهي نیست از انبياي بزرگ تا انمه معصومین و عرفاي واصل که جمله زنده اند و حاملان این علوم مي باشند که طالبان 
را رهبري مي کنند از وادي ظلمت بسوي روشناني و در قلمرو روشناني تا سرمنزل نور مطلق. بدان! 


۳ و بدان که سرمنزل نور مطلق در عالم ارض وجود فيزيكي خود اولياي حق در حیات دنیاست که از سرمنشاً روحاني 
انبیاء و امامان معصوم کسب نور مي کنند به مثابه قمرهاني که از آن خورشیدها منیر مي شوند. و لذا کل راه از خود تا خدا 
براي يك سالك همان راه بین او تا پیر طریقت و امام هدایت است زیرا در آنینه وجود پیرش به لقاي الهي مي رسد که بقول 
معروف هر چيزي را تا نجوني نمي يابي ولي دوست (امام) را اول مي يابي و سپس مي جونی! این همان راه تاريكي تا 
روشناني و از كوري تا بيناني است که جز در خدمت خالصانه و اطاعت بي چون و چراي از پیر ممکن نمي شود. 


۶ همه انسانها از همان دوران كودكي و نوجواني نشانه هاي هدایت حق را در خواب و بيداري بطور سمعي و بصري و 
قلبي درمي یابند و در بزرگسالي بصورت عبرتها و حجت هاي فردي و خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي و سياسي و هنري و 
علمي و ادبي و عاطفي به عقل و تجربه درك مي کنند ولي بسیار اندکند که آنرا پيگيري نموده و درباره شان تأمل و تعقل 
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نمایند تا راه هدایت را پیدا کنند. برخي به كلي به نسیان مي سپارند و عمداً از آن مي گریزند. برخي با آن بازي مي کنند و در 
خدمت کبر و غرور خود مي گیرند و بولهوسي خود را پروار مي سازند. و برخي از آن دکان دین و هنر و سیاست مي سازند و 
به مصارف دنيوي مي رسانند و برخي هم آنرا در حاشیه زندگي خود نگه مي دارند. و فقط انگشت شماري آنرا محور و راه و 
مقصود زندگاني و سرنوشت خود مي سازند و هدایت مي شوند و در جامعه صاحب رسالتي معنوي براي احقاق حقوق مردمان 
مي گردند که برخي ابرارند و اخیارند و برخي اولیاء و شهداء و صدیقین هستند و برخي اوتاد و ابدال مي شوند و بر گرد وجود 
امام زمان مشغول خدمتگزاري هستند که همه اين مقامات و مراتب حاصل نژادزداني (شجره ملعونه) است تا مقام عصمت کامل 
که مقام بي زماني و حضور مطلق است که همان امام ناطق و تجلي بيروني امام غایب مي باشد. و همه اینها سلسله مراتب 
ایمان و محبت و عصمت و معرفت و توحید است و همه مظاهر آخرالزماني انبياي سلف بر روي زمین مي باشند که کاملترین 
آنها همان امام زمان 2۶ است که مظهر محمد مصطفي ص مي باشد. و بدان که انمه معصوم ما هم جمله در عصر خودشان 
مظاهر يكي از انبياي سلف خود بودند همانطور که علي ‏ خود را بارانداز انبياي الهي مي نامد که به معناي امام کامل و مطلق 
است که جامع همه نبوتهاست در ولایت و علم و عصمت و کرامت و شفاعت و شهادت و حقیقت! 


۰ خود اینجانب تا آنجا که به یاد مي آورم نخستین نشانه هدایت را از حدود سن پنج سالگي دریافتم که بصورت نور 
شمعي در ظلمات هر شب در خواب بسراغم مي آمد ولي بصورت روياي صادقه و در شرایط واقعي محل زندگي و در اطاق محل 
خواب که من دچار هراسي مرگبار مي شدم و التماس مي کردم که بسویم نیاید و باز پس مي رفت و هر شب گامي نزدیکتر مي 
شد تا بالاخره بر سینه ام وارد شد و من زان پس دچار بي خوابي شدم و تا صبح در رختخواب دچار انواع تأملات و ملکه هاي 
ذهني بودم که اين واقعه در شبهاي قدر ماه رمضان همان سال بصورت رويايي دیگر وارد مرحله اي برتر شد که به ضیافت 
افطاري به خانه خدا دعوت شده بودم بهمراه همه اعضاي خانواده که مادر و مادربزرگ و خواهرم بود که افطاري شرابي بود 
که جز من كسي بر نداشت و همه با تعارف رد کردند و من نوشیدمش که براستي ترياقي بغایت تلخ بود که تلخي اش را هنوز 
هم در دهانم احساس مي کنم. از اين رویا به بعد دچار بصيرتي حیرت آور شده بودم و يك شبه همچون مرد عاقل و كاملي مي 
اندیشیدم و درباره اوضاع روزگار و مردمان تأمل و چاره انديشي مي نمودم و در واقع نوعي رسالت اجتماعي در خود احساس 
مي کردم در حالیکه هنوز به مدرسه نرفته بودم. گوني خداني را که در رویا دیده بودم مرا به رسالت برگزیده بود و عجبا که اين 
خدا را به جمال بسیار آشنا مي دیدم که حدود سي و پنج سال بعد در وقایع نزول روح يك روز در مقابل آئینه شناختمش که خود 
من به سن کمال بودم که خودم را در پنج سالگي شراب معرفت و حقیقت نوشانیده بودم. و این مصداق آن آیه از قرآن است که 
«شما را در خلقت بر خودتان شاهد گرفتیم» منتهي این شاهد بايستي شاهدي الهي و صاحب روح الهي باشد که بود زیرا من 
پس از دریافت روح الهي بود که جمال اعلاي خود را حدود سي و پنج سال قبل در رویا. به یاد آوردم. همان جمالي که دو سال 
پس از نزول روح در مشهد در واقعه کسوف بزرگ بر من رخ نمود که جمال اعلاي پروردگار من بود به جمال خود من که اين 
هویت انسان کامل و آدمیت من بود همانطور که در حدیث قدسي آمده که حضرت آدم در بدو خلقتش داراي قامتي از زمین تا به 
آسمان بود و سرش به آفتاب مي سانید. من هم خود را در همان قامت دیدم که آفتاب. تاج سر من بود. من همه اين مفاهیم و 
وقایع قرآني را هم باز بواسطه قرآن دریافتم. يعني کل سیر و سلوك و هدایت من از كودكي سراسر قرآني بود بي آنکه من 
کمترین شناختي از قرآن داشته باشم. «خداوند بواسطه کتابش هر که را خواهد هدایت مي کند.» قرآن- پس هدايتي جز بواسطه 
حقایق و معارف و آیات قرآني نیست چه مسلمان باشي چه بهود یا بت پرست به لحاظ قومي! چه قرآن را بخواني و بداني و چه 
نخواني و بداني و چه نخواني و نداني. «خداوند هر که را خواهد هدایت کند در دلش نوري قرار مي دهد که به آن نور راهش 
مي نماید.» قرآن- این همان نوري است که در كودكي در دلم نهاده شد. و اگر همه اين وقایع در سلسله مراتب معرفتي در 
جریان تفکر فهم نشده بود نه تنها هدايتي حاصل نمي شد که ضلالت مضاعف و پريشاني و جنون حادث مي گشت. و اين نیز امر 
خدا در جاي جاي قرآن است که در آیات و علانم الهي و غيبي تفکر و تعقل کنید تا هدایت شوید و اين درست در نقطه مقابل 
آراي بسياري از علماي ماست که حتي تداعي معنا در حین قرانت قرآن و نماز را شرك و موجب ابطال مي دانند و اين همان 
مذهب اصالت جهل و خودفريبي است تا آنجا که لمس کردن کورکورانه آیات قرآن هم ثواب دارد در حاليکه جز شیطنت و جنون 
بهمراه ندارد و بنده دهها نفر از اين افراد را از نزديك مي شناسم که دچار چه پلیدیها و مفاسدي هستند در حالیکه شبانه روز 
ورد مي گویند و قرآن ورق مي زنند و ثواب اخروي ذخیره مي کنند و دنیایشان غرق در تشنج و تهمت و بخل و عداوت با عالم 
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و آدم است. پس این اندیشه ثواب ضد آگاهي و معرفتي عین القاء شیطان است. چون شیطان بقول قرآن کریم از درب غفلت و 
نسیان و بي خبري بر انسان وارد مي شود خاصه اینکه موضوع این غفلت خود آیات الهي باشد به همین دلیل است که رسول 
اکرم مي فرماید نمازي که موجب تقرب الي الّه نباشد موجب ابتلاي به شیطان است و اینست راز فریاد خدا بر اين نوع 
نمازگزاران. و يكي از دسیسه هاي شیطان در انسان ایجاد نسیان درباره حقایق موجود در آیات است «و شیطان آن را از 
یادشان برد.» قرآن- اصلاً معناي حضور در نماز و تلاوت قرآن جز حضور معنوي و عقلي و عرفاني نیست. حضور جز خود 
آگاهي معناي ديگري ندارد. 


۲ - بسياري به ما مي نویسند که اکثر این وقایع غيبي براي ما هم اتفاق افتاده است و ما هم عین شمانیم در حالیکه واقعیت 
زندگیشان خلاف این ادعاست و غرق در جنون و ستم هستند. تفاوت فقط در به يادآوردي (ذکر) و تفکر در اين نشانه ها و 
جستجویشان در معارف قرآني است و پیدا کردن جایگاه وجودي و درك کفر و شرك و نفاق خود و توبه و جهاد در جهت تزکیه 


۷ درد بي درمان شکیات نماز در رساله هاي عملیه مراجع ديني ما جز معرفت و علم درباره آیات علاج ديگري ندارد به 
همین دلیل ما نماز را به فارسي برگردانیده ایم و بسياري از كساني که اصلاً ضد نماز بودند با این نماز فارسي چنان دچار 
انقلاب روحي شده که سرنوشت خود را زیر و رو کرده اند و نجات يافته اند. و اين هم از جمله اتهامات ما بوده است يعني 
بدعت در نماز! 


۸ - عجبا که قرآن آشکارا بیانگر مکتب اصالت عقل و علم و تفکر است و از پیروانش این چنین عداوتي با خردگراني ديني 
رخ نموده است آیا این وسوسه شیطان در قاریان قرآن نیست. قرآن کریم آشکارا تعقل و تفکر و ذکر را مسیر هدایت خوانده 
است. و ذکر يعني به یاد آوردن آیات و حوادث و تفکر در باب آن. و اين ترجیع بند قرآني است که: به یاد آورید تا هدایت شوید. 
تفکر کنید تا هدایت شوید. تعقل کنید تا هدایت شوید و... و این آیه مکرر که فقط علما حقانیت کتاب خدا را درك و تصدیق مي 
کنند. پس ثواب لفظي تلاوت قرآن يك ایده کاملاً ابليسي است تا آنجا که تعقل و تفکر در آیات موجب ابطال و معصیت تلقي مي 
شود و اين دعوت به نسیان و هذیان و جنون است. «فرشتگان حامل عرش مي گویند خدایا این مردماني که خود را خداپرست 
مي خوانند اکثرشان اجنه را مي پرستند.» قرآن- جن پرستي حاصل عداوت با عقل و علم در دین است زیرا فقط با نور عقل و 
علم است که نفس آدمي از تاريکي خارج مي شود و دیگر لانه اجنه و شیاطین نمي تواند بود. «از خدا و رسول اطاعت کنید تا 
شما را زنده و پاك سازد و کتاب و حکمت آموزد تا از تاريكي به روشني آورد و اینست پيروزي بزرگ.» قرآن- پس بدان که 
روشناني و هدايتي جز بواسطه تعقل و تفکر و تعلّم و کسب معرفت فزاینده در دین و نفس خویش نیست. 


۰۹ کل جریان سیر و سلوك روحاني و تقرّب الي اه براي آدمي در يك کلام چيزي جز نژادزداني از نفس خویشتن نیست و 
نزاد (خدا) را در دل بر جاي نژاد گذاشتن. و اين تزکیه و کار عظیم ابراهيمي جز تحت الشعاع نور معرفت نفس محال است. اين 
واقعه به فضل و ياري حق و نور امامش علي ‏ در هزار توي جان و دلم منجر به ريشه كني شجره ممنوعه شد و لذا توانستم 
کل هستي ام را وقف خدمت به خلق خدا کنم بي آنکه لحظه اي از وظایف الهي خود در قبال خانواده و نژادم غافل باشم و اصلا 
به حکم خدا نیمه اول عمر خود را صرف خانواده و نژاد خود نمودم و از هر حیث آنان را در دین و دنیا و امر سلامت و دفاع از 
حقوق پایمال شده با دل و جان ياري دادم و اتمام حجت نمودم و ترکشان کردم آنگاه که عداوتشان با دین آشکار شد و دست به 
دست شقي ترین دشمنانم مرا از خانه و زادگاهم بیرون کردند و خدا هم آنها را از خانه و زادگاهشان آواره کرد و متلاشي 
ساخت و همه بجان هم افتاده و مشغول نابودسازي همدیگرند آنهاني که در عداوت با محبت من متحد شده بودند. و در این امر 
حتي اعضاي درجه يك خاندان خودم هم مستثني نبودند و من هیچ تبعيضي قانل نشدم و لذا به انتقامجوني از من پرداختند و من 
فقط صبر پیشه نموده و هرگز به اين دلیل از اداي وظایفم نسبت به آنها كوتاهي ننمودم که اگر هم کرده بودم طبق قانون الهي 
حقم بود ولي من عفو پیشه کردم و با دشمنان خودي و غيرخودي بطور یکسان برخورد نمودم که این عدالت و عفو را بسياري 
از دشمنان و منافقان دور و نزديك به حساب بي عاطفه گي من گذاشتند که گوني بچه هایم را دوست ندارم (گوني که دوست 
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داشتن بچه هاي خود هم يك مقام است و هنري دارد هر چند که جز موّمنان محبتي به بچه هاي خود ندارند) و همانها بدست 
خودشان بچه هاي خود را به قتل رسانیدند و به گونه هاي متفاوت تباه ساختند و رسوا شدند. 


۰ - بدان که فقط دلي که خانه خداست و در آن جز خدا یا امامش نیست قادر به دوست داشتن است و در غیر اینصورت 
حتي همسر و فرزندان خود را نمي تواند دوست بدارد و دوست داشتن جداي ابتلاء و بستگي و احساس مالکیت و مملوکیت 
است و بلکه ضد آن است. و اینست معناي ذبح عظیم ابراهيمي زیرا ابراهیم امام بود و لذا دلش محب آدمیان بود خاصه 
اسماعیل که حامل نور امامت حق هم بود پس محبت ابراهیم به اسماعیل بسیار وراي درك ما از مقوله محبت است. و از اين 
منظر ذبح اسماعیل را تأمل کن! كسي که براستي وارث و وصي نور امامت پدر است در حالیکه اکثر پسران ضد پدران خویشند 
و لذا علي ۶ دوستي بین پدر و پسر را از نوادر حوادث جهان مي خواند همانطور که دختران هم ضد مادران خویشند ولي 
اسماعیل در اتحاد با پدر بود و مرید مطلق اراده الهي او بود که گفت: «پدر جان اين امر خداست پس مرا ذبح کن و من هم 
انشاء الّه صبور و تسلیم خواهم بود.» با اینکه اسماعیل مظهر نژاد و شجره ملعونه پدر نبود ولي با اینحال در ژن و خون او 
حب شجره بود و لذا ذبح واجب شد تا اين حبّ نژادي بریده شود و فقط حب الهي بماند و بس. و لذا ابراهیم باني اسلام و پدر 
ایمان و امامت شد و در دين محمد تبدیل به دین آخرالزمان و ابدي گشت و تنها راه و رسم اخلاص و خلق جدید و سیر الي الّه 
و لقاء الّه گردید. «اي محمد بگو که من جز براي احیاء و برپاني دین حنیف ابراهیم برگزیده نشده ام.» قرآن- 


۱ - بدان که تاریخ و دهریت و خسران عصر و شجره ملعونه همان ژنتيك است و علم ژنتيك حداقل اين حقیقت ديني را 
اعتراف کرده است که آدمیزاده همه چيزهاي مادي و معنوي و خصانل و سلایق و عواطف و امراض و شرارتهایش از ژن است 
يعني موجودي تماما اسیر نژاد است و از خود هیچ اراده مستقلي ندارد و مجبور مجبور است و این همان چيزي است که در 
فلسفه هاي قرن هیجده و نوزده ميلادي تحت عنوان جبر تاریخ کشف و اعتراف شد و امروزه هم در علوم طبيعي تحت عنوان 
جبر ژنتيکي کشف و اعتراف مي شود که بیان دو روي سکه جبر سرنوشت است که ابراهیم خلیل * طبیب و ناجي انسان از اين 
جبر است که مادر همه جبرها و بي ارادگيهاي آگاه و ناآگاه بشري است. در اين باب به کتاب «عرفان تاریخ» رجوع کنید که 
علي ۶ در روياني به يکي از خوانندگان این کتاب فرموده بود که «زین پس هر که را بخواهم هدایت کنم بواسطه اين کتاب هدایت 
مي کنم.» و براستي که اين کتاب مغز همه آثار اینجانب است و من در حین نگارش این کتاب شبانه روز بلاوقفه با مولایم علي 
محشور بودم و از نگاه او که نگاه خداست (عین الله) مي دیدم. 


۲ دل با خانه نژاد است یا خانه نزاد. و در غیر این دو حالت» سنگ شده و مرده است. نژاد مرده و زنده را بواسطه 
هجرت و تقوا و مراقبه بر نفس و جهاد با ظلم مي توان از دل زدود و بواسطه خدمت و اطاعت بي چون و چرا از امام هم مي 
توان دل را خانه نزاد کرد و اینست عصمت. ولي اگر مرحله اول را انجام دهي و تن به مرحله دوم ندهي و دل را فقط براي 
خودت نگاه داري دلت مي میرد و لذا باز بي اراده مي شوي و مقلد و مرید کور و کر زمانه و تبلیغات و خناسان و اجنه مي 
گردي. 


۳ چه بسا برخي از اهل شرع و زهد بي ولایت حق,ء دلمردگي و سنگدلي خود را به حساب عصمت مي گذارند و در قبال 
اولياي الهي رسوا شده و به عداوت مي پردازند زیرا محبت حق را درنمي یابند چون دلشان مرده است. مارقین و نهروانیان در 
عصر خلافت علي ) يك نمونه مشهور در تاریخ هستند که بالاخره خون امام را ریختند و جمله دچار وسواس هاي شرعي بودند 
و از خود پاکتر سراغ نداشتند در حالیکه بازیچه شیطان شده بودند. 


۶ حداقل عصمت دنيوي اینست که زن دل به شوهر دهد تا هم بتواند دلش را زنده نگاه دارد و مادري کند و هم دل به هر 
مردي ندهد و فاسق نگردد در نهان و آشکار. 


۰۵ - امروزه شاهد پیدايش نسل نازه اي از مادران هستیم که براستي کمترین عاطفه حيواني هم به فرزند خود ندارند زیرا 
قلویشان بدلیل عدم پذیرش ولایت شوهر. مرده است. زیرا كسي که همدل شوهر نشود يا دل به فاسقي مي دهد و يا دلش مي 
میرد. 


۲ زن جواني را مي شناختم که فرزندان خردسالش در آغوشش سینه اش را چنگ مي زدند و مي خواستند تا پاره اش 
کنند تا بر دل مادر وارد شوند زیرا دلش مرده بود و کمترین بوي عاطفه و حبي نسبت به بچه هایش نداشت و بچه ها در آغوش 
او دو صد چندان بیشتر احساس قحطي وجود مي کردند زیرا احساس وجود جز از محبت حاصل نمي آید. اين بچه ها از 
مادرانشان چنان کینه اي به دل مي گیرند که هیچکس نسبت به خصم خوني خود به دل نمي گیرد. 


۷ بزرگترین عذاب زنان ولایت ناپذیر از شوهر اینست که نمي توانند بچه خود را دوست بدارند و لذا جز نمایشات 
یثارگرانه و تعشیق هنر ديگري ندارند و با اینحال مي بینند که فرزندشان کمترین محبتي به آنان ندارد. يكي از این زنان در نزد 
من اعتراف مي کرد که: دردي بزرگتر از این نیست که مي بینم بچه ام نسبت بمن کینه دارد و علتش را نمي فهمد! 


۸ مادران سنگدل علت العلل فرار بچه ها از خانه اند هر چند که شبانه روز مشغول سرویس دهي و پول افشاني براي 
هوسهاي بچه ها باشند و براي رهايي از این رسواني متوسل به انواع كلاسهاي به اصطلاح کمك آموزشي و هنري و امثالهم 
کون 

۹ اي مادران براي خدمت به اقتصاد خانواده و ارضاي هوسهاي مالي فرزندان خود خانه را خالي نکنید و محبت خود را 
تبدیل به پول و مئت بر بچه ها نکنید که ندامث ابدي درو خواهید کرد. 


۰ آنگاه که فرزند شما آغوش پرمهر شما را ضجه مي زند پول و پلو و اسباب بازي و شکلات نثارش نکنید بلکه 
مهرورزي را تمرین کنید. تظاهر به مهر بهتر از پناه جستن به قهر به روشهاي ایثارگرانه است. 


۱ زني که خصم ایمان شوهرش بود اعتراف مي کرد که حتي از شوهرش هم بخاطر فرزندانش گذشته و طلاق گرفته و 
شبانه روز کار کرده تا بچه هايش را خوشبخت سازد و اينك با حیرت کامل مي بیند که بچه هایش چه عشقي به پدرشان دارند و 
چه کینه اي از مادر. در حالیکه پدرشان پس از جدايي سالها از بچه هايش هم فاصله گرفته بود و مزاحم زندگیشان نمي شد و 
فقط برایشان پول مي فرستاد و بي عاطفه گي خود را به بچه ها به اثبات رسانیده بود از منطق مادرشان. چنین واقعه اي که 
بسیار فراوان رخ مي دهد بدین معناست که دل صاحبي دارد که خداست و لذا دوست داشتن و دوست داشته شدن چيزي نیست 
که به اراده ذهني و تلاشهاي مذبوحانه و نمایشات ایثارگرانه آدمي بستگي داشته باشد. محبت مهمترین اجر خداست به كساني 
که محبوب مي شوند. و آن اجر عمل صادقانه و خالصانه براي رضاي خداست. هر که براي رضاي حق عمل کند خداوند محبتش 
را در قلوب دیگران قرار مي دهد حتي بي آنکه لزوماً خدمتي به دیگران انجام داده باشد. این بدان! اینست که مثلاً علي ۶ حتي 
در قلوب دشمنان خوني خود هم محبوب است و حسین ‏ در قلوب مسیحیان و بودانیان و اهل سنت هم محبوب است. و كسي 
نمي تواند مسیح ۶ را دوست ندارد حثي كسي مثل نیچه که عمري بر علیه او جنگید ولي عاشقش بود. 


۲ این بدان که محبت و دوست داشتن» استقلال و اتکاء به نفس و عرّت مي آورد ولي ابتلائات نژادي و شيطاني سراسر 
بستگي و دریوزه گي و بي اراده گي و وسوسه هايي که معجوني از خواهش و نفرت است. 


۳ دل ذاتاً غیر حق را در خود پس مي زند و نفرت مي دارد و همه عشقهاي نژادي و جنسي از اين نوعند و بیهوده نیست 
که در روانشناسي جدید نفرت را آن روي عشق مي دانند و ذاتي عشق مي خوانند. ولي عشق پاك هرگز چنین نیست. 


۶ این بدان که همه پاك بدنیا آمده اند زیرا بر فطرت خدا آفریده شده اند «بدان که خدا مردمان را بر فطرت خود آفرید و 
اینست دین حق» قرآن- يعني ناپاکي عارضه است. مرض است» بولهوسي است بي تقوايي است لاس زدن و بازيگري با 
انسانهاست و حاصل اراده به تملك و سلطه است که خود فرد را تحت سلطه و بي اراده مي سازد. «ظلم نمي کنید الا بخودتان» 
قرآن- پس ظلمي بزرگتر از این نیست که غیر خدا و اولياي او را به دل راه دهي و دلبري کني تا دیگران را به پرستش و 
بردگي خود بكشاني. و اين کل شیطنت و کید عظیم زن و راز همه فلاكتهاي اوست که عاقبت او را به خون همه مردان تشنه 
میکند زیرا نه تنها نتوانست كسي را به بند کشد بلکه خود به بند همه آنها افتاد و عصمت و عزت و دل و تن و روانش را تکه 
تکه کرد و خود را نابود ساخت و در اين و آن گم شد. و از وجودش جز آتش باقي نگذاشت. 


۵ - چرا اشد و اکمل حق پرستي و توحید و مبارزه با نژادپرستي و ظلمت از بطن اشد نژادپرستي ها ظاهر شده است؟ بدان 
که عشق به نژاد به معناي عشق به جاودانه سازي خویش است. يعني آنهايي که نژادپرست ترند عشق به جاودانه سازي خود 
پر روي زمین را شدیدتر دارند و مي دانیم که جاودانگي اصل عشق است چرا که خود خداوند است ولي عشق نژادبرستانه اين 
جاودانگي و خداوند را در حیات دنیا و عالم ارض مي خواهد. كسي که در قلمرو تباهي و نابودي يعني حیات خاكي جاودانگي را 
عاشقانه جستجو میکند به همان شدت و سرعت تباهي و نابودي حیات خاكي را تجربه میکند و بر آستانه این نابودي میتواند از 
تمامیت حیات دنيوي توبه کرده و روي به جاودانگي معنوي و عرفاني نماید به قوت همان عشق به جاودانه سازي خویش که 
صد البته عشقي است برحق و بلکه برحق ترین عشقهاست که عیب کار فقط در اینست که او بذر جاودانگي را در قلمرو تباهي 
و نابودي مي کارد يعني حیات دنیا و بقاي خاکي. در حالیکه بسياري از مردماني که هیچ ایمان و تقوايي هم ندارند هیچ شوقي 
هم به جاودانگي ندارند حتي جاودانگي در بستر نژاد و تاریخ. و این حسن ویژه نژادپرستان حرفه ایست که بالقوه مهد ظهور 


5- نگاه کنید که چگونه والدین نژادپرست با زور و زر و تزویر و زار و هزار حیله مدرن دیگر تلاش مي کنند تا فرزندان 
خود را مظهر جاودانگي آرمان هاي خود سازند تا بدینگونه پس از مرگ باقي مانند و اين بدین معناست که کمترین باوري به 
حیات پس از مرگ ندارند که براي تجسم خود در فرزندان خود دست به هر ستم و جنايتي مي زنند که به گمان خود از نابودي 
نجات یابند. درست به همین دلیل شاهدیم که اين نژادپرستان حرفه اي از کمترین عقل و شعوري هم تهي مي شوند بخصوص 
آنگاه که در تبدیل فرزند خود به وارث و وصي خود مأیوس مي شوند در اینجاست که این والدین حتي دست به کار نابودي 
فرزند خود مي شوند چرا که به گمان آنها اين فرزند امکان جاودانگي را از آنها سلب نموده و آنها را محکوم به نابودي کرده 
است. پس بنگر تا به کجاست مالیخولیا و ظلم و شقاوت کافران که فرزند خود را به دست خود نابود مي کنند در آگاهي کامل. 
بنگر که چه بدبخت است این آدمي و براستي که از سنگ هم حقیرتر است. زیرا سنگ مي داند که جاودانه است زیرا همانطور 
که قرآن کریم مي فرماید هر چيزي در جهان ذکر و صلوة و سجده و شکر خود را دارد يعني خدايش را مي شناسد و مي داند که 
از رحمت خدایش جاودانه گشته است ولي اين انسان متکبر که بهتر از خود نمي شناسد اینقدر احمق است و قسي القلب. 


۷ همه ذرات و کرات و موجودات عالم در تسخیر ذات انسانند به همین دلیل درنده ترین جانوران هم از انسان مي هراسند 
لاقل به دلیل صورت الهي اش. زیرا مخلوق خالقش را نمي درد و اگر ديدي که درنده اي بشري را پاره کرد یقین دان که او از 
بشریت بطور کامل ساقط شده است. و آن درنده اين بظاهر بشر را حتي به صورت هم بشر نمي بیند بلکه دیو و دد و حشره و 
چهارپا مي بیند زیرا حیوانات تسلیم اراده خدایند و مي بینند و مي شناسند آنچه را که مي بینند يعني باطن را مي بینند. و اینست 
که خداوند اکثر مردمان را از حیوانات پست تر يعني کورتر و کرتر خوانده است. نگاه کن که چگونه گوسفندان با چه طمانینه 
اي صاحبان خود را پيروي مي کنند تا بدستشان کشته و خورده شوند زیرا مي دانند که جاودانه اند ولي من و تو نمي دانیم و 
حداکثر موعظه اش را مي کنیم تا از اين بابت هم بر درآمدمان بیفزاييم. من به چشم خود دیدم که سگي تبدیل به شيري حکیم شد 
و بشري تبدیل به سگ شد يعني صاحب این سگ آدم نشد. 


۸ آیا بنظر شما اگر گاوي يك گاو دیگر را بخورد دیوانه نمي شود: جنون گاوي! و مابقي امراض مدرن را از همین چشم 
بنگر و فهم کن. حال اگر انساني يك انسان دیگر را بخورد چه مي شود؟ مگر ماجراي آدمخواري در اروپا را نشنیده اید منظورم 
شیطان پرستان علني هستند ولي اگر دقت کنید شیطان پرستان منافقي را بوفور مي یابیم که در پنهان آدمهاي دیگر را مي 
خورند مخصوصاً فرزندان خود را. 


۹ چرا برخي از اماکن و مناطق روي زمین القاء کننده حالات روحاني و عرفاني در زانرین خود هستند. این بدان معناست 
که در اين مکانها در دورانهايي انسانهاي حق پرستي بوده اند که مشمول نزول روح گشته اند و آن اماکن هم آن روح را 
دریافته و در خود حفظ کرده است مثل ستون مسجد مدینه که تکیه گاه رسول خدا در حالات ذکر و وحي بود و بعدها با بسياري 
سخن مي گفت از جانب خدا و رسولش. پس بدان که چه بسا آدمي که از سنگ و چوب هم مرده تر است. «و اینان قلوبشان 
سخت است و از سنگ هم سختتر است.» قرآن- 


۰ از اين منظر مي توان تبرك و تقدس برخي اماکن را درك نمود و بیهوده به باورکنندگان و زانرانش تهمت خرافه و 
جهل نزد هر چند که متأسفانه اکثر این زانران با نگاه و احساس مشرکانه به زیارت مي روند و اين اماکن را مي پرستند و از 
آن توقع شفاعت و کرامت و برکت دارند نه خدايي که روحش را بر اولياي خود در آن اماکن نازل فرموده است. این شرك در 
همه مذاهب وجود دارد مخصوصاً در مورد قبور اولياي الهي. يعني اصل اين برکت حق است ولي نظر و باور مردمان نسبت به 
آن حامل شرك مي باشد. اين دو امر را بايستي تفکيك نمود تا دچار شرك یا کفر نشویم. 


۱ ناه برخدا از عبادات مشرکانه يعني آن اذکار و آياتي که به نیت تقرب الي الّه نباشد و فرد بر این نیت داراي تمرکز و 
حضور ذهني و قلبي نباشد که بي تردید آن موضوع این تمرکز و حضور و مراقبه كسي جز امام حي نیست. يعني آن اذکار و 
آياتي که بدون چنین حضور و مراقبه اي ادا مي شود جز مدخل اجنه و شیاطین و خناسان و وسواس الناس نمي تواند باشد 


زیرا در حین ذکر اسماء و کلمات الهي درب دل گشوده مي شود که این گشایش يا براي امام و به قصد تقرب الي الّه است و یا 
براي ورود غیر. پس عباداتي که فاقد این حضور باشد بي تردید منجر به شیطنت و گمراهي مضاعف است. 


۲ چچه بسا که فردي داراي امامي زنده باشد ولي بدلیل عدم تقوا و اطاعت توان حضور و تمرکز در اذکار و عبادات خود 
نداشته باشد زیرا فقط با رابطه قلبي با امام است که امکان چنین حضوري وجود دارد و این رابطه قلبي اجر اطاعت از امام 
است. «و خداوند بر آنان منت نهاده و قلوبشان را مربوط ساخت که اگر کل قواي اين جهان و بلکه دو برابر آن را در اختیار مي 
داشتند و صرف ایجاد این رابطه قلبي مي کردند باز هم نمي توانستند.» قرآن- 


۳ پس بدان که همه فالگیران و رمالان و دعانویسان و جن گیران و احضار کنندگان روح و امثالهم که وجودشان محل 
رفت و آمد اجنه و شیاطین است بواسطه عبادات مشرکانه به چنین مقام شيطاني رسیده اند که اجنه و شیاطین خود را با 
مراجعه کنندگان خود مبادله مي کنند بهمین دلیل هر که به اینان رجوع مي کند به انواع امراض رواني و جنون مبتلا مي شود 
پس: واي بر نمازگزاران سهوي و رياني. قرآن- 


۶4 زني را مي شناسم که دیوانه شده است در جریان ۱۲۶ هزار صلوات فرستادن به نیت طلاق پسرش از عروسي که 
مورد نفرت او بود. از این نوع زنان فراوانند و این مصداق بارزي از اذکار مشرکانه است. 


۵۰ پس بدان که يك لیوان آب را بي هیچ مرض و منتي بدست موّمني دادن از صد سال عبادات مشرکانه به نجات و هدایت 
نزدیکتر است. پس به جستجوي امام مطلق نباش زیرا تا سلسله مراتب ارادت و اطاعت و خدمت موّمنان را طي نکرده باشي تاب 
تحمل امام را نخواهي داشت و اصلاً ظرف دریافت محبتش را در خود نخواهي یافت. پس مومنان مبتدي را خدمت کن تا 


استحقاق درك امام را بيابي اینست سلسلنه مراتب عبودیت. و بدان که عبادت بدون اين عبودیت جز به شیطان نمي رساندت. پس 
واي بر تو از اینکه موّمنان را انکار و تهمت زني در حالیکه به جستجوي ناجي و امام زماني. 


۲ - هیچ معناء ارزش يا صفت بر حقي به خودي خود قابل پرستش نیست و نمي تواند هدف و غایت وجود باشد حتي 
ارزشهايي مثل تقوا. عصمت. صدق. معرفت. علم و حتي محبت. همه اين ارزشهاي معنوي و الهي چيزي جز شرایط و امکانات 
وجودي جهت رسیدن به حق وجود يعني لقاي الهي نیست که جمال جاودانگي و همه ارزشهاست که امام عرش این جمال و 
درب الحاق به پروردگار است. 


۷ پس نهایتاً خود وجود امام را وسیله اي براي رسیدن به ارزشهاي معنوي قرار دادن غایت شرك و ظلم است بلکه امام 
همان مقصود همه ارزشهاي معنوي در عالم ارض است. 


۸ و بلکه هر انساني را وسیله اي براي ارضاي نيازي قرار دادن نیز يك ظلم آشکار است حتي اگر آن انسان يك کافر باشد 
زیرا همه انسانها صاحب وجهي از جمال پروردگارند. 


۹ و بلکه در نظر اهل معرفت توحيدي هیچ مخلوقي در اين جهان هستي وسیله نیست زیرا محل حضور و ظهور پروردگار 


۰ - پس بدان که نماز براي نماز. عصمت براي عصمت. محبت براي محبت و... يك شرك و گمراهي آشکار است و آدمي 
براي مدت زيادي نمي تواند اين ارزشها را بخودي خود حراست نماید و لذا به بازار فروش مي برد. «و آنانکه شوقي به دیدار 
پروردگار ندارند کافرند و قابل هدایت نیستند زیرا دل به دنیا مي دهند...» قرآن- 


۱ هر که ایمان نیاورد و هدایت نشد با آیات و بینات و معارف الهي. بدان که نخواست. و هر که گفت خواستم و نشد بدان 
که کذاب است و بخش عمده عذابهایش نه از بابت اینست که نخواست بلکه از این بابت است که به خدا دروغ بست که من 
خواستم ولي نتوانستم یا خدا نخواست و مرا هدایت نکرد. که این بزرگترین تهمت ممکنه به خداست که منجر به عذاب عظیم مي 
شود که عبارتست از کر شدن و کور شدن و بر دلش قفل خوردن و تا ابد احمق ماندن. 


۲ - پس بدان که سختي ایمان آوردن و پذیرش نور هدایت و راه رشد و تکامل الهي در نتوانستن نیست بلکه در عدم پذیرش 
قدرت اختیار و آزادي انتخاب و مسئولیت اعمال و سرنوشت خویشتن است يعني وجودپذیری! بنابراین در يك کلام باید گفت 
آنانکه ایمان نمي آورند و به نشانه هاي هدایت حق عمداً پشت مي کنند همانا عدم پرستانند يعني جبرپرستان يعني جبارپرستان 


و اینان عاشة كساني هستند که آنان را مجبور کنند و زیر پاهاي خود له نمایند که این جزاي اختيارناپذيري و مسئولیت ناپذيري 
و وجودناپذيري است. پس جهنم قلمرو وجودپذيري جبارانه و آتشین است. 


۳ اینست که خداوند بر افراد و اقوام اختیارناپذیر» جباران و اشقیاء را مسلط مي نماید تا به زور وجود را بپذیرند يعني 
مسئولیت را. 


۶ - بدان که صراط المستقیم نجات و هدایت و کمال آدمي بواسطه نور محبت اولیاء الهي گشوده مي شود که به محبت الهي 
مي پیوندد يعني هر که را قلباً دوست بداري و مقیم دلت باشد تو را رهبري و هدایت مي کند حال اگر دل تو معطوف به اشقیاء 
باشد بي تردید به جهنم مي روي. پس كاري کن که اولیاء الهي محبوب دلت شوند و مقیم در دلت گردند تا تو را به خدا برسانند 
و این محبت برترین اجر خدا به انسانهايي است که به اولیاء او ياري مي رسانند و از آنان خالصانه و بي چون و چرا اطاعت 
مي کنند يعني هر که را خدمت كني صاحب دل خود ساخته اي و این حکم عقل است که به صاحبش مي گوید که خدمت و اطاعت 


143 


چه كسي را کند و اینست که تعلقات قلبي و محبت قلبي هر كسي به دیگران اجر یا جزاي اعمال اوست و نیز محبت اولياي الهي 
در دل حاصل پيروي از عقل است بعني عشق الهي حاصل عقلانیت است زیرا هرگز عقل آدمي حکم نمي کند که خدمت و اطاعت 
کافران و اشقیاء نماید تا آنان را بر دل خود وارد سازد تا مرید آنان شود و به جهنم رود. 


۵ پس بدان که بر خلاف آنچه که بسياري از فاسقان و منافقان ادعا مي کنند عشق و محبت حقيقي و الهي و عرفاني يك 
امر کور و ناخودآگاه و ماوراني و آسماني و افسانه اي نیست بلکه يك واقعه قلبي و روحاني است که بواسطه نور عقل رخ مي 
نماید يعني اينکه عشق عرفاني و محبت الهي هم حاصل انتخاب عقلاني است و تلاش عقلاني انسان است زیرا عقل آدمي نشان 
مي دهد که فقط اولیاء خدا و مومنین هستند که دوست هستند و تو را براي خودت و رستگاري خودت مي خواهند و مابقي 
آدمیان و اهالي نژاد تو را فقط براي امیال و منافع و ریاست خودشان مي خواهند پس دشمن تو هستند پس واضح است در اين 
میانه حکم عقل کدام است اینست که خدمت و اطاعت مومنان و اولياي الهي نما تا دلت خانه دوست باشد و نه دشمن. 


۲ - پس انتخاب نهايي براي يك سالك در رابطه با پیر يا امامش انتخاب بین خود و خداست يعني اينکه آیا مرید خودش باشد 
یا مرید خداوند از طریق اطاعت از امام. زیرا مريدي خود و خداي خيالي خود کردن همان مريدي شیطان کردن است و عاقبت 
اشقیاء و ظالمان را مقیم دل خود ساختن. زیرا دل وجهي از وجود است که مطلقاً نمي تواند خودپرست باشد پس ذاتاً در 
جستجوي كسي است که او را بر خود گمارد و صاحب و ولي خود سازد. پس دل نهایتاً يا جایگاه خدا و اولياي اوست و یا 
جایگاه شیطان و اولیاء شیطان. که اولي اجر خدمت و اطاعت اولیاء خداست و دومي جزاي خودپرستي است. 


۷ - همانطور که قبلاً بارها نشان داده ایم «خود» آن نقطه مفروض وجود است که در سینه جاي دارد که دل نیز خوانده مي 
شود که چون به خودي خود اندیشیده شود عین عدم است و در غیر اینصورت كسي با چيزي است که در دل است که یا دوست 
است يا دشمن. یا خداست یا ابلیس يعني دل ذاتاً عاشق و غیرپرست است زیرا نقطه وجود است حال این غیر. بستگي به 
صاحبش دارد که چه كسي باشد که اگر دوست (ولي خدا) نبود بي تردید يك دشمن است. 


۸ و بدان که دوست (ولي خدا) را بر خود گزیدن همان خدا را انتخاب کردن است و اختیار را و مسئولیت را انتخاب کردن 
است همانطور که خداوند در دینش هر كسي را در هر شرايطي مستول تمام و کمال اعمال و سرنوشتش قرار داده است و 
موّاخذه مي کند زیرا به او قدرت اختیار و انتخاب اعطا نموده است. به همین دلیل است که در مورد موّمنان مي فرماید که هر 
سالي يكي دو بار آنان را امتحان مي کند تا بداند که در ایمانشان صادق هستند یا نیستند. و اینست عظمت قدسي اختياري که 
خداوند به موّمنانش اعطا نموده است تا آن حد که حتي علم و آگاهي خودش را از حریم اختیارشان خارج کرده است و لذا آنان 
را امتحان مي کند تا بداند. و اين بدان معناست که مقام اختیار آدمي در وراي حتي علم خدا نسبت به مومنان است و اینست که 
تقریباً همه مفسران در تفسیر آیه مذکور حیران مانده اند که آیا مگر خداوند بر ذات دلهاي موّمنان آگاه و بینا نیست که مي 
خواهد بواسطه امتحانشان بر صدق ایمانشان آگاهي یابد. و حتي عارف كاملي چون ابن عربي در قبال اين معنا اظهار جهل 
نموده است و مي گوید «اين کیست که نمي داند و مي خواهد بداند». پس بنگر که چه مطلق است اختياري که خداوند به انسان 
بر آستانه انتخابش بین کفر و دین محول نموده است که عظمت آدمي در کاننات و مسجود ملانك بودنش از همین بابت است. 


۶۹ پس بدان که گوهره اختیار آدمي و انتخابش بین خود و امام تماماً از جنس عشق است زیرا امام را بر خود گزیدن يعني 
عشق را برگزیدن است و خود را گزیدن همان فسق و شقاوت را انتخاب کردن است. پس اگر مقام اختیار آدمي از علم خدا نیز 
برتر است بدلیل عشق است يعني عشق خدا به انسان (خلافت) و اينکه آیا انسان هم به این عشق لبيك مي گوید و یا به آن پشت 
کرده و خود را مي پرسند. و دیدیم که عقل هم حکم به عشق مي کند. پس عقل حامي عشق است و هر که آنرا ضد عشق مي 
داند نه عقل مي داند و نه عشق. و اینست کافر يعني احمقي فاسق! 


۰ - پس بوضوح درمي يابیم که اطاعت از امام عین اختیار است و اطاعت از خود به راه جبر و چباریت و مجبوریت مي 
رسد يعني جهنم که همه اجزایش غل و زنجیر است يعني اسارت. 


۱ و بدان که طبق تجربه و کلام خدا راه اختیار جز از وادي رحمت برنمي آید و وادي رحمت وادي امنیت و عزت است 
زیرا آدمي در قلمرو حواس و ظلمات امکان اختیار و انتخاب ندارد به همین دلیل رسول خدا مي فرماید که اهل جبر اهل دوزخ 
است و اینست که کافران براي هر کار كوچكي به چندین نفر پناه مي برند و چندین شريك و مشاور قائل مي شوند تا مسنول 
اعمال خود نباشند و لذا جملگي بزدل و هراسناکند. ولي آنکه در پرتو رحمت امام است داراي امنیت و اختیار است و لذا افرادي 
که در رابطه با او زیست مي کنند اگر در خدمت و اطاعت نباشند از اين امنیت و اختیار خود غایت سوء استفاده و معصیت را 
مرتکب مي شوند زیرا مي دانند که مشمول رحمت خدایند و اینست که در رابطه با اولياي الهي گاه ظالمترین آدمها رخ مي 
نمایند همانطور که عارفترین و عادلترین مثل سلمان و عمروعاص. 


۲ - پس بدان که راه ایمان و هدایت الهي سراسر راه سلامت و رحمت و عزت و سربلندي و اختیار است همانطور که خود 
در کتابش فرموده که ما اسلام را آورده ایم که سختیها را بر شما آسان کنیم و نه اینکه آسانیها را بر شما سخت کنیم و هر که 
دین خدا را سخت جلوه مي دهد منافق است. قرآن- پس بدانکه «نتوانستن» در دین خدا بزرگترین تهمت به خدا و بزرگترین ظلم 
به خویشتن است. آري آنچه که سخت است و عین جان کندن است راه شرك و نفاق در دین است و آنچه که عین رحمت و 
سلامت است همان راه عشق عرفاني است که دین خالص است. يعني هر چه که دین خالص تر و نابتر باشد رحماني تر و 
آسانتر است و هر چه که ناخالص تر باشد جانکاه تر است. اين بدان و در آن جاودانه بمان و در همه جا این سخن را اشاعه کن 
تا مشمول رحمت خدا شوي. 


۳ اي فرزند آدم. آدم باش و خداوند را بر خودت گزین و بر جاي خود قرار ده همانطور که او تو را بر خودش گزید و 


خلیفه خودش ساخت و کل حیات و هستي و اختیار و اراده اش را به تو محول نمود. پس آدمیت خود را بپذیر و عاقل و عادل 
باش و عشق او را با عشق پاسخ گوي وگرنه به جنون و ظلم و فسق و شقاوت مبتلا مي شوي. پس حجت بر تو کاملاً عیان و 
بیان شد پس خود داني. 


۶ - پس ديدي که عشق و عدل و عقل و عصمت و عرفان امر واحدي است زیرا عقل حکم به عدل مي کند و عدل حکم به 
عشق مي کند و عشق حکم به عصمت مي کند و عصمت تو را به نور عرفان و لقاء الّه مي رساند. 


۵۰ اصولاً امر اختیار و انتخاب به مفهوم حقيقي کلمه فقط زماني ممکن مي شود که آدمي بر دو راهي خیر و شر. عقل و 
جنون» عشق و فسق. عدل و ظلم و نهایتاً بود و نبود رسیده باشد و آن رخ نمي نماید الا در رابطه با يكي از اولياي الهي. و در 
غیر اینصورت و قبل از اين مواجهه همه انتخابات بشري در قلمرو انواع جبرها و شرها و ستم ها و ظلم ها و کفرها و شرکها 
و تباهیهاست يعني انتخاب بین بد و بدتر. پس مي بینیم که آستانه انتخاب همانا وجود ولي خداست در هر درجه اي از ایمان و 
عرفان که رويارويي با دو دسته از مجموعه ارزشها و ضد ارزشهاست که در يك سو عقل و علم و ایمان و يقین و اختیار و 
عدل و محبت و جاودانگي قرار دارد و در سوي دیگر جنون و بازيگري و شکیات و سلطه گري و خیانت و فريبكاري و تباهیها 
قرار دارد. و اینست که گفته شده است كسي که امام زمانش را نشناخت هنوز در عرصه جاهلیت و تاريکي قرار دارد . 


۲ و چه احمق است آنکه انتخاب نکردن بین کفر و ایمان را يعني بین خود و امامش را زيركي و آزادي خود مي پندارد 
زیرا آنکه انتخاب نمي کند به این گمان که براي هميشه در فاصله بین خود و خدا آزاد و صاحب اختیار باشد يعني بازي کند به 
بدترین سرنوشتها يعني نفاق وجودي دچار شده و وجودش دو شقه مي شود. در حقیقت اين منافقان. بي تعهدي و بي وفاني را 
آزادي و اختیار مي پندارند. يعني بیعت و عهد و وفا را عین اسارت و غل و زنجیر مي دانند. 


۷ - آري. کافران مي گویند هر انساني آزاد آفریده شده و بايستي هر كاري که دلش مي خواهد بکند و براي این آزادي جان 
مي دهند و مي ستانند. و اینست که حداکثر لطفي که در حق خدا و دینش و رسولان الهي مي کنند اینست که به قول قرآن کریم 
مي گویند »دین خوب است ولي فقط براي سفیهان. ولي ما خود عالمانیم.» ولي مسنله اینست که آدمي امیال و آرمان و 
اعمالش از کجا برمي خیزد؟ از خودش؟ از کدام خودش؟ از خود نژادي و موروثي و عاریه اي و تبليغاتي و رسانه اي و تلفني 
و اينترنتي و...! با اندك توجهي به خودمان مي بینیم که هیچ خود في الذاته در ما نیست يعني هیچ اراده اي منهاي القاعات 
بيروني در ما نیست يعني آزادي که همه برایش خون راه مي اندازند چيزي جز آزادي براي به اسارت انداختن خود در دامهاي 
اقتصادي و سياسي و هنري و تبليغاتي و تكنولوژيكي نیست و این آزادي کافران است که اسم مستعار اسارت است. «کافران 
واژگونند.» قرآن- 


۸ - بدان که مظهر آزادي و قدرت مطلقه خداست همانطور که وجود ما تماما از اوست و اراده ذاتي ما از اوست به شرط 
آنکه در خود به او برسیم تا صاحب اراده خودي شویم و اینست آزادي و رستگاري. پس بیعت با مرد حق و اطاعت از او که دل 
را مظهر اراده او مي سازد که اراده خداست تنها راه رسیدن به اراده ذاتي است و رهاني از اسارتهاي بیرون. 


۹ - «آنانکه مي گویند اطاعت از رسولان الهي فقط به درد احمق ها مي خورد و ما خود عالمان هستیم بدان که خود 
احمقانند.» قرآن- زیرا فهم اين آزادي خواهان احمق از آزادي عین اسارت است. 


۰ پس نفس بي اراده ات را که به هر بهانه اي در دام اين و آن است به اراده الهي در مردان خدا پیوند زن تا آزاد بماني. 
و این يعني بیعت و اطاعت بي چون و چرا از امام. زیرا هر چون و چراني در اين اطاعت همان تبدیل امر امام به بولهوسي و 
بي ارادگي است زیرا هر امري که بي چون و چرا اطاعت مي شود نفس آدمي را از اسارت چندین غل و زنجیر بيروني مي 
رهاند و به اراده الهي پیوند مي زند. «كسي که فرد ديگري را همچون خدا اطاعت و پرستش مي کند خداوند است که بین آنان 
حکم مي راند» قرآن- و اين آیه سر اطاعت بي چون و چرا از امام است و حتي اگر اين مراد امام برحقي هم نباشد و بلکه دجال 
باشد ولي مرید اگر صادق باشد به خدا مي رسد. 


۱ در قرآن کریم ابرار پیشتازان جنت الهي هستند که از همین دنیا در آن زندگي مي کنند که اراده شان درباره هر امري 
محقق مي شود که این از ويژگي حیات بهشتي است که «در آنجا هر چه بخواهید هست» و این بیان آزادي کامل اراده است که 
بیانگر قدرت فعلي اراده مي باشد تا آنجا که اراده داراي قدرت خلاقه مي گردد يعني هر چه را که بخواهد مي آفریند به آني, 
ابرار در معناي درست لغت يعني آزادگان و آزاد شدگان و دارندگان اراده خلاق. و مي دانیم که خداوند رسیدن به اين مقام را 
يعني مقام «بزیت» را حاصل انفاق از چيزهاي دوست داشتني خوانده است. «به بزیت نمي رسید مگر اينکه از هر چه که 
دوستش مي دارید بگذرید.» قرآن- و اين يعني رها سازي دل از اسارت دنیا. زیرا کانون هر محبوبيتي همان دل است و به 
ميزاني که دل در بند دنیا و اهلش مي باشد از اقتدار اراده ساقط مي شود و به همان میزان همه اعضاء و ارکان وجود فرد از 
قدرت اراده و آزادي و اختیار تهي مي شود و به همین میزان بي اراده شدن است که آزادیخواه مي شود که هدفي جز آزادي 
عمل ندارد که همان آزادي بازي کردن با آدم و عالمیان است و این يعني سقوط در مادیت هستي که همان معناي دنياپرستي و 
هلاکت نفس است همانطور که آزادترین جوامع در عصر ما هلاك شده ترین آن است. 


۲ در حقیقت انسان به ميزاني که قدرت برقراري رابطه روحاني با عالم و آدمیان را از دست مي دهد يعني قلبش سنگ 
مي شود و اندیشه اش دچار سکون و ثقل مي گردد و دچار عطش آزاديخواهي رفتاري و عملي مي شود يعني رابطه جسماني با 
عالم و آدم. و اين نوع رابطه چيزي جز بازي کردن و لاس زدن نیست که انتهاني ندارد و نیز تنوع گرائي بي انتها در روابط, 


۳ انسان بميزاني که قدرت پرواز روح را در جهان و جهانیان از دست مي دهد و از وجودش جز تن باقي نمي ماند 
روابطش با عالم و آدمیان نیز فقط جسماني است و در اين روابط نیز جز قحطي فزاینده نصیبش نمي شود زیرا در اين نوع 
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ارتباطات فاقد دل و اندیشه هیچ چيزي بدست نمي آید جز آتش نفوس دیگران و اين يعني جهنم که عرصه حرص و قحطي و 
عطش فزاینده است که در آن نه غرایز ارضاء مي شوند و نه عواطف نه حواس نه دل و نه روان زیرا روح در غل و زنجیر 
است و آزادي پرواز ندارد تا در آفاق و انفس سیر کند و از جان جهان برخوردار گردد. 


۶ اگر انسان کامل را انساني معرفي کرده اند که با جهان و جهانیان به وحدت رسیده است این وحدت بواسطه روح است 
که از درب دل و ذهن پرواز مي کند و بر آدم و عالمیان وارد مي شود و آنها را درك و دریافت مي نماید و با آنها به دوستي مي 
رسد و اینست انسان آزاد و اینست معناي وجودي ابرار که مقیم در جنات نعیم هستند. 


۵ انسان بميزاني که از ماده وجود دل مي کند به نور وجود متصل مي گردد و روحش با روح جهان يكي مي گردد و از 
زندان تن آزاد مي گردد. 


۲ و انسان تا از دنیا و اهلش بي نیاز نشود دل نمي کند و اندیشه اش آزاد نمي گردد و اما دل جز به نور محبت الهي به 
بي نيازي نمي رسد که این نور محبت الهي جز در وجود اولیاء او نیست پس هر که به اولیاء او دل داد از بند عالم و آدمیان 
رها مي گردد و روحش بال مي گشاید و در جان جهان به پرواز درمي آید و اینست آزادي. 


۷ - پس اسارت در دامهاي این دنیا به دلیل جستجو براي ذره اي از محبت است که نمي یابد که در روابطش جز آتش 
حرص و شهوت و شقاوت نمي یابد و در حالیکه قحطي وجودش دو صد چندان شده به صدها غل و زنجیر نیز افتاده است. زیرا 
جز در وجود اولیاء الهي محبت یافت نمي شود. 


۸ - هر چه جز حق و اولیایش را بر دل وارد سازي و دوست بداري دشمن خود ساخته اي و از تو انتقام مي ستانند همسر. 
فرزند. اتومبیل» تثروت. منصب. مدرك و... . هر که بواسطه همسرش کشته شد عاشقش بود هر که بواسطه اتومبیلش کشته شد 
عاشقش بود و... . 


۹ - دل به هر چه دهي همو مي شوي پس دل به كسي ده و كسي را بر دل خود وارد ساز که از تو بهتر باشد و تو را براي 
خودت دوست بدارد که در این صورت تو هم خودت را دوست خواهي داشت و از محبت غیر بي نیاز خواهي شد و چنین كسي 
جز ولي خدا نیست. 


۰ - پس بنگر که براي سنگ شدن و چوب شدن و آهن شدن (خانه اتومبیل و اشیاء) تمام عمرت را جان مي کني ولي 
براي انسان شدن هیچ كاري نمي کني. يعني براي رسیدن به دنيايي که به زودي از دستش مي دهي جان و روحت را فدا مي 
كني ولي براي رسیدن به ناجي و امام خود هیچ كاري نمي کني. 


۱ - به هر کس و چيزي که مي انديشي و برایش كاري مي كني او را بر دلت وارد و مقیم مي سازي و او را صاحب و مالك 
خود مي كني ولي آیا به چه اندازه به خدایت مي انديشي و برايش کار مي کني؟ 


۲ - «خداي را یاد کنید تا شما را یاد کند. هر که خداي را از یاد برد خود را از ياد مي برد.» قرآن- «یاد خدا همانا 
همنشيني با خداست.» حدیث نبوي- «اگر مي خواهید خداوند شما را دوست بدارد از رسولش اطاعت کنید.»‌قرآن- این سخنان 
کل راز هدایت و ضلالت و خوشبختي و بدبختي انسان است پس کاري کنید که مورد محبت خدا قرار گیرید تا خدا در دل شما 
قرار گیرد که اینست تنها راه نجات و آزادي. «کل جهان هستي نمي تواند خداي را در خود جاي دهد ولي دل موّمن مي تواند.» 
رسول اکرم- پس واي بر آن موّمني که دلش به نور محبت امامش زنده شده و به عظمتي برتر از جهان هستي رسیده است که 
جایگاه خداست که اگر به جاي وارد کردن امامش بر دل که خلیفه خداست کس ديگري را وارد کند و دلش را تحویل او دهد که 
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چنین كسي تحت فرمان مطلقه ابلیس و سپاهیانش قرار مي گیرد و موجودي همچون یهودا. ابن ملجم. ابن زیاد و یا قطامه مي 
شود که دست به شقاوتها و جنايتهاني مي زند که هیچ کافر و جاهلي نمي تواند همانطور که فقط چنین مومناني که از میانه راه 
به سراغ شیطان رفته اند مي توانند جناياتي همچون کربلا بیافرینند که امثال معاویه و یزید حتي شهامت اندیشیدن درباره اش را 
نداشته اند. از این منظر است دعاي ملانك به درگاه خدا که «پروردگارا به مومنانت رحم کن.» قرآن- 


۳ کار اولیاء الهي اینست که قلوب مریدان را از تملك و اسارت خناسان و اجنه و شیاطین مي رهانند و پاكسازي مي کنند 
و آنگاه دل را تحویل صاحبش مي دهند که زین پس با معرفتي که حاصل کرده اي دل را به اهلش بسپار. و اینست آستانه اختیار 
و انتخاب موّمن بر سر دو راهي انتخاب بین خود و امام. که اگر دل را تحویل امامش داد که به حق عمل کرده و راه رستگاري 
را برگزیده است که راه لبيك گفتن به عشق امام است و در غیر اینصورت همه شیاطین و خناسان از نژاد و غیرنژاد شبانه روز 
بر درب هاي دل کشيك مي کشند که با لحظه اي غفلت صاحبش. وارد شده و آنرا تسخیر کنند. زیرا آدمي خود براي مدت زيادي 
قادر به حراست از دل خویش نیست و به زودي دل را از دست مي دهد پس بهتر است تا دیرتر نشده دل را به صاحب اصلیش 
يعني خدا و یا خلیفه اش تحویل دهد تا از دل حراست کنند. 


۶ - برخي از انسانها در روياروني با حقیقت عاشق بر آن مي شوند به لحاظ قلبي. و به لحاظ ذهني و عقلي هم آن عشق را 
در خود تصدیق و حمایت مي کنند يعني کل دنیا و زندگي بيروني خود را نیز به خدمت آن حقیقت مي گیرند. برخي هم در قبال 
حقیقت قلباً عاشق مي شوند ولي به لحاظ اراده ذهني از این عشق مي هراسند یا اکراه دارند. دسته سوم از آدمها در قبال 
حقیقت به لحاظ قلبي فقط طلب و رغبتي دارند که به لحاظ ذهني یا از رغبت دل خود حمایت مي کنند یا آنرا انکار مي نمایند. و 
گروهي دیگر از انسانها در قبال حقیقت به لحاظ قلبي رغبتي نشان نمي دهند يعني دلشان آنرا انکار مي کند ولي اراده ذهني شان 
به آن مایل است و یا آنکه ذهن هم از انکار دل پيروي مي کند. و اما گروهي هم در قبال حقیقت قلباً نفرت و خصومت دارند ولي 
به لحاظ اراده ذهني از این خصومت قلبي خود بیزارند و یا اینکه به لحاظ ذهني هم با اين عداوت قلبي نسبت به حقیقت همراهي 


۰ واکنش قلبي هر انساني نسبت به هر حقيقتي بیانگر مقام وجودي اوست مثلاً يك نفس ناپاك و دلي که بواسطه شیاطین 
و خناسان مصادره شده است و مورد ظلم است در قبال حقیقت اکراه و انکار نشان مي دهد و چه بسا خصومت مي کند که اين 
واکنش قلبي حاصل کیفیت کل زندگاني گذشته فرد است و فرد هیچ اراده اي از بابت این وضعیت قلبي خود ندارد الا اراده ذهني 
و عقلاني که از اين دوستي یا دشمني دلش نسبت به حقیقت چه واكنشي نشان دهد و اینست مسئولیت انسان در دنیا و آخرت. 
زیرا آدمي جز اراده ذهني خود نیست که حتي مي تواند در قبال اراده قلبي خود چنان واكنشي نشان دهد و تلاشي کند که قلبش 
را نسبت به امري مایل و یا منکر سازد زیرا دلي که نسبت به حقي انکار يا عداوت نشان مي دهد در مصادره دشمنان حقیقت 


است و انسان با دوري از اين دشمنان حقیقت در جامعه دلش را از اين عداوت با حقیقت مي رهاند زیرا عقل نوري است که حق 
و ناحقي گرایشات قلبي خود را مي شناسد. يعني دل آدمي به ميزاني که پیشاپیش منزلگاه اشرار شده است در قبال حقیقت اکراه 
و عداوت مي کند و عقل نبايستي مرید چنین دلي باشد. و اصلاً هر انساني آنگاه که با حجتي از حق روبرو مي شود تازه مي 
داند که در چه مقامیست و چه عاقبتي دارد زیرا دل سمت آخرت وجود است زیرا ترمینال وجود است و لذا عصاره کل زندگاني 
گذشته ما در دل ذخیره شده است و توشه آخرت نیز همین ذخیره است. 


۲ و بدان که انسان به قدرت و ياري اعمال صالح که همان اعمال عاقلانه است بر علیه کسانیکه دل را محاصره کرده اند 
مي جنگد و از طریق فراخواندن حق (امام) به دل. آن اشغالگران از دل مي روند تا آنجا که حق مقیم دل مي گردد و آن شیاطین 
و خناسان مأیوس شده و وجود فرد را ترك مي کنند. همانطور که آدمي در طي سالیان عمر گذشته خویش بواسطه خدمت و 
اطاعت کافران و اشقیاء از نژاد و غیر نژاد بتدریج آنان را بر دل خود مسلط ساخته است. و اینست که خداوند پس از ایمان امر 
به اعمال صالح و اطاعت از رسول مي کند تا دل به حق برسد و تا ابد بر حق صبور بماند. سوره عصر. 


۷ - خداوند در دوره جاهلیت هر كسي بر دلش قفل زده و آنرا از رسوخ خناسان و شیاطین مصون مي دارد که اين قفل با 
واقعه ایمان و به نور و روح رحمت امام گشوده مي شود تا فرد موّمن از طریق خدمت و اطاعت. امامش را بر دل وارد کند و 
صاحب و ولي خود سازد و سالك راه خدا گردد ولي اگر آن موّمن از خدمت و اطاعت سرباز زند این دل زنده شده و گشاده لانه 
غیر حق مي شود و در اینجاست که بقول علي ۶ بسا شیاطین در صورت بشري. پس واي بر مومنان ياغي و متکبر نسبت به 
امر حق . 


۸ - پس اعمالي صالح هستند که موّمن را به حق امام و رسول ملحق مي کنند يعني اعمالي که در صلح و اطاعت از عقل و 
فطرت و حکم خداست. که بر دو دسته كلي استوارند يعني واجبات و مستحبات. که واجبات همان وظایف هستند که بر دو دسته 
معیشت و عبادت قرار دارند که امور معيشتي عبارتند از رزق حلال و بدور از حرص و ربا و مسانل غذايي و بهداشتي و 
رعایت حقوق اقتصادي و اجتماعي و رعایت احکام الهي در امور تفريحي و تزئيني و امثالهم. امور عبادي که همان فروع دین 
هستند که بر محور فکر و ذکر و حضور قلبي با امام قرار دارند. و اما مستحبات نیز در همین دو قلمرو مذکور پدید مي آیند 
يعني مستحبات معيشتي و عبادي. امور مستحب همانطور که از لغت آن برمي آید برخاسته از حب است مثل خدمت به موّمنان 
که در رأس آن امام قرار دارد و انفاق و جهاد و ياري دین خدا بر محور امر امام. و همانطور که رسول اکرم مي فرماید 
هیچکدام از اين اعمال واجب و مستحب از امور معيشتي تا عبادي بدون امر امام و اطاعت از او موجب حفظ ایمان و هدایت 
نخواهند شد و بلکه ابزار و امکانات نفاق خواهند بود که اشد کفر است. پس مي بینیم که کل دین؛ بي وجود حداقل باور و ارادت 
به شخص امام موجب هدایت نیست زیرا دل آدمي که کانون قدرت اراده عملي انسان است جایگاه هر که جز امام باشد کل وجود 
را به همان سو مي کشاند يعني تا زمانیکه امام در دل موّمن مستقر نشده است دین آدمي هیچ تضميني ندارد بعني مذهب شرك 


۹ دل آدمي سكاني است که بواسطه آن كشتي وجود بسوي بهشت یا دوزخ هدایت مي شود و بسته به این است که 
سکاندارش چه كسي باشد. دل به هر که داده باشي سکاندارش هموست و این سرنوشت را عقل است که تعیین مي کند که سکان 
دل را به چه كسي سپارد و سکان دل بدست هر که و در هر سمتي که قرار گرفت کل ذهنیت نیز در همان سمت و سو قرار مي 
گیرد و به همو خدمت مي کند و این رابطه متقابل دل و ذهن است. پس همه خواه ناخواه اهل دلند منتهي مسئله اینست که دل 


۰ - بدان که ضمیر ناخودآگاه همان دل است که نور آگاهي آن در ذهن است که اگر دل در سمت نور باشد بتدریج آگاه و بینا 
مي شود و متقابلاً این روشنايي را بر ذهن مي تاباند و اين نیز رابطه متقابل ديگري از ذهن و دل است که مبادله بین آگاهي 
دنيوي و آگاهي اخروي است و به ميزاني که اين دو آگاهي همسو و متحد مي شود وجود آدمي صادق و موحد مي گردد و از 
پريشاني و تفرقه و چندگانگي مي رهد. 


۱ اعمال ذهني و اعمال قلبي انسان نیز رابطه متقابل دارند. چه بسا امیال و اعمال کافرانه دلي که در تصرف محبوب کافر 
کیش و شقي مي باشد و امیال و اعمال عاقلانه و موّمنانه اي که از ذهني تعلیم يافته سر مي زند و یا به عکس. 


۲ بدان که وظایف شالوده اعمال صالح هستند و وظیفه شناسي ترمینال همه شناختهاي بشري است. و انسان بواسطه 
معرفتش وظایفش را کشف و درك مي کند و با يقین به آن عمل مي نماید و اين اعمال هستند که صالح مي باشند يعني همه 
کانونها و اعضاء و ارکان وجود را به صلح و اتحاد مي برند. ولي اعمال و وظايفي که کورکورانه و صرفاً غريزي و موروئي 
پدید مي آیند بي ريشه اند و سرنوشت آدمي را فقط در پوسته بيروني حیات دنيوي ساماندهي مي کنند. بنابراین اعمال و وظايفي 
عرفاني هستند که تکلیف دل آدمي را نیز تعیین مي کنند و مي توانند دل را در مقابل وسوسه هاي شيطاني و القانات زمانه 
محفوظ دارند. و اینست که انسان عارف با هر عملي هر چند به ظاهر ناچیز سرنوشت خود و زمانه اش را رقم مي زند زیرا به 


یقین عمل مي کند يعني به قدرت روح. ولي انسان جاهل فقط جان مي کند بي آنکه هیچ اصلاح و رشدي در زندگیش حاصل 
شود و بلکه به مرور زمان به سوي هلاکت و فلاکت مي رود زیرا تلاشهایش فاقد يقین و روح است. 


۳ وظیفه شناسي يعني اينکه در کجا و كي و در رابطه با چه كسي چکار كني پس این مستلزم مکان شناسي و زمان 
شناسي و مردم شناسي و خودشناسي و حق شناسي است و عرفان در نهایت هدفي جز این ندارد و عرفان عملي عین وظیفه 
شناسي بر اساس یقین حاصل از معرفت است. پس آنچه که ماهیت و نتیجه عمل واحدي را در انسانهاي گوناگون رقم مي زند 
میزان یقین عرفاني موجود در آن عمل است و اين همان وظیفه شناسي عرفاني است یا عرفان عملي و عرفان بي عمل فقط در 
خدمت توجیهات ابليسي زندگاني کافرانه و فاسقانه است. 


۶ - پس بدان که هیچ گمراهي و عذاب و هلاكتي نیست الا از وظیفه نشناسي. يعني اينکه نداني که در رابطه با هر كسي در 
هر مکان و زمان معین چه کني. يعني هر گاه هر فرد و خانواده و جامعه اي را دچار پريشاني و عذاب و تشنج يافتي بدان که از 
وظایفش غافل و جاهل است همین و بس. 


۰ انسان عارف حتي لبوان آبي که مي نوشد اثرش تا خود خدا و اقصي نقاط جهان مي رود زیرا مي داند که چرا و چه 
مي کند. و اينکه گفته مي شود که حتي کار کردن و خوابیدن موّمن عبادت است بعني به خدا مي رسد و خدا هم که در همه جاي 
این جهان لامتناهي هست پس موّمن بواسطه نور معرفت و یقینش با همه عالم و آدمیان در هر عملي داراي تعامل است و اين 
معناي عرفان عملي و وظیفه شناسي عرفاني است. «آنکه مي داند و آنکه نمي داند هرگز یکسان نیست... و در آن روز مي دانید 
که چه مي کرده اید» قرآن- و «آن روز» در قرآن کریم مکرراً بیان شده است که براي موّمنان اهل معرفت در همین حیات 
دنیاست بواسطه قیامت عرفاني. 


۲ - پس بدان تا زمانیکه دل تو در مصادره يك انسان کافر و شیطان صفتي است چه بر نماز باشي و چه بر شراب نشسته 
باشي یکسان است و اتفاقاً نمازت مخربتر است زیرا تو را دو شقه مي کند پس قبل از هر چيزي فكري به حال دل خویش کن. 
«اي کسانیکه ایمان آورده اید دشمنان خدا و رسول را دوست مدارید که دشمنان شما هم هستند.» قرآن- 


۷ و بدان که در هر عادتي تاريك خانه اي قرار دارد که شيطاني در آن پنهان است پس عادات خود را بشکن و بدان که 
اعمالي که با معرفت و بصیرت است هرگز تبدیل به عادت نمي شود و انسان سالك به هیچ چيزي عادت نمي کند عادات بشري 
هلاکت گاههاي اویند. 


۸ کل راه از خود تا خدا بر صراط المستقیم هدایت و نردبان عروج که همان وجود پیر یا امام زنده است چيزي جز کشف 
و درك و تصدیق و سجده بر عدمیت خویشتن نیست که هر مرحله از این عدمیت منجر به دریافت درجه اي از وجود است از 
نزد خداي پیر. و اینست که سیر الي الّه را وادي فنا خوانده اند که گویند انسان بواسطه فناي خویش به بقاي حق ملحق مي 
شود. و اینست معناي دگري از کلام مولاي عارفان علي که: هیچکس به قصد عارف شدن عارف نشد. 


۹ و مومن سالك در وادي فنا یکبار غایت بي عصمتي خود را مي بیند و دلش داغ عصمت مي خورد و بار دگر غایت بي 
محبتي خود را مي بیند و دلش داغ محبت مي خورد و بار دگر غایت بي معرفتي خود را مي بیند و دلش داغ معرفت مي خورد و 
بار دگر غایت بي وفايي خود را مي بیند و دلش داغ وفا مي خورد و بار دگر غایت بي لطفي خود را مي بیند و دلش داغ لطف 
حق مي خورد و... و عاقبت مي بیند که اصلاً وجود ندارد و ذاتش به داغ وجود به ناگاه منفجر مي شود و اين سرآغاز ظهور 
انسان است به عنوان خلیفه خدا يعني خلیفه وجود يعني خلیفه عصمت و محبت و معرفت و لطف و وفا... و اینست انسان! 
موجودي که مطلقاً محال است و خداوند عاشق بر این محالیّت عارفانه در انسان است. 


۰ - انهدام عصمت که همان بکارت و اصالت دل و جان است در زن امروز به اندازه اي است که وقتي با همسر آینده اش 
روبرو مي شود و مي خواهد به او دل سپارد تا همدل و هم سرنوشت او گردد با کمال حیرت مواجه با حقيقتي به غایت تلخ مي 
شود و آن اينکه گويي دیگر دلي باقي نمانده است يعني خودي در میان نیست که بخواهد به واسطه آن با همسرش عهد و وفايي 
داشته باشد زیرا وقتي در رابطه با همسرش قرار مي گیرد با لشكري از فاسقاني در خویش روبرو مي شود که گويي این لشکر 
خناس قرار است با همسرش بیعت کنند و هم سرنوشت شوند و بیهوده نیست که امروزه با دختراني روبرو هستیم که به شرط 
طلاق. ازدواج مي کنند و حتي برخي به شرط استمرار رابطه با فاسقان خود با مردي پیوند زندگي مشترك برقرار مي کنند. اين 
نابودي تا آنجايي است که دختر با صداي بلند به همسر آینده اش مي گوید: «من به شرطي با تو ازدواج مي کنم که با همه 
دوستانم هرگونه که بخواهم رابطه ام را ادامه دهم.» يعني این دختر دل ز کف داده بدون فاسقانش نمي تواند شوهرش را تحمل 
کند زیرا صاحب دلش نیست و صاحبان اصلي دلش دیگرانند و اینست که حتي در رابطه جنسي نیز هر كسي را مي یابد جز 
شوهرش را که در آغوش اوست. که فلاکت و عذابي بزرگتر از اين براي دختران عصر جدید قابل تصور نیست. 


۱ و اینست که مثلاً در واقعه عروسي و شب زفاف. عروس به واسطه لوازم آرایش صورت خود را تبدیل به يك ماسك 
جني مي کند تا به واسطه این هویت جمالي بیگانه با همسرش روبرو شود. زیرا هیچ اثري از خود در خود نمي یابد که در 
تصرف خودش باشد که بتواند آن را با شوهرش در میان نهد. چون باطنش مال دیگران است ميلي ندارد که صورتش هم که 
صورت باطن اوست در مقابل نگاه شوهرش قرار گیرد و لذا عموماً هرگز نمي خواهد بدون آرایش در چشم شوهرش باشد و 
این اساس يك زندگي ریاکارانه و منافقانه يك زن عصمت زدست داده با شوهر مي باشد و اینست فاجعه خانواده هاي مدرن. پس 
اگر در مراسم عروسي مواجه با ماسكهاي جني مي شوید که عروس نام دارد معنايش را دریابید که زني نابود شده به خانه 
وجود مي آید پس عجب نیست اگر هیچ چيزي در اين خانه نیابید جز نابودي. و لذا از فرداي هر ازدواجي مواجه با يك ندامت 
ابدي هستیم و يك خیانت آشکار. 


۲ - همین بر باد رفتگي عصمت و دل به روشي دیگر درباره مردان نیز رخ نموده است. يعني در هر ازدواجي دو انسان 
نابود شده و تسخیر شده و بیخود سرنوشتي مشترك را آغاز مي کنند که در حقیقت زندگي مشترك دو تا جن در کالبد بشري 
است و لذا این سرنوشت همزيستي اجنه است در صورت بشري. که گاه از صورت بشري نیز رخ مي نماید در جریان انواع 
آرايشگري ها و جراحي هاي پلاستيك. 


۳ - بزرگترین حماقت نژادپرستانه بشر اینست که مي پندارد آنکه عاشق است باید مرید باشد. و این خلاف حق عشق است. 
اگر معشوق. مرید نباشد رابطه بر ستم و فساد مي انجامد. 


۶ - وقتي در رابطه نژادي عشقي آتشین مي بيني بدان که در پس پرده مثله کردن و مثله شدن است يعني انزجار و 
آدمخواري آنهم از نوع زنده خواري. و تکه تکه از یکدیگر کندن و خوردن است. این وضع اهل دوزخ در حیات دنیاست که بارها 
شهود کرده ام. 


۰ - هرگز مپندار که مبارزه با نژادپرستي در خویشتن و نژادزدايي از نفس خود. انکار و براندازي عواطف و وظایف درون 
نژادي از قبیل صله رحم است و بلکه انسان خداپرست نخستین و واجب ترین عواطف و وظایف و خدماتش را نثار نژاد خود مي 
کند که نزدیکترین طیف جامعه او محسوب مي شوند و به قول معروف: شمعي که به خانه رواست به مسجد حرام است. 


۲ - اتفاقاً این نژادپرستي است که فرد را به بخل و انتقام از نژادش مي کشد چرا که او را تصدیق نکرده و نپرستیده اند. و 
آنگاه این خودپرستي اش را به حساب نژادزدايي از خود مي گذارد. بدان که نفرت و انزجار از نژاد آن روي سکه نژادپرستي و 
اراده به پرستیده شدن به واسطه والدین و همسر و فرزندان و خویشاوندان است. پس بدان که در خدمت خالصانه و براي 


رضاي خدا به خویشاوندان است که انسان از نژادپرستي پاك مي شود و اینست راز اين سخن رسول عشق ص که «حب وطن از 
ایمان است». 


۷ - پس بدان آنکه مرغ همسایه را غاز مي داند و از خود و هر چه منسوب به نژاد و زادگاه و وطن خویش است نفرت 
دارد اتفاقاً مبتلا به اشد نژادپرستي شده است و ناكامي در اراده به پرستیده شدن به واسطه نژاد و در وطنش علت این نفرت 


است که عین نفرت از خویشتن است که عذاب خودپرستي و نژادپرستي است و مصداق از خودبيگانگي فرهنگي مي باشد که به 
بیگانه پرستي منجر شده و عاقبت در نزد بیگانگان هلاك مي شود. پس مبادا که اين از خودبيگانگي و بیگانه پرستي 
ماليخولياني را از جنس نژادزدايي از نفس خود بداني, 


۸ - آنچه که نظریه فضا- زمان را در تنوري انیشتن غیر قابل فهم و افسانه اي مي نماید عدم درك يگانگي ماهیت مکان و 
زمان است و آن به دلیل عدم حضور روح انساني در اين حقیقت عالم وجود مي باشد زیرا درك يگانگي مکان و زمان در 
معادلات رياضي محال است و نیازمند ادراکي قلبي و روحاني است تا ببيني که مثلا آن كوهي که در مقابل روي تو و در مسافتي 
معین قرار دارد صورت زماني فاصله تو از آن کوه است و صورت فاصله تو از حقیقت وجود است و بیانگر میزان بيگانگي یا 
يگانگي تو با خودت و خدایت مي باشد. فقط با دخالت این معناي عرفاني مي توان نظریه عام و خاص انیشتن را کاملاً دریافت 
زیرا این ادراك در يك واقعه عرفاني به انیشتن دست داده است ‏ 


۹ - مادیت وجود هر چيزي در جهان از منظر حواس و هوش دهري بشر. تجسم دهرزدگي انسان است که عين مکان 
پرستي و دنياپرستي اوست که از طریق ژنتيك و ورائت در او متبلور گشته و بصیرت توحيدي او را در ظلمات قرار داده است 
که این ظلمات جز به نور عشق الهي برطرف نمي شود لذا حقیقت عالم وجود را آن موّمناني در مي یابند که از قلمرو اسارت 
نژادي و تاريخي و دهري خارج شده و از تاريكي به قلمرو نور وارد شده اند. اینانند که به درك و دریافت و شهود حقیقت 
يگانگي زمان- مان در اندیشه انیشتن نائل مي آیند که خود او هم فقط در لحظه اي آنرا درك نمود. و البته هرگز شهود ننمود. 
او حقیقت عرفاني شگرفي را از عالم وجود کشف کرد که در اثبات عليتي- رياضياتي آن عاجز ماند و دچار افسردگي گشت. این 
يك حقیقت ناب وحدت وجودي است که در اندیشه يك دانشمند دهري جرقه زد تا بطالت و حقارت علوم عليتي و ریاضیات را به 
او گوشزد نماید. ولي او اين اخطار را آنچنان که باید جدي نگرفت و تا به آخر عمرش مشغول بازي ماليخولياني در معادلات 
رياضياتي شد. او مي خواست توحید را تبیین رياضياتي کند يعني به تساوي آورد. يعني همساني و برابري زمان و مکان را 
اثبات کند در حالیکه مکان تجلي زمان است و نه مترادف با آن. و اين عذاب پرستش علوم ورائتي - دهري بود. و لذا او را در 
نقطه مقابل کل تمدن علمي غرب قرار داد و مضحکه مراکز علمي نمود. او در اين مبارزه خود را باخت زیرا ایمان عرفاني 
نداشت هر چند که به لحاظ فلسفي حامي فلسفه اسپینوزا بود که يك فلسفه وحدت وجودي هندسي است که در کل خودش با 
پیامش در بن بست منطقي قرار دارد و لذا خداي اسپینوزا اسیر اراده و علم خویشتن است و از پس خودش برنمي آید درست 
مثل انیشتن در نظریه نسبیت. پس بدان که امر دهرزداني از وجود امري کاملاً علمي- عرفاني است و نه امري صرفاً اخلاقي و 
اعتقادي 


۰ - فرهنگ و مذهب نژادپرستانه مولد تفکر و علوم دهري و اساس تمدن فني و نظام طاغوتي است و اين طیف جهالت و 
ضلالت بشر است در طول تاریخ. 


۱ - پس دریاب که کم و کیف عملکرد ذهن و حواس پنجگانه بثري در محسوسات و غرایز و هوش طبيعي هم مولود میزان 
نژادپرستي و نژادزداني از نفس است بعني ناشي از شدت و حدت حضور دهر در روان بشر است. يعني فقط هوش و حواسی 
قادر به درك و دریافت حقیقت کامل عالم وجود است که بكلي از دهر منزه شده باشد تا زمانیت در جانش به صفر رسیده و مکان 
را مظهر ابدیت هستي ببیند و این رهاني از مکان دهري است که مکان را عرصه ظهور نور خداوند مي یابد. «و نور خداوند از 
عالم خاك متجلي مي شود.» قرآن- 


۲ - خوشبختي و احساس سعادت براي آدمي جز این حاصل نمي آید که خود را مسیّب بيداري و نجات و سلامت و عزت و 
عصمت و رفعت دیگران ببیند. لذتي ماندگارتر از خدمت به شرف آدمیان نیست. و عشق هم جز این نیست. و دین هم جز این 
راه نیست. و راه رشدي هم جز اين طریق وجود ندارد. و سالکان اين وادي هستند که به خلاقیت و سلامت هوش و حواس و 
عقل و دل و روان مي رسند زیرا از اسارت دهر و ظلمت زمان نجات مي یابند زیرا روح خدا را در بشر ياري مي رسانند و خدا 
سرمد و بي زمان و لامکان است. 


۳ - علوم و انديشه ها و باورها و محاسبات مقید به دوگانگي زمان- مکان همان فرهنگ کفر و شرك و ابطال و تباهي و 
خسران است و جز كسي که از نژاد که اساس رواني دهریت است پاك شد از این خسران رهاني ندارد. 


۶ - پس بدان که آنین و مذهب ابراهیم ء امري محدود به امور اخلاقي و صرفاً اعتقادي و اخروي و معنوي نیست بلکه 
اساس دستيابي به علوم حقيقي است که برآمده از ادراك توحيدي زمان - مکان است. يعني ابراهیم باني علم حقيقي نیز هست. و 
اين بیانگر يگانگي علم و دین است. و يگانگي حواس و احساس و اندیشه و عمل است. آنین ابراهيمي راه رسیدن به واقعیت 
توحيدي جهان است. 


۵۰ و آنکه در تن و دل و جان و روانش از اسارت و ابتلاي نژاد و تاریخ برآمد بر واقعیت توحيدي جهان وارد شد و در 
محضر خداي جاي گرفت. 


۲ - هر که را در فلاکت و هلاکت و خاكسترنشيني يافتي بدان که نعمات الهي و رحمت مومنان را کفران و عداوت نمود و 
محبت بي مزد و منت حق را از وجود اولياي الهي انکار کرد و لذا چنان کور و کر و گنگ و احمق شد که دست چپ را از راست 


و پستي را از بلندي و شب را از روز و گرما را از سرما تشخیص نداد و عاقبت دوست را دشمن گرفت و دشمن را دوستي 
نمود و نابود شد. اين بدان دلیل بود که گفت من از نژاد برترم. 


۷ و اما آنکه در آنين ابراهيمي از نژاد و دهریت پاك شد از بُعد زمان و فراق مکان برون شد و در نور جاودانگي وجود 
مطلق جاري و ساري گردید و با عالم و آدمیان یگانه گشت. 


۸ - اینست که انسان کامل یا امام زمان و منجي عالم بشري. انساني فوق زمان و مکان است يعني زمان و مکان در 
وجودش یگانه است و يگانگي عالم وجود را یافته است و لذا در هر زمان و مكاني حضور دارد و این حضور در دل هر انساني 
که در آنین اپراهيمي مشغول نژادزداني است دریافت مي شود و اینست معناي نجات! 


۹ - زن اصل و اساس نژادپرستي است زیرا کانون اراده به پرستیده شدن است و لذا عطوفت و محبت زنانه سراسر مخرب 
و تباه کننده است زیرا هیچ كاري نمي کند الا به قصد اینکه طرف مقابلش را پرستنده و مرید بي قبد و شرط خود نماید. اینست 
که زنان در قبال ایمان و ارادت فرزندان و همسران خود به اولياي الهي شدیدترین شقاوت و عداوت تا سرحد نابودسازي را 
بروز مي دهند و دست بهر فتنه و دسیسه و شرارتي مي زنند و اين شیطنت را در نسل و نژاد خود نهادینه مي کنند و به ارث 
مي گذارند. 


۰ - زن» امام و بلکه خود خداوند را هووي خود مي داند و با او اعلان جنگ مي کند و کل زندگیش را در اين نبرد شيطاني 
تباه مي سازد الا اينکه به توبه اي خالصانه برسد و در اطاعت و ولایت مرد حقي خاشع گردد. و این نوع زنان همواره بسیار 
اندکند و تعدادشان انگشت شمار. 


۱ - اینست که الطاف و ایثار زنانه معمولاً به عواقبي جنایت بار مي رسد زیرا توقعي کمتر از بندگي و پرستش ندارد. 


۲ - يك پسر جوان بچه ننه اي که به انواع مفاسد و اعتیاد و بزهكاري مبتلا بود در رابطه با اینجانب توبه کرد و نجات 
یافت ولي در عوض مورد عاق مادرش قرار گرفت چرا که: »چرا گوش به حرف من ندادي و دست از اعتیاد و فساد و 
بزهكاري نكشيدي و حالا به امر يك بیگانه توبه کرده اي!!» در اینجا شقاوت و پليدي نهفته در نژادپرستي مخصوصاً از نوع 
زنانه اش آشکار است. 


۳ بنگر که تا چه حدي زنان پرستنده اماکن و خاطرات نژادي خویشند که حتي پس از ازدواج هم نسبت به همه مسائل 
خانواده پدري خود تعصبي مرگبار دارند و گاه فقط بدلیل انتقادي به يكي از افراد خانواده اش از جانب شوهر. مبادرت به طلاق 
می کنند. 


4 - خاطره پرستي. اساس نژادپرستي است که کارخانه اصلي آن زن است. و این اساس کفر زن است که او را از حضور 
در اکنونیت زندگي زناشوني محروم مي سازد. این اساس مذاهب مرده پرست و تاریخ گرا است يعني مذهب آبا و اجدادي! 


۳۵ ۱" حسرت گذشته بر باد رفته و نگراني آینده نامده. اساس فرهنگ و مذهب و روانشناسي نژادپرستي است که کارگاه 
اصلي آن زن است. اینست که زن ضد اکنونیت است که منشأً ایمان و عرفان و عشق و توکل و خداپرستي زنده است. و زني که 
مقیم این اکنونیت نیست چگونه مي تواند در رابطه با همسرش داراي عصمت و وفا باشد. 


۲ - آیا براستي مرز بین عصمت و زنا در رابطه بین آدم و حوا کجاست؟ محضر قانون و شاهد و امضاء و بلي گفتن و پاره 
كاغذي به اسم عقدنامه؟و چه بسا كسي که عاشة شد و تقبه و عصمت و فراق گزید و به مقام شهادت حق رسید(رسول اکرمعد) 
این مقام عصمت حق است در دل كسي که جز معشوق نیست. معشوقي که مظهر شهود پروردگار میشود. 


۷ - آیا براستي اين ازدواجهاي با مهریه چند ميلياردي توأم با حق طلاق و حق داشتن فاسق را مي توان حلال و پاك دانست 
و روابط خياباني را ناپاك خواند؟ عقل و شرع و وجدان بشري هیچيك دال بر چنین ادعاني نیست! 


۸ - براستي که روابط آشکارا نامشروع شرافتمندانه تر از بسياري از ازدواجهاي به اصطلاح مشروع این دوران است که 
هزار شیطان مکر و دسیسه و تجارت و خیانت را قانونمندانه داراست. 


۹ دختري که بر این پندار ماليخولياني ازدواج مي کند که گوني شوهرش رسالتي جز خوشبخت کردنش ندارد و او هم 
وظیفه اي جز خوشبخت شدن ندارد مثال آشكاري از اندیشه نژادپرستانه و خودپرستي جنسي (عورت پرستي) است که عورت 
خود را بجاي خدا مي پرستد و بدینگونه مرید شیطان مي شود و براي رسیدن به این سوداي احمقانه دست بهر کار و فتنه و 
مكري مي زند و دشمني خطرناکتر و غیر قابل تحملتر از خدا و ایمان و امام شوهر سراغ ندارد و پرستیده شدن را وظیفه ذاتي 
خود مي داند و براي شوهرش هم جز پرستیدن زن وظیفه اي نمي شناسد که اگر از اين وظیفه سرباز زند مستوجب خیانت و 
نابود شدن است. و اینست هویت کافرانه اکثر قریب به اتفاق زنان مدرن که موجب انقراض ازدواج در عصر ماست و زمینه 
همجنس گراني و فمینیزم مي باشد. 


۰ چنین زني در نفس خود حامل دهها و بلکه صدها فاسق است زیرا عمري به جستجوي شکار مردي بوده که او را 
بپرستد و خوشبخت ابدي نماید و لذا براي هر مردي در هر کجا دلبري نموده است. این زن از معناي عصمت و وفا کاملاً بیگانه 
است زیرا به هیچکس تعهدي ندارد چون خدا. و چون هیچ مخلوقي ذاتاً پرستیده شدني نیست پس زن هم در اين اراده شيطاني 
ذاتاً ناکام است پس ذاتاً از وفا و عفت و عصمت مبزاست و عاقبت تمام وجودش کارخانه عداوت و انتقام نسبت به هر چه مرد. 
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مي شود چون همه مردان را خائن مي خواند چرا که هیچ مردي بالاخره حاضر به پرستش او نشده است و از او فقط براي 
ايامي شهوت راني بهره برده و رهایش کرده است همانطور که خود اين زن هم فقط براي ايامي احساس پرستیده شدن داشته و 
سپس آنرا فريبي غیرقابل جبران یافته است. حال اگر این زن بیدار نشود و توبه نکند مبدل به دیو انتقامجوني از مردان شده و 
خود را روسپي مي سازد. و این عاقبت اراده به پرستیده شدن است که معناي ذاتي خوشبختي در اندیشه همه زنان کافر مي 
باشد. حال آنکه خوشبختي در معرفت ديني برخاسته از پرستیدن است نه پرستیده شدن. پس چنین زني موجودي ضد خدا و ضد 
دین و ضد عصمت و شیطان پرست و ماليخولياني و خصم خویشتن مي شود. 


۱ - آدمي تا جمال الهي خود را در آنینه همسرش دیدار نکند از خوشبختي جاوید بیگانه است و در دو جهان هیچ چيزي او 
را لحظه اي راضي و خوشبخت نمي سازد. و خداوند آشکارا به این امر وعده فرموده است «تو در نزد خدا چيزي نداري که آنرا 
مطالبه كني الا جمال اعلاي پروردگارت را که چون دیدار كني خوشبخت شوي.» سوره لیل- «زنان شما مزرعه وجود شمایند از 
هر حیث که خواهید بر آنان وارد شوید و خود را مقدم دارید و تقوا پیشه سازید که بزودي دیدارش کنید و اين بشارتي از براي 
مومنان است.» سوره بقره- و تقواي رابطه زناشوني و خاصه رابطه جنسي اینست که هر كسي طرف مقابلش را بر رضاي 
خودش ترجیح دهد پس تقدم مرد بر زن يك امتحان است. پس هر كسي بايستي طرف مقابل خود را مد نظر قرار دهد در دل و 
روانش. يعني جز همسرش در او نباشد. ولي اگر هر كسي رضاي جنسي خودش را بخواهد و طرف مقابل را فقط وسیله ارضاي 
شهوات خود سازد تقوا را زیر پا نهاده و دچار القانات شیطان مي شود و خناسان و چه بسا فاسقان گذشته در رابطه وارد 
میشوند و اینست زناي پنهان و باطني. «اي موّمنان از گناه در ظاهر و باطن بپرهیزید.» قرآن- 


۲ - بسياري از زنان بسرعت از رابطه جنسي با شوهر بیزار و منزجر مي شوند زیرا به محض برقراري رابطه شاهد 
حضور مردان بیگانه مي شوند که موجب انحطاط و نابودي رابطه است و چه بسا این رابطه را ناممکن مي سازد و هیچ تمكيني 
رخ نمي دهد. و اين بدلیل عدم تقوا در رابطه جنسي است. يعني هر كسي از بدن همسرش جهت ارضاي جنسي خود بهره مي 
برد و این نوعي خود ارضائي زناني و پنهان است با مردان دیگر که در گذشته با وي روابط جنسي یا صرفاً عاطفي داشته اند 
و همه این مردان در نفس او در کمین نشسته اند. ولي اگر زن تقوا پیشه نموده و فقط در تلاش براي تمکین شوهر باشد در اين 
از خودگذشتگي است که نفس او از ناپاكيهاي گذشته پاك مي شود. پس رابطه جنسي هم مي تواند موجب پاكي از کل ناپاكيهاي 
گذشته باشد و هم کل ناپاكيهاي گذشته را در رابطه زناشوني فعال سازد و خداي ناکرده دوباره به روابط نامشروع گذشته اش 
بازگردد. اين امر درباره مرد هم مصداق دارد ولي در زن بسیار شدیدتر است زیرا نفس زن پذیرنده است در حالیکه نفس مرد 
برون افکن است. و لذا مسنله عفت و عصمت اساساً زن را مخاطب قرار داده است و محور دین و رستگاري و سعادت زن 
محسوب مي شود. در این معنا و دستورالعمل عرفاني بسیار تأمل کنید که محور همه مسانل و معماهاي لاینحل رابطه زناشوني 
در سراسر جهان است که امروزه به سر حد بحراني در حال انفجار و انهدام رسیده است و کل بقاي بشر بر روي زمین را تهدید 
به نابودي مي کند. 


۳ بخل و حسد از جمله صفات مادون جمادي بشر است که برخاسته از کفر و انکار انسان نسبت به رحمت مطلقه خداست. 
و هر که رحمت لامتناهي حق را در زندگیش کشف و درك نکند لاجرم به انواع بخل و حسد دچار مي شود که اين عذاب فقدان 
معرفت نفس است يعني فقدان درك خدا در خویشتن! 


۶4 حسد در شأن انسان بعنوان خلیفه خدا نیست بلکه در شأن سنگ و چوب و حیوان هم نیست و فقط حاصل انساني است 
که به شیطان مبتلا شده تا الوهیت حق را در وجود خود انکار کند. و لذا حسد يك صفت شيطاني در بشر است که کل جهان را به 
شرارت و جنگ کشانیده است و جز بواسطه معرفت نفس نمي توان بر آن فانق آمد. يعني جز در معرفت توحيدي مذهب وحدت 
وجود امکان رهاني از شیطان نیست. و اين تنها راه نجات از حسد بعنوان آتش عداوت و جنگ و انتقام در سراسر جهان است. 


۰ - احساس وجود حاصل درك و دریافت رحمت مطلقه خداست که حتي جمادات هم از آن برخوردارند ولي انسان کافر از آن 
محروم است و لذا احساس نابودي مي کند. حسد آتش نابودي در نفس بشري است که خداي را در خود نمي یابد. «هر چه در 
جهان است ذکر و شکر و صلوة خود را مي داند و شما اکثراً نمي دانید.» قرآن- ذکر و شکر و صلوة و سجده حاصل درك رحمت 
مطلقه خداست. اینست که اکثر انسانها از حیوان و نبات و جماد هم پست تر هستند. 


۲ و اگر حسد ویژه همه زنان جهان است و همه زنان قرباني آتش حسد خویشند بدین دلیل است که خود مهد رحمت خدا 
در قلب خانواده هستند که بايستي این چشمه رحمت را بي مزد و منت جاري سازند ولي آنرا به قيمتي بس گزاف و شيطاني مي 
فروشند و بدین طریق همه را پرستنده و برده خود مي خواهند زیرا حق وجود خود را درنيافته اند و بي نيازي خود را تصدیق 
نکرده اند که دریوزه نگاه و تصدیق هر کس و ناكسي مي شوند و هیچ پاسخي نمي یابند و نسبت به همه دچار بخل و عداوت 
مي شوند. 


۷ همانطور که زن صاحب رحم خلقت است تجسم رحمت عامه خدا در عالم ارض است ولي نسبت به این حق وجودي 
خود کافر و بخیل است و گرانفروشي مي کند و اینست راز تباهي و روسپي گري زن مدرن که گرانفروش ترین زن تاریخ است 
و لذا بخیل ترین و جهنمي ترین زن در تاریخ است. چون رحمتش را بي مزد و منت جاري نمي کند و لذا در قحطي افتاده است 
و اینست علت بخل و حسدش و نیز جلوه گري و دلبري و بي عصمتي اش. 


۸ - راه هدایت الي الّه و رستگاري و نجات دو جهان از مسیر رحمت و سادگي و خشوع مي گذرد نه استکبار روحاني و 
عظمت و كبرياني و نخوت نفس. اي مدعیان عرفان و عشق و سیر و سلوك الي الّه. خيلي خيلي مهم هستید و اندكي که از اين 
اهمیت بکاهید نجات يافته اید. کمي پانین تر آنید تا همه مشکلات لاینحل شما حل شود. 


۹ - خدا در حال است و حال در سادگي و صفا و تواضع و رحمت و بي ادعاني است. لحظه اي که با خود بمانید رستگارید. 


با خود ماندن همان الحاق به رحمت حق شدن است زیرا وجود همان رحمت است. 


۰ احساس تنهاني در آدمي به معناي فراخوان يك سروش غيبي از اعماق جان است که: کجاني! و در پاسخگوني به اين 
ندا هر چيزي مي تواند وسیله اي باشد اعم از ذکر و نماز و هنر و قلم و هر كاري دیگر! و این پاسخگوني از هر نوع و بهر 
وسیله اي که باشد عبادت است. پس گریز از تنهاني عین کفران نعمت است. 


۱ - «اگر دو برابر کل دنیا را داشته باشید و خرج کنید نمي توانید دلي بدست آورید ولي خداوند بر موّمنان منت نهاد و 
دلهایشان را بهم مربوط ساخت تا هدایت شوند.» قرآن- و اين سر محبت و ولایت حق است در قلوب مومنان که از دل اولیايش 
دریافت مي شود. اینست آن كيمياني که بشر مدرن در عطش آن مي سوزد و حاضر است کل جهانش را براي بدست آوردن دلي 
هزینه کند و مي کند و دلي نمي یابد. و اين غایت اسلام و اساس تشیع است يعني دوستي دو تا موّمن براي خدا. و اين همان 
ولایت و امامت است که دین آخرالزمان است. 


۲ - هر که فردي خارج از نژادش را براي ایمان و معرفت و خدا دوست بدارد اینست هدایت و ولایت و امامت. و اینست 
مفز لیخ کدار رو جز این نیس 


۳ - تقواي شکم. امساك و کم خوري است. تقواي شهوت جنسي. عفت و عصمت است. تقواي حواس. قناعت است. تقواي 
اندیشه. سنوال کردن و تحقیق مستمر است و مکتب اصالت «نمي دانم». تقواي دل. گذشتن از محبوب است براي حق. تقواي 
علم و هنر هم تعلیم رایگان است. تقواي هدایت. رسالت اجتماعي است. و تقواي وجود. گذشتن از وجود است براي صاحب 
وجود. و این آداب عشق است که همان آداب وجوديابي است. 
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۶ - وجود عاریه اي- ميرائي را ببخش تا به وجود حقيقي- خودي برسي. اینست منطق عشق! 


۰ هر مرض و نقص و ضعفي که در تن و دل و روان خود داري از وجود عاریه اي است يعني از موجودیت تاريخي- 
ژنتيكي است و جز بواسطه نژادزداني و دهرزداني از نفس خویشتن علاج نمي شود. و درماني بنيادي تر و معجزه آساتر از این 
براي امراض تن و روان وجود ندارد حتي اگر سرطان باشد یا ایدز. پس از خود نژادي بگذر تا به خود الهي برسي و بر قلمرو 
«سلام» و سلامت وارد شوي. اين همان درس عشق ورزي است. 


۲ - «باطن آسمانها و زمین از آن خداست و نیست امر قیامت (الساعه) مگر همچون چشم برهم زدني و بلکه کمتر از آن. و 
براستي که خداوند بر هر چيزي قادر است.» نحل ۷۷- نام دیگر قیامت در قرآن کریم همان «الساعه» است يعني «هم اکنون»! 
و هم اکنون كي فرا مي رسد؟ هم اکنون! پس ما در قيامت بسر مي بریم ولي اگر باطن جهان را درنمي یابیم بدین دلیل است که 
در اکنون زندگي نمي کنیم يعني اسبر دهر و تاریخ هستیم و در نژاد خود جا مانده ایم. پس نژادزداني تنها راه رسیدن به الساعه 
و قیامت جهان است که نهان جهان عیان است و لقاء اللّ! پس خدا آشکار است این مائیم که در محضرش نیستیم و در تاریخ گم 
و گوریم! و خروج از تاریخ جز به قدرت عشق عرفاني ممکن نیست. 

۷ - پس امروزه عارف كسي است که خدایش را در همه حال و در همه سو در آفاق و انفس دیدار مي کند زیرا مقیم 
الساعه است و شاهد قیامت پنجاه هزار ساله! پس اگر عارفي يافتي با او بمان و دل و جان سپار تا به محضر حق برسي و 


رستگار و سعادتمند ابد شوي! 


۸ - به روايتي در آخرالزمان چه بسا آدمي موّمن مي خوابد و کافر از خواب برمي خیزد. و این امروز است که شیاطین در 


عالم خواب قلوب موّمنان را غارت مي کنند زیرا مرز بین عین و غیب برداشته شده است و عالم و ملك و ملکوت یکسان گشته 
است. اینست راز خطري که انسان آخرالزمان را تهدید مي کند زیرا مقیم قيامت است آنهم با چشمان بسته. «قیامت هر آن 
جاریست و براي مدتي آنرا پنهان داشته ایم.» قرآن- و آنگاه که چشمها به جبر بینا مي شود زماني است که نژاد از میان 
برداشته شده و نابود مي گردد. «و در آن روز هیچکس نزدیکانش را نمي شناسد و جز خدا یار و دادرسي ندارد.» قرآن- پس 
هر گاه از اسارت و تعلقات نژادي پاك شدي قیامت را آشکار بيني و خداي را دیدار كني یا به اختیار و یا به جبر. در قیامت پنجاه 
هزار ساله و یا در قیامت کبرا که پایان جهان است. 


۶۹ - بنابراین هر گاه آدمي از نژاد و تاریخ و دهر پاك شد قیامت است و آن جز به نظر الهي ممکن نیست يعني به يك چشم 
برهم زدن! پس كافي است که انسان بخواهد تا بشود در يك چشم بر هم زدن و نظر الهي و مردان خدا! پس راز نظر علي ء 
(نظر امام) را دریاب! زیرا امام عین الّه است. پس نظر امام را طلب کن تا خدا بيني! و این مستلزم عشق عرفاني است که جز 
به قدرت معرفت يقيني حاصل نمي آید. يعني باید الساعه (قیامت) را به یقین فهم و باور كني تا لقاي الهي را طلب کني و در 
آخرالزمان از کافران نباشي زیرا «آنکه شوق دیدار خدا ندارد کافر است.» قرآن- يعني قيامت صغراي عرفاني در آخرالزمان را 
درنمي یابد و فقط در پایان جهان با قيامت کبرا مواجه مي شود. «و در آنروز کافران خود را با صورت در آتش دوزخ سرنگون 
مي سازند... و مي گویند اي کاش خاك مي بودیم.» قرآن- 


۰ - «قيامت بناگاه بر پا مي شود» قرآن- «بناگاه» يعني بي هیچ مقدمه و شرایط و زمینه قبلي. و اين يعني واقعه اي در 
وراي زمان و علیت. با اينکه طبق دهها آیات قرآني علانمي آشکار براي قیامت وجود دارد. و اين بیان ديگري از «الساعه» مي 
باشد به معناي اکنونیت و استغراق در حال که منجر به گشایش چشمي در دل مي شود که قيامت را شهود مي کند. «در آن روز 
همه بیهوش مي شوند جز آن كساني که خدا خواهد» قرآن- و اینها از ويژگي قیامت پنجاه هزار ساله عرفاني است که ما آنرا 
قیامت صغرا نامیده ایم. 


۱ - اینجانب به یاد مي آورم که با نعره و صداي مهیب آسماني که جلوه اي از صور اسرافیل بود واقعه نزول روح و قيامت 
آغاز شد و بنده بسياري از علائم قيامت قرآني را شهود نمودم که این شهود به لقاء الّه انجامید. در این واقعه همه اهالي آن 
منطقه (دازگاره) بیهوش و هلاك شدند به لحاظ نفساني. و حتي متأسفانه يك خودكشي هم رخ نمود درست همزمان با این صداي 
صور. چند روز بعد در واقعه لقاء الْه هم دو نا از آشنایانم در کنارم نشسته بودند که کاملاً بیهوش شدند و هیچ به یاد نمي 
آوردند در حالیکه انفجار نور محمدي و سپس لقاي الهي درست در حضورشان رخ داد در حالیکه بكلي مدهوش بودند و چون 
بخود آمدند گوني از خواب مرگ بیدار شده و هراسان بودند که چه بلائي بر سرشان آمده است. 


۲ - آن روز پنجاه هزار ساله همان عرصه قیامت تدريجي و تكاملي در ماهیت و ساختار کاننات است که به وضعيتي میرود 
که جمال خداوند را بر همگان عیان سازد ولي از چشم عامه بشري پنهان داشته مي شود همانطور که در قرآن کریم ذکرش آمد. 
ولي عارفان بواسطه کشف و شهود عرفاني و واقعه پاكسازي نفس از زمانیت و تاریخ و نژاد. موفق به درك قیامت و لقاي 
الهي مي شوند که بناگاه (بغتا) رخ مي نماید. ولي براي عامه بشري این قیامت پس از تکمیل واقعه و پایان جهان کثرت پرده 
برداري مي شود که آنهم بغتاً (به ناگاه) است که با جمال الهي روبرو مي شود که کافران تاب تحمل اين دیدار را ندارند و خود 
را در آتش سرنگون مي کنند و اعتراف مي کنند که «اي کاش خاك مي بودند» تا یکبار دگر مجال درك و دریافت شهود الهي را 
در حیات دنیا (خاك) بیابند و در آخرت و قیامت کبرا در قبال لقاي الهي ناتوان و در عذاب نباشند. ولي اين توبه اي بس دير 
است و جز آتش قادر به پاكسازي آنها از دهریت و نژاد نیست. زیرا نور معرفت و محبت رسولان الهي را انکار کردند و مبتلاي 
به نار شدند تا بتوانند سرمدیت و جاودانگي و بي زماني را درك و تحمل کنند و اين آتش است که زمانیت و دهر را از نفس آنها 
پاك مي کند تا لایق ابدیت حق شوند و لذا خود تسلیم آتش مي شوند. 


۳ - وقتي مي فرماید که قيامت به آني و بي مقدمه و علت و اسباب و زمینه قبلي و هیچ سابقه اي رخ مي نماید بدین 
معناست که از سلسله مراتب علیت حسي و عقلي و مجراي زمان و اسباب مکان رخ نمي دهد. و بنده این معنا را به تمام و کمال 
در قيامتي که سالها پیش بر من رخ نمود دریافته ام و لذا هر بار که آن واقعه کبیر را به یاد مي آورم حقيقتي جدید و نشانه اي 
برتر مي يابم که مصداق آیه اي از قرآن کریم است در وصف قیامت. 


۶ - «او خداني است که در آسمانها و زمین هست و پنهان و آشکار شما را مي داند و آنچه کسب مي کنید» انعام ۳- همین 
يك آیه که بارها تکرار شده است دلیل لازم و كافي در حق مکتب وحدت وجود است و پاسخي دندان شکن به مشرکین که مي 
گویند خداوند در مکان و جهان نمي گنجد. که خود اين ادعا تهمتي بر ناتواني خداست که خدا در جهان نمي تواند حضور داشته 
باشد!! 


۰ خداوند نامحدود و لامتناهي و مطلق و برتر از کل جهان است و نیز قادر بهر كاري هم هست که هر محالي را ممکن 
کند از جمله اینکه نامحدود را در محدود جاي دهد و از آن متجلي کند. ولي خر مقدسین جاهل که از خود خدا هم مقدس تر مي 
نمایند این را در شأن خدا نمي دانند که در عالم محدود رخ نماید. او حتي از ذره اي امکان ظهور دارد. و البته که این رویداد و 
ظهور نامحدود از محدود از منظر چشم دل عاشقان درك و شهود مي شود و اصلاً این خود خداست که از دل عاشقانش شاهد 
جمال لامتناهي خود از عالم محدود است. يعني اين ذره لامتناهي که خالق را در خود جاي مي دهد دل عاشق است. و چشم دل 
عاشق است که جمال لامتناهي او را از هر شي اي درك مي کند و دیدار مي نماید. 


۲ - و قیامت هم که در کمالش قلمرو ظهور جمال حق است قيامت جان و دل و روح عاشقان حق است و خداوند از دل اين 
عاشقان که براي او قیام کرده اند رخ مي نماید. پس میندار که خداوند به هوي! و هوسهاي عرفاني آدمي رخ مي نماید که 
استغفر اله. او مظهر کمال مطلق عدالت و غیرت و عصمت است و براي غیوران وادي عصمت و عدالت و محبت. رخ مي نماید. 


آنانکه براي او جان و دل و عزت و حرمت و آبرو و آسایش و امنیت خود را قرباني مي کنند. پس مپندار که معارف وحدت 
وجودي براي دیدار با او کافیست هر چند که لازم است . 


۷ - اين دل انسان موّمن و عاشق است که لامتناهي را در ذره اي ناچیز جاي مي دهد و از ذره اي ناچیز» کل هستي را مي 
بیند و نهایتاً وجودش را عدم و از عدم» وجود مي یابد. 


۸ - به یاد دارم در نخستین شب واقعه نزول روح بناگاه شنیدم که کتاب قرآن که بر طاقچه بود مرا به خود خواند. گشودم و 
براي اولین بار آن را خواندم و فهمیدم و با کمال حیرت دیدم که اين کتاب را گوني خود من قبلاً نوشته بوده ام. و بسياري از 
خوانندگان آثارم مي گویند که پس از آشناني با اين آثار. بطرزي حیرت آور میل به قرآن پیدا کرده و براي اولین بار به آن راه 
یافته اند و قبل از آن آیات قرآن را مجموعه اي ناهنجار و بي ربط از سخنهاي عجیب و غریب مي یافتند آنهم سراسر تناقض. 
ولي بعداً همه آیات را امري واحد يافته اند و بر حقانیت آن با تمام وجود شهادت داده اند. این حقیقت نشان مي دهد که نزول 
روح» همان نزول قرآن بر دل انسان است. و روح همان روح قرآن است و روح خداست به زعم قرآن کریم. و اين بدان معناست 
که خداوند همان قرآن بوده است در ازل: کلمه! «و خداوند بواسطه کلماتش. حق را محقق مي کند.» قرآن- پس روح همان 
کلمة اللّه است که بر دل نازل مي شود و وجود خوانده مي شود و اين خواندن قرآن است و برپايي قيامت جان! يعني قيامت 
همان قیام وجود انسان است در عالم و آدمیان. زیرا انسان جهان اصغر است و جهان هم انسان اکبر است. پس قیامت همان 
تحقق کلمات خدا و قرآن است و این همان تحقق عشق است. و لذا صاحبان روح الهي جمله عاشقانند. يعني حاملان قرآن جمله 
اهل عشق و رحمت و فداني مردمانند. زیرا «قرآن شفا و رحمت است.» قرآن- 


۹ - این رساله که در حقیقت تفسیر و تأویل عاشقانه قرآن و یا تعيّن قرآني عشق در انسان و جهان است به معناي قلبي 
ترین و جهاني ترین تبیین اسلام و قرآن است و لذا بیان رحمت محمدي براي عالمیان است و رسالت جهاني محمد ه در 
آخرالزمان است زیرا عشق آن گوهره وحدت وجودي همه انسانهاست که همه در جستجویش هستند و آنرا گوهر سعادت خود 
مي دانند ولي نمي شناسندش و راه و رسمش را بلد نیستند. راه و رسم عشق. مسلماني است و اسلام مذهب عشق است. من 
اين را نه به ورائت و آموزش که به واسطه درد و تحقیق و فطرت و مکاشفه بتدریج دریافتم. به همین دلیل است که اهل کتاب و 
مذهب تاريخي مرا متهم به بدعت مي کنند و مي گویند که دین و اسلام تو مختص خود توست چرا مکاشفات خودت را به اسم 
اسلام و قرآن رقم مي زني. خود من نیز در طي همین سالیان اخیر بود که بتدریج با کمال حیرت دریافتم که آنچه که من یافته ام 
همان اسلام و قرآن و دین انبياي الهي است و لاغیر. دين و اسلام و قرآن من خودي و فطري است و اینست که این سخن 
رسول اکرم عه را اينهمه تکرار مي کنیم که «زین پس فقط رهروان معرفت نفس حقایق دین مرا مي یابند و تصدیق مي کنند». 


۰ - اگر بقول قرآن کریم «قیامت ناگهان بر پا مي شود» بدین معناست که قلب و مقصد دین و اسلام و قرآن از راه علیّت و 
تاریخ و درس و مدرسه و ورائت حاصل نمي آید و بلکه آدمي بميزاني که از راه معرفت و سلوك باطني به قلمرو دل يعني حال و 
اکنونیت (الساعه) نزديك مي شود به قلمرو اسلامیت و قرآنیت و حقیقت آخرالزماني دین و نجات و رستگاري نزديك مي شود و 
به حضور حق مي رسد و اینست خوشبختی! «جز جمال اعلاي پروردگار شما را خوشبخت و راضي نمي کند.» سوره لیل ۲۱- 
۱۹ 


۱ - اگر کل جهان مي تواند در مردمك چشم انسان جاي گیرد پس خدا هم مي تواند در هر ذره اي جاي گيرد. اگر اين معنا 
را فهم كردي اهل وحدت وجود و توحيدي و در آخرالزمان از کافران نخواهي بود. آنهاني که مدعي هستند که نامحدود نمي 
تواند در محدود جاي گیرد آشکارا خداوند را ناتوان و اسیر قوانین عليتي ذهن حقیر خود کرده اند. و این را دفاع از توحید مي 
پندارند در حاليکه دفاع از حماقت خویشتن است, 


۲ - يكي از بزرگترین بدبختي هاي ما مسلمانان و خاصه علماي اسلامي و مفسرین قرآن اینست که براستي بسیار بندرت در 
آیات قرآني اندیشیده و تعقل کرده اند چرا که برخي از آیات از فرط آشكاري گوني نیاز به تفکر نداشته و برخي هم اسرار 
پنداشته شده که خود امام زمان پرده از آن برمي دارد. بسیار اندك بوده اند علما و عرفاني که قرآن را در نزد خود اندیشیده اند 
يعني درباره آیات و معاني قرآن تأمل نشده است. و اتفاقاً همه اسرار قرآني در آياتي حضور دارند که سهل و ممتنع مي نمایند و 
گوني بیان واقعيتهاني کودکانه اند پس نيازي به تفکر ندارند!؟ مثل اين آیه که: خدا در زمین و آسمانهاست و بر هر چيزي محیط 
است. و اين معناي مبین بودن قرآن و امّي بودن آیات الهي است «و قرآن را براي تفکر و تذکر بسیار آسان نمودیم.» قرآن- 


۳ - در دو جهان چيزي زیباتر و عالیتر و دلرباتر از قرآن و معارف قرآني نیست چرا که حتي لقاء اه هم از برکات قرآن 
است. و اينکه خداوند را در ازل قرآن مي يابیم عین حقیقت است که نزولش از اعلي العلیین تا اسفل السافلین هنوز هم ادامه 
دارد. و افسوس که بیان اسرارش بسیار کمرشکن و جان افکن و بس مسئولیت آفرین است و همینقدر هم که گفته ایم در هر 
رازش بارها از دل و جان و تمام هستي خود گذشته ایم. و نمي دانیم که آیا هنوز هم باید به بیان اسرارش در عشق ادامه دهیم 
یا نه. گمانم بر این بود که اين دفاتر عشق را به هفت ختم نمانیم ولي اينك که به اواخر دفتر هفتمش نزديك مي شویم دلمان 
راضي به ختمش نمي شود. ترسم نه از جان و امنیت و آبروي ديني ام که از رضاي اوست. هر چند که تا همین جا را هم به 
صداي تازیانه هايش پیموده و گفته ام و خود اين شهامت را نداشتم چرا که نه نبي مرسل بوده ام و نه امام منصوص و معصوم 
و نه امام زاده و نه صاحب مدرك و جواز رسمي ديني و ورائتي و سلسله اي و... كسي بودم که عمري بر سر ایمان خود چو 
بید لرزیده ام و حتي در مسلماني خود نیز تردید داشته ام که آیا مسلمانم. کافرم. موّمنم عاقلم یا دیوانه. و این قرآن بود که از 
این تردیدها نجاتم داد در خواب و بيداري و با مشاهدات و مکاشفات و کرامات و آیات و بینات پياپي. 


۷ "..- «بلکه دلهایشان در غفلت و نسیان است و آنچه که مي کنند غیر كارهايي است که مي کنند.» مومنون۰۳- در حقیقت 
کل زندگاني انسانهاي غافل غیر از آن زندگاني اي است که کرده و مي کنند. «و در آنروز خواهند دانست که چه مي کردند» 


قرآن- اکثر انسانها اگر بدانند که چه مي کنند دست از کارهایشان مي کشند و بازمي ایستند. این آیه بیانگر فلسفه زندگي اکثر 
مردمان جاهل و غافل است که در آنچه که مي کنند ترديدي هم بخود راه نمي دهند. «و کافران در آنچه که مي کنند هیچ ترديدي 
ندارند و خود را هدایت شده مي دانند». قرآن- و اما آنانکه بر خلقت جدید روحاني وارد مي شوند بناگاه قیامتشان بر پا شده و 
مي بینند که چه مي کردند. اين همان «آن روز» در قرآن است که براي موّمنان در حیات دنیا و براي مابقي مردمان پس از 
مرگ و در قیامت کبرا رخ مي دهد. 


۵۰ - آنچه که غفلت و نسیان و از خودبيگانگي انسان نامیده مي شود همان فاصله بین ذهن و دل اوست که میزان این غفلت 
همان میزان این فاصله و تناقض بین دل و ذهن است يعني فاصله بین ضمیر آگاه و ناآگاه. زیرا این فاصله بواسطه انواع 
جبرهاي جتّي و شيطاني و اجتماعي و نژادي اشغال مي شود که منشأً اعمالي است که سواي اعمال آگاهانه و ارادي اوست. اين 
همان موضوع آیه ۱۳ سوره موّمنون است. و این خلاً و غفلت و تسخیر شدگي جز بواسطه معرفت نفس که به معرفت قلب مي 
رسد قابل علاج نیست. و يگانگي ذهن و دل همان مقام توحید و صدق است. و تا قبل از وصول به اين مقام عظیم این غفلت و 
بي خودي جز از طریق اطاعت از اولياي الهي قابل جبران نمي باشد زیرا اولياي الهي امامان دل انسانند و لذا از خود هر 
مومني به او نزدیکترند و صلاح کارش را بهتر مي دانند و اينکه حامل امر پروردگارند و دل کانون اراده و امر خدا در هر 
انساني مي باشد و سمت آخرت وجود است و لذا کانون ضمیر ناخودآگاه و غيبي اوست. و اینست که کمال معرفت را معرفت 
قلب دانسته اند (علي ۶). و بدان که بقول امام صادق ۶ ۰ امام باطن هر كسي دل اوست و امام ظاهرش هم اولياي الهي هستند 
يعني اولياي الهي زبان دل مي باشند. و جز عارفان واصل اين زبان را نمي دانند و آنچه را که عامه مردمان دل و امیال قلبي 
مي پندارند هواي نفس آنهاست و القاعات اجنه و شیاطین و خناسان. و اینست معناي کلام خدا که «غافلان از دل. اعمالي غیر 
اعمال ارادي خود دارند» که متوجه آن نیستند. و لذا چه بسا در حال خیانت و ارتکاب گناه هستند ولي مي پندارند که در حال 
ایثار و ثواب مي باشند. در اين معنا بمان و تأمل کن که از ارکان معرفت نفس است. 


۲ - برخي از ما مي پرسند که در روانكاوي پیرو چه مكتبي هستیم و وقتي مي گونیم که پیرو مکتب روانكاوي قرآني هستیم 
متلكي مي پرانند و مي روند. در حالیکه کل قرآن به يك لحاظ عین عرفان قلب یا روانكاوي دل انسان است. اين بدان! همینطور 
است جامعه شناسي قرآني و فلسفه قرآني و طب قرآني و اقتصاد قرآني و غیره! 


۷ - اینست که براي رسیدن به قلب قرآن کافیست که آدمي به قلب خود برسد تا با کل قرآن روبرو شود. اين همان مصداق 
آن حدیث نبوي است که فقط اهالي معرفت نفس به حقایق اسلامي مي رسند در خویشتن خویش! و این کلام خدا که «آنانکه 
خداي را در دل خود مي خوانند با پرستندگاني در خود محشور مي شوند از انبیاء و اولیاء و شهداء و صدیقین...» يعني دل 
خانه خدا و اولیاء اوست و هر که اهل دل شد اهل الّه شده است و این مقامي عالیست که مقام عارفان واصل است که با حقیقت 
صحف ابراهیم و تورات و انجیل و قرآن هم روبرو مي شوند و اين از عجایب وجود انسان است و از محالات است که ممکن 
شده است به مصداق این کلام خدا که »خداوند هفت آسمان و هفت زمین بمانند آن را آفرید و امرش را بین آنها فرود آورد تا 
بدانیم که خداوند قادر به هر کار محالي است و بر هر چيزي محیط است...» سوره طلاق- و اين نزول امر خدا بین ذهن و دل يا 
دنیا و آخرت و يا زمین و آسمان وجود انسان است. و بدان که امر خدا همان روح اوست و اولياي صاحب روح او بهمراه این 
امر نازل مي شوند و کتاب او که بهمراه نزول روح او فرود مي آید به مصداق سوره قدر. و اين از برترین بینات الهي است که 
کمالش لقاء الْه است آنگاه که حقیقت محمدي در دل رخ نماید. و اینجانب مخاطب چنین لطف و کرمي از جانب خداوند بوده ام 
که جمله معارف و مکاشفات اینجانب ريشه در اين بینه کبیر دارد. 


۸ - نزول امر الهي بین زمین و آسمان همان نزول امرش فراسوي خیر و شرء جبر و اختیار. مرگ و زندگي و بود و نبود 
است. و اين همان امر به بود نبود است: امر توحید! اين همان امر عشق است در قمار عشق ورزي با حق! اين همان قلمرو 
بینات الهي و شهود جمال آیات است تا لقاء ال «و خدا هر چه خواهد کند» طلاق- و این همان پاسخ دندان شکن به منکران 
لقاء اه در حیات دنیاست. آنانکه خداوند را همچون خودشان مقید به مکان مي سازند و خصم ظهورش هستند همچون ابلیس در 


عداوت با آدم! این همان واقعه خلق جدید است در عالم خاك از فراسوي زمین و آسمان! يعني از راه دل که نقطه لامکان وجود 
در انسان است. این آبین البیّنات آیات قرآن است و مهد ظهور محالات و عرصه حضور خدا در درك اسفل السافلین است و حجله 
وصل خدا با عاشقانش! و کل این هفت دفتر عشق به مثابه تأویل و تعین این آیه در پایان سوره طلاق است. اين وصال در فراق 
است و ازدواج در طلاق است و بود در نبود! اين آیه مهد ظهور رحمت مطلقه خدا و حقیقت محمدي است. اين قلب عرفان قرآن 
است و قرآن عرفان! 


۹ - «آیا ندیدید که خداوند زمین و آسمان ها را به حق آفرید...» ابراهیم٩‏ ۱- اين کلام نشان مي دهد که انسان در لحظه 
خلق جهان. حضور داشته است پس باید این حضورش را به یاد آورد هر چند که هنوز موجوديتي خاكي نداشته است. پس آیا 
انسان قبل از خلق جهان در کجا بوده است که شاهد بر خلق جهان بوده است؟ با خدا بوده است؟ در خدا بوده است؟ و شاید هم 
خود خدا بوده است! 


۰ - «خداوند انسان را بر خلقش شاهد قرار داده است» قرآن- پس انسان قبل از خلقتش هم بوده است ولي در کجا؟ چون 
این موجودیت قبل از خلقت خاكي يك موجودیت عارفانه و شاهدانه است پس موجوديتي الهي است و اين الوهیت وجودي انسان 
است که از ازل بوده است. يعني انسان همان خداي قبل از خلق عالم است یا خداوند. انسان پس از خلق عالم است. در این 
حقیقت هیچ تعارف و بدعت و انحرافي نیست و عين کلام خدا در قرآن است. 


۱ - انسان همان انسانیت خداست همانطور که خداوند هم خدانیت انسان است. آیا مگر قبل از خلق عالم جز خدا كسي هم 
وجود داشته است! و اینست سرّ عشق بین انسان و خدا. که همان عشق بین خداي قبل و بعد خلقت است و یا عشق بین انسان 
قبل و بعد خلقت! در اين معنا بمان! 


۲ - عبادات. مومنان را به خدا مي رساند و کافران را به شیطان. معارف نظري هم همینگونه اند. تفاوت در تقواست که 
اساس دین و رشد انسان است. و تقوا يعني عدم پيروي از خود. و اين جز در اطاعت از امامي زنده ممکن نمي شود. يعني بي 
امام را تقوا نیست و لذا عبادات و معارف آدم بي امام؛ صراط المستقیم ضلالت او بسوي شیطان است. فرق سلمان و 
عمروعاص جز این نیست. 


۲۳ - پس تقوا هم حاصل عشق عرفاني به اولياي الهي است. و بدون این عشق. تقوا جز ریا و جان کندن نیست, 


۶ - «قیامت هر آن در راه است و مي خواهم براي مدتي معین پنهانش دارم تا هر کس به نتیجه اعمالش برسد» طهه ۱- با 
ظهور اسلام و معراج محمدي و امامت علوي قيامت پنجاه هزار ساله آغاز شد ولي تا به عصر ما پنهان داشته شد تا اینکه 
خداوند به واسطه بنده عیانش نمود و به قلم بنده بیانش فرمود. زیرا در مجموعه روایات ديني و عرفاني ما هرگز گزارش نشده 
که كسي نشانه هاي قيامت در قرآن را به چشم خود آنهم در بيداري دیده باشد. ولي بنده بسياري از این علائم را دیدار نموده ام 
هم در ساختار کاننات و عالم حیات و هم در ماهیت آدمي و جوامع بشري. و اصلاً واقعه نزول روح براي اینجانب در روز دهم 
مرداد هزار و سیصد و هفتاد و دو در یبلاق دازگاره با صداي مهيبي از صور اسرافيلي آغاز گردید که به صورت انفجاري در 
آسمان بود آنهم آسماني آبي بي هیچ لکه اي ابر. درست به وقت اذان ظهر. که احساس من در آن لحظه دقيقاً احساس پایان 
جهان بود و روحي که با اين انفجار آسماني فرود آمد تا صبح سحر فرداي آنروز مرا از بیرون محاصره و مصادره نمود تا 
اينکه بالاخره بر من وارد شد که به همراه يك موت کامل بود. در حقیقت این روح که امر و اراده الهي بود مختص امر برپاني 
قیامت بود که اين قيامت هم در وجود من و هم در مردمان و هم در ساختار جهان و طبیعت آغاز شد. و به محض ورود روح 
در سینه ام شاهد حشر همه انبیاء و اولياي الهي گشتم که در صفوفي بهم فشرده که کل آن منطقه را پرکرده بود به سوي من 
صلوة و سجده کردند و پس از آن امام زمان را دیدار کردم و بدین گونه قانم قيامت شدم و زان پس تا به امروز جز تبیین حقایق 
و معارف قیامت كاري نداشته ام. قلم بنده صور اسرافیل اين دوران است که اجل و قیامت مدرنیزم و تکنولوژیزم و کاپیتالیزم و 
این تمدن دو هزار ساله را بر پا نموده است. 


۵ و این را نیز بدان که لقاء اللّه در هر عصري موتور محرکه و سرآغاز قيامت آن عصر است بر هر انساني که رخ نماید. 
همانطور که کاملترین این دیدار بر محمد مصطفي ص و علي مرتضي ] حدود چهارده قرن پیش رخ نمود که سرآغاز قیامت 
پنجاه هزار ساله گردید. چرا که دیدار خداوند در جهان هستي به مثابه رویداد و ظهور ذات و هستي مطلق از بطن و متن 
ساختار کاننات است و این ظهور عمر مادي جهان را در عرصه کثرت به پایان مي رساند. زیرا «قيامت آنروزي است که نهان 
ها آشکار مي شود». قرآن- همانطور که قیامت كبراي جهان هم با ظهور جمال واحده خداوند توأم است بر عالم و آدمیان خواه 
ناخواه! پس قیامت بر اثر وصال در عشق الهي مي باشد و عین ظهور عشق است. يعني بر پا کنندگان قيامتهاي دورانها جمله 
عاشقان الهي هستند تحت الشعاع نور رحمت مطلقه محمدي و عشق علوی! 


۲ - «و خداوند آسمانها و زمین را بر حق آفرید تا هر كسي را به آنچه که کسب نموده اجر دهد و هیچ ستمي نمي شود» 
جائبه ۲ ۲- يعني زمین و آسمانها جمله براي انسان و در خدمت انسان است و تماما ماهيتي انساني دارد و خلقت جهان از آن 
انسان مي باشد و در نهایت هم براي تکامل روح انسان است که جمال خالق را متجلي مي سازد و انسان را به سوي خالق 
رهنمون مي کند. ولي انساني که از انسانیت خود غافل است و حق هستي اش را انکار مي کند با جهاني مخالف و ضد خود 
روبرو مي شود. ولي به تسخیر انساني درمي آید که حق جوست زیرا جهان بر حق آفریده شده است و آن حق پرستش و عشق 
يعني خلافت است. يعني آن انساني که مسئولیت خدا در عالم ارض را بر عهده مي گیرد و مظهر رحمت او مي شود و نور 
هدایت مي گردد. 


۷ - آن حقي که خداوند زمین و آسمانها را بر آن آفریده است خلافت انسان - خداست بعني عشق! و بر این عشق است که 
خداوند بواسطه جهاني که آفریده اکتسابات آدمي را محاسبه نموده و اجر و جزا مي دهد بواسطه بهشت و جهنمش و رضوانش 
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در درجات که صور و صفات و مقامات وجودي عالم هستي است. اينکه آنچه که کسب نموده چگونه و چرا و از چه راهي و 
براي چه بوده است از عشق و وفا و عصمت و عزت و رحمت و عفو و ایمان و تقوا بوده و يا از فسق و جفا و زنا و شقاوت 
و کفر و پليدي. 


۸ - دنیا همان صورت و سیرت مادي و محسوس جهان هستي است که آدمي بواسطه کفر یا ایمان و عشق یا فسقش از آن 
برخوردار شده و کسب مي کند. ولي بهشت و برزخ و دوزخ و رضوان الهي و درجاتش هویت اخروي جهان هستي است که 
بواسطه اش اجر و جزا مي یابد در حیات اين و آن جهان. ولي اهل ایمان و عرفان و خلقت جدید در حیات اين جهان به آخرت و 
باطن جهان هستي مي رسد در درجات. و لذا در قيامت کبرا حسابش پاك است و معادي ندارد. و اینست معناي آن حدیث مشهور 
که اینقدر جاهلانه مورد سوء استفاده مشرکان و منافقان قرار گرفته است که «آنرا که معاش نیست معاد نیست» بعني آنکه در 
اين دنیا هدفش معاش و عیش نبوده از قیامت و محاسبه آن مبراست و اين احوال مخلصین است که به فقر خود فخر مي کنند و 
اینانند اهل حق که عشاق الهي هستند و خلفاي رحمت او در عالم ارض همچون حلاج و بایزید و سانر اولياي الهي! 


۹ انساني که در ارتباط با يكي از اولياي حق به خود نیامده و قیامتش بر پا نشده است گويي هنوز خلق نشده و حتي 
هستي حيواني را درنیافته است. ولي پس از اين قيامت نفساني چون تصدیق و توبه نمود و به آفرینش عرفاني رسید تازه 
داراي خودیت انساني شده است. بسياري در همان سرآغاز اين آفرینش نو کوس اناالحق مي زنند و دعوي هاي ناحقي مي کنند 
که در اين ادعا فرو مي پاشند که در اين فروپاشي یا عشق را بر مي گزینند و به اطاعت مریدانه ولي خود در مي آیند و یا به 
سمت فسق و کفر آگاهانه مي روند. يعني يك سالك پس از رسیدن به خود انساني بايستي از اين خود در قبال اراده امامش که 
اراده خداست بگذرد و این آغاز عشق و خلافت است و حق همین است و لذا کل زمین و آسمانها تحت اراده چنین انساني قرار 
مي گیرد زیرا بر حق آفریده شده است. در اين معناي حق بمان! 


۰ - «آنان که ایمان آورده و اعمال خود را به صلح کشانیده اند از خسران عصر نجات یافته اند... آنان که ایمان آورده و 
اعمال خود را به صلح کشانیده اند در بهشتي جاي داده مي شوند که در آن جویباران جاریست... آنان که ایمان آورده و اعمال 
خود را به صلح کشانیده اند خداوند مهرشان را در قلوب مردمان قرار مي دهد...» قرآن- و اين نیز يكي دیگر از ترجیع بندهاي 
قرآن است که همه ارزشهاي الهي و عزت و لذت هاي دنيوي و اخروي را براي اين موّمنان صالح بشارت مي دهد. ولي آیا مي 
داني که اعمال صالح چیستند؟ همان اعمالي هستند که بر مبناي دوستي با جهان و جهانیان به فعل مي آیند يعني گوهره ایمان و 
عمل صالح چيزي جز محبت نیست که موّمن را به صلح و اتحاد با عالم و آدم مي برد و اینست راه راست و طریق سعادت و 
هدایت. ولي چگونه این گوهره حاصل مي گردد يعني چگونه انساني صالح مي شود يعني صلح دوست؟ در نقطه مقابل انسان 
صالح. انسان عدو قرار دارد که با عالم و آدمیان در ضدیت و خصومت است و این معناي انسان کافر است که با حق خلقت 
زمین و آسمانها در تضاد است زیرا نمي خواهد خلیفه خدا باشد و بار امانت الهي را بر دوش بکشد يعني نمي خواهد عاشة 
باشد و عاشقي کند. ولي بدان که تا بار اراده و منیت خود را به يك انسان عاشق نسپرده اي و مرید نشده اي نمي تواني بار 
خدانیت خویش را از او تحویل بگيري و خلیفه اش شوي. در اين معنا بمان! «خداوند موّمنان صالح را جانشینان خود بر روي 
زمین مي سازد.» نوره ۵- 


۱ - انسان سالك انساني است که به دستان خودش به نور ایمان و عرفان و محبت امامش آفریده مي شود در زیر نگاه خدا. 
و اینست خلقت جدید و آفرینش عرفاني و قیامت قبل از قيامت و موت قبل از مرگ و دیدار قبل از دیدار. و اين سبقت تماما 
ناشي از رحمت وجود امام زنده است. و این سبقت گرفتن از تاریخ و فانق آمدن بر دهر و جبر زمان است يعني خروج از ظلمت 
نژاد و حرکت به سرمنزل نورا! 


۲ - پس صالحین به صلح رسیدگان با جهان و جهانیان هستند و این جز بواسطه گذشتن از خود که اشد تقواست ممکن نمي 
شود زیرا باید از کل خود بگذري تا به کل هستي برسي. و چون به غیر خود رسيدي در آنجا جز خود نمي يابي: «کل زمین و 
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آسمانها غرق در بایزید بود و بايزيدي در میان نبود» اين بیان موقعیت جهاني صالحین است. پس بدان که صالحین نیز در 
جرگه عشاقند زیرا جز به قدرت عشق نتوان از خود گذشت و به غیر پیوست. غيري که اصل وجود توست و خود خود توست 
در حالیکه تو خودت بیخودی! و اينك آن آیه را دریاب که: «آنانکه ایمان آورده و اعمال خود را به صلح رسانیدند جانشینان خدا 
در جهان هستند». نوره ۵- يعني آنانکه از خود مي گذرند جهان را به ارث مي برند و آنانکه خود را مي پرستند جز حسرت و 
خسران و ندامت و لعنت به ارث نمي برند و اینست جهنم! ولي از خودگذشتگان (متقین) بهشت را به ارث مي برند يعني «به 
هست» را» هستي را! و جهنم عذاب نابودگي و نيستي است يعني نه هست! 


۳ - «آیا در خودشان تفکر نمي کنند که خداوند آسمانها و زمین و هر آنچه بین آنهاست را نیافریده الا به حق و مدتي معین. 
ولي مسئله اینست که اکثر مردمان دیدار پروردگارشان را منکرند» روم ۸- يعني فقط از طریق معرفت نفس مي توان حق 
آفرینش جهان را دریافت و مبدً و معاد را تصدیق نمود و حق خلقت را که همان عشق الهي است درك کرد. ولي چون اکش 
مردمان ميلي به دیدار خدا ندارند و اصلاً این دیدار را محال مي دانند حق خلقت را هم درنمي یابند و از عشق بیگانه اند. يعني 
فقط عاشقان الهي قادر به درك حقایق هستند که در انتظار روي او مي باشند. و آنانکه باور و شوقي به دیدار خدا ندارند از 
حقیقت عالم بیگانه اند و جز بازي كاري ندارند و حتي دينداري آنها هم نوعي بازي با باورها و مقدسات است اگر به دیدار او 
مشتاق نباشند و در جستجوي اين دیدار جهاد نکنند. «آنانکه در شوق دیدار با پروردگارشان نیستند کافرانند» قرآن- و چنین 
باور و شوقي جز در ارادت عرفاني با امام زنده پدید نمي آید زیرا فقط آنانکه امامي زنده دارند حضور خداوند در جهان را 
احساس و فهم مي کنند و لذا شوق دیدارش را مي یابند زیرا اولياي الهي عرش خدایند و وجودشان حضور خدا در میان مردمان 
است و اینست که بي امام را اصلاً ايماني بخدا نیست. فقط آنکه مشتاق دیدار خداست زمین و آسمانها را قلمرو ظهور جمال و 
دیدارش مي داند و قیامت را که باطن جهان را آشکار مي کند انتظار مي کشد و از تاریخ و قیامت دهري هم سبقت مي جوید تا 
هر چه زودتر به این وصال برسد. و کل دین و تقوا و جهادهایش به این مقصود است. و اینست دین خالص و توحید! 


۶ - «و چون ایشانرا حق آمد گفتند که این يك طلسم است و ما باورش نداریم» زخرف۳۰- آنچه را که کافران در رابطه با 
اولياي الهي متهم به سحر و جادو و طلسم و شستشوي مغزي مي کنند همان محبت آنهاست که اهل ایمان و صدق را تحت تأثیر 
قرار مي دهد و تسلیم کلام حق مي سازد. پس آن حق و نوري که با اولياي الهي نازل مي شود همان عشق و رحمت مطلقه 
خداست در قلوب اولیایش که دلهاي مرده مردمان را زنده مي سازد و منقلب مي شوند. اين انقلاب در منطق کافران و مستکبران 
متهم به طلسم مي شود که امروزه شستشوي مغزي هم نامیده مي شود. پس حق هم عشق است و هم حقايقي که تحت الشعاع 
عشق. آشکار مي گردد که مومنان را به محبت با عالم و آدمیان مي کشاند و به صلح مي خواند. يعني عشق. رحمت مطلقه خدا 
را آشکار مي سازد و مردم را دعوت به تصدیق و اطاعت از آن مي کند. به بیان دیگر حق همان حق آن چيزهاني است که 
هست. يعني حقیقت همان واقعیت است که تحت الشعاع نور محبت اولياي الهي عیان و بیان مي گردد و آنچه که عیان مي شود 
نیز رحمت و محبت خدا درباره مردمان است. و اين بدان معناست که کافران منکر عشفقند! 


۰ - پس حق و حقيقتي جز حاکمیت مطلقه عشق و رحمت الهي بر انسانها نیست. و رسولان و اولياي الهي هم بیانگر اين 
واقعیت هستند.«رسولان را نفرستادیم الا اينکه حق آنچه را که در نزد مردمان است متذکر شوند» قرآن- 


۲ - کافران و متکبران و خود- برتربینان در عین حال که خود را از همه برتر و بهتر مي دانند چاپلوسي دیگران را مي کنند 
و خدمات ویژه عرضه مي کنند تا از دیگران جواز و تصدیق برتري خود را بگيرند. و همین نشان دهنده عکس این ادعاست. که 
دیگران بهتر از او هستند که بايستي او را تصدیق کنند يعني هویت شيطاني او را تأیید نمایند که نمي نمایند پس به خون همه 
تشنه مي شود اين متکبر ایثارگر!؟ متکبر خودپرستي که در نمایشات ایثارگرانه و شکسته نفسي هاي نمادین قصد اثبات برتري 
خود را دارد. و این يك تناقض و جان کندن آشکار است و نشان مي دهد که خود برتربيني داراي هیچ حقي حتي در نزد خود فرد 
متکبر هم نیست وگرنه بواسطه نمایشات ایثارگرانه و متواضعانه در صدد اثبات برتري خود نمي بود. زیرا آدمي ذاتاً مي داند که 
حقي جز عشق ورزي و از خودگذشتگي نیست و در این حق است که آدمي با همه انسانها یگانه و متحد و نفس واحده مي شود 
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يعني عادل مي گردد پس اگر اين حق يعني عشق در او نیست باید بداند که مطلقاً قابل تصدیق بواسطه هیچکس نیست پس 
تلاشهاي مذبوحانه تعشیق و ایثارمآبانه فقط موجب رسواني است. و انبیاء و اولياي الهي آمده اند تا همین حقیقت را به انسان 
نشان دهند که: اي انسان» بي عشق» هیچ نيستي و حتي از حیوان و جماد هم پست تري! پس عشق وجود رسولان الهي را 
تصدیق کن تا لایقش شوي به جاي اينکه انکارش كني و سپس نمایش عشق را بازي كني که گوني این عشق از توست! و آنگاه 
توقع هم داشته باشي که این حق. نداشته و تأتري تو تصدیق و تقدیس شود که نمي شود! 


۷ - «گوني جز در انتظار قيامت نیستند که به ناگاه بر سرشان فرود آید. حال آنکه به راستي نشانه هاي قیامت ظاهر شده 
است...» محمد ۱۸- 

قیامت همان قیامت حق يعني عشق است و لذا غایتش چه در مقام كبري و صغري به لقاء الّه مي انجامد. و عجبا که مهمترین و 
فراوانترین موضوع قرآن است ولي در تفاسیر و فرهنگ علوم ديني ما هیچ محلي از اعراب ندارد و اين نشان از مهجوریت 
قلب قرآن است در نزد علما و مفسرین رسمي ما. و همین مهجوریت اساس عداوت با فرهنگ عرفاني و صوفیانه است که 
فرهنگ قیامت و قامت عشق قرآن است. و لذا اين غفلت و نسیان و مهجوریت حاکم بر علوم رسمي حوزه هاي ديني ما 
افتخاري جز فتواهاي ارتداد بر علیه حاملان عشق و قیامت قرآني نداشته است چه از جنبه فقهي و کلامي و چه فلسفي. و 
نشانه هاي قیامت امروزه آشکارتر از دیروز و هزار سال پیش است. و با اینحال مسلمانان امروز. منکرتر از مسلمانان دیروز و 
هزار سال پیش هستند بخصوص علماي رسمي. و بلکه مردم امّي و عامي اين علانم را بهتر درك و تصدیق مي کنند و لفظ 
آخرالزمان در فرهنگ عامیانه ما نهادینه مي شود ولي امان از عالمان رسمي که اصلاً به صرفشان نیست که آخرالزمان و 
قيامت را دریابند زیرا در اینصورت بسياري از دکانها تعطیل مي شوند. افسوس که در دین آخرالزمان حتي کاربرد لفظ قیامت و 
آخرالزمان نوعي جرم سياسي و امنيتي محسوب مي شود در حالیکه در غرب صدها كرسي آخرالزمان شناسي در دانشگاهها و 
مراکز پژوهشي در همین دهه اخیر بوجود آمده است.«واي بر آنروز که غیر مسلمانان در علوم اسلامي از مسلمانان سبقت 
گیرند.» رسول اکرم ص. 


۸ - این رساله هفت جلدي که حدود يك سال تمام به طول انجامید بسیار بیشتر از کتابت بود و بلکه تبیین و گزارش یکسال 
وقایع بلاوقفه عرفاني- فرآني- قيامتي بود در حیات فردي و اجتماعي خود من و دهها تن از انسانهاني که در رابطه معنوي و 
روحاني با اینجانب بودند که امواج اين وقایع و قيامتهاي نفساني تا آفاق کل جامعه بشري در اقصي نقاط جهان امتداد یافته و 
استمرار دارد. همه معارف و حكمتهاي این رساله» تجربي و اجتماعي و خانوادگي و واقعیت جاري يکايك انسانها در سراسر 
جهان است. در اين رساله عرفان عملي بر مبناي معارف قرآني و تجربه عامه بشري به تمام و کمال از کافرانه ترین تا عارفانه 
ترین جنبه حیات انسان از آغاز تا پایان را به تصویر کشیده است و شالوده هاي روانشناسي و جامعه شناسي و حکمت قرآني را 
نیز استوار ساخته است. و علاوه بر این صدها نسخه درماني و شفابخش براي همه امراض رواني بشر مدرن را شامل است. و 
نیز اکثر محکمات قرآني را در جهان معاصر تعیّن نموده و بسياري از اسرار و تأویلات عرفاني قرآن را براي نخستین بار به 
عرصه کشف و شهود عيني آورده است. و همچنین مذهب ابراهیم حنیف را بطور ایدتولوژيك تبیین نموده است و خلقت دوباره 
آدم- حواني را معلوم و مکشوف ساخته است و عرفان اسلامي را تبدیل به يك دستگاه عملي براي عامه مردم جهان ساخته و 
عشق را بر اساس شریعت الهي تبیین علمي- عملي بخشیده و آن را عین شریعت معلوم و معین کرده است و مذهب واحد 
جهاني را براي انسان آخرالزمان رقم زده و بعنوان تنها راه نجات انسان مدرن پیش روي جهانیان قرار داده و براي انسان 
آخرالزمان جز خدا باقي نگذاشته است. و این عشق قرآني بود که در جانم منفجر شد و اين رساله گزارشي از این انفجار است. 
هر چند که توصیف و تعریف خویشتن در اخلاق سنتي كاري مقبول نیست ولي در اين امر خاص؛ عین اخلاق خلاق و عشق 
ايثاري است. باشد که موجب رضاي حق و مقبول نظر مهدي(2۶) و مسیح (2) آید و جهانیان را براي اين ظهور جهاني مهیا 
سازد و موّمنان را براي ظهور عشق الهي ساماندهي کند. انشاء اله! 


۶۹ - این رساله يكي از عالیترین الطاف الهي در حق این بنده در کل عمرم از آغاز تا به کنون تلقي مي شود که صدها درب 
علم و معرفت و حکمت و بصیرت حق را در جان آدمي افتتاح نموده و از هر تأويلي. شهري از علم محمدي زین پس پدید خواهد 
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آمد. این رساله نزولي دگرباره و عمیق تر و اسفلي تر از ام الکتاب بود که اصل قرآن است و نور معرفت عشق حق را بر پست 
ترین مخفیگاه غرایز حيواني بشر تابانید و در آنجا نیز برق تجلي جمال اعلاي پروردگار را آشکار ساخت. و معلوم کرد که در 
هیچ جاني نیست که خدا نباشد و اتفاقأً ظهور جمالش در اسفلي ترین درك اسفل السافلین آشکارتر و مهیاتر است. و اين بیان 
وحدت وجود مطلق و عشق ناب حق است و توحید عملي براي متقیان مکتب محمدي. آنهم در آخرالزماني که نسل بشر در اين 
مخفیگاه شيطاني در حال نابودي است. و اين نبرد تن به تن انسان با شیطان است جهت پرده برداري از رخ حضرت حق! و 
براي نخستین بار آنهم از نص صریح قرآن آشکار ساختیم که حتي عشق جنسي و شهواني هم مي تواند قلمرو عشق ناب الهي 
و لقاء اه باشد براي سالکان معرفت حق! و اين بمعناي نزول امر حق و قلب قرآن بین زمین و آسمان وجود انسان يعني رابطه 
آدم- حواني است به مصداق آیه ۱۲ سوره طلاق. و این مصداق نزول حق اعلي العلیین در درك اسفل السافلین است و تحقق 
عرفان عملي و توحید وجودي در کاملترین گردش سلوكي در دو قوس نزول و صعود است آنهم به عامیانه ترین و جهاني ترین 
بیان و احساس و تجربه تاريخي بشر. «و خداوند هر كاري که بخواهد قادر به انجام آن است.» طلاق ۱۲- 


۰ این رساله يكي از مصادیق «کراماً کاتبین» است و هر خواننده بیدار دلي نور کرامت را در جاي جاي آن مشاهده مي 
کند این کرامت قبل از هر كسي نصیب خود اینجانب گشته است و همچنان ادامه دارد و اين بدان معناست که قلم این رساله از 
جنس «ن والقلم» است. امیدواریم که سهولت و سادگي و رواني و امیّت معارف و حكمتهاي مبین اين کتاب موجب سهویت 
خواننده در درك آن نگردد. با اینحال اسرار الهي در همه جا موجب هدایت و شفاعت موّمنان و حق جویان است و موجب 
ضلالت و خسران کافران و متکبران است و موجب رسواني منافقان. که در هر سه حالت جز برکت و سرعت و رشد خارق 
العاده در خواننده را تداعي نمي کند و هر كسي را يك شبه به غایت آنچه که هست و در راهي که مي رود. مي رساند و قیامتش 
را بر پا مي کند. در این رساله حقیقت در کلمات» محقق مي گردد و کلمات تبدیل به ملکه هاي نفس شده و جان خواننده را در 
الساعه متجلي مي سازد و بر سر دو راهي سعادت و شقاوت و عشق و فسق قرار مي دهد. 


۱ گر عشق سزالاسرار زندگي هر انساني است این رساله قیامتش را بر پا مي کند و یکبار دگر امکان عاشقي پدید مي آید 
تحت الشعاع نور معرفت حق و شوق لقاي الهي. و امیدواريم شما در جرگه كساني نباشید که به دیدار پروردگار در عالم خاك 
کافرند. 


۲ محور این رساله «لقاء اه است. حدود نوزده سال از زمانیکه دیدارش نمودم مي گذرد (۱۳۷۲) که بالاخره در جریان 
تألیف و تنزیل این کتاب بود که درباره آنچه که دیده بودم یقین قرآني یافتم. سیر نزول قرآن بر هر موّمني همینگونه یکبار آني و 
كلي است و یکبار هم تدريجي و تشريعي در مسیر زمان. بر پیامبر اکرم ‏ نیز اینگونه بوده است. و خداوند قیامتش را فقط بر 
انگشت شماري عیان نموده و رسولان قیامتشان مي سازد. اين را بدان که دین و قرآن و اسلام» چيزي جز تجربه خردمندانه 
زندگي انسان در جهان نیست. به همین دلیل است که حتي کافرترین آدمها هم در پایان عمرشان به خدا مي رسند هر چند با تکبر 
و منت و انکار! و اینست که بشریت هم در پایان عمر تاريخي خود بر زمین يعني در آخرالزمان» جبراً به قرآن و اسلام مي 
رسد. قرآن غایت عقل و خرد است, 


۳ سیر تکامل نبوتها و شریعتها و باورهاي ديني بشر همان سیر تجربه زندگاني انسان در تاریخ بر روي زمین است. 
يعني خداوند بر زبان انبیاء خود نیز بر حسب تجربه تكاملي بشر سخن رانده است و مکاشفات و مشاهدات و تجربیات معنوي و 
غيبي انبیاء و اولیاء و موّمنان و عامه بشري نیز در سمت و سوي تجربه تكاملي نفس بشر است. پس اگر يك موّمن و عارف 
آخرالزماني از دین خدا و معارف غيبي موفق به کشف و درك حقايقي مي شود که چه بسا انبياء سلف قادر به درك آن و یا قادر 
به بیان آشکار آن نبوده اند امري برحق است و هیچ بدعتي محسوب نمي شود الا اينکه بدعتي در ادراك بشري است و بدعتي 
در نيازهاي بشر آخرالزمان محسوب مي شود. «خلقت عالم و قيامت آدم همچون نفس واحده است» قرآن- اینست که معارف و 
مکاشفات و وقایع جاري در متن این کتاب و حاشیه تألیف آن هم بر اساس همین نفس واحده در سراسر جهان عمل مي کند و 
این هم سخني به بدعت و کفر نیست و هیچ داعیه و معناي غیر ديني و قرآني در برندارد. يعني اگر يك نفر در هر کجاي جهان 
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مواجه با حقيقتي بزرگ شد نور این حقیقت در نفس واحده بشریت و بلکه کاننات جاري و خلاق مي گردد و آثارش هویدا مي 
شود. و همه معارف وحدت وجودي نیز برآمده از همین حقیقت نفس واحده جاري در جان جهان است. و از همین روست که 
معراج محمدي بر پا کننده قیامت در جان جهان و انسان بوده است. پس هر که خداي را دیدار کند نور اين دیدار و قيامت حاصل 
از آن در جان جهان و کل بشریت به تدریج هویدا مي گردد. اینست که معارف عرفاني و حکمت هاي وحدت وجودي جمله داراي 
کاربرد و پذیرش جهاني در فطرت انسانها مي باشند زیرا برآمده از نفس واحده هستند و نفس واحده جز خدا نیست و چون خدا 
دیدار شود این دیدار و بيداري و روشناني کل عالمیان را در برمي گیرد خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. اینست که این رساله به 
مثابه کتاب اجل تمدن مدرن و بر پا کننده تمدني الهي- عرفاني در جهان است و قرآن را از مهجوریت نجات داده و کتاب 
زندگاني انسان نو و تمدن نو را مي سازد و رحمت محمدي را بر جهان مي گستراند و عشق علوي را تبدیل به نور امید 
زندگاني انسان آخرالزمان مي سازد و عصمت فاطمي را تنها راه نجات زن مي نماید, 


4 ۱۲۰-و ما این راه را از جاهلیت و کفر تا نور عرفان و قرآن و لقاء اه سراسر به قدرت تجربه و تفکر و تحقیق و معرفت 
نفس و جهاد اکبر پیموده ایم و کل سرمایه اين سفر ما درد و عشق به حقیقت بود و نظر لطف الهي. هر نقصاني که در اين 
رساله یافتید از ماست و هر عرفاني که دیدید از اوست. 


۰۵ و اينکه بقول خداوند حکیم «آنکه مي داند و آنکه نمي داند هرگز یکسان نیست» بعني زین پس بتدریج آحاد و جوامع 
بشري بر علت و راز بدبختي هاي خود در تاریخ آگاه مي شود بواسطه اين رساله. پس زین بعد دیگر نمي تواند به سنت 
زندگاني جاهلانه و نژادپرستانه و مشرکانه خود ادامه دهد يا حق را تصدیق و تسلیمش مي شود و یا با آن به ستیز برمي خیزد 
يعني گروهي اقلیت نجات مي یابد و مابقي در نبرد با حق هلاك مي شود و اینست اجل و قیامت تاريخي بشر در عصر مدرنیزم و 
برابري و تکنولوژیزم. و بدینگونه این رساله» رسالت خود را به انجام مي رساند به مثابه قيامت نامه. «خداوند حقیقت را بیان 
مي کند و بواسطه اش هدایت مي نماید.» احزاب؛ - 


۲ ارزش حقيقي این رساله به آنست که توانسته دربهاي قرآني حیات بشري را بیابد و قفلهایش را بگشاید و سرنوشت 
آحاد و جوامع بشري را در ام الکتاب قرائت کند و نشان دهد که همه انسانها قرآني هستند و هیچکس نیست که در قرآن نباشد و 
قرآن هم در هیچ كجاي زمین و زمان نیست که نبوده باشد. 


۷ در اين کتاب کل جانم و ذرات تن و جوهره روانم قرآني شد و یا قرآني بودنش معلوم و معین گردید و قرائت قرآني از 
وجود انسان حاصل آمد. اینست که هرگز میل ندارم که اين کتاب پایان یابد و لذا به اذن حق تصمیم گرفتم که تا به آخر عمرم اين 
کتاب را ادامه دهم يعني جز از عشق ننویسم و جز قرآن نخوانم. فقط در اين رساله بود که با تمام وجودم دیدم و چشیدم که 
قرآن کتاب عشق است و جز به عشق خوانده و فهم نمي شود. 


۸ - و آنانکه از غیر خدا مي خواهند آفریننده چيزي نیستند بلکه آفریده مي شوند و مرده اند نه زنده و براین حقیقت آگاه 
نیستند که مرده اند...» نحل ۲۰-۲۱- ولي آنانکه خداي را خالصانه مي پرستند داراي قدرت خلاقه الهي مي شوند و خلاق مي 
شوند و اين نشانه زنده بودن است. چون مرده اند خلاق نیستند يعني انسان زنده بحق. آفریننده است همچون خداوند. و علاوه 
بر اين انسان زنده. آفریننده سرنوشت خویشتن هم هست ولي انسان مشرك مفعول و مخلوق بي اراده است و در خلقت خود 
هیچ نظارت و اراده اي ندارد و لذا انساني مجبور و جبّار و جبرپرست است. 


۹ «اي مومنان خواسته هاي خود را به نزد رسول ببرید و از رسول بخواهید تا براي شما بخواهد...» قرآن- این مصداق 
عملي خداخواهي و از غیر خدا نخواستن است. زیرا خداي ذهني» مخلوق انسان است و اینست که پرستش چنین خداني پرستش 
مخلوق مخلوق است پس منجر به خلاقیت نمي شود و حبات روحي پدید نمي آید و انسان زنده به انسانیت نمي گردد. يعني 


آنکه امام زنده ندارد و در اطاعتش نیست زنده نیست بلکه مرده اي است که پر مرده بودنش هم واقف نیست. «مرده اند و نمي 
دانند». 


۰ كسي که از خلاق (خداوند) چيزي بخواهد خداوند علاوه بر اجابت کردن آن خواسته اش. به او در آن ام قدرت خلاقه 
اش را هم اعطا مي نماید. در اين معنا تفکر کن! 


۱ و برتر از چيزي از خدا خواستن همانا خود خدا را خواستن است و این خواسته اي است که انسان را مستحق مقام 
خلافت او مي سازد که خلاقیت در محور اين مقام قرار دارد. «مرا بخواهید تا جوابتان دهم.» قرآن- 


۲ - خود خداوند از بندگانش مي خواهد که فقط خود او را از او بخواهند. این يعني چه؟ در کل قرآن هرگز خداوند از 
بندگانش نخواسته که از او چيزي بخواهند بلکه انبساط رزق بخواهند يعني رزق بسیط و نوري. رزقي که در کل جهان لامتناهي 
گسترده است و محدود به مکان و اشیاء و زمان نیست و آن خود خداست. 


۳ - خدا را از خدا خواستن يعني چه؟ در هیچ فرهنگ و قاموسي این سخن معناني جز دعوت به عشق ورزي ندارد. خدا 
بندگانش را دعوت به عشق ورزي با خودش مي کند. کجایند آن قرآن خوانان و مفسريني که عشق بین خدا و بنده را کفر و 
الحاد و زندیق و فساد مي خوانند. اینان انسان را دریوزه و مفلس درگاه خدا مي خواهند نه عاشق درگاه او. فقط عاشق درگاه 
خداست که بر زمین و آسمانها سلطنت مي کند. 


۶ - بسياري از حقایق و اسرار قرآني حاصل مفاهیم استنباطي از نص صریح آیات است مثل «عرش مکین» در این آیه 
«اين کتاب از فرستاده كريمي است که در نزد عرش مکان دارد». اگر كسي در نزد عرش مکان دارد پس آن عرش داراي 
مکانیّت است و عرش مکین است يعني عرشي که در قلمرو مکان حضور دارد درست به همین دلیل جبرئیل در صورت بشري در 
عالم مکان بر رسول خدا آشکار شد و یا بر حضرت مریم ». 


۰۵ بخواهید مرا (ادعوني) نیز بدین معناست که خداوند خواستني و طلب كردني و مطلوب است از براي بنده اش. يعني 
بنده مي تواند خدایش را به لحاظ وجودي طلب کند تا با او یار و همنشین و دلدار و دلبرش باشد. 


۲ - برخي اهل کتاب و عرب زده اين نوع ادراکات قرآني را ناشي از بي سوادي اینجانب در ادییات عربي فرض کرده اند 
حال آنکه این نسبت دقیقاً به خودشان برمي گردد که در الفاظ عربي فسیل شده و حتي صرف و نحو را هم درست نمي دانند. از 
بس که در لفظ گم شده اند محتوا و معنا را از دست داده اند و لذا در تفکرات قرآني فلج هستند و هر تفكري را تفسیر به رأي و 
بدعت مي نامند و بدین طریق قرآن را در اعماق تاریخ دفن نموده و مهجور دورانها ساخته اند. اینان خود خدا را يك عرب 
عصر جاهلیت فرض کرده اند. «پس چرا در قرآن تدبیر و تفکر نمي کنند و یا بر دلهایشان قفل است.» محمد ؛ ۲- 


۷ - عربیّت قرآن و قرآن عربي فقط در قلمرو تفکرات و مکاشفات علمي و عرفاني آیات است که هویت جهاني و فوق زباني 
و فوق نژادیش رخ مي نماید. اصلاً مهجوریت قرآن اساسا محبوسیت قرآن در کالبد حقیر عربیت نژادي و فرهنگي و زباني آن 
است. و ایرانیان نخستین مردماني بودند که این مهجوریت و محبوسیت را شکستند و عارفان ايراني در رأس این اقدام کبیر قرار 
داشته اند. و ابن عربي این حقیقت را درباره شخصیت عرفاني كسي چون بایزید بسطامي معترف است و بارها بر آن اصرار 
داشته است. 


۸ - همانطور که ابن عربي در اثر دانرة المعارفي خود »فتوحات مکیه» مکرراً بیان داشته» اسرار قرآني جز از راه عشق و 
ذوق عرفاني قابل استخراج و مکاشفه نیست يعني از راه علم کلام و صرف و نحو سنتي- قريشي هرگز نمي توان به باطن قرآن 


168 


راه یافت. و بي تردید راه ذوق و شوق خالي از آفت و افراط هم نبوده و نیست ولي حقایق ماندگار اين وادي آنقدر درخشان 
است که آفاتش را از میان برمي دارد و مي زداید و بقول قرآن مثل کف روي آب به کرانه مي رود. 


۹ - آري بر دلهایشان قفل است. و تا این ثفل گشوده نشود تفکر در قرآن ممکن نیست. و دل جز به عشق عرفاني گشوده 
نمي شود. و اینست که راه تفکرات قرآني تماماً ذوقي و شوقي و عاشقانه است. و عشق امام است که قفل دل را مي گشاید و 
قرآن را بعنوان رزق لامتناهي پیش روي عاشق مي نهد. زیرا امام خود قرآن ناطق و زنده است. پس عشق به امام عین عشق 
به قرآن است و عشق قرآني جز در عشق عرفاني پدید نمي آید. 


۰ - اهل قرآن همه اسرار و معارفش را عین واقعیت جهان مي بیند و در یوم الدین قرار دارد ولي آنچه که آدمي را از اين 
واقعیت قرآني کور مي سازد و تفکرات قرآني را بدعت و ارتداد مي پندارد و دل را قفل مي کند دنياپرستي و احساس مالکیت 
است . «چه چیز تو را دانا کرد که یوم الدین چیست؟ روزي که هیچکس مالك هیچ چيزي نیست»» انفطار ٩‏ ۱۷-۱- پس آنکس که 
دل از دنیا و اهلش پك نمود و همه تعلقات و مالكيتهاي مادي و معنوي و عاطفي و نژادیش را از نفس زدود دين را عين 
واقعیت و قرآن را کتاب زندگي مي یابد و همه اسرار را آشکار مي بیند يعني قیامتش بر پا مي شود و از پرده برون مي آید و 
همو خود رسولي از رسولان قيامت است که در اين قيامت با خداوند دیدار مي کند و پرچم دار قيامت عصر خویش است او از 
علیین است که خود قرآن زنده مي باشد. 


۱ - و بدان که اساس و محور همه مالكيتهاي بشري در حیات دنیا همانا نژاد و نژادپرستي اوست و تا از این مرض تاريخي 
پاك نشود مقیم در الساعه زندگي و قيیامت آخرالزمان نمي تواند بود يعني از واقعیت جاري حیات و هستي بیگانه است. 


۲ - عشاق حق. عرش هاي اویند در عالم ارض که حق در آنان جلوس مي کند و اراده اش را از درب رحمت مطلق بر 
خلق مي بارد. «نیست خداتي الا این که بر عرش عظیم است» نمل" ۲- يعني خدا فقط بر عرش است و لذا خداني جز در وجود 
عشاقش نی نیست ‏ 


۳ - «بالابرنده درجات و صاحب عرش القاء مي کند روح را از امرش بر هر يك از بندگانش که بخواهد تا روز دیدار حق را 
هشدار دهد» موّمن ۵ ۱- 

و این از وجود اولیاء و عشاق حق است که روح حق بر موّمني نازل مي شود زیرا اینان حاملان عرش اویند. و اين روح نیز 
امر حق است و امر حق همان عشق و اخلاص است همانطور که ذکرش رفت. 


۶ - انبياي اولوالعزم و انمه معصومین حاملان اصلي اين عرشهایند (عرش کریم. عرش عظیم. عرش مجید و...) يعني 
كانونهاي القاي روح در مومنانند و مولد عشق هاي الهي در آخرالزمان مي باشند و لذا عشق ابراهيمي داریم و عشق موسوي 
و عيسوي و محمدي. و سپس امامتها و ولايتهاي ناشي از اين عشق ها جمله علوي هستند در یازده تجلي: حسني» حسيني؛ 
سجادي و... که کاملترینش مهدوي (محمدي) است. همه عشق ها عرشي هستند و همه عرشها. عرش عشقند! 


۰ عشق هاني که به قلمرو انساني خویش کرامت مي بخشند از مصدر عرش کریم. عشق هاني که عظمت مي بخشند از 
مصدر عرش عظیم. عشق هاني که علویت مي بخشند از مصدر عرش اعلي. و عشق هاني که مجد و عزت نفس مي بخشند از 
مصدر عرش مجید و... و عرش حکیم و عرش علیم و عرش حلیم و عرش رحیم و عرش عزیز و عرش نعیم و... . 


۲- عرش ها مصادر عشق الهي بر بشرند زیرا خداوند بر عرش خود با جهان و جهانیان یگانه است. «و سپس خداوند بر 
عرش یگانه شد» قرآن- و اين يگانگي خالق و مخلوق همان واقعه عشق است. و اين يگانگي در وجود اولياي الهي رخ مي 
نماید. 


۷- «كساني که به دیدار ما ميلي ندارند... از آیات ما غافلند» یونس ۷- يعني فقط عاشقان حق قادر به درك مفاهیم قرآن 
هستند يعني کسانیکه دیدارش را در دنیا جستجو مي کنند وگرنه در آخرت دیدار جبري است. زیرا دلي که در گرو دنیاست قادر 
به درك قرآن نیست. «آنانکه به دیدار ما مایل نیستند دل به دنیا مي دهند و اينان عاقبت در دوزخند.» یونس۷-۸- يعني جز 
عاشقان در دوزخند. پس موّمنان همان عاشقان دیدار حق هستند. و اینان جز عارفان و صوفیان حقه نیستند. 


۸ - عشق همان رحمت مطلقه و قلمرو ارحم الراحميني خداست و قرآن بیان این عشق است و لذا بي عشق را قرآن نیست 
و بي قرآن را هم عشق نیست. 

۹- «و بدینگونه روحي از امر خویش را به تو وحي نمودیم و قبل از این نمي دانستي که کتاب چیست و ایمان چیست., 
ولي آنرا نوري گردانيديم که هر کس از بندگان خویش را که بخواهیم با آن هدایت مي کنیم و بدون شك تو به راهي راست 
هدایت مي کني. و راه خداوند در زمین و آسمانها از براي اوست و بدانید که همه امور به سوي خدا بازمي گردد.» شوري ۵۳- 
۲ 

این روحي است که همان اراده خداست که حامل کناب اوست که بر همه انبياي الهي نازل شده و کمال اين نزول در محمد صب 
است و سپس در اولياي محمدي که البته از وجود خود آن حضرت است در آخرالزمان و عصر خاتمیت. و اینان عارفان الهي و 
عالمان رباني هستند و بر پا دارندگان قیامت آخرالزمان. و اینان صاحب قلم حق هستند که قرآن را در هر دوراني تبیین مي کنند 
که اين ادامه نزول همان روح و کتاب است که در مهدي موعود به غایت ظهور مي رسد و هموست که همه راههاي زمین و 
آسمان از براي اوست و همه اهل هدایت از این راهها به سوي خداوند بازمي گردند و عروج مي کنند و به لقاي الهي مي رسند 
تحت الشعاع نور همان کتاب. و اين کتاب همان قرآن است در سلسله مراتب نزول و ظهور در هر عصري. و آثار ما خاصه در 
این رساله نیز وجهي از همین نزول روح و کتاب است از حقیقت محمدي که براي هر موّمني راهي به سوي آسمان مي گشاید 
از درب دلي که به رحمت و محبت این کلام گشوده مي شود. و هر که مشمول نور و روح اين کلام شود اعتراف خواهد کرد که 
قبلاً نمي دانسته که اصلاً ایمان و قرآن چه بوده است هر چند که اهل شریعت و قرائت قرآن بوده باشد. «و خداوند ایمان را در 
دلهایشان نوشت و به روحي از خود حمایتشان نمود...» مجادله ۲۲- 


۰- بدان که هر موّمني صاحب روح و نور محمدي است در درجات نزول و ظهورش. و عارفان هر عصري کتابهاي زنده و 
قرآنهاي ناطق دوران و تأویل گران آنند و حامل روح و نور محمدي در میان مردمانند و منبع تغذیه روحاني و نوري ساتر 
مومنان مي باشند که خلاً غیبت امام زمان را جبران مي کنند و اینان امامان رحمت هستند در حالیکه ظهور جهاني امام زمان 
ظهور قهري و جبري براي عالمیان است. پس اگر عاقلي به فکر و جستجوي امام رحمت دوران باش که در هر قومي حضور 
دارد . 


۱- «كساني را که بجاي خدا مي پرستید اختیار شفاعت ندارند مگر كسي که شاهد بر حق است...» زخرف ۸5- يعني آنکه 
حق را شهود کرده است و از همین منظر حقایق آدمیان را مي داند. بعني شفیعان جمله كساني هستند که به لقاي الهي رسیده 
اند و حضورش را در همه جا درك مي کنند. و اینان اولياي محمدي هستند و به نور محمدي در معراج» جمال الهي را شهود 
نموده اند. يعني شفاعت از شهادت است, 


۲۳ - «سبقت گیرید به سوي آمرزش از پروردگارتان و بهشتي که وسعتش به اندازه زمین و آسمانهاست...» حدید ۲۱- 
يعني کل جهان هستي هم هویت و سيماي بهشتي دارد و هم دوزخي و هم برزخي. و آنکه از مادیت زندگي و بازيگريهاي دنیا 
مي گذرد به بهشت هستي مي رسد «بدانید که حیات دنیا بازي و بازیچه اي بیش نیست» حدید ۲۰- این سبقت بدان معناست که 
آدمي مي تواند قبل از پایان جهان و مرگ و قیامت کبرا هم به جنت زندگي دست یابد در سيماي جهان هستي. و آن برخورداري 
روحاني از حیات طبیعت بکر است و زندگي در آغوش طبیعت پاك که فقط موّمنان اهل تقوا و معرفت استحقاق آن را دارند و 


170 


مابقي در حسرت آن به سر مي برند و اصلاً تاب تحمل زندگي در آغوش طبیعت را ندارند زیرا نفسي آتشین دارند و طبیعت آنها 
را طرد مي کند و طبیعت فقط محل عياشي هاي گذراي آنهاست يعني فقط در حال مستي و تخدیر مي توانند چند صباحي طبیعت 
را تحمل کنند. 


۳- «اي موّمنان از خدا بپرهيزید و به رسولش ایمان آورید تا بهره دو برابر از رحمتش را به شما ارزاني دارد و براي 
شما نوري قرار دهد که با آن زندگي کنید... تا اهل کتاب (اهل علوم و فنون دنيوي و اهل مدرسه) بدانند که صاحب اختیار چيزي 
از این رحمت و بخشش الهي نیستند و رحمت و فضل بدست خداست و بهر که خواهد ارزاني دارد که خداوند داراي بخشش 
بیکران است.» حدید ۲۸-۶۲۹٩‏ 

يعني بواسطه علوم و فنون كتابي و مدرسه اي نمي توان به عزت و لذت و عیش پاك در حیات دنیا رسید الا به لطف الهي و به 
اجر تقوا و پاكي و معرفت حق مي توان به نابترین لذت و عیش پك در حیات دنیا دست یافت که کتاب پرستان و فن پرستان را 
به آن دستي نیست زیرا فاقد نور رسول هستند و اين نور امام زنده است که با موّمن است و اکثر اهل کتاب و مدرسه پرستان 
يعني پرستندگان علوم عاریه اي و ورائتي بزرگترین منکران اطاعت از رسولان زنده هستند و لذا فاقد نورند و نمي توانند با 
بهشت طبیعت رابطه برقرار کنند زیرا در ظلمت دهر (زمان) اسیرند و از اکنونیت زندگي بیگانه اند يعني از نور حیات بیگانه اند 
زیرا حیات واقعه اي در حال است و نه در گذشته. و کتاب پرستان گذشته پرست هستند و لذا پرستنده صنعت و دوزخ صنعتي 
مي باشند و بهشت را در صنعت جستجو مي کنند که تبدیل کافرانه طبیعت است. پس فقط كساني که در تبعیت رسولي زنده اند 
قادر به حیات طبيعي در آغوش طبیعت هستند چون داراي نورند پس از بهشت دو دنیا برخوردارند و اینست آن رحمت دو 
برابري که از رسول مي يیابند. 


۶ - «آیا نمي بيني که خداوند زمین و آسمانها و هر آنچه که در آنهاست را به تسخیر وجود شما درآورده و نعمات ظاهر و 
باطني اش را بر شما کامل نموده است...» لقمان ۰ ۲- يعني انسان» سلطان بلامنازع جهان هستي و کاننات است و همه ذرات و 
کرات و موجودات از جمادي تا حیوانات مرید اراده و نيازهاي بشرند. و اين حقیقت حیرت آور را فقط عارفان اهل شهود مي 
بینند. و این آیه مخاطبي جز عارفان شاهد ندارد که شاهد بر حق انسانند و همانها شفیعان خلق نیز هستند. بقول قرآن- به همین 
دلیل است که کمال فکر همان شکر لامتناهي بدرگاه حق است زیرا براستي اهل شهود هرگز نمي توانند نعمات خدا را شمارش 
کنند. قرآن- 


۵ - کفر و ایمان و شرك و اخلاص و نفاق و جهل و علم و عشق و فسق و خیر و شر و... وجوه و ابعاد گوناگون حقیقت و 
نفس واحده بشر است که جملگي باید باشند. و لذا آنانکه از ایمان و علم و عشق بيشتري برخوردارند بار مسئولیت بيشتري 
نسبت به سانر مردمان بر دوش مي کشند و شفیع کافران و جاهلان و فاسقان هستند. اين بدنه نفس واحده کالبد بشریت است و 
همچون اعضاي يك بدن است که توآمان موجودیت آن را تضمین مي کنند همانطور که در يك بدن مغز و دل و چشم و گوش 
هست و عورت و شکم و مقعد و نجاست هم هست و اینها لازم و ملزومند و بدون پانین تنه. بالاتنه امکان فعالیت و بقا ندارد 
ولي بالا تنه است که مسئول پانین تنه مي باشد و لذا موّمنان و عارفان مسئول کافران و جاهلانند. «خداوند کل جهان را به 
نفس واحده اي آفرید و به نفس واحده اي برخواهد انگیخت» قرآن- و اینست راز شفاعت اهل معرفت و شهود نسبت به کافران 
و جاهلان. اين همان مسئولیت است که بمیزان ایمان و معرفت است. «هرگز دانا و نادان و کور و بینا یکسان نیست» قرآن - و 
صبر اولياي الهي حاصل این معناست معناي وحدت وجود عالم انساني! مثل صبر والدین بر فرزندان ناخلف! 


۰ اگر همه مردمان جهان در يك مرتبه ایمان و معرفت مي بودند اصلاً ارزيابي ممکن نمي شد و رشد و هدايتي مقدور 
نبود. «خداوند بعضي را بر بعضي برتري داد تا شما را بیازماید تا شاید هدایت شوید.» قرآن- 


۷ - و لذا درك درجات و تفاوتها و طبقات انساني به مثابه برتري علمهاست که محور علم هدایت و رحمت است. و لذا به 
لحاظ روایات ديني. عمر مدینه فاضله و جامعه امام زماني بسیار کوتاه است و بعد از آن قيامت کبرا بر پا مي شود. يعني عمده 
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عمر تاريخي بشر بر روي زمین سراسر تبعیض و تفاوت و ستم و تنازع بین حق و باطل و کفر و ایمان و علم و جهل است 
زیرا بستر رشد و هدایت جز این نیست و هر گاه کل جامعه بشري به کمال سعادت و ایمان رسید عمر دنيوي بشر به پایان 
رسیده است. 


۸ اگر کفر نباشد ایمان چه معناني مي دهد و چگونه شناخته مي شود. اگر جهل و فسق نباشد معرفت و اخلاص چگونه 
درك مي شود و ارزيابي مي گردد! زیرا بقول علي ۶ هر چيزي به ضدش شناخته مي شود و اصلاً کل خلقت عالم بر ضدین است 
و عمر خاكکي بشر در تاریخ هم بر همین ضدیت استوار است و چون همه آحاد بشري به اخلاص برسند رسالت حیات خاكي بشر 
به پایان رسیده است. همانطور که قرآن کریم مي فرماید «خداوند براي هر رسولي دشمناني سرسخت قرار داده است» و 
همانطور که رسول اکرم مي فرماید اگر ممن در غاري پنهان شود خداوند كسي را براي آزارش مي فرستد. اصلاً جهان هستي 
بر تنازع استوار است و لذا همه حکیمان عالم ديالكتيك را محور عالم وجود و قلب معرفت دانسته اند. 


۹ - علاوه بر این هر موّمن مخلصي هم در درون خویش دچار نبردي بي امان بین حق و باطل و راست و دروغ و کفر و 
ایمان است و دعاهاي انمه معصوم دال بر این ادعا مي باشد. 


۰ در این میان فقط انگشت شماري از موّمنان اهل معرفت هستند که داراي رسالت وجودي مي باشند که کل دین خدا و 
کتابش براي همین اقلیت کوچك است و آن مسئولیت اینست که حق این تضادها و تنازعات را دریافته و حقیقتش را تبیین نموده 
و اشاعه دهند و حق واحده آنرا عیان و بیان سازند و خداي عالم را خالصانه پرستش نمایند و نعماتش را دریابند و شاکر باشند 
و در اين نبرد تاريخي حامي خداوند خالق بوده و او را در دینش ياري نمایند و در شکست دنيوي ایمان و حقیقت و عدالت و 
معرفت صبور بمانند و طرفدار آن باشند و از این حمایت دست نکشند و همه حیات مادي و معنوي خود را در اين راه قرار دهند 
و خداوند هم در دو دنیا اجرشان مي دهد. و با اینحال خداوند از این ياري بي نیاز است. 


۱ - در واقع آنکه راه دین و ایمان و حقیقت و عدالت و توحید را برمي گزیند بايستي پیشاپیش شکست خود در دنیا را پذیرا 


شده باشد. و براي اين کار بايستي عاشق حق باشد و عاشق خلقت او و راز او و رحمت و قدرت و عظمت او و عاشق دیدار او 
که او کیست که این جهان لامتناهي را با اين همه عظمت و قدرت و زيباني و قداست و حکمت آفریده است. و عاشق بر اين 
حقیقت که اصلاً براي چه آفریده است و منظورش چه بوده است. 


۲ او يكي یکدانه مطلق مجردي بود که در ذات عدمي خود آرمیده بود بي آنکه كسي او را بشناسد زیرا جز او چيزي نبود 
و او هم نبود جز آنکه مي دانست که نیست. و اين معناي ازلیت هستي است که عین نيستي است منتهي آن نيستي که بر نبود 
خود آگاه بود. او فقط بود بي آنکه باشد. يعني بود و نبودش يكي بود و بودش همان نبودش بود و نبودش همان بودش بود. 
بودن مطلق و مبرا از هر ظهوري بود. اين بود که بناگاه اراده کرد تا خود را به عرصه ظهور و تجلي و جمال برساند و همه 
قدرتش را اثبات کند بخودش. پس بودش را از نبودش جدا کرد و خلقت آغاز شد که سراسر دوگانگي و تضاد و نبرد بین بود و 
نبود است. نبودش را در قلمرو صفات به عالم داد و وجودش را به فضاي ذات به آدم داد. پس رابطه آدم و عالم همان رابطه 
بود و نبود است. تازه این بود (آدم) معلول اين نبود (عالم) است. و لذا آدم بظاهر هست و به باطن نیست. و باطن این ظاهر 
همان عالم است. و انسان موّمن عارف مستولیت درك این نبرد و ظهور را دارد و ساماندهي کل عالم هستي از آغاز تا قيامت 
کبرا. 


۳ و اما چرا مومنان و عارفان و حق پرستان بايستي در حیات دنیا شکست بخورند؟ زیرا عالم هستي هر چند که به 
عظمت لامتناهي خداوند است ولي ظرفیت ظهور کامل و مطلقش را ندارد چرا که خداوند در عرصه ظهورش در وجود عشاق 
خودش تعالي و برکت و فزوني و برتري يافته است و اکبر شده است. يعني در عرصه خلقت عالم هستي در وجود اولياي حق 
است که خداوند اکبر و برتر شده است و چون اولياي الهي در ظرف خاك زندگي مي کنند بايستي شکست بخورند و شهید شوند 
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تا الّه اکبر رخ نماید. يعني خداوند در شهادت هر يك از اولياي خود رخ مي نماید و معرفي مي شود هم براي آن شهید و هم 
براي شاهدان آن شهید. 


۶ - شکست اولياي الهي همان شهادت آنهاست يعني عرصه لقاء اه است چه خونشان ريخته شود و یا نشود. مي دانیم که 
خون بسياري از اولياي الهي که کشته هم شدند ريخته نشد مثل امام موسي کاظم و امام رضا. 


۰ - خداوند در زمین و آسمانهاء اله است ولي در وجود انسان الّه است و در وجود عارفان هم اللّه اکبر است. يعني زمین و 
آسمانها و هر چه بین آنهاست اله را مي پرستند ولي انسان است که الّه را مي پرستد البته انساني که صاحب روح شده است و 
از حیوانیت برآمده است يعني مومنان صاحب روح و ولایت حق. و اين عارفانند که در قلمرو شکست خود شهود مي یابند و الّه 
از وجودشان اکبر مي شود که برتر از کل کاننات است. يعني خداوند در خلق آدم و خاصه انسان کامل. اکپر شده است: «فتبارك 
اه احسن الخالقین» يعني پس برتر آمد خداوندي که بهترین مخلوقات را آفرید. يعني خداوند در خلقتش فقط آشکار نشد بلکه 
برتر و اکبر آمد. وگرنه آفرینش عالم و آدم امري عبث مي بود که نیست. «آیا پنداشتید که جهان را به عبث آفریده ایم.» قرآن- 
عبث به معناي كاري تكراري و بدون ارزش افزوده است. يعني انسان برتر از خداي قبل از خلق است يعني انسان همان خداي 
پس از خلق است و الّه اکبر است. اینست که انسان را جانشین خود ساخته است. وگرنه معناي خلافت امري عبث و کودکانه مي 
بود مثل شاه بازي بچه ها. در اين معنا گر همه عمر تأمل كني باز هم کم است, 


۲ - «الّه لا اله الا هو»- معناي تحت اللفظي این آیٍ واضح است: خدا دیگر اله نیست بلکه «هو» است. و هو همان انسان 
کامل و خلیفه است که عرش الّه اکبر است. 


۷ - آن علما و عرفاني که مي گویند انسان مجرا و ظرف ظهور خداست و یا فقط عرش خداست به خداوند تهمت ناحق مي 
زنند و رحمت مطلقه و کرمش را به انسان منکرند و انسان را وسیله و اسباب بي خاصیت این ظهور مي پندارند و این ناحق 


۸ انسان کامل عین ظهور حق است و نه فقط آنینه یا ظرف و یا مجرا و يا عرش محض! يعني انسان صندلي نیست که 
خدا بر آن جلوس کرده باشد. بدان که خدا مهربانتر از آنست که انسان را وسیله محض خود قرار دهد و با او بازي کند. «اگر 
خداوند مي خواست بازي کند با خودش بازي مي کرد.» قرآن- 


۹ ممکن است بگونید که خود شما در آثار قبلي خودتان انسان کامل را مجرا و عرش خدا معرفي کرده بودید. آري و حالا 
کاملش را مي گویم که انسان کامل عین ظهور خداست آنهم نه ظهور الّه که ظهور الّه اکبر! و اینست معناي فتبارك الّه احسن 


الخالقین! که اهالي صرف و نحو را در اين باب به تفکر توصیه مي کنم. 


۰ و اینست که بایزید بسطامي مي گوید من از الْه برترم! يعني الّه در من برتر است. و اين عین حق قرآني راز خلق 
انسان است. 


۱ - خداوند حتي اشياي جمادي را وسیله محض ظهور خود قرار نداده است و به همه چیز هستي جاوید بخشیده است, 


۲ براستي که تبیین صرفاً منطقي و عقلاني راز خلقت جهان و انسان و سر وجود حق امري دیوانه کننده و منهدم سازنده 
است و بقول مولانا: چاره اي کو بهتر از ديوانگي! 


۲۳ و با اینحال عالم هستي فقط و فقط بخاطر وجود عارفان عاشقي آفریده شده که براي ظهور حق و معرفي او و بیان 
اسرار و عشقش جان و عزّت و آسایش و دل و روان خود را به مهلکه فنا کشانیدند و با او قمار عشق باختند و پیروز شدند. 
فقط آنکه به او باخت پیروز است و لذا همه عاشقانش بازنده هميشگي تاریخ هستند و برنده ابدي جانهاي عاشق! 


۶ در این رساله نیز ما بارها بدست خود فتواي ارنداد و الحاد خود را صادر کرده ایم و با برملا کردن هر رازي خون خود 
را بدست مردمان مباح ساخته ایم و خرسندیم که عمر خود را بیهوده هدر نکرده ایم و درباره حقایق و آرمانها و اسراري سخن 
نموده ایم که در طول تاریخ بندرت كسي حتي شهامت اندیشیدن به آن را داشته است تا چه رسد به بیان آن و تا چه رسد به 
اثبات آن به عقل و نقل و شرع و عرف و عرفان و قرآن. 


۵۰۵ و خداي را تا ابد سپاس که به اين بنده حقیر رنجور این توفیق منحصر بفرد را اعطا فرمود که اسرار عرفاني او را 
تبیین قرآني کنم و حق الحق او را به کلام خود او به اثبات رسانم و عشق عشاقش را به منطق قرآنش آورم و همه شهیدان 
عشقش را روسفید تاریخ نمایم و حقشان را ادا کنم و از تحریف و مسخ تاریخ برهانم. 


۲ هر که براي معرفي و ظهور او از خود بگذرد زمین و آسمانها مریدش مي شوند زیرا براي ظهورش آفریده شده است, 
«آیا نديدي که زمین و آسمانها را مسخر شما نمودیم و نعمات ظاهري و باطني را بر شما کامل کردیم...» قرآن- آري براستي 
که دیدیم هم اکنون! 


۷ كسي که براي شناخت خدا و معرفي او و ظهور او انديشه و كاري نکرده است نه هرگز اندیشه اي کرده و نه كاري 
کرده و گوئي که اصلاً بوجود نیامده است زیرا وجود را نیندیشیده است و با وجود تعاملي نکرده است. 


۸ كسي که براي خدا كاري نکرده براي خودش کاري نکرده است. و كسي که بخدا فکر نکرده اصلاً بخودش فکر نکرده 
است. «آنکه خداي را از یاد برد خدا هم خودش را از یاد خودش ببرد.» قرآن- در اینجا خود همان خداست و جز خداء خودي 
نیست و جز خود. خداني نیست. اين بدان و در آن بمان! 


۹ «هر که خداي را ياري کند البته خداي هم او را ياري کند.» قرآن- ياري کردن خداوند يعني چه؟ يعني تلاش براي 
ظهور خدا از خویشتن! زیرا انسان جز براي اين ظهور آفریده نشده است و لذا زمین و آسمانها در تسخیر چنین انساني است, و 
انساني که براي ظهور خدا از خود زندگي نکرده اصلاً زندگي نکرده است و هیچ كاري جز فساد و ستم نکرده است و اوست اهل 
دوزخ يعني اهل نابودي! زیرا وجود انسان فقط براي ظهور خدا طراحي شده است و جز این خاصيتي ندارد و موجوديتي هم نمي 
تواند داشته باشد. 


۰ و كسي که کل وجودش را وقف ظهور ديگري مي سازد باید عاشق او باشد. و این عشق است که الّه را اکبر مي کند 
وگرنه الّه که وجود دارد و براي هر عارف واصلي مشهود است. 


۱ - پس باید گفت که خداوند جهان و انسان را نیافرید که فقط آشکار شود بلکه برتر از آنچه که هست شود و اين برتري جز 
در عشق ممکن نبود و لذا جهان را بر عشق آفرید يعني رحمت مطلقه! و این همان حقي است که زمین و آسمانها بر آن آفریده 
شده. و لذا زمین و آسمانها هم مرید كسي مي شود که عاشق بر خدا و ظهور اوست يعني خلیفه! 


۲ و لذا در جاي جاي قرآن شاهدیم که خداوند با خلق هر چيزي مي فرماید که »فتبارك اللّه» يعني پس خداوند افزون آمد 
که این افزوني در انسان به اوج مي رسد. و این راز براي نخستین بار بر اين بنده آشکار شده است به فضل حق و نظر سلطان 
عشق او يعني علي. 


۳ - اگر جهان هستي فقط براي ظهور خداني باشد که از ازل بود و بر خودش هم مشهود و آشکار بود. خلقت امري عبث 
مي بود. پس جهان هستي و در رأس آن انسان. نردبان تعالي و برتري و كبرياني بي انتهاي خداست از خودش و با خودش و 
بر خودش و براي خودش. زیرا جز خدا چيزي نیست. اگر جز خدا چيزي باشد عين شرك است يعني شرك وجودی! در اين معنا 
تا ابد بمان تا بداني که شرك يعني چه و توحید يعني چه! 


۶ - پس هر چيزي و کل کائنات بي انتها مظهر اللّه است الا انسان کامل که مظهر الّه اکبر است يعني نردبان تعالي و كبرياني 
خداست و این نردبان هم خود خداست. 


۰ - پس اراده به خدا شدن در انسان اراده اي برحق و تنها اراده برحق انسان است و جز اين هر اراده اي باطل و شيطاني 
است و دوزخي! 


۰۲ - پس حق اینست که انسان» خدا باشد. ولي آحق اینست که انسان از خدا هم برتر باشد يعني خدا در انسان اکبر شود. اگر 
این معنا را باور نكني ظالمي و كفري جز این نیست! 


۷- «بگو براستي که پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرد که همان دین قیامت زاي کیش ابراهیم پاك است که از 
مشرکان نبود.» انعام ۱ ۱- 

پس باز هم معلوم مي شود که صراط المستقیم (راه راست) همان کیش ابراهیم ۶ است که سراسر نژادزداني در نفس خویشتن 
است از پس و پیش. و ديني است که قیامت نفس انسان را بر پا مي کند يعني دین قَیّم است. «و ابراهیم بهترین اسوه هدایت 
است.» قرآن- در همه جاي قرآن راه هدایت و صراط المستقیم مترادف با کیش ابراهیم است و دین قیّم نامیده شده است که دین 
قیامت است و سلب مالکیت از خویشتن که منجر به یوم الدین مي شود. و اینها جمله مفاهیم و حقايقي توأمان هستند که باني آن 
ابراهیم ۶ است که نخستین امام است يعني نخستین انساني که خداوند در او اکبر و برتر آمد و عرش کریم او شد. «پس برتر 
آمد خداوند پادشاه حق که نیست خداني جز او که پروردگار عرش کریم است.» موّمنون۱۱- و ابراهیم نخستین انساني بود که 
دید فقط خداست که عاشق انسان است و حقي جز اين نیست و مابقي دشمنانند و لذا با پدر و پسر و همسران محبوبش قتال 
نمود براي این حق. حقي که همان عشق بین خدا- انسان است و هر که در این عشق وارد شود و شريك گردد انسان را فاسد و 
نابود مي سازد و اگر خود خلیفه که مظهر این حق است شرك ورزد موجب فساد زمین و آسمانها مي شود زیرا زمین و آسمانها 
در تسخیر و مرید او هستند. «و اگر حق هواي نفس ایشان را پيروي کند زمین و آسمانها به فساد کشیده مي شوند.» مومنون 
۷۱ 


۸ در جاي جاي قرآن رسولان حق که نور حق را به مردم مي رسانند از جانب کافران متهم به جنون و طلسم و 
جادوگري مي شوند. و به تجربه مي دانیم که همواره قدرت و جاذبه روحي عشق در مردان حق است که مردمان را جلب مي 
کند و مستانه روي به اطاعت بي چون و چرا مي کنند پس این حق که متهم به جنون و جادو مي شود همان عشق الهي در 
مردان خداست که از وجود خود جز خدا باقي نگذاشته اند و مظهر بقية اه شده اند که تنها کانون خیر براي مردمان است, 
قرآن- 


۶۹ - پس هر گاه این مردان حق به دلیل عشقشان به مردمان بخواهند پیرو هواي نفس مردم شوند و از حق بگذرند یا شريك 
قانل شوند زمین و آسمانها به فساد کشیده مي شود و خداوند مانع چنین واقعه اي مي شود. 


۰- خود مردان حق. بین عشق به خدا و عشق به مردم دچار امتحانات و بلاياي عظيمي مي شوند که در قرآن کریم درباره 
اکثر انبياي بزرگ شاهدش هستیم خاصه درباره رسول اکرم محمد مصطفي ص که خود بر پا دارنده کیش ابراهیم حنیف در عصر 
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خویش است و اين کیش را به کمال رسانیده است و لذا زمین و آسمانها به تسخیر او درآمده و نعمات ظاهري و باطني درباره 
اش به کمال رسیده است. قرآن- و لذا موّمنان امت محمدي از درب رحمت مطلقه اش و از آسانترین طریق به امامت ابراهيمي 
نائل شده و لقاي الهي را درك مي کنند و دین قیامت را بر پا مي دارند. 


۱ در جاي جاي قرآن «دین فيّم» کیش ابراهیم حنیف است و نها راه مستقیم و هدایت بسوي وجه الّه و لقاي الهي مي 
باشد که موّمن را به قيامت نفس مي رساند و بر پا دارنده قيامت دورانها و احیاء‌گر قرآن زنده مي سازد. و اين همان طریقه 
عرفان عملي در قرآن است که عرفان ناب اسلامي مي باشد و مسیر الي الّه و لقاء الّه. و اینست مذهب اهل حق که مذهب 
اصالت عشق است. 


۲ - و پیروان دین قيّم هستند که قيامت را از خفا برون مي آورند و پرچم داران قيامت مي شوند و دین فطري و فطرت الّه 
را از انسان به ظهور مي رسانند که در آن هیچ تبديلي نیست و اینان از دو رحمت برخوردارند و در آغوش بهشت طبیعت 
زیست مي کنند و از آیات و رزق الهي بي هیچ تبديلي برخوردار مي شوند و اینان هستند حزب الّه. «بر پا کن دین حنیف را 
(کیش ابراهیم) که اینست فطرت خدا که مردمان را بر آن آفریده است و در فطرت خدا تبديلي نیست و اینست دین قیامت ولي 
اکثر مردمان بي خبرند.» روم۳۰- و سوره مجادله ۲۲- 


۳ بدان که شریعت زنده الهي در آخرالزمان جز شریعت محمدي نیست يعني هر شرع ديگري محکوم به ابطال و گمراهي 
است. و طریقت زنده الهي هم طریقه ابراهيمي است. و حقي جز در وجود امامي زنده نیست که راه عشق الهي را مي گشاید و 
دیدارش را نوید مي دهد و قیامتش را عیان و بیان مي کند. 


۶ - اگر داشتن حداقل آرام و قرار قلبي در زندگي بزرگترین آرمان بشر مدرن است بدین معناست که جاي دوست داشتن در 
دلها خالي است. يعني اگر كسي در کنار خانواده اش آرام و قراري ندارد و با همه درگیر است و همه را مزاحم آرامش خود مي 
بیند. به این دلیل است که كسي را دوست ندارد و اصلاً دوست ندارد. زیرا هر عضوي در وجود آدمي رزقي دارد که به واسطه 
اش به سلامت و قرار و احساس وجود مي رسد و رزق دل دوست داشتن است. و اما دوست داشتن برترین لطف و هدیه الهي 
به دل انسان است زیرا دل آدمي مستقیم و بلاواسطه از خداوند رزق مي گیرد و اين رزق همان نظر خدا بر دل انسان است. 
«پروردگارا بر ما نظر کن» قرآن- و اما اين نظر چگونه جلب مي شود؟ کل قرآن پاسخ به همین سوال است. يعني تقوا! يعني 
آدمي به ميزاني که از هواي نفس خود مي گذرد و در امور دنيوي دیگران را بر خود ترجیح مي دهد قلبش به عالم غیب اتصال 
مي یابد و این نظر خداست و ایمان جز اين نیست. يعني دواي همه بي قراري ها و استرس ها و نگراني ها و بدگماني هاي 
بشري جز ایمان نیست. 


۵ نا كسي تو را براي خودت و نه براي خودش دوست ندارد تو در خود قراري نداري. و اما چه كسي مي تواند تو را 
اینگونه دوست بدارد: همسرت. والدینت. فرزندانت و یا شرکایت و...؟ بي تردید جز كسي که با خداوند به دوستي رسیده باشد 
نمي تواند بنده اش را دوست بدارد. و اين يعني نیاز حياتي انسان به امامي حيْ و حاضر. يعني كسي که امام ندارد نه كسي را 
دوست دارد و نه كسي او را دوست دارد. نه در خود قراري دارد و نه در کنار دیگران. چنین آدمي در آخرالزمان بر آتش است 
و در آتش امکان قرار نیست. «براستي که متقین مقیم در بهشت وجود امامند.» قرآن- و اين آیه مصداق بخش عظيمي از 
ادبیات عاشقانه و عارفانه است به معناي در چشم یا دل اولياي الهي جاي داشتن. «براستي که پاکان در بهشت چشمها زندگي 
مي کنند.» قرآن- و چشمهاي بهشتي همان چشمان اولياي خداست که عین الّه هستند. 


۲ - آدمي از عرش اعلي العلييني پا به هستي اسفل السافليني يعني عالم خاك نهاده تا با منیت خود قتالي بي امان پیشه 
سازد تا حق من خود را که خداست بیابد و بازگردد به مبداً خویش. چرا که این من حجاب خویش است و عدمیّت است. پس باید 


با عدم خود بي امان تال نمود تا به وجود خود رسید که خداست و این قتالي سراسر عاشقانه است. زیرا خداوند بر عرش عظیم 
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خود در درك اسفل السافلین. من نیست بلکه او است در انسان. «خداوند شهادت داد که نیست خداني مگر او.» آل عمران۱۸- 
يعني خداوند شهادت مي دهد که من نیست بلکه اوست. پس انسان هم به پيروي از خداوند بايستي شهادت دهد که خودش نیست 
بلکه اوست. و این دو شهادت روي در روي یکدیگر نبردي عاشقانه را رقم مي زنند که کل جهان هستي براي اين نبرد عاشقانه 
بر پا شده است که حق خلقت است. پس این حق نبردي بر علیه من است. و اینست راز باري متقابل انسان و خدا. «هر که 
خداي را ياري دهد خداوند هم یاریش دهد.» قرآن- «براستي که انسان را در عالیترین مقام آفريدیم و سپس او را در پست ترین 
پستي ها ساقط کردیم تا اينکه ایمان آورده و با موقعیت خویش و حق خلقت خویش به صلح و دوستي برسد که او را اجري 
بسیار برتر از منیت است.» تین *-4- زیرا اين منیّت انسان در تضاد با خلقت اوست پس باید با خود نبرد کند تا به حق خلقت 
خود برسد که چون رسید به خدا رسیده است و لقاء الّه. زیرا «انسان را در نزد خداوند چيزي نیست که آن را مطالبه کند الا 
جمال اعلاي پروردگارش.» لیل ۰ ۱۹-۲- پس بدان که راه رسیدن به خدا و لقاء اه که کمال دين و عرفان است سراسر از راه 
تقوا مي گذرد. پس خودپرستان را نه با دین و نه با عرفان كاري نبست الا با شیطان که خصم انسان است يعني خصم مقام الهي 
انسان. ولي اين نبرد بي امان با خویشتن جز به قدرت محبت اولياي الهي بر روي زمین ممکن نیست که مظاهر جمال اعلاي 
خدایند يعني هوهاي پروردگارند و فناشدگان از من خويشند. يعني بقا یافتگان به بقاي الهي هستند. «خدا گواهي داده که خداني 
جز او نیست.» پس اي انسان تو هم گواهي بده که مني جز خدا نیست. در اين شهادت است که به شهود حق نانل مي آني. 
بمان! 


۳۳۷" «شهدالله اتّه لا اله الا هو» يعني خداوند به حضورش در اولياي خود شهادت داده است که: من در اولياي خویشم و 
مرا در جاي دگر مجونید! زیرا آنان عرش من هستند و من در آنان با جهان یگانه ام. »خداوند زمین و آسمانها را آفرید... و 
سپس بر عرش یگانه شد.» قرآن- 


۸- «براستي آنانکه ایمان آورده و اعمال خود را با جهان به صلح رسانیدند خداوند براي آنها دوستي قرار مي دهد» 
مریم" -٩‏ و این دوست همان امام است که آنها را بسوي خداوند هدایت مي کند که کمال این هدایت لقاء الّه است و دین قیم و 
قیامت نفس و مقام تفرید و يگانگي. «و همه آنها در قيامت به حضورش تنهایند» مریم ۹۰- و اين تنهاني همان نژادزداني از 
نفس است که محور تقوا مي باشد زیرا محور خودپرستي همان نژادپرستي است خاصه همسر و فرزندپرستي. 


۹ و بدان که نژادپرستي است که آدمي را به عداوت و انکار با نژاد مي رساند. پس اگر با نژادت به عداوت رسيدي 
مپنداري که نژادزداني کرده اي بلکه در غایت نژادپرستي قرار داري. آنکه از نژادش پاك شد نژادش را براي خدا دوست مي دارد 
بي هیچ توقعي. 


۰ - بدان که بي تقوایان و کافران مرده اند باطناً. و لذا مصداق اين آیه اند که «نه مرده اند نه زنده. نه مي مانند و نه مي 
روند» و آدمي در نژادش مي میرد يعني در خودپرستي نژادیش و اراده به پرستیده شدن بواسطه نژادش! 


۱ - قرآن نمي فرماید که «خداني جز خودش نیست» بلکه مي فرماید که خداني جز «او» نیست. و اين يعني امامت. و همه 
كساني که در ترجمه هاي قرآن این معنا را آشکارا تحریف کرده و او را من ترجمه کرده اند آشکارا امامت را از قرآن حذف کرده 
و کلام خدا را تبدیل نموده و راه هدایت را سد کرده اند. 


۳۹ «رشهد الثم اته لا اله الا هو» شناسنامه الهي امام است هم در ظاهر و هم باطن. بظاهر بمعناي خلیفه خدا و در باطن 
بمعناي مظهر جمال اعلاي پروردگار. و اين امامیه ترین آیه قرآن است. این شناسنامه علي و علیین است. این سند خاتمیت 
نبوت و کمال دین يعني اسلام است و سند حقانیت شیعه بعنوان قلب اسلام و قرآن. بمان! 


۳ - «شهد اه اه لا اله الا هو» يعني خداوند شهادت داده براستي که جز او خداني نیست. و نفرموده که: خداوند شهادت 
داده که جز خودش خداني نیست. در این معنا بمان! در حالیکه اکثریت تفاسیر موجود این «او» را مترادف خودش گرفته اند 
يعني به اين معنا تبدیل شده که: «خداوند شهادت داده که جز خودش خداني نیست.» در حالیکه اين چنین شهادتي به لحاظ 
عقلاني امري مهمل است مثل اينکه كسي بگوید: «من شهادت مي دهم که خدا هستم.» شهادت به امري که مربوط به ادعاي 
خویش است باطل است. در حقیقت خداوند به الوهیت جایگاه وجودي امامانش شهادت داده است که جانشینان او در عالم ارض 
هستند و در عالم ارض خداني جز در امامان و خلفاي حقه اش نیست و لذا كسي که امام ندارد بي خداست يعني کافر است و این 
اصل و اساس مذهب شیعه است که مغز قرآن است. 


۶ - آدمي يا خداوند را به ارث مي برد و از خدايش میراث مي برد و با از نژادش. «اینست آن بهشتي که به ارث مي دهیم 
پرستندگان با تقوا را» مریم ۳*- و متقابلاً خداوند هم موّمنان را به ارث مي برد که «اوست بهترین وارث» انبیاء ۸۹- انسان 
یا جاودانگي و بي نيازي و عزت و قدرت و عظمت و خلاقیّت حق را به ارث مي برد اگر از نژاد و نژادپرستي پاك شده باشد و 
يا مرگ و نيستي و عداوت و نخوت و ذلت و سلطه و ستم و بخل و حرص و حسرت و امراض تاريخي نژادش را به ارث مي 
برد. انسان یا از بي زماني و جاودانگي ارث مي برد و یا از تاریخ و دهر که سراسر تباهي و مرگ و نيستي است. 


۰ - «آیا انسان به یاد نمي آورد که او را قبلاً آفریدیم در حالیکه وجود نداشت» مریم 1۷- 

فقط انگشت شماري از موّمنان اهل معرفت هستند که همواره به یاد مي آورند که قبلاً نبودند و آفریده شده اند. پس بدان که کفر 
آدمي عین نسیان اوست و اکثر مردمان چنین هستند. آنکه نيستي اش را به یاد نمي آورد هستي اش را هم به یاد نمي آورد و از 
خود غافل و بیگانه است و گوني که نیست. 


۲ سیر عمر آدمي سیر آفریده شدن اوست بواسطه اعمالش. «خداوند شما و اعمالتان را آفرید» قرآن- تا آنگاه که واقعه 
نزول روح و کتاب در شب قدري رخ نماید و خلقت انسان کامل شود که زان پس اعمالش از خود اوست و صاحب اختیار و 
اراده است و خلیفه خداست. پس بسیار بسیار اندکند كساني که خلقتشان کامل شده باشد يعني صاحب روح شده باشند يعني 
انسان کامل باشند که همان اولياي حق هستند و وارثان آدم و الگوي انسانیت! 


۷ انسان تا صاحب روح الهي نشده باشد و شب قدرش را درك نکرده باشد چيزي را به یاد نمي آورد خاصه وجود خود 
را. «بر انسان مدتي طولاني گذشت که هیچ به یاد نمي آورد» دهر۱- و انسان تا صاحب روح نشده باشد وجود را نيافته است. 


۸ - و آدمي روح را یا از پروردگار عالم کسب مي کند و یا بواسطه كسي که این روح را از پروردگارش يافته است. يعني 
انسان يا امام است و با تحت ارادت و اطاعت امام است و غیر از این هنوز انسان نیست و به خلقت انساني وارد نشده است و 
میمون است. بدان! 

۹- پس جمله اعمال و امیال و افکار آدمي تا قبل از دریافت روح؛ مفعولیت و مخلوقیت اوست و زان پس وارد عرصه 


فاعلیت و خلاقیت مي شود يعني انسانیت و خلافت. و آن انگشت شمار که روح یافته اند شاهدان و شفیعان و امامان مردمند که 
طالبان انسانیت را روح مي بخشند و هدایت مي کنند و خلیفه مردم هم هستند و لذا در قیامت کبرا سخنگوي اقوام خويشند. 


۰ - پس مسنئله اي بسیار مهم اینجاست که آیا مسئولیت آدمي در قبال اعمالش قبل و بعد از دریافت روح چگونه است. يعني 
تعهدات آدمي در دوره قبل و بعد از خلقت روحاني- عرفاني چیست؟ 


۱ - همه فعل و انفعالات آدمي از بدو تولد تا خلقت عرفاني و دریافت روح از خداست و انسان مفعول محض است و جاهل 
است زیرا مي پندارد که فاعل است و این دوره را عرصه جاهلیت هر بشري نامند زیرا بر مخلوقیت و مفعولیت خود غافل است 
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و بر خود شهادتي ندارد. ولي با درك و دریافت روح بخود آمده و به مقام شهادت مي رسد که مقام انسان کامل و قلمرو کمال 
انسان است و در این مقام بايستي به توبه اي کامل و نصوح برسد که همانا توبه از انانیت و عجب و خدانشناسي است که اراده 
و فعل خالق را بخود نسبت مي داده است و زین بعد بايستي مسئولیت وجودش را بر عهده گیرد يعني بر جاي خدا بنشیند و 
خلیفه او در خود باشد يعني «هو» باشد. «هشدار که خداني جز او نیست» قرآن- و در اینجا این «او» همان امامت است که 
يگانگي خالق - مخلوق است. پس با نزول با القاي روح. آدمي از منیت متحول به هویت مي شود و اين همان قلمرو امامت و 
خلاقت و انسانیت است و کل اراده خدا در خود را پذیرا شدن و «خود» را تبدیل به هو کردن است. هویت الهي و نه انانیت 


الهي. 


۲- «الّه بهمراه فرشتگان و صاحبان علم و بر پا دارنده عدالت اجتماعي شهادت مي دهند که جز او اله نیست که فرزانه و 
عزیز است» آل عمران۱۸- 

متأسفانه اکثر مترجمین و مفسرین لفظ الّه و اله هر دو را خدا يا پروردگار تعبیر مي کنند حال آنکه مطلقاً چنین نیست زیرا ال 
همان نام کامل و جامع و واحد خداوند خالق است که جامع همه صفات است در حالیکه «اله» يكي از اسماي ذات اوست مثل حق 
و رب و مك. و «اله» هویت پرستیده شدن و اطاعت آرماني و حبّي است. يعني اله هر كسي آن فردي است که اراده و دلش به 
او تعلق دارد و مریدش مي باشد و قلباً مي پرستد که اکثر مردمان مشرك همسر و مادر و فرزند و معشوق و صاحبان قدرت را 
اله خود قرار مي دهند و به جاي خدا مي پرستند. در حالیکه حق و رب و اله و ملك در عالم ارض (جهان طبیعت) همان امامان 
عصر هستند و خلفاي الهي. پس آیه مذکور (شهد الْه انّه لا اله الا هو...) بدین معناست که خداوند و ملانك و صاحبان علم و بر 
پا دارندگان عدالت جمله شاهدند و گواهي مي دهند که اله حقيقي و بر حق كسي جز امام عصر نیست و امامان دورانها که 
خلفاي خدا بر روي زمین هستند که جایگاه عرش کریم پروردگارند و صاحب کرامت و رحمت و شفاعت مي باشند و لذا پرستیده 
و تبعیت مي شوند و محبوب قلوب هستند و وجه الّه. این حقیقت بیانگر اين کلام علي ۶ است که: خداوند جز در وجود ما 
شناخته و پرستیده نمي شود! این همان معناي «اله» است که ماهيتي از وجود امامان است. 


۳ - «اوست که در زمین و آسمان. اله است» قرآن- يعني الهه زمین و آسمان است و زمین و آسمان تحت اراده و تسخیر 
اوست و اين مقام انسان کامل است «خداست که زمین و آسمانها و هر آنچه در آنهاست را به تسخیر شما در آورد» قرآن- و 
اين همان مقام الهیت است و نه اللهیت! 


۶ - پس بدان که اللهیت همواره از آن خداي خالق است که نور مطلق احد و صمد و مبراي از هر صفت است که این تبرائي 
همان تسبیح و تنزیه ذات باري است که از آن امامان حقه مي باشد بر آستانه خدایشان که مقیم بر عرش وجودشان است, 


۰۵ - بر خدائیت خداوند همه آحاد بشري در فطرت خود در طول تاریخ معترف بوده اند ولي آنچه که مربوط به صاحبان علم 
و بر پا دارندگان عدالت است که برگزیدگان الهي در بشریت هستند اینست که الهیت وجود امامان را درك و تصدیق نموده و 
شهادت مي دهند بهمراه ملانك به مصداق آیه ۱۸ آل عمران. «خداوند بهمراه صاحبان علم و قانمان قسط و ملانك شهادت مي 
دهد که الهي جز او نیست» و این شهادت بر هویت الهي و الوهیت انسان کامل است که کار مردمان عامي نیست و جز اولياي 
خدا و ربانیون و عارفان از درك و شهودش غافلند زیرا جمال خداوند را هم در وجود انسان کامل روّیت مي کنند و اینست 
معناي شهادت. ولي اکثر مردمان به اسم خداي واحد را مي خوانند و در عمل دهها الهه دارند و شرك همین است. ولي شناخت 
امام و خلیفه. برترین شناختهاست که جز از علماي راستین و مجاهدان عادل برنمي آید و ملانك مقرب. و علي ] هم درباره درك 
حق امام مشابه همین مفهوم را بکار برده است که «حق ما را جز ملانك مقرب و انبياي بزرگ و مومناني که دلشان را خداوند 
امتحان کرده است در نمي یابند» اين همان درك حق «هو» است. و اين معنا بارها در قرآن کریم با تأکید و هشدار فراوان آمده 
است و عجبا که كسي حق این هشدار عظیم را به ندرت درك کرده است: هشدار که الّه نیست اله مگر او. قرآن- 


۲ اگر طبق قول مکرر قرآن کریم تبعیت از رسول عین تبعیت از خداست و تبعیت از خدا جز تبعیت از رسول نیست پس 
عشق و ارادت به اولياي الهي در آخرالزمان عین خداپرستي است و خداپرستي جز اين ممکن نمي‌آید و مابقي پرستش هواي 
نفس است که شرك و ظلم عظیم است طبق قول مکرر قرآن کریم. هم اينك فرشته نور اليقین پس از مدتها به سراغم آمد و قلبم 
را درباره حقانیت این شهادت الهي درباره امام» تصدیق و تحکیم نمود. 


۷- هر نعمتي داراي حقي است که باید ادا شود. و برترین نعمات الهي همانا محبت است و حق محبت اینست که دیگران را 
بر خود ترجیح دهي زیرا اگر مشمول عشق و محبتي از جانب كسي هستي بدین معناست که آنکس تو را بر خودش ترجیح داده 
است. پس حق محبت را ادا کن تا بتواني جاودانه اش سازي و به محبت حق ملحق شوي. و این سیر الي الّه است تا لقاء الّه 
که اجر از خود گذشتن در قبال کانون محبت الهي است سیر از خود تا او 


۵۸ چرا در نماز. و در ستون آن يعني حمد و سوره؛ خداوند را مستقیم مخاطب قرار نمي دهیم و او را تو یا شما نمي 
گونیم. حتي بسم الّه الرحمن الرحیم که سرآغاز هر سوره و دعاني است هویت الهي را مخاطب مي سازد نه منیت یا تونیت خدا 
را. سوره توحید هم به طور عيانتري خداوند را «او» مي خواند نه تو: بگو که اوست خداني یگانه! پس آیا فرد نمازگزار و 
داعي با که سخن مي گوید؟ با يك توني درباره او سخن مي گوید. این «تو» کیست و اين «او» کیست؟ بر سر نماز روي در 
روي خدا هستیم و لذا رسول اکرم فرموده که خداي را طوري عبادت کن که مي بيني اش چون اگر تو نمي بيني اش ولي او تو 
را مي بیند. پس نمازگزار بر سر نماز به خدا مي گوید که خدائي جز او نیست اوني که امام است. همانطور که خداوند هم 
شهادت داده که خداني جز او نیست. پس این شهادت همان شهادت است. پس اينك بفهم که چرا بي امام را نماز نیست. و چرا 
بي امام» کافر است. پس کل نماز تصدیق حقیقت محوري این رساله گشت که رساله امامت و عشق انسان و خداست. و نیز 
اينکه انسان بي هو (امام) انسان بي هویت است يعني پوچج و نابوده! 


۱۳۹/۹ 
علي اکبر خانجاني 


